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 بسم الله الرحمن الرحیم

للعالمین وعلى  ةرحمث والسلام على النبي المبعو ةالحمد لله رب العالمین والصلا    

  أما بعد: ؛آله وصحبه أجمعین

وَمَـن  د: فرمایـکنم که در قرآن کـریم مـيالله آغاز مي ةد را با فرمودسخن خو    

 .لمین ل مُس اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ اقَو لاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى أَح سَنُ 

و عمـل  کندسوی خداوند دعوت ميه که ب چه کسي بهتر است از آنسخن و  »    

 .« هستم انمسلماناز گوید من مي و دهدصالح انجام مي

/ 21قیـق احمـد شـاکر تح الرساالةچـا  تفسـیر جـامع  در ) امام طبری    

کسـي کـه  از استکسي بهتر چه  ةگفت !ای مردم» گوید: تفسیر این آیه ميدر (468

و  ورزدسپس بر ایمـان بـه آن اسـتقامت مـي ،گوید پروردگار من خداوند استمي

کند و بندگان خداوند را به آنچه که گفتـه و دستورات و منهیات خداوند را اجرا مي

 . « کندعوت ميد ،به آن عمل کرده است

حسن بصری این آیـه  گوید:مي کند کهاز معمر روایت مي  سپس امام طبری    

و  منتخب اواین حبیب خداوند و یكي از اولیای خداوند و  » را تلاوت کرد و گفت:

دعوت خداوند را اجابـت  اوست.بهترین بندگان خداوند و محبوبترین مخلوقات به 

خوانـد و در اجابـت دعـوت  مي ،اجابت کرده است سوی آنچهه کرده و مردم را ب

پـس ایـن  ؛هسـتم انمسلماناز من  که عمل نیك و صالحي انجام داده و گفته است

  .« باشدخداوند مي ةخلیف

ها گوش اما، شودتكرار ميچنین آیـات و پـندهای الهي در قرآن بسیار  این !آری    

بـه خـاطر آفریـدن مـا د؛ خداونـد خواهند ببیننـخواهند بشنوند و چشمها نمينمي

 ؛استو بصیرت  از روی آگاهياو پرست   که گذاشته نماهعهد رلیت بزرگي بئومس
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ابـلا   را آفریدنشاناز مردم هدف  رایب تا کردهو به او وحي  فرستادهرا  پیامبر 

 را عبادت کنند. که چگونه خداوند  موزدیاب انو به آن کند

 صـحیحسـنت  انهمـ کـهم وحي به مصدر دوّکه ت اسسعي شده در این کتاب     

، تـا شـودمراجعـه  استآمده  نمازهای سنت او  ةدربارکه  احادیثيدر  پیامبر

قبـول  تمـان مـورداعباد باشیم و داشته عبادات خود بصیرتانجام در  بتوانیم اینكه

 واقع شود. خداونددرگاه 

 : امل کردهعمزیر  به صورتاین کتاب  ةترجمطور خلاصه در ه ب    

 ام تا جایي که امكان دارد ترجمه تحت لفظي باشد.( سعي کرده 1    

علما بر کتابهـای سـنن کمـك  یاهاحادیث از شرح ةام در ترجم( سعي کرده 2    

 بگیرم.

د و در متن اصلي کتاب امكان نشتنیاز به توضیح داکه احادیث  ازهایي قسمت(  3    

بـرای جلـوگیری از ام و قـرار دادهکروشـه ] [  را در آن داشت، توضـیحآن وجود 

  .امدهردر حاشیه پرهیز ک هااز توضیح آنحد امكان  تاپراکندگي ذهني، 

 "متـرجم" ةبا ذکـر کلمـ را کتاب ةحاشیدر  شدهافزوده  هایگفتهو  اهحشر(  4    

های مؤلف قـرار بگیـرد, , و در صورت اینكه این اضافات بعد از گفتهامخاتمه داده

 .امدادهخاتمه  "مترجم"و با کلمة  امکرده آغازهایم را با علامت * گفته

سـعي  ،در دسترس من ناقص بود نسخةچا  عربي از از آنجا که قسمتهایي (  5    

 کتاب عربي ةهر دو نسخهایي که در قسمتدر کردم از چا  قدیم آن استفاده کنم و 

آن گفته برگردم و آن را تصحیح کنم  م که به مرجعسعي کرد ،اشتباه چاپي بود دارای

 ام.شاره کردهتصحیحم ابه  آن مطلب و در آخر
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حـذف را کتـاب مـتن از  مطلبـيام امانت علمي را رعایت کنم و ( سعي کرده 6    

زبان ، مگر برای مراعات دستور دنباش تكرار هم شده آنهانكنم، هرچند که بعضي از 

، واو یـاکاما ) ، ( حذف ؛ مثل : کتابمتن  خللي در فارسي، آن هم بدون وارد شدن

ربي هیچ اشكالي ع زباندر  آنهابا هم آمدن  که، بیایندبا هم وقتي که در یك جمله 

 ناچار به آیدجای دیگری ميبه  آنهاندارد ولي چون در دستور زبان فارسي یكي از 

 .امردها را حذف کهیكي از آن

بـوده، را بـه  هابر حسب ابواب آن کتاب هکمؤلف به کتابهای سنن  ارجاعهای(  7    

 آنها کسي دچار اشكال نشود. در صورت مراجعه بهام تا اش رها کردهحالت عربي

ضـمیر بـه آن که اسمي  امدهکرگردد، سعي که به اشخاص برمي یضمایر در(  8    

در  کـهگردد را بیاورم تا اینكه جمله واضحتر شود، مگر اینكه در حدیث باشد برمي

 .امدادهصورت آن اسم را در کروشه ] [ قرار  این

طـور ه بـ این کتاب یـا کتابهـای دیگـر، طالببه یكي از م ارجاع( در هنگام  9    

اسـتفاده  یعنـي رجـوع کنیـد "ر.ك"و  یعني نگاه کنید "ن.ك" اصطلاحاز  مختصر

 ام.کرده

یاز بـه شـرح ن و هشددر این کتاب تكرار  بعضي از اصطلاحات حدیثي که(  10    

 نشود: ي مواجهشكلم با هخوانندکنم تا طور خلاصه بیان ميه در اینجا برا دارند 

  یا حدیث دیگرـا بـیر از این سند یـا غـب حدیثي است که :لغيرهصحيح 

]یعنـي اصـل بوده لذاته حسن  حدیث  اصل، که درسصحیح مي ةدرجبه 

ند که این حـدیث در غیر از این سبا ه ک حسن بوده است[ذاتاً  ،آن حدیث

ده یرسـ لغیـرهصحیح  ةا متابعات دیگری به درجیشواهد با  یعنيآن آمده، 
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راویاني  شدر سندشود که به حدیثي گفته مي لذاتهحسن  و حدیث .است

راویـان حـدیث صـحیح  ةکه در حفظ و ضبط حدیث به درج وجود دارند

 .ود داردوجضعف مقدار خیلي کمي  انآنحفظ و ضبط یعني در  ؛رسندنمي

  بـا غـیر از این سند یـا بـا حـدیث دیگـری حدیثي است که :هغيرلحسن 

غیر از این که با  ضعیف بوده حدیث اصل که، رسدحسن لغیره مي ةبه درج

 ةا متابعاتي دیگری به درجیشواهد با  یعنيسند که این حدیث در آن آمده، 

ند آن خیلـي د که سرسحدیثي به این درجه ميده است و یرس لغیره حسن

 ضعیف نباشد.

 تـرمذی ،سننهای ابـوداود ة: بـه مجموع (ةالسنن الاربع) سنن چهارگانه، 

 شود.ماجه گفته ميي و ابنینـسا

  ی از کتابهـای صـحیح ابــه مجموعـه : (ةکتب الستت)كتابهای شش گانه

ماجـه گفتـه ي و ابنیبخاری و مسلم و سننهای ابـوداود و تـرمذی و نـسا

 شود.مي

 که به پیـامبر  یهر گفته یا فعل یا تقریر : مرفوع ويث حد  نسـبت داده

 شود.گفته ميحدیث مرفوع یا  ،شود

 که به صحابه  يهر گفته یا فعل : موقوف و اثر موقوف  ،نسبت داده شود

 شود.گفته مياثر یا 

 نسـبت داده شـودرحمهـم الله هـر گـفته یا فـعلي که به تابعین  : مقطوع، 

 شود.مي مقطوع گفته
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 در  ذکـر جـای حـدیثاین اصطلاح در علم حـدیث بـه معنـای  : تخريج

. و در استاند همراه با حكم آن با سند روایت کردهحدیث را کتابهایي که 

 به کار برده شده است.  ، برای راویان حدیث،خیلي از جاهای این کتاب

 و تشكر ،کنندميعه مطالي که این کتاب را با عنایت کامل ناکس ةدر نهایت از هم    

 .کنممي قدرداني

در اینجـا بـه  من هم و دارد اننقصاشتباه و ای احتمال هر بندهعمل شك بدون     

که مرا مورد عفو و  خواهممي متعالکنم و از خداوند کوتاهي و اشتباهاتم اعتراف مي

 تُؤَاخِذ نَا لاَ رَبَّنَا؛ درگذرداشتباهاتم و فراموشي و  از قصورو  بخش  خود قرار دهد.

 ، آمین.أخَ طَأ نَا أَو  نَّسِینَا إِن

 

                                                        

 وهریحمد جا صلاح الدین                                                       

 شهرستان قشم ،قشم ةجزیر ،ایران  

 هجری قمری 1427ل رجب سال اوّ                                                        

هجری شمسي 1385مرداد  4با  برابر



 



 

 

 

 

 

 

 

 اين قسمت متعلق به 

 المتطوع ةبغيكتاب  ةترجم
 است
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 مچاپ دوّمولف بر مقدمة 

   

ین سـیدنا و السلام علي اشرف الأنبیاء و المرسـل ةالحمد لله رب العالمین و الصلا    

 . أما بعد:محمد و علي آله و صحبه أجمعین

چاپي  اتکه اشتباه است "التطوع  ةالمتطوع في صلا ةبغی "چا  دوم کتاب  این    

ز ا .(1)امتجدید نظـر و بعضـي را اضـافه کـرده در بعضي از مسائل،تصحیح و را آن 

حنّان  یست وجز او ن يحقّه ستایشها از آن اوست و هیچ معبود ب ةکه هم خداوندی

خواهم کـه بـه مـن در دنیـا و آخـرت آسمانها و زمین است مي آفرینندةو منّان و 

راسـتي ه ب، خالصانه به درگاه خود قبول کند را المـاعم ةـهم و عطا فرماید تقبولی

 !ة دعاستندنکو اجابت  هدنشنوکه او 

لین ئوو مسـ ةالهجردار  ةکتابخان ازشكر خود را تتقدیر و لازم است که در اینجا     

همگان را از خداوند متعال و درستكاری  پایداریتوفیق و هدایت و و کنم  ابرازآن 

 . مسئلت دارم
                    

 محمد بن عمر بن سالم بازمول

7269ص.ب  ،همكرم ةمك                                                                

                                                 
 

در  شوهر با یكـدیگر و نماز زنکه از نمازهای سنت است  مورددو  اضافات،از جمله    -1      

شرط ایـن کتـاب  وجز که به نظرم رسیدو  و نماز در وادی عقیق است نزدیكيقبل از  شب زفاف

خداوند به آنان  ،گردديعربي برم ي از دوستان از دولت امارات متحدةباشد و فضل این به بعضمي

 !جزای خیر عطا فرماید
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 كتاب ةمقدم

 

ومن سیئات ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  نحمده ونستعینه ونستغفره ،إن الحمد لله

 فلا هادی له. أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شریك لهوأشهد أن 

 ا بعد:أمّ

او  ةخداونـد دربـار واست  پیامبر روش راه و نمازهای سنت، از آنجایي که

 وَالْیَاوْمَ اللَّهَ یَرْجُو کَانَ لِّمَن أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فیِ لَكُمْ کَانَ لَقَدْ : مي فرماید 

د ـباشـکه برای شما در پیامبر خدا الگوی نیكي ميراستي هب »: (21)احزاب/  الآخِرَ

و چـون احكـام  «.خواهـددا و روز آخـرت را مـيـخـواب ـثکه  هم برای کسي و آن

نیاز  و هاستآنبه کتابهای حدیثي و شروح  مستلزم رجوع ی سنتنمازها يگونگچو

را ایـن موضـوع احادیث صـحیح در  که رسیدنظرم  به ،کافي داردو وقت به تلاش 

در  دیثحـبا تعلیقات کوتـاهي پیرامـون فقـه  همراه ،مرتب کنمرا  هاو آن گرد آورم

راه و  سـاختننزدیـك  ه منظـورب و امهدکرحدیث را ذکر  ،ایي که برای آن مطلبج

سـاختن ان ـوآسـ وعمـوم مسـلمانان در نمازهای سنت برای خود پیامبر  روش

ام دهکـرای مختصر گونهبه و  .اممطالب را در یك جا ذکر کرده ةدستیابي به آنها هم

و در بیشتر اوقـات م ای جستهدورمطالب  تفصیلو از  در آن ایجاد نگرددخللي که 

 ةبغیا "را  ایـن کتـاب و امکـردهاکتفا  ایبه اشارهبرای اینكه مطالب طولاني نشود 

 نام نهادم. " التطوع ةالمتطوع فی صلا
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جز او نیست و  يحقّه ستایشها از آن اوست و هیچ معبود ب ةاز خداوندی که هم    

که واهم خرام است ميکو صاحب جلال و او زمین  آسمانها آفرینندةحنّان و منّان و 

خالصانه به درگاه خود  را اعمالم ةو هم عطا فرمایدولي ـرت قبـآخ به من در دنیا و

 !ة دعاستدنکنو اجابت  هدنشنوکه او راستي هـبول کند، بـق

 و صلّ اللهم على محمد و على آله و صحبه و سلّم.    

 

  محمد بن عمر بازمول       

 قمریهجری  1413رمضان  22 ،همك  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سنت ]تطوع[نمازهای 

 آنهال ئتعریف، انواع و فضا

 

 :استزیر  هایلاین باب دارای فص    

 .سنتتعریف نمازهای  (1-1)   

 .سنتانواع نمازهای  (1-2)   

 .سنتفضائل نمازهای  (1-3)   
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 ]تطوع[نمازهای سنت

 آنهاتعریف، انواع و فضائل 

  تعریف نمازهای سنت (1-1)

واسمهای مرکـب در  .ترکیب اضافي است ،( [صلوات التطوع] "زهای سنتنما")    

 .دنشوتعریف مي ياضافترکیب  باشود، سپس تعریف مي هاابتدا مفردات آن

 .است "ةصلا" مفرد آنجمع و  ،( [نمازها] "صلوات"پس )    

 .(1)ستمعنای دعاه ب ،در لغتنماز[ ] "ةصلا"    

کلید آن طهارت و  ست کهیي اها و کردارهاگفته ي عبارت ازشرعاصطلاح در و     

 آغاز آن تكبیر و پایان آن تسلیم است.

بخشـیدن : طاعتي را بر خود تكلیف کردن، یا یعني در لغت(2)([ سنت] "تطوع")    

کـه بـر او ای هاضـافکارهای انجام یا  که ملزم به آن باشد، بدون آن ي خوددارای از

 .نیست لازم

 .ودرنمي به کار (3)در باب نیكي و خیر جز "تطوع"و    

خاطر اسلام بر او واجـب ه بر آنچه که ب افزودن :تطوع یعني يشرعاصطلاح در     

  .باشدواجب باشد یا ن افزودنآن  خواهشده است، 

                                                 

 . 285و  مفردات الرّاغب،  ص  300/  3 اللغة،معجم مقاییس  -1    

آن بر  داوطلبانهور داوطلبانه یا غیر طه در اصل تطوع کارهایي است که یك شخص ب -2    

این لفظ در میان  زیرا ،ماهکار برده لفظ سنت را ب "طوع ت "جای ه در اینجا ب و من شودميمكلف 

  .(مترجم)نمازهای سنت و مستحب است.  و این بحث دربارة رواج داردمردم 

 . 310ب، ص و  مفردات الرّاغ 431/  3 ،ةاللغس معجم مقایی -3    
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کـه ؛ استروز  انهشبگانه در  نمازهای پنج ،خاطر اسلامه نمازهای واجب ب زیرا    

سـنت  بـرای اینكـهو  .باشـدمي عشـاو  غربـم ،عصر ،ظهر ،صبح هاینمازشامل 

سـنت پـس نمازهـای  .باشـدواجب باشد یـا ن خواه ،مازاد بر فرائض است (تطوع)

ن واجب باشد یا آ خواه؛ ستاگانه  بر نمازهای فرض پنجاضافه ي ینمازها ،(تطوع)

 .باشدن

 گانـه در بر نمازهـای واجـب پـنج اضافههر نماز مشروع در اسلام که بنابراین     

 .باشدمي (تطوعسنت )است، شامل نمازهای  روز انهشب

 ند،نیسـت گانه پنج فرض هاینماز وکه بعضي از نمازها که جز البته ناگفته نماند     

ا تقریـری کـه ، بهستند «نمازهای سنت  » که جزو ند، هر چندردارا  بوجو حكم

را  هـاکـه آن سـتاموریدلیـل ه نیست؛ بلكه ب انبه ذاتشذکر شد؛ چون وجوب آنها 

بر ایـن نمازهـا  ،شودمياحكامي که بر نمازهای فرض مترتب  و ؛احاطه کرده است

 چـه مقـیم، استقرار وجوب عیني آن بر هر مرد و زن مسـلمان مانندمترتب نیست؛ 

اسـت،  آوردن اسلام خاطر هگانه ب نمازهای پنجوجوب که  چرا؛ و چه مسافر اشدب

اسباب مختلف دیگری است؛ مثل  ه خاطرب ،ما غیر از این نمازها اگر واجب بگرددا

 ةدر آن؛ چون این سببي است بر وجوب نمـاز تحی قصد نشستنمسجد و  به ورود

در آن  نشسـتنقصـد ه د بـمسـجورود به هنگام مازی که دو رکعت نیعني مسجد ]

ه که نذر شدیست نمازادای  وجوب سببي بر ،و وجوب وفای به نذر شود[خوانده مي

 . ... (1) ر نمازهاگطور دی ست و همینا

                                                 

: مردی گویدکه مي دشوواضحتر ميحدیث طلحه بن عبید الله ه با این تقریر وجه استدلال ب -1    

د وکسـي شـمـيشنیده  هک یهم ریخته و صدای بلنده با موهای ب ،آمد نزد پیامبر از اهل نجد 
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 اسـلام سـؤال کـردس پـس پیـامبر  دربـارةناگهان  ،نزدیك آمد اینكهتا  ،فهمیدحرف او را نمي

. سپس گفت: آیا بر مـن چیـز دیگـری ]واجـب[ هسـتس «پنج نماز در شبانه روز  »ند: فرمود

 ،تخریج بخاری در ) کتـاب ايیمـانحدیث.  «به میل خود انجام دهيمگر اینكه  ،نه » :ندفرمود

 ،1891های: ) ث در بخاری به شمارهواطراف این حدی (46ة حدیث شمار ،من ايسلام ةباب الزکا

 باشد.( مي 6956 ، 2678

 عـدم وجـوبایـن حـدیث بـر با تكیه بـر کس هر که  مذکور معلوم مي شودیر رگویم: با تق     

حـدیث اعرابـي  زیـرا ؛استدلال کند به حق اصابت نكرده استگانه نمازهای غیر از نمازهای پنج

نفي نكـرده  راحق اسلام آوردن غیر از ه است و واجب ب آوردن اسلام ه خاطربرای تقریر واجب ب

 خاطر اسباب خاصي است.ه گانه باست؛ چون وجوب غیر از نمازهای پنج

 :جملهنند از کاموری این معني را تأیید مي    

آنچـه  »گونه است که:  ؛ چون معنای  این«پنج نماز در شبانه روز  » او در حدیث: ةگفت (1    

 بـر آن افـزوده چیز دیگری است کهگانه نمازهای پنج ،روز فرض است انهدر شب بر هر مسلماني

 جـزومسجد؛ چـون  ةنمازهای دیگر ندارد؛ مثل نماز تحی وجوبنیست و این امر هیچ منافاتي با 

و نیز فـرض عینـي نیسـت و گردد بلكه به ذات سبب خاصي بر مي ،نیست یروز انهنمازهای شب

نمازهـای  و بلكه جز ،نمازهایي که خداوند واجب کرده نیست وزج هک همچنین نمازهای نذر شده

آنچه که او بـر خـود الـزام  و خداوند به کندتطوعي است که یك شخص خود را به آن مكلف مي

                             . 326ص  ،السنةالمختار من کنوز  «.کندرا ملزم مياو  کرده است،

یـا بـر مـن آ :گفت ، «و روزة رمضان »: استامر مؤید این  ،آمدهحدیث  پایانآنچه که در  (2  

. و بـه او زکـات را ذکـر «به میل خود انجام دهيمگر اینكه  ،نه »: ندچیز دیگری هستس فرمود

 .«به میل خود انجام دهيمگر اینكه  ،نه »: ندکرد و گفت آیا بر من چیز دیگری هستس فرمود

 به جـایود واجب است و شن ميیِّعَتِکفاراتي که بر یك شخص مُروزه در  نا به اتفاق علما،بو     

پس سه روز روزه در روزهای حج  »:  إِذَا رَجَعْتُمْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فیِ الْحجَِّ وَسَبْعَة مناسك حج: 

ه گون]هــمان ،مــیتاولیای  ةذر و روزـن ةو روز «و هفت روزه اگر ]به محل سكونت خود[ برگشتید.



26 
 

                                                                                                                  

؛ وليّ ]یعني سرپرسـت[ او اش باشدذمهد و روزه ای بر بمیرکسي که  »:مي فرمایند[ که پیامبر 

 (.6/417 ،)ن.ك : جامع الأصول تخریج بخاری و مسلم. «...  روزه بگیرد  جایه ب

اق بـر کسـي کـه فبر اینكه واجب در حق مال فقط در زکات نیست؛ و ان انهمچنین اتفاق آن      

شـود و سبب کفارات واجب مـيه باشد و آنچه بر یك بنده بواجب مينیز واجب است  نفقه بر او

جـز  يبـر مـال حقّـ» ویند:گفقهاء که مي ةو گفت .سبب نذر ... إلخه سبب جنایات و به همچنین ب

ولي بر  ،زکات نیست بجزسبب آن مال ه بر مال حق واجبي ب است که ؛ معنای  این«زکات نیست

دای وجـوب ا ماننـدگونـه کـه ذکـر شـد و اسباب دیگری غیر از مال است؛ همانه آن واجباتي ب

]مثل سیل و زلزله و...[  ایهحادثکمك کردن در  وجوبو إلزام دیه بر نزدیكان قاتل و  بدهكاری

 (.299–298ص  تیمیة،ها.) ايیمان، ابن این امثالو آید مي پی مسلمانان  ایکه بر

( ایـن 1891حـدیث شـمارةحدیث نـزد بخـاری )این ه نشین[ در آخر اعرابي ]بادی ةگفت (3      

من  ،وید[: قسم به آن کسي که تو را به حق اکرام کرده استگميکه ] کندمي روشنمطلب را بیشتر 

 پیـامبر آنگاه !کنمکنم و هیچ چیز را از آنچه خداوند بر من فرض کرده کم نميهیچ تطوعي نمي

و در روایتـي:  «ا : داخل بهشت شد اگر راست گفت (است گفت )یرستگار شد اگر ر »: دفرمودن

رستگار شـد اگـر »: ندفرمود پیامبر  آنگاه کنم!افزایم و نه کم ميميمن بر این نه  ،خداه قسم ب

 .                                                                    « راست گفت

 ه خـاطرخواهد بگوید: من بر آنچه که خداوند بر مـن بـميي گویاست که  چون ظاهرش این     

اسلام واجب کرده اسـت ه خاطر آنچه که خداوند بر من ب ازو افزایم نمي ،اسلام واجب کرده است

و یك ماه بیشتر از رمضـان را  کنمنميگانه اضافه کنم؛ پس هیچ نمازی را بر نمازهای پنجکم نمي

 . گیرم و...روزه نمي

دانسته به صدق او در کم و زیاد نكردن  را منوطکه رستگاری او  کنداین مطلب دلالت مي هو ب    

بـا زیـاد نكـردن بـر  ، آن همبه رستگاری او شهادت دهد شود که پیامبراست؛ پس چگونه مي

شود: که رسـتگاری او گانه اگر مقصود زیاد کردني بود که واجب نیستس و گفته نمينمازهای پنج

 دلالتي در آن نیست که اگـر انجام دهد و دشبامياو واجب کرده است اگر که به آنچه بر  را اثبات
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 ،اسـت حدیث؛ چون بر خلاف ظاهر درست نیستگویم: این شود. ميبر آن زیاد کند رستگار نمي

معنـایي کـه ذکـر  آن و با وجود ،« رستگار شد اگر راست گفت »: پیامبر فرمودةبا  خصوصاً

 تكلف نیست.  رای اینتي بکردم؛ پس حاج

 پــس یشتر از آن انجام ندهد.ـكه دیگر ببر اینکند تأیید مي را قسم او سپس چگونه پیامبر    

و کتـاب  84-83/ 3، نیل الأوطـار)ن ك:  س!"... افزایمميخدا؛ من بر این نه ه قسم ب "گوید: مي

 . ( 300-297ص ، ابن تیمیة ايیمان،

گوید: وتر واجـب وقتي به او گفته شد که فلان شخص مي ه بن الصامت اگر گفته شود: عباد    

 بـا کسـي ي است که. و این جواب« خداوند پنج نماز را فرض کرده است »: گفتندجواب دراست؛ 

 پیوندد.کند ميگانه استدلال ميپنجنمازهای نمازهای غیر از  عدم وجوبحدیث اعرابي بر ه که ب

با تقریری که ذکر شـد نـدارد؛ چـون  مغایرتي هیچ : استدلال عباده ودشميگفته  جوابدر     

  انهمثل اینكه بگوید : واجب بر یـك مسـلمان در شـب ،نماز وتر آن را گفته است بارةدر عباده 

پس نمازهای واجب شـ   ،ر واجب باشدـت و اگر وتـگانه اسنمازهای پنج ،اسلام ه سببروز ب

 انه روزیشب گانهکه خداوند بر بندگان خود از نمازهای پنج است یزیو این برخلاف چ شودمي تا

 .بالله التوفیقواجب کرده است. و 

واجب یـا  خواه ،معنای زیادی استه در آن ب "تطوع" ةکه کلم آیدميبر ده: از این حدیث یفا    

است؛ من قسم به آن کسي که تو را به حق اکرام کرده  »: هکه گفت است مگر نه این ،مستحب باشد

 میـانپـس  ،« کـنمکنم و هیچ چیز را از آنچه خداوند بر من فرض کرده کم نميهیچ تطوعي نمي

من بر  !خداه قسم ب »کند: را تأیید مي يو روایت دیگری این معن کرده استتطوع و نقصان مقابله 

 .« کنم!فزایم و نه از آن کم ميمياین نه 

زیادی مطلـق  منظورم از تطوع،کار برده شده است؛ ه عني بتطوع به همین م ةدر این کتاب کلم    

 واجب باشد یا واجب نباشد. خواه ،است

که باب بندی وقتي شود،مي معلوم هنویسندگان در احادیث احكام و غیر قصد ،از آنچه گفته شد    

دهد مي نشانکنند و این بعضي از این نمازها را تقریر مي وجوبسپس  ،کنند )باب نماز سنت(مي
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 سنتنواع نمازهای ا (1-2)

 ست:ادو نوع برتطوع سنت یا     

     ،اسـتآن مشخص نشـده  رایی بکه در شرع حدّ سنتي است ؛مطلقسنت ل: اوّ    

 اگرچهدر راه خدا انفاق کني، واهي خميهر قدر که  وانيتمي کهتطوع،  ةصدق انندم

دو  رکعتدر روز و شب دو را تواني نماز سنت همچنین ميباشد و هم نصف خرما 

  بخواني. رکعت

مداومت بر نمازهـای سـنت  مانند ،باید بر آن مداومت کردنمطلق سنت در  البته    

 نیز شرط اسـتو  و قبل از ظهر و بعد از آن و...[ صبحاز ]مثل دو رکعت قبل  راتبه

 .نباشد اهل بدعتبا  تشابهبدعت یا تبدیل شدن آن به سبب که 

کسي  مانند ،استآن مشخص شده  رایی بکه در شرع حدّ سنتي ؛دمقیّ سنت م:دوّ   

شـود مگـر بـا حقـق نمـيبخواند؛ این نماز م صبحقبل از  ةسنت راتبخواهد که مي

و همچنین  صبح ةنیت راتبا و بعد از دخول وقت آن ب صبحآن قبل از نماز  خواندن

 کیفیتشود مگر با حقق نميهد نماز کسوف بخواند؛ این نماز مخواکسي که مي مانند

 ،... و غیر از این سنتهایي که در شـرعفطر و قربانو همچنین نماز عید  .مشروع آن

 معیّني دارند. کیفیت

 .است مقید سنت یعني سنتانواع م از نوع دوّ ،بو موضوع این کتا    
                                                                                                                  

واجـب باشـد یـا  خـواه ،انـدمعنای زیادی فهمیدههتطوع را ب - خداوند رحمتشان کند - انکه آن

صل معنای لغوی اگونه که اند؛ هماننفهمیده ،که لازم نیست يمعنای زیادی هب را واجب نباشد و آن

 آن است. 

وی آن آمـده اسـت؛ بـر تری از معنای لغمعنای وسیع هدر شرع ب "تطوع" ةین سبب؛ کلمهمبه    

 .الله اعلمو  ،«نماز»و  «حج» ةکلم از قبیل ریگاصطلاحات دیخلاف 
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  نمازهای سنت ائلفض (1-3)

 :جملهبسیاری آمده است؛ از  احادیثنمازهای سنت  تلیدر فض    

اولین چیزی که  مـردم  »: ندفرمود پیامبر  :روایت است ( از ابوهریره الف    

 »: نـد. فرمود«تنمـاز اسـ ،وندشـميمحاسـبه  (1)اعمالشان دربارةروز قیامت در 

 ؛ام نگاه کنید: در نماز بنده - الله اعلمو  –د نفرمایخود مي فرشتگانبه  خداوند 

شود که مي او نوشته رایب ،پس اگر کامل بودس (2)آیا آن را کامل کرده است یا ناقص

                                                 

 . 3/580 ،دلیل الفالحین؛ خداست حقّه یعني آنچه که متعلق ب -1    

فرضـیت نچـه کـه از آاحتمال دارد » گوید: مي  2/207الأحوذی   عارضةابن العربي در   -2    

تطوع و سنت کامل شود و احتمال دارد آنچه  تلیفضا ب است، هآن ناقص شد رایو آمادگي ب نماز

 .در نماز او کم شده است که از خشوع

و  صـورت همـینبه سپس زکات هم  »او:  ةفرموده ب ، بنار استتمن درست به نظرل اوّ ةگفت    

طور که زکات فرض بـا فضـل آن و در زکات بجز فرض و فضل نیست؛ پس همان «ر اعمالیسا

 اش بـا نفـوذتر و تصـمیم او هبیشـتر و وعـد ،گونه نیز نماز و فضـل خداونـدهمان ،شودکامل مي

  . « تر استتر و کاملعمومي

احتمـال دارد کـه  » گویـد:( نقل شده مـي 1/318الأحوذی )  تحفةآنچه از او در   درعراقي     

مثـل  باشـد،شـده  که از کارهای سنت و هیئات مشروع در نماز ناقص یزی باشدچ مقصود او آن

هرچند کـه آن را  ،رسدآن به او در نماز فرض مي و دعاها و اینكه ثواب و پاداش خشوع و اذکار

 .بدهدانجام  نماز سنتبلكه آن را در  ،در آنجا انجام ندهد

 که از فروض و شروط آن کم شده باشد. مقصود او چیزی باشداحتمال دارد  همچنین    

که از نمازهای فرض ترك کرده باشد و آن را نخوانـده  د او چیزی باشدمقصونیز احتمال دارد     

نمازهای سنت و صحیح  شود و خداوند از نمازهای سنت به او داده مي به جای آن پس ،باشد

«. را به جای نمازهای فرض قبول مي کند
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من نماز  ةآیا بند که د: نگاه کنیدنفرمایمي ،کامل است و اگر چیزی از آن ناقص بود

من  ةد: نماز فرض بندنفرمایمي ،س اگر نماز سنتي داشته باشدـطوع( داردس پسنتي)ت

 او نیـز بـه همـین سـایر اعمـال مورد ردسپس نمازهای سنت او کامل کنید،  بارا 

 (1)تخریج امام احمد و مـؤلفین کتابهـای سـنن چهارگانـه .« شودمي عملصورت 

  ي و ترمذی و ابن ماجه[.یو نسا ابوداود]سنن 

 است.نهفته تي از حكمتهای مشروعیت نمازهای سنت مر این حدیث حكد    

 همـراهگویـد: روایـت اسـت کـه مـي ب ( از ربیعه بن کعب بن مالك أسلمي   

رفتن و آنچه که مـيـوضو گ جـهتآب ـرای ایـشان س بـخوابیدم، پمي پیامبر

 شـمااز  . گفـتم:« !بخـواهاز من چیـزی  »: ندبه من فرمود آنگاه خواست آوردم،

. «هـم هسـتس یآیا چیـز دیگـر »: ندخواهم. فرمودمي در بهشت را همراهیتان

                                                 

ه مقدمـة برای شرح بیشتر پیرامون این اصطلاح حدیثي بـ]است  لغیرهصحیح  ،حدیثاین  -1    

 [.مترجم مراجعه شود

 ، ةدر )کتاب الصـلا ابوداود( و 915( و ابن مبارك در الزهد )2/290تخریج احمد در المسند )    

 – 1/322 ،864،حـدیث شـمارة "تتم من تطوعه لا یتمها صاحبها ةکل صلا ": باب قول النبي 

( 1/232 ،ةعلي الصـلا اسبةالمحباب  ، ةدر ) کتاب الصلا نسایيعون( و این لفظ حدیث اوست و 

 ةشمارحدیث  ،ةالصلا القیامةباب ما جاء أن أول ما یحاسب العبد یوم  ،ةو ترمذی در ) کتاب الصلا

 درو حـاکم «  اسـتغریـب و حسـن از ایـن وجـه  »:دویگميترمذی  .(تحفة – 1/318 ،413

                                     .« صحیح است شدسن »:گویدمي( 1/262المستدرك )

 و السانةو محقـق شـرح  ن دانسـته اسـتسـَ حَرا حدیث این  (4/159) السنةشرح  ردبغوی     

 ( و1/130صحیح سـنن ترمـذی ) در ( و1/240صحیح سنن ابن ماجه ) درآن را لباني همچنین آ

  .اندهدانستصحیح  (1/163داود )وباصحیح سنن  رد ( و1/101) نسایي صحیح سنن در
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 .«(1)کن یاریزیاد  ةرا بر نفس خودت با سجدم »: نداست! فرمود فقط همینگفتم: 

 . (2)تخریج امام مسلم و مؤلفین کتابهای سنن چهارگانه

                                                 

 (یعنـي همراهـي بـا پیـامبر )با من همراهي هم رای حاصل شدن حاجتت که آنبیعني  -1    

دارد و اینكـه تنهـا از  یارینیاز به کمك و  کهتعظیم آن حاجت است  از این گفته مقصود ، واست

است که نفس خودت را با موافقـت بـا مـن در  یا اینكه معنای  این، کندمن خواستن کفایت نمي

 گویيکن  یاری هنفست با کثرت سجد ةقهر و غلب ایمن را بر: گفته شده و کنغلبه  ه،کثرت سجد

رین تـ؛ نفسي که بزرگشود مگر با غلبه بر نفستنچه ذکر کردی حاصل نميآکه  است اشاره کرده

ای نداری مگـر پس من باید بر نفست با دور کردن آن از شهوات غلبه کنم و چاره وست،ت دشمن

کـن  یاریکردن آن  پاكگفته شده: من را بر اصلاح نفست و بر و  کنيبا من در آن معاونت  اینكه

خـواهم و خواهي و من اصلاح نفست را از خداوند متعال ميکه ميباشي  یزیمستحق چ اینكهتا 

شكند و نفس را مي هدون سجچ ،برای خدا آن را اصلاح کني ة زیادخواهم که با سجداز تو نیز مي

شـرح . )الله اعلـمو  ،سي که شكسته و ذلیل شود مستحق رحمت اسـتکند و هر نفآن را ذلیل مي

 (.مترجم). (1126 ةحدیث شمار 2/303سندی  - نسایيسنن 

 صحیح است . ،این حدیث -2     

باب فضل  ،ة)کتاب الصلا صحیح درمسلم  تخریج( و1236و 106الزهد ) درابن مبارك تخریج     

 ،الإماماة)کتـاب  در نسایي و این لفظ حدیث اوست ( و489 ةشمارحدیث  ،السجود والحث علیه

ما جاء في الدعاء إذا انتبه من  ،باب منه ،)أبواب الدعواتدرترمذی  و (2/227، باب فضل السجود

و  جزئي از حـدیث بـدون محـل شـاهدبه  کتفابا ا ( تحفة -4/234 ،3416 ةشمارحدیث  ،اللیل

عون( -1/507 ،1320 ةشمارحدیث  ،من اللیل باب وقت قیام النبي  ،ة)کتاب الصلا در بوداودا

ي از حدیث یبا تخریج جز( 3879 ،باب ما یدعو به إذا انتبه من اللیل ،)کتاب الدعاءدر  وابن ماجه

                                                                                             بدون محل شاهد.

صحیح بخاری، مسلم، سنن ابوداود، نسایي، ترمذی و ] انهگ کتابهای ش  رد بن کعب  هربیع    

 . 3/168، الأشراف تحفة: ن.ك. حدیث دیگری ندارد ،دیثاین ح زج [ابن ماجه
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 مولای ا ثوبان گوید: بطلحه یعمری روایت است که مي يبابن  ج ( از معدان    

ملاقات کردم و گفتم: به من از عملي خبـر بـده کـه مـرا وارد  ]آزاد شده[ پیامبر

]خبـر  ونـدترین اعمال نزد خدامحبوب ]من از[ گفت: گفتم: به اینكهبهشت کند )یا 

م از شد، برای بار سـوّساکت  او (س پس ساکت شد، بار دیگر از او سؤال کردمسبده[

بـرای »: نـدو فرمود پرسـیدم گفت: این سؤال را از پیامبر  آنگاهاو سؤال کردمس 

کني مگر اینكه خداونـد ی برای خدا نمياهچون تو سجد ؛(1)کن هخداوند زیاد سجد

گفت: سـپس  . معدان«کندميو گناهي را از تو کم  بردميبالاتر  را تو رتبه ومنزلت

                                                 

بدون نماز یا بدون سـبب بـه  هنمازهای سنت است؛ چون سجد ،در اینجا همقصود از سجد -1    

نمازهای فرض را هر  اما ،کندض هم تصدیق ميهرچند بر نماز فر هوب نیست و سجدطلتنهایي م

 هبـ بطلبـد آن را هر کساو را به امری ارشاد کردند که  پیامبر  اًقطعمسلماني باید انجام دهد و 

 آورد.                                                                                                  دست مي

ابن حجر عسقلاني حدیث ربیعه بن مالك را در باب نمازهای تطـوع از کتـاب  اطرخ همینبه     

  سبل(. – 2/3بلو  المرام خود قرار دادند )

  سچیستاگر بگویي: سرّ تعبیر رکعت نماز به سجده     

در   در نماز بیشترین اعمالي است که بندگي برای خداوند هچون سجد که است جواب این    

معنـایي از معـاني عبودیـت  ،آن است و در آن ةنفس و ذلیل کنند ةشكنند و کندمي آن تحقق پیدا

ل محبـت بـرای اکمـ ،چون حقیقـت عبـادت است، هم خضوع و فروتني آنکه کند تحقق پیدا مي

 ،ودـش ذلیل و هر نفسي که شكسته و برای خداوند  ال فروتني برای اوستبا کمهمراه خداوند 

 گویـد: پیـامبر روایـت اسـت کـه مـي از ابوهریره ه سجد ةباردر .تـمت اسـتحق رحـمس

اوسـت؛ پـس  ةهنگام سجد باشد،ميه پروردگارش که یك بنده ب موقعيترین نزدیك »فرمودند:

 ةیث شـماردح، باب ما یقال في الرکوع و السجود، ة. تخریج مسلم در)کتاب الصلا«زیاد دعا کنید

482.) 
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که ثوبان داد ن همان جوابي به م اوس پرسیدم را سؤالهمان  او ودرداء را دیدم و ازبا

 .(1)داده بود

  د.نداردلالت زیاد خواندن نمازهای سنت  تلیاین دو حدیث بر فض    

                                                 

  صحیح است. ،این حدیث -1    

ایـن  ( و488 شـمارةحـدیث  ،باب فضل السجود والحث علیه ،ة)کتاب الصلا درمسلم تخریج     

 و  (2/228 ،ةباب ثواب من سجد لله عزوجل سجد ،الإمامة)کتاب  در نسایي و ،یث اوستدح ظلف

 ( و1423 شمارةحدیث  ،السجود ةباب ما جاء في کثر ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب درماجه ابن

 (.تحفة–388،1/300شمارةحدیث ،الرکوع والسجود ةباب ما جاء في کثر ،ة)کتاب الصلادری ترمذ

و مـن  اسـتداده  رجوع داودوبابه ( 1/300الأحوذی ) تحفة درمبارکفوری این حدیث : وجهت    

ذخـائر  درنین چهم وه است دنش رجوع دادهن آنیز به ( 2/140الأشراف ) تحفة در و آن را نیافتم

 .به ابوداود اشاره نكرده است ،انداز جمله کساني که آن را تخریج کرده المواریث

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 های سنت راتبهزنما
 آنهاو احكام  كيفيت ،تليفض

 

آنها را مي ازهایي است که پیامبر ـنم ،هـت راتبـای سنـازهـود از نمـمقص     

گانه قبل یا بعد از آنها نمازهای فرض پنج همراهواندن آنها خواندند یا اینكه در خ

 کردند.مي و تشویق ترغیب

 :زیر است هایلاین باب شامل فص    

 نمازهای سنت راتبه. تلیفض (2-1)    

 و احكام آنها. کیفیت (2-2)    

 :باشدگونه مي این این مسائلبیان     
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 سنتهای راتبه 

 آنها و احكام كيفيت ،فضيلت

 نمازهای سنت راتبه تلیفض (2-1)

در  ااز آنهـبعضـي  ؛اسـت روایت شدهنمازهای سنت راتبه احادیثي  تلیدر فض    

ایـن  .سـتبعضـي از آنها تلیبعضـي در فضـ و طور کلّـيه تبه باسنتهای ر تلیفض

 :احادیث عبارتند از

 رپیـامبگویـد: شـنیدم کـه روایت اسـت کـه مـي ( آنچه از ام حبیبهالف    

نمازهـای غیـر از ه هیچ مسلماني نیست که هـر روز دوازده رکعـت بـ » :فرمودند

سازد )یـا: ميای ؛ مگر اینكه خداوند برای او در بهشت خانه(1)تطوع بخواند، فرض

 .تخریج مسلم.« شود(مياو ساخته  رایای در بهشت بمگر اینكه خانه

چهـار  »: گونه آمده است یني تفسیر این دوازده رکعت ایترمذی و نساسنن در     

، دو رکعت بعـد از دو رکعت بعد از مغرب ،دو رکعت بعد از ظهر ،رکعت قبل از ظهر

 .(2)« صبحو دو رکعت قبل از  عشا

                                                 

گونه که در  همان تفسیر شده است؛ «چهار رکعت قبل از ظهر ...  » این دوازده رکعت به : -1    

 آید.روایت ترمذی و نسایي مي

ین گفته، دلیل صحیحي اند که این لفظ در حدیث، ادراج ]یعني افزوده[ شده است و ابعضي گفته    

ندارد و اصل بر این است که آنچه در حدیث روایت شده، جزو حدیث است و اختلاف تنها دلیلي 

بر افزوده شدن نیست و اختلاف در اینجا هیچ اشكالي ندارد؛ پس قرائن این حدیث، دلیل بر ثابت 

 .بودن این افزوده شدن در حدیث است

                                                                      این حدیث، صحیح است.        -2    
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بر دوازده رکعت سنت در هـر  مستحب بودن پایداریگویم: این حدیث دلیل بر     

 روز است.

ر در ایـن حـدیث وذکمـ تلیفض در ،کسي که بر این سنتهای راتبه محافظت کند    

 خواند.یشتر از آن ميـعت و بـدر هر روز دوازده رک طعاًـون او قـچ شود؛مي اخلد

و آنچـه در  استبه طور کليّ  محافظت بر سنتهای راتبه تلیپس در حدیث فض    

 .الله اعلمو  ؛باشدميخاص  ،استحدیث ذکر شده 

 ایشان ةبت شده است، پس فعل و گفتنیز ثا خواندن سنتهای راتبه از پیامبر    

 جمع شده است.با هم در اینجا 

                                                                                                                  

   قبل الفـرائض وبعـدهن و الراتبةباب فضل السنن  ،المسافرین ة)کتاب صلا درمسلم  تخریج 

 و (1/335سـنن ) در دارميتخریج  و ستاین حدیث لفظ او( و728 شمارةحدیث  ،بیان عددهن

-1/486 ،1250 شمارةحدیث  ،السنةباب تفریع أبواب التطوع ورکعات  ،ة)کتاب الصلادر بوداود ا

 .باشدشده ميدون این روایتي که تفسیر نها بآ ةهمعون(؛ 

 ،رکعة ةعشرثنتي  اللیلةباب ثواب من صلى في الیوم و ،)قیام اللیل در نسایي ظ کامل آن نزدلف    

 ،رکعاة ةثنتـي عشـر لیلاةفي یـوم و باب ما جاء فیمن صلى ،ة)کتاب الصلا درترمذی  ( و3/262

ه انسـتآن را با شـرط مسـلم صـحیح د (  و1/311حاکم ) ( وتحفة-1/319 ،415 شمارةحدیث 

 موارد(-614! و ابن حبان )راویاني هستند که مسلم از آنها روایت نكرده استآن در سند  و است

 .صحیح دانسته است را نآز نی

و دو  »جای  ههم ب آمده است و آن «قبل از عصر  و دو رکعت »در روایت دیگری  : توجه    

و روایـت دیگـر  ایمها آنچه است که ما ثابت دانستهو محفوظ از این روایت « رکعت بعد از عشا

 باشد.ميشاذ  «و دو رکعت قبل از عصر  »یعني 
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ده رکعت را حفظ  از پیامبر  »: گویدميروایت است که  ب( از ابن عمر    

دو رکعت بعد از مغـرب در خانـه ،دو رکعت بعد از آن ،کردم: دو رکعت قبل از ظهر

نماز صبح و آن ساعتي بل از ـاش و دو رکعت قدو رکعت بعد از عشا در خانه ،اش

 ت:ـــه اسـن گفتــه مـه بـفصـح .شدداده نمي وی دیدار با ةکسي اجازبود که به 

مـي دو رکعت نمـاز ر ـیامبـپ، رسیدصبح فرا ميو  دادميسر ؤذن اذان ـم اهگهر

 .« خواند

و دو سجود ]یعنـي  »مسلم به همین صورت با زیادی: بخاری و  ي نزددر روایت    

 .آمده است «د از جمعه رکعت[ بع

در  و جمعه با پیـامبر  و اما مغرب و عشا »: آمده است مسلمروایتي نزد در     

 .«اش نماز خواندم خانه

 انهده رکعت حفظ کردم که در شب یامبر ـاز پ »: آمده است در روایت ترمذی    

 .(1)«خواند روز مي

                                                 

 .صحیح است ،یثداین ح -1    

 شـمارةحـدیث  ،لـرکعتین قبـل الظهـرباب ا ،کتاب التهجد ) در ؛چندین جا دربخاری تخریج     

 ( و1172 شـمارةحـدیث  ،المكتوباة) باب التطوع بعد  در نیز ولفظ حدیث اوست  این ( و1180

 ( و1165 شمارةحدیث  ،)باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى در و ی در حدیث از لفظ اوستزیاد

 ة)کتاب صـلا درمسلم  ریجتخ و ،(937 شمارةحدیث  ،ةالجمعبعد  ةباب الصلا ،ةالجمع) کتاب  در

( 729 شـمارةحـدیث  ،قبل الفرائض وبعدهن وبیـان عـددهن الراتبةباب فضل السنن  ،المسافرین

 ،434 شـمارةحـدیث  ،باب ما جـاء أنـه یصـلیهما فـي البیـت ة)کتاب الصلا درترمذی تخریج و

مسـجد در جمعـه  زا دبعـ » : با زیادی  ( و296موطأ محمد ) درمالك  تخریج( وتحفة-1/330

  تنـویر( و-1/180) موطأ اللیثي ،«.دادانجام ميشد و دو سجده كه روانه ميواند تا اینخنماز نمي
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 سنتهای راتبه و احكام آنها  کیفیت (2-2)

فـرض  ةگانـاز نمازهـای پـنج یكبه هر  مربوط ةین فصل شامل سنتهای راتبا     

 در .آن است ةبه راتب ربوطدر خلال پنج مبحث، برای هر نماز فرض مبحثي م .است

 :شودميبیان به آن  ربوطزیر مسائل م

  (2-2-1) صبحنماز  ةراتب: 

 :استزیر  به شرحمربوط به این راتبه مسائل 

 ؛حكم آن -1

 ؛آن تلیو فض کیفیت -2

 ؛تخفیف آن -3

 ؛شودميآنچه در آن خوانده  -4

 بعد از آن؛ پهلو خوابیدنه ب -5

 از او فوت شود.این سنت کسي که  -6

 :استگونه  ل اینئتفصیل این مسا

 حكم آن -1

بر آن  از جمله مؤکدترین نمازهای سنت راتبه است، که پیامبر صبح ة نمازراتب    

 کردند.مينترك  سفردر حضر و  مداومت داشتند و آن را

                                                                                                                  

موطأ  آنچه در دماننعون(؛ -1/486 ،1/1252دارمي ) ( و1/336شرح معاني الآثار ) درطحاوی 

امع : جـ.كن ( و2/119 ،بعـد الظهـر ةباب الصـلا ،الإقامة)کتاب در ي ینساتخریج  و استمحمد 

 . 6/4 ،الأصول
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 .(1)آن نیست وجوببر صحیحي  دلیل پیامبر از     

است که  حدیثي پیامبر توسط در سفر  صبحدو رکعت نماز سنت دلیل خواندن     

بـودیم و  در سفری همـراه پیـامبر  »گوید: که مي باشد؛ميثابت  از ابومریم 

پایین آمدنـد،  زدیك صبح شد پیامبر یم، وقتي که ندشروع به حرکت کر انگاهشب

طلـوع خورشید بر ما  بیدار نشدیم مگر اینكه و .و مردم نیز خوابیدند ندخوابید پس

 ذان گفـت، سـپس دو رکعـتابه مؤذن دستور دادند و او  پیامبر  آنگاهبود،  کرده

 هقاماا او دادنـد و هقاماابه مؤذن دستور  بعد از آن .خواندند صبح نماز قبل از نماز

روی ، سپس به ما از آنچه که تا بر پا شدن قیامـت ندمردم نماز خواند رایب و گفت

 .(2)« ندخبر داد ،دهدمي

                                                 

برای شـرح ایـن اصـطلاح بـه مقدمـة متـرجم ] به طور مرفوعکه  اما حدیث ابوهریره  -1    

نكنید هر چند  راتبة صبح[ تركیعني سنت ]آن را  »گوید:[ روایت شده است که ميمراجعه شود

  حدیث ضعیفي است. ،« !سب دنبال شما باشنداکه با 

 شسـند در ( و1/299شـرح معـاني الآثـار ) درطحـاوی  وعـون( -1/487) ابوداود تخریج   

ال ـــحالول ـجهــم ،لانـن سیــابـ و است ضعیف هـک وجود داردسحاق مدني اعبدالرحمن بن 

  . وبالله التوفیق.است

 است. لغیرهصحیح  ،این حدیث -2    

 ي بـایاصحیح سنن نسـ ،ةباب کیف یقضي الفائت من الصلا ،)کتاب المواقیت دري ینسا تخریج    

 (.1/133 ،605 شمارةحدیث  ،ختصار سندا

و  680 شـمارة)حـدیث است  آمده  هیرهروبا ازمسلم  صحیح دربا همین معنى حدیث این     

صـحیح سـنن  ،أو نسـیها ةباب في من نام عن الصلا ،ة)کتاب الصلا در ابوداود شواهد بسیاری نزد

                                                                .دارد (90-1/88 ،ختصار سندا با ابوداود
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 توسـط با نماز صبح در سفرهمراه  صبح ةاین حدیث دلیلي بر خواندن نماز راتب    

است. و نیز دلیلي بر مشروعیت خواندن آن هنگام خارج شدن وقت نماز  پبامبر 

گونه همان ،شودنماز صبح خوانده مي سپسو  صبح ةنماز راتب ابتدا پس .صبح است

 ند.اهانجام داد که پیامبر 

 آن تليو فض كيفيت -2

 تـلـیضشود و در فده مين، که قبل از نماز صبح خوااستدو رکعت  صبح ةراتب    

 :ملهـجاز  ؛تـاس روایت شدهادیثي ـحاآن 

دو رکعت  »ند: فرمود پیامبر  :گویدروایت است که مي شه ی( از عا الف    

 آن دو کـه درسـتي ه)بـ ،بهتر اسـت ،نیاستدچه در از دنیا و هر آن صبح سنتنماز 

 . (1). تخریج مسلم«(تر استمن محبوب نزددنیا ة هم رکعت  از

 .استو ترغیب بر آن  سـنت صبحعت ـدو رک بر مستحب بودن دلیلياین حدیث     

                                                                                                                  

   پیامبر  سنت و روشو از » : گویدمي هابن قیم جوزی   در سفر[ اکتفا کردن به فرض بوده[

نماز وتر بجز  نمازهای سنت قبلیه و یا بعدیه خوانده باشد ،است و از او روایتي نیامده که در سفر

 ،زاد المعـاد ن.ك: .« کردنداین دو نماز را در حضر و سفر رها نمي چون او صبح،و یا نماز سنت 

1/473 . 

الفجر والحث  سنةباب استحباب رکعتي  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درمسلم  تخریج -1    

زیادی در حدیث  ( و725 شمارةحدیث  ،علیهما وتخفیفهما علیهما وبیان ما یستحب أن یقرأ فیهما

 ،باب ما جاء في رکعتي الفجر من الفضل ، ة)کتاب الصلا درترمذی  تخریج و .ستاز لفظ روایت او

حاکم  ( و3/252 ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهاردري ینسا ( وتحفة -1/320 ،416 شمارةحدیث 

(1/307.) 
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 ربـ محافظـت پیـامبرشدت  »گوید: ایت است که ميرو شه یاز عاب (     

. « نبـود صـبحاو بر دو رکعت نماز محافظت  همانند ،نمازهای سنتهیچ نمازی از 

 .(1)تخریج بخاری و مسلم

 .است صبحدلیل بر تأکید محافظت بر دو رکعت  ،این حدیث    

او بر آن و عمل  ترغیبو  پیامبر ةاند: گفتجمع شدهبا هم دو چیز در این راتبه     

 محافظت بر آن.  او بر

چهار رکعت  پیامبر  »گوید: روایت است که مي شهیعااز  همچنینج (     

. تخریج بخاری « ندکردبح را رها نمينماز صظهر و دو رکعت قبل از نماز قبل از 

 . (2)يیو نسا

از اینكـه و  دکننـمـيدلالـت  صـبحدو رکعت سـنت  تلیبر فض مذکور احادیث    

 مؤکدترین سنتهای راتبه است.

 

                                                 

 صحیح است. ،این حدیث -1    

 شـمارةدیث ـح ،ا تطوعاًباب تعاهد رکعتي الفجر ومن سماه ،)کتاب التهجد  دربخاری  تخریج    

الفجـر والحـث  سانةباب استحباب رکعتـي  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درمسلم  ( و1169

 (.724 شمارةحدیث  ،علیهما وبیان ما یستحب أن یقرأ فیهما المحافظة علیهما وتخفیفهما و

 . صحیح است ،این حدیث -2    

 ظایـن لفـ ( و1182 شـمارةحدیث  ،قبل الظهر باب الرکعتین ،)کتاب التهجد دربخاری  تخریج    

علـى الـرکعتین  المحافظاةباب  ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار دري ینسا تخریج و .یث اوستدح

 ،ة) کتـاب الصـلا در ابـوداود تخریج و .و زیادی در حدیث از روایت اوست( 3/252 ،قبل الفجر

 (.1/335دارمي ) و (1253 شمارةحدیث  ،السنةباب تفریع أبواب التطوع ورکعات 
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  تخفيف آن -3

 .اسـت پیـامبر  و روش سـنتاز  صـبحسـنت نمـاز کوتاه خواندن دو رکعت     

 این مسألهکه بر  ياحادیث برخي از .ندکرددر آن قرائت خود را طولاني نمي پیامبر

 : عبارتند از ،ارنددلالت د

وقتـي   پیامبر  »گوید: ميکه  است روایت م المؤمنین حفصه ا( از الف    

قبل از  تشگمي پدیدارد و صبح کرت ميوكذان برای نماز صبح سابعد از  که مؤذن

. تخـریج بخـاری و « نـدخواندميماز ـن وتاهـعت کـدو رک ،ودـنماز ش ةمقاااینكه 

 .(1)مسلم

قبل از  نمازدو رکعت  پیامبر  » گوید:که مي است روایت شهیب ( از عا    

فاتحـه را  ةگفتم: آیـا سـورخودم مي اتا جایي که ب ندخواندصبح را کوتاه مي نماز

 .(2)تخریج بخاری و مسلم.« س یا نه ندخواند

 .کننددلالت مي صبحاین دو حدیث بر مشروعیت کوتاه خواندن دو رکعت سنت     

                                                 

 صحیح است . ،این حدیث -1    

)کتاب  درمسلم  ( و618 شمارةحدیث  ،باب الأذان بعد الفجر ،)کتاب الأذان دربخاری  تخریج    

 المحافظاةالفجر والحث علیهما وتخفیفهمـا و سنةباب استحباب رکعتي  ،المسافرین وقصرها ةصلا

 .و این لفظ حدیث اوست( 723 شمارةحدیث ،علیهما وبیان ما یستحب أن یقرأ فیهما

 صحیح است . ،این حدیث -2    

 تخـریج( و1171شمارةحدیث  ،باب ما یقرأ في رکعتي الفجر ،)کتاب التهجد دربخاری  تخریج    

الفجـر والحـث علیهمـا  سانةبـاب اسـتحباب رکعتـي  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درمسلم 

 ،ایـن لفـظ ( و724 شـمارةحـدیث  ،بیان ما یستحب أن یقرأ فیهماعلیهما و المحافظةوتخفیفهما و

 .روایت بخاری است
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 بر اکتفا کردن به قرائت فاتحه در شهیحدیث عا ا توجه بهبعضي از علما ب    

و نهایـت و در حدیث هیچ دلیلي بـر آن نیسـت  ؛اندنماز سنت صبح استدلال کرده

و  نـدخواندآن دو رکعت را کوتاه مـي آنچه در حدیث آمده، این است که پیامبر 

 کند.کید ميبر این مسأله تأمطلب بعدی 

 آنچه در آن خوانده مي شود -4 

قُلْ یَا أَیُّهَاا   صبحدو رکعت در  پیامبر  »روایت است:  هریره از ابوأ (     

 .(1)« خواندند  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  و  الْكَافِرُونَ

در رکعت  صبحدو رکعت در  بر پیام »روایت است: ب ( از ابن عباس    

يمـ[ 136 ةآیـبقـره ] ةای که در سورآیه  ...أُنزِلَ إِلَیْنَا  قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا  لاوّ

[ را مي52 ان/] آل عمر آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلمِوُنَ   و در رکعت بعدی باشد

 .« ندخواند

أُنازِلَ  قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا: صبحدر دو رکعت  پیامبر  »: یدیگر در روایت    

 یةآ] لىَ کَلمََةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمتَعَالَوْاْ إِآل عمران  ة[ و آی136/بقره] ...إِلَیْنَا وَمَا

 .(2)« ندخواند[ را مي64

                                                 

 صحیح است. ،یثداین ح -1   

الفجـر والحـث  سانةباب استحباب رکعتـي  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلادرمسلم  تخریج     

 (.726 شمارةحدیث  ،علیهما وبیان ما یستحب أن یقرأ فیهما المحافظةعلیهما وتخفیفهما و

  صحیح است. ،یثداین ح -2    

 (.727شمارةتخریج مسلم در موضع سابق )حدیث     

قرائت یك آیه در یك رکعـت ه ز بودن اکتفا بیدلیلي بر جا ده: در حدیث ابن عباس یفا    

، است و اینكه از وسط سوره در نماز خوانده شود و اینكه از یك سوره بـدون اینكـه قبـل از آن
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در  قُلْ یَا أَیُّهَاا الْكَاافِرُونَ ةاین دو حدیث دلیلي بر مستحب بودن قرائت سور    

و نیـز بـر مسـتحب  هستند صبحسنت  (1)در رکعت دوماخلاص  ةرکعت اول و سور

مسلمان گاهي  فردد، پس نداردلالت ل عمران بقره و آ ةبودن قرائت دو آیه از سور

 .(2)است سنت به جا آوردنهم برای  خواند و گاهي آن را؛ و آناین را مي

 بعد از آن خوابيدن پهلو ه ب -5

پهلـوی راسـت ه بـ صبح ةاست که شخص مسلمان بعد از خواندن راتبمستحب     

 :زیرا ،دراز بكشدد خو

از شما دو یك هراگر »: ندفرمود پیامبر ست که روایت ا از ابو هریره ( الف    

. تخـریج «پهلـوی راسـت خـو دراز بكشـده ، پـس بـخود را خواند صبحرکعت 

 .(3)ترمذی

                                                                                                                  

یـا در نسـاء  ،ای که در بقـره اسـتآیه شود:پس گفته مي ،یاد برده شودم ـذکر کنی "سوره"کلمة 

 است و....

 جا شدهه ب اخلاص جا ةبا سور  قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ اصلي این کتاب جای  ةدر نسخ -1     

 (.مترجم) .امکه در اینجا آن را اصلاح کرده

 ةپیرامـون حكمـت قرائـت سـور نكـات جـالبي( 308-1/306ابن قیم در زاد المعاد )   -2     

 .شودآنجا مراجعه  رای مطالعه بهب ،کندميبیان  صبحاخلاص در سنت 

 .است صحیح ،حدیثاین   -3     

 شـمارةحدیث  ،باب ما جاء في الاضطجاع بعد رکعتي الفجر ،ة)کتاب الصلا درترمذی تخریج      

)کتـاب  در ابـوداود تخریج و « استحسن غریب  ،وجه دیث از ایناین ح » :فته استگ ( و420

 دانسـته اسـت.آن را صـحیح  هابن خزیمـ ( و1261 شمارةحدیث  ،باب الاضطجاع بعدها ،ةالصلا

 درووی نـ .ايحسان( -2468 شمارةحدیث  ،6/220 ،موارد -612ابن حبان )تخریج  ( و1120)
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د از دو رکعت صبح اسـت و عپهلو دراز کشیدن به مشروعیت ب دلیلِ ،این حدیث    

دیثي کـه ـحـ ولي، (1)؛ چون این مقتضای امر استاستآن ب ودر آن دلیلي بر وج

 گرداند:حباب بر ميـه استـوب بـرد آن را از وجـر خواهیم کـذک

اگـر  ،صبح ةراتب به هنگام خواندن پیامبر  »روایت است:  شهیاز عاب(     

بـر پهلـوی خـود دراز مـي ،صورت و در غیر این ندگفتبیدار بودم با من سخن مي

  .(2)تخریج بخاری .« شدمينماز گفته  ةمقاا تا اینكه ندکشید

]بــرای  صبح ةگهگاهي بعد از راتب در این حدیث دلیلي است بر اینكه پیامبر     

و اگـر  ندکشـیدهلوی راست خود دراز نميـپـه ب[ شه یصحـبت کـردن با عا

 .ندکردآن را ترك نمي ،واجب بود]به پهلو دراز کشیدن[ 

 مااصل بـر عـشود و ثابت نميجز با دلیل  ،و غیر از آن بودن آن صاادّعای خ    

ه از عمل ببهتر  روایت شده است، آنچه که از پیامبر  ةو عمل به هم بودن  است

 .است بعضي دیگربعضي و رها کردن 

 .دلالت داردپهلوی راست ه این حدیث نیز بر مشروعیت دراز کشیدن ب    

 یا در خانهس شودداده ميانجام در مسجد کار  آیا این    

در  ،خوانـددر مسـجد را  صـبح ةلق است؛ پس اگر راتبمط حدیث ابوهریره     

                                                                                                                  

 صحیح الجامع و درلباني آو ه استدانستآن را صحیح ریاض الصالحین  در ( و6/19شرح مسلم )

 .اندهدانستن را صحیح آنیز  ايحسان بر  تحقیق درؤوط ارنا

 .است (3/29نیل الأوطار ) درشوکاني  ( و3/196المحلى ) درابن حزم  ةاین گفت -1     

 .است صحیح ،حدیثاین   -2     

 شـمارةحـدیث  ،یضـطجع باب من تحدث بعد الرکعتین ولـم ،)کتاب التهجد دربخاری تخریج     

1161.) 
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پهلوی  دراز ميه در خانه ب ،کشد و اگر در خانه خواندپهلوی  دراز ميه مسجد ب

 .(1)چنین روایت نشده است این و صحابه  از پیامبر اماکشد، 

  فوت شوداز او  صبحدو ركعت سنت كسي كه  -6

 صـبحبعد از نماز  فوراًرا تواند آن مي ست،ا فوت شدهاز او  صبح ةکسي که راتب    

 و بهتر است که آن را بعد از طلوع خورشید بخواند.بخواند خورشید طلوع یا بعد از 

کسي که دو رکعت سـنت  »: ندفرمود روایت است که پیامبر  از ابوهریره     

 .(2)تخریج ترمذی .« ن را بعد از طلوع خورشید بخواندآ ،را نخوانده است صبح

                                                 

کـه آن را در مسـجد ناسـیم شمياما هیچ یك از صحابه را ن »گوید: مي علامه آلباني -1     

 این کـاربلكه بعضي از آنها بر  ،– صبح ةپهلو خوابیدن بعد از نماز راتبه یعني ب – باشدانجام داده 

؛ «است پیامبرگونه که سنت شود همانپس به انجام دادن آن در خانه اکتفا مي ،انكار کرده است

 . 90ص  ،التراویح ةصلا

شـخص از  صبح ةهمچنین اگر راتب .گفته است که او باشد ميگونه  گویم: این مطلب همان    

 ،پهلو خوابیدن بعد از آن مشـروع نیسـته ب ،خواندبفوت شود و بعد از نماز صبح آن را  نمازگزار

پهلـو ه فقـط بـ ،شـودفهمیده مي آنچه که از حدیث ابو هریره و  است چون برای ما نقل نشده

 باشد.نمي به طور مطلقاست و  صبح قبل از نماز صبح ةخوابیدن بعد از نماز راتب

 .استصحیح  ،حدیثاین   -2    

 شـمارةحدیث جاء في إعادتهما بعد طلـوع الشـمس، باب ما ،ة)کتاب الصلادرترمذی تخریج     

 -2472 شـمارةحـدیث  ،4/224( وابـن حبـان )1117) ه( وابـن خزیمـ1/274حاکم ) ( و424

 "صـحیح سـنن ترمـذی " درنیـز لباني آو انددانستهن را صحیح آ ( ايحسانو محقق)  ايحسان(

 .ه استدن را تصحیح کرآ (1/133)
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در بعـد از طلـوع خورشـید  صبح ةب نماز راتبوگویم: ظاهر این حدیث بر وج    

مر را به اسـتحباب برمـيااین حدیث بعدی  اما، دلالت دارد صورت فوت شدن آن

 گرداند: 

روایت اسـت   (1)از قیس بن قَه د ) با فتحه روی قاف و سكون و دال مهمل (    

و هنگامي را نخوانده بود  صبحدو رکعت سنت  نماز صبح خواند و با پیامبر » :که

را  صـبحسلام دادند با او سلام داد، سپس بلند شد و دو رکعت سـنت  که پیامبر 

. تخـریج « انكار نكردندآن کار را بر او  و ندکردبه او نگاه مي خواند و پیامبر 

 . (2)ترمذی و ابن حبان

هـم  فـرض اسـت و آننماز از  بعد صبح ةز قضای راتبوااین حدیث دلیل بر ج    

 آن را نخوانده باشد. صبحبرای کسي که قبل از نماز 

 

 

                                                 

 . 206ص،  : المغني في ضبط أسماء الرجالن.ك -1     

 .است لغیرهحسن  ،حدیثاین   -2     

 ةباب ما جاء فیمن تفوته الرکعتان قبل الفجر یصلیهما بعد صلا ة)کتاب الصلا درترمذی ریج تخ    

بـاب مـن فاتتـه حتـى  ،ة)کتاب الصـلا در ابوداود( و تحفة-1/324 ،422 شمارةحدیث  ،الصبح

-624ابـن حبـان ) ( و1116) هابـن خزیمـ ( و1/274حـاکم ) ( و1267 شمارةحدیث  ،یقضیها

 هعلامرا حدیث این  و .اندهدانست آن را صحیحايحسان(  -2471 شمارةث حدی ،4/222)،موارد(

 "صـحیح سـنن ترمـذی " درلبـاني آ ( و2/286) "سـنن ترمـذی" بـر  تحقیق درحمد شاکر ا

 .دانهدکرتصحیح  (1/133)

 .ندکمياین حدیث بر جائز بودن قضای نماز فوت شده در وقت نهي شده دلالت : هدیفا  
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 (2-2-2) نماز ظهر ةراتب 

 :گیرددر این باره مورد بحث قرار ميمسائل زیر 

 ؛حكم آن -1

 ؛آن تلیو فضکیفیت  -2

 ؛فوت شوداز او کسي که چهار رکعت قبل از ظهر  -3

 .فوت شود از اوکسي که دو رکعت بعد از ظهر  -4

 :است ي این گونهتفصیل ه طورب این مسائل بیان

 حكم آن -1

ثابت  از نمازهای مستحبي است که از گفته و فعل پیامبر یكي نماز ظهر  ةراتب    

 .وجوب آن نیست ایو دلیلي بر است

 آن تليو فض كيفيت -2

ظهر از نماز ظهر: یا اینكه چهار رکعت قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعد  ةراتب    

و یا دو  ظهرعت بعد از نماز رکو یا چهار رکعت قبل از نماز ظهر و دو  ،خوانده شود

در مسـلمان  فـرد؛ خوانده شود ظهر رکعت قبل از نماز ظهر و دو رکعت بعد از نماز

 جای آورده است.ه این سنت را بهر کدام از اینها صورت انجام دادن 

 د:زیر هستنحادیث ا ،مشروعیت این نمازها یلدلا    

: ندرمودـدم که فـشنی گوید: از پیامبر روایت است که  م حبیبه ااز  الف(    

کس بر چهار رکعت قبل از نماز ظهـر و چهـار رکعـت بعـد از نمـاز ظهـر هر »
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ترمـذی و ابـن . تخریج« خداوند آت  جهنم را بر او حرام مي کند ،محافظت کند

 .(1)ماجه

حب بودن چهار رکعت قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعـد این حدیث دلیل مست    

 .استاز نماز ظهر و محافظت بر آن 

نمازهـای  دربـارةشـه یگوید: از عاب ( از عبد الله بن شقیق روایت است که مي    

اقم چهار رکعت قبل از نماز ظهر در ات »سؤال کردمس به من گفت:  سنت پیامبر 

شـد و دو اقم مـيوارد ات بعدخواند، مردم نماز مي رایرفت و بخواند، سپس ميمي

شـد و اقم ميخواند، سپس وارد اتنماز مغرب ميمردم  رایخواند و برکعت نماز مي

شد و اقم ميخواند و وارد اتشا ميـماز عـردم نـم رایخواند و بدو رکعت نماز مي

وتر بـود  آنهاز خواند که یكي انماز ميخواند و در شب نه رکعت ماز ميندو رکعت 

                                                 

                                                                          . استصحیح  ،حدیثاین  -1    

     ایـن  »: فتـه اسـتگ ( و428 شمارةباب منه آخر حدیث  ،ة)کتاب الصلا درترمذی تخریج

 السانةو ة)کتـاب الصـلا درابن ماجه  تخریج و «.استغریب و حسن صحیح  ،دیث از این وجهح

کسـي »لفظ:ا (؛ ب1160 شمارةحدیث  ،ما جاء فیمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاًباب  ،فیها

 ،باب الأربع قبـل الظهـر وبعـدها ،ة)کتاب الصلا در ابوداود تخریج و «… ظهر بخواند از که قبل

باب ثواب من صلى فـي الیـوم  ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار دري ینسا ( و1269 شمارةحدیث 

فـي ذلـك  هوذکر اخـتلاف النـاقلین فیـه لخبـر أم حبیبـ المكتوبةسوى  رکعة ةعشرثنتي  اللیلةو

 (.3/265 ، عطاوالاختلاف على 

را  حـدیثایـن  (6/24جـامع الأصـول )محقـق  و( 1/191صحیح سنن ابن ماجه ) درلباني آ    

 .انددانستهصحیح 

مراجعه  (1431 شمارةیث )حد الصحیحة السلسلة ت درااین رکع تلیدیث دیگری در فضبه ح    

 .دشو
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خواند و اگـر نشسته نماز مي ،شب در طولو گاهي  ،شب ایستاده در طولو گاهي 

و سجود خود را نیز ایسـتاده  کرد، رکوعاز ميـایستاده آغ ،مازـقرائت خود را در ن

کـرد، رکـوع و داد و اگر قرائت خود را در نماز در حال نشستن آغاز مـيانجام مي

 ،تشـگمي پدیداربح ـصر ـداد و اگجام ميـتن انـل نشساـسجود خود را نیز در ح

 .(1). تخریج مسلم« خواندماز ميـدو رکعت ن

گویم: این حدیث بر مشروعیت چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از ظهر     

 د.ارددلالت 

     نـدکرددو تشهد را بـه هـم متصـل مـي  پیامبراست که  ظاهر این حدیث این    

فاصـله  آنهـابدون اینكـه بـا سـلام دادن بـین  ،قبل از ظهر[ رکعت رچهادر  ]یعني

و این حـدیث از  ؛ندکردن نماز را ادا ميمثل نمازهای چهار رکعتي آ یعني ؛دنبینداز

تخصـیص مـي (2)« اسـت رکعت دو رکعت،نماز شب و روز دو  »حدیث: عموم 

 شود.

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1   

قائماً وقاعداً وفعـل بعـض  النافلةباب جواز  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درمسلم  تخریج    

 (.730 شمارةحدیث  ،قائماً وبعضها قاعداً الرکعة

  .صحیح است ابن عمر ازحدیث این  -2    

مـيي ینسـا .(3/227 ،اللیل ةباب کیف صلا ،للیل وتطوع النهار)کتاب قیام ا دري ینسا تخریج    

 درماجـه و تخریج ابن ،"زرو". یعني: با زیادی لفظ: « نظر من اشتباه است بهاین حدیث » :گوید

 شـمارةحـدیث  ،اللیل والنهار مثنـى مثنـى ةجاء في صلا باب ما ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب 

1322.) 
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  ن،بعد از آنـا نسلاز صحابه و  عمل بیشترین علما» گوید : ميبوعیسي ترمذی ا    

بر این بوده که یك شخص چهار رکعـت قبـل از  آنهاو انتخاب گونه بوده است  این

ق و اهـل کوفـه اسـت و سفیان ثوری و ابن مبارك و اسحا ةو این گفت .ظهر بخواند

و جدا کردن هر  است؛دو رکعت  رکعت،: نماز شب و روز دو  اندگفته بعضي از علما

سـنن  «.اسـت هـم شافعي و احمـد ةو این گفت .نداهم را انتخاب کرده دو رکعت از

 (.290-2/289ترمذی )

از  :وی گویدراتبه ذکر کردیم؛  سنتهای تلیکه در فض ( حدیث ام حبیبه ج    

هیچ مسلماني نیست که هـر روز دوازده رکعـت  » :دنودفرميمکه شنیدم  پیامبر 

مگـر اینكـه خداونـد بـرای او در بهشـت  تطوع بخوانـد، فرضنمازهای غیر از ه ب

چهـار ] :او سـاخته شـود ( رایدر بهشت بای خانهبسازد ) یا : مگر اینكه ای خانه

 حدیث. « ظهر و دو رکعت بعد از ظهر ... [رکعت قبل از 

و ظهر نماز چهار رکعت قبل از  پیامبر  »که گذشت:  شه ید ( حدیث عا    

 . « ندکردمين هارا ردو رکعت قبل از نماز صبح 

ده رکعت را حفظ کردم:  از پیامبر  »: ذکر شدکه  هـ ( حدیث ابن عمر     

 .«...  دو رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از آن

 فوت شوداز او كسي كه چهار ركعت قبل از ظهر  -3

كه اگر چهار رکعت قبل از ظهر روایت شده است مبني بر ایناحادیثي  از پیامبر    

 .ندخواندميبعد از نماز ظهر آن را  ،شدميفوت  ایشان از

                                                                                                                  

 راحـدیث ایـن  (1/366ي )ی( و صـحیح سـنن نسـا1/221سنن ابن ماجه )صحیح  درلباني آ    

 .دانسته استصحیح 
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چهـار رکعـت قبـل از  پیامبر اهگهر »گوید: روایت است که شه یاز عا    

. تخـریج ترمـذی و ابـن« خوانـدرا بعد از نماز ظهـر مـي ، آنخواندمينظهر را 

 . (1)ماجه

ز ظهـر از او فـوت کس چهار رکعت قبل اهر  :نكهای بر کندمي تلاین حدیث دلا   

 .(2)بخواند به طور مطلقبعد از نماز ظهر را  آنتواند مي ،شده باشد

 فوت شوداز او كسي كه دو ركعت بعد از ظهر  -4

روایت است که عبد الله  [ ابن عباس ةآزاد شد ةمولای ]یعني برد ،از کریب    

 ،شـهیارمه او را نـزد عـور بـن مخــبن عباس و عبد الرحمن بن ازهر و مسا

 دربـارةو از او  رسانب شهعایبه  را ما ةسلام همند و گفتند: دفرستا همسر پیامبر 

که تو آن دو است ده رسیخبر  ما نماز عصر سؤال کن و بگو: که به دو رکعت بعد از

                                                 

 .استحسن  ،حدیثاین  -1    

گفتـه  ( وتحفاة-1/327 ،426 شـمارةحدیث  ،باب منه آخر ة)کتاب الصلا درترمذی تخریج     

 دربـن ماجـه تخـریج ا و .یث اوسـتدحـ ،ظو این لف « است غریب و حسن ،دیثاین ح» :است

لفـظ: ا ( بـ1158 شـمارةحدیث  ،الأربع قبل الظهرباب من فاتته  ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب 

 پـس از دو رکعـت سـنت بعـد از ظهـر آن را  ،چهار رکعت قبل از ظهر از او فوت مي شـدر گا»

 المنةتمام  درلباني آ .ذکر کردماست که  همان ،معروف لفظ و ستا و این لفظ منكری ،« خواندمي

 .اندکردهآن را تحقیق  (241ص)

ه انسـتدصـحیح ذکر کـردم که  يلفظ بارا حدیث این ( 1/134صحیح سنن ترمذی ) درلباني آ    

 .است انستهضعیف د ،منكر را با آن لفظ نآضعیف ابن ماجه  در و  است

 یحصـح « خوانـدرکعت سنت بعد از ظهـر آن را مـي پس از دو …»:لفظ ا بر روایت گا -1    

خوانـدن آن بعـد از  خاطر همینه و ب ظاهرش منكر است امّا ،داردیت مشروعگونه پس این باشد،

 .گویدمي (241)ص المنةتمام  درلباني آه مونه که علاگهمان ،درست استبه طور مطلق ظهر نماز 
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)ابـن عبـاس  اندکردهنهي از آن  پیامبر ایمدر حالي که شنیده ،خوانيرکعت را مي

خواندنـد مـيرا مـينمـاز ه آن ـک را انيـطاب کسـن خمر بـع همراهن ـ: متـگف

گفـت: از ام  اوبه او گفتم،  را آمدنماز س کریب گفت: پس نزد او آمدم و هدف زدیم(

پـس مـن را  دم،رسـان آنهابه را او  ةو گفت رفتم آنهاسوی ه بآنگاه سلمه سؤال کن. 

تادند، ام سـلمه سوی ام سـلمه فرسـه شه فرستاده بودند بیسوی عاه گونه که بهمان

ند، سپس فرمودنهي مي دو رکعت آنخواندن ه از ـیدم کـشن  اللهول ـگفت: از رس

عصر نماز  که آن دو رکعت را خواند، ، وقتيخوانداو را دیدم که آن دو رکعت را مي

آنگاه رام از انصار بودند، را خوانده بود، سپس پی  من آمد و نزد من زناني از بنوح

زی را نزد او فرستادم و به او گفتم: کنار او بایست و یخواند، پس کن آن دو رکعت را

واندن ـو از خــام که تـیدهـن شنـ! م  اللهگوید: ای رسول به او بگو: ام سلمه مي

 رگاپس  !خوانيسرا ميرکعت بینم که آن دو مياینك و  يـکنمياین دو رکعت نهي 

 پیـامبرگفت: کنیز همان کار را کرد،  !از کنار او بلند شو ،کردبا دست خود اشاره 

؛ تمـام شـد شکـه نمـاز وقتـي، از کنار او بلند شد کنیز د وکربا دست خود اشاره 

از عبد  افرادیای دختر ابو امیه ! از دو رکعت بعد از عصر سؤال کردیس  »:فرمود

دو خوانـدن قومشان نزد من آمدند و مـرا از طرف القیس که مسلمان شده بودند از 

. تخـریج بخـاری و « عت بعد از ظهر مشغول کردند و این همان دو رکعت استرک

 .(1)مسلم

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 شـمارةحدیث ،واسـتمع باب إذا کلم وهو یصلي فأشـار بیـده ،)کتاب السهو دربخاری تخریج     

حدیث  ،باب وفد عن القیس ،)کتاب المغازی چنین درهم .لفظ اوست ،زیادی در حدیث ( و1233
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 است هنگامي که ظهر از نماز این حدیث دلیل مشروعیت قضای سنت بعدگویم:     

 فوت شود.

! من   اللهای رسول  »ر که ام سلمه گفته است: وذکماگر گفته شود: در حدیث     

 رکعت بینم که آن دومي اینك کني ومياین دو رکعت نهي ام که تو از خواندن شنیده

 :بایـد گفـتجـواب  در، و این مقتضای نهي از آن دو رکعت است « خوانيرا مي

ظاهر حدیث دلالت بر نهي از آن دو رکعت بعد از عصر برای کسي است که بـر آن 

است  مگر نه این .(1)ن سنت استآبر حسب گمان  که  هم آن، مداومت داشته باشد

ما را به  ةسلام هم »خواند: ن دو رکعت را ميآ شه یکه عا در حدیث آمده که

دو رکعت بعد از نماز عصر سؤال کن و بگـو: بـه مـا خبـر  دربارةاو برسان و از او 

                                                                                                                  

الرکعتین اللتین کان  معرفةباب  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درمسلم  تخریج ( و4370 شمارة

 .حدیث اوست ،این لفظ ( و834 شمارةحدیث  ،بعد العصر یصلیهما النبي 

 بـه کـه او؛ هم سـلما زا یزیـادا ( بـ1/306شرح معاني الآثـار ) درطحاوی تخریج همچنین     

. و این زیادی در حـدیث «نه »: فرمود سآن را بخوانیم ،آیا اگر از ما فوت شد: گفت پیامبر

زیـادی روایـت ایـن بـدون  را این حـدیث ،چون حفّاظ؛ معلول است ]یعني علت و اشكال دارد[

خواند همان گونه که در این حـدیث رکعت را ميثابت است که آن دو  شهیاعو از  اند.کرده

ه م سـلمانزد بود که کریب را  و او دانستآن را مي شهیعا ،است و اگر این زیادی ثابت بود

حـدیث  ،الضاعیفةالأحادیـث  ةسلسال  آلباني این روایـت را در ،همین زیادی ه خاطرو ب ستادفر

 .[ه استدمعلول کر]را به منكر بودن آن حاکم و  آورده است 946 ةشمار

کـه مـي شـهیبه دلیل گفتة عا ؛بر آن از جملة خصائص اوست داومت پیامبرما ما -1     

 ةکتااب صالا) درمسـلم  تخـریج«. مانـد خواند بر آن پایـدار مي... و اگر نمازی را مي »گوید: 

 (.835شمارةحدیث  ،لیهما النبي بعد العصراللتین کان یص باب معرفة الرکعتین ،المسافرین وقصرها
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ام سـلمه  ازگفـت:  شـهیعا پسسـ...  خوانيه تو آن دو رکعت را مياست که رسید

بـود، مـيمطلـق  بـه طـور کعـت،پـس اگـر نهـي از خوانـدن آن دو ر« سؤال کن

 .الله اعلمو؛ خواندنميهرگز آن دو رکعت را  شهیعا

نهي از خواندن دو رکعت بعد از عصـر  :و آن اینكهتعلیل دیگری نیز وجود دارد     

از نماز بعـد از عصـر  د روشن و سفید نیست؛ چون پیامبریاست که خورش زماني

در پاسخ به  ه همین خاطربلند باشد و ب مگر اینكه خورشید در آسمان ،اندنهي کرده

 ،این نمازاینكه به و  ندبیان کرداو  رایبسبب این دو رکعت را  ام سلمه  سؤال

 ةقضای راتبـ جوازحدیث دلیلي بر این پس  ،بعد از ظهر بوده استسنت دو رکعت 

 .استظهر در وقت نهي شده 

حدیث  درعباس ابن  چون ثابت است؛ دکنميدلالت  امر آنچه که بر این و    

خواندنـد مـيرا مـينماز که آن  را عمر بن خطاب کساني همراه نـم »گفته است: 

کرد و ظاهر قضـیه مطلق بعد از نماز عصر نهي ميبه طور مردم را او یعني:  « زدیم

گفته است: عمر دچار وهـم شـده  او ورسیده  شه یاست که این امر به عا این

طلوع یا غـروب خورشـید نهـي  هنگامقصد خواندن آن در از  است، بلكه پیامبر

دو رکعت  گوید: پیامبرکه مياست آمده  شه یکرده است. و در روایتي از عا

اسـت:  فرموده شه گفت: پیامبریعاپس : ویدگ)راوی( بعد از عصر را ترك نكرد. 

 .« خورشید نباشید تا اینكـه در آن وقـت نمـاز بخوانیـددنبال طلوع و غروب  »

 .(1)روایت مسلم

                                                 

                                                                          .استصحیح  ،حدیثاین  -1    
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و مفهوم ایـن حـدیث  پس این دلیلي بر نهي از نماز خواندن هنگام غروب است    

ي که خورشید سـفید و روشـن اسـت زماناست که نماز خواندن بعد از عصر تا  این

طالـب يبابنو مفهوم این حدیث در لفظ حدیث دیگری از علي .نیستنهي مشمول 

از نماز خواندن بعد از عصـر نهـي کـرده  » :رپیامبمرفوع آمده است که به طور 

  .يی. تخریج ابوداود و نسا« در آسمان بلند باشد اینكه خورشیدمگر  ؛است

بعد از عصر نماز نخوانیـد؛ مگـر اینكـه نمـاز  »: آمده است در روایت احمد و    

 .(1)« بخوانید و خورشید در آسمان بلند باشد

 

 (2-2-3) نماز عصر ةراتب 

 :عبارتند از ،شوندميدر این خصوص بیان  مسائلي که

 ؛حكم آن -1

                                                                                                                  

باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشـمس ولا  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درمسلم  تخریج    

 (.833شمارةحدیث  ،غروبها

 .استصحیح  ،حدیثین ا -1    

باب من رخص فیهما إذا کانـت  ،ة)کتاب الصلا در ابوداود( و 1/130المسند ) درحمد ا تخریج    

)کتـاب  در نسـایيتخـریج  و .و این لفظ حـدیث اوسـت( 1274 شمارةحدیث  ،مرتفعةالشمس 

 (.2/280 ،بعد العصر ةفي الصلا هباب الرخص ،المواقیت

طـور گسـترده ه بـ 200 شـمارةحدیث  ،الصحیحةالأحادیث  ةسلسل این حدیث را درلباني آ     

 .اسـتکرده  314 شمارة زیر نس ا دیث ازاین ح انندو م .تخریج و بر فقه آن سخن گفته است

 .( 275-2/264، المحلى :ر.ك :اطلاعات بیشتربرای )

است که  خ دادهراشتباه  (308شاهد: ) شمارةبه  ارجاع دادنام گهن ةالصحیح ةسلسل در: توجه    

 .دباشمي (314) درست 
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 ؛آن تلیفض -2

 آن. کیفیت -3

 :شدبامي این مسائل این گونهشرح 

 حكم آن -1

از بـه آن و تشـویق کـه ترغیـب  (1)اشـدبميراتبـه  سنتهایاز یكي عصر  ةراتب    

ن از گونه که از فعل  ثابت است؛ پس محافظت بر آثابت شده است، همان پیامبر

 .استکارهای مستحب 

 آن تليفض -2

  اند:عصر روایت شده ةراتب تلیدر فض زیراحادیث     

 کسي رحمت کندخداوند  »: ندفرمود پیامبر  :روایت است از ابن عمر     

 .(2)بوداوداترمذی و . تخریج احمد و « که قبل از عصر چهار رکعت نماز بخواندرا 
                                                 

ایـن رأی را  بو الخطاب کلـوذانيا .رواتب استسنتهای  واین است که این نماز جزراجح  -2    

و ایـن از جملـه  .(آمـده اسـت2/125) "المغني"گونه که در کتاب ابن قدامه است؛ همان برگزیده

( ذکر شده 1/120ذیل طبقات حنابله  ) گونه که در مسائلي است که او به تنهایي گفته است؛ همان

ذکر  را دو وجه از حنابله در این مسأله( 1/88المحرر ) در هبوالبرکات ابن تیمیامجد الدین . است

 .کرده است

ی چهار رکعت قبل از عصر از سـنتهابه اینكه  زنیالمهذب  ز علمای مذهب شافعي دراشیرازی     

المجموع شـرح المهـذب  درنووی  و .تر استگونه کاملاینكه اینو راتبه است تصریح کرده است 

 .در این مسأله موافق استاو با  زنی (4/8)

      .استحسن  ،حدیثاین  -1   

باب ما جاء فـي الأربـع  ،ة)کتاب الصلا درترمذی  تخریج ( و4/203المسند ) درحمد ا تخریج    

قبـل  ةبـاب الصـلا ،ة)کتاب الصـلا در ابوداود( و تحفة-1/329 ، 430 شمارةحدیث  ،قبل العصر
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بر محافظـت بـر دلیل ت، بلكه اانجام دادن این رکعاین حدیث دلیل بر استحباب    

 .است به امید داخل شدن در دعای پیامبر  آنها

 آن كيفيت -3

با دو که چهار رکعت آن مثل نمازهای چهار رکعتي  عصر چهار رکعت است ةراتب    

و قبل از نماز  .گویدسلام مي ،در آخر و شخص نماز گزار به هم متصل استتشهد 

 شود.مي عصر خوانده

نمـاز سـنت  دربارة : از علي که گوید راویت است لوليه سَرَمُم بن ضَاصِاز عَ    

از آن   را ندارید. گفتیم: بـه مـا توانگفت: شما او ال کردیمس ؤدر روز س پیامبر 

نمـاز  وقتي که پیامبر  »دهیم. گفت: توانیم انجام ميمياز آن آنچه هر  ،خبر بده

کرد تا اینكه خورشـید از ایـن طـرف )یعنـي از جهـت بر ميص ،خواندميصبح را 

الا ـرب( بــت مغــرف )یعني از جهـآن در هنگام عصر از این ط ةاندازه مشرق( ب
                                                                                                                  

ه اسـت دانسـتآن را صـحیح ( 1193) هابن خزیم عون( و-1/490 ،1271 شمارةحدیث  ،العصر

این حـدیث گفتـه  ةدربارايحسان( وترمذی  -2453 شمارة ،6/206موارد( ) -616وابن حبان )

 . است «حسن غریب »:است که

( ومحقق 6/26محقق جامع الأصول  ) ( و1/237) ابوداودصحیح سنن  در را حدیثاین لباني آ    

 .انددانستهحسن  (6/206ايحسان )

در حـدیث  عمـر ابنهرکـس کـه ایـن حـدیث را اعلال کرده به اینكه راوی آن،  :گویم    

چون ؛ نیاورده درست نیستهار رکعت را چاین  «… حفظ کردم ده رکعت را از پیامبر  » قبلي

را خبـر نـداده  آنو غیـر از  خبر داده اسـتحفظ کرده  پیامبر عل ف آنچه که از ابن عمر 

زاد المعـاد  در هابـن قـیم جوزیـ گونه کـههمان ،این دو خبر نیست میانپس هیچ منافاتي  ،است

 .است فتهگ (1/312)
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کـرد تـا سپس صبر مـي خواند،از ميـد و دو رکعت نمـشد ميـبلن ]آنگاه[ د؛ـایـبی

هر از ـگام ظـآن در هن ةاندازه ب اینكه خورشید از این طرف )یعني از جهت مشرق(

خواند و چهـار هار رکعت نماز ميـشد و چبلند مي]آنگاه[  الا بیاید؛ـرف بـن طـای

ایـل تمطرف غـرب مه که خورشید از وسط آسمان ب ا هنگاميرکعت قبل از ظهر ر

 ،خواندميرکعت قبل از عصر و چهار و دو رکعت بعد از نماز ظهر  .خواندشد ميمي

و پیـامبران و  خـدا مقّـربفرشـتگان  بـر فرسـتادن سلام هر دو رکعت با میان که

 آنهـاپـس  ». علي گفـت: « انداختله ميـفاص ،از مسلمانان و مؤمنان شانپیروان

در روز است و اندك اشخاصي هستند کـه  سنت پیامبراز نمازهای شانزده رکعت 

 . تخریج ترمذی و ابن ماجه.« کنندميبر آن مداومت 

ایل مـيتمهنگامي که خورشید در آسمان م »مده است: ي آینسا در روایتي نزد    

 مازـعت نــهار رکــچ ،خواند و قبل از نصف روزدو رکعت نماز مي پیامبر  ،شد

   .(1)« گذاشتآخر نمازش مي رایرا ب دادنخواند و سلام مي

                                                 

 . است حسن ،حدیثاین  -1    

با اکتفا ( 424 شمارةث حدی ،باب ما جاء في الأربع قبل الظهر ،ة)کتاب الصلا درترمذی تخریج     

 شـمارهيحـدیث  ،باب ما جاء في الأربع قبل العصـر ) در و هر استظکه متعلق به سنت  آنچهبه 

 )بـاب کیـف کـان تطـوع النبـي  در و اسـت سـنت عصـرکه متعلق بـه  آنچهبا اکتفا به ( 429

کتـاب ) در نسـایي تخـریجو .کامل ذکـر کـرده اسـتبه طور و آن را (598 شمارةحدیث ،بالنهار

 ( و120-2/119قبل العصر وذکر اختلاف الناقلین عن أبي إسحاق في ذلك ) ةباب الصلا ،الإمامة

حدیث  ،باب ما جاء فیما یستحب من التطوع بالنهار ،فیها  السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درماجه ابن

 ،لألبانيالشمائل )مختصر ا درترمذی تخریج  و ستاز ابن ماجه ااین لفظ حدیث ( و1161 شمارة

 (.243 شمارةحدیث 
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حاق بن ابـراهیم اسو  .حدیث حسن است ،حدیث علي »گوید: بوعیسي ترمذی ا   

چهار رکعت سنت قبل از عصر فاصله نباشد و بـه ایـن  میانکه  کرده را اختیار این

 گفتن با تسلیم آنها میانحدیث استدلال کرده و اسحاق گفته است: و معنای اینكه او 

. و رأی شافعي و احمد بر ایـن اسـت کـه خواندميتشهد انداخت؛ یعني: فاصله مي

بین چهار رکعت قبـل  ختناندادو رکعت دو رکعت است؛ و فاصله  ،نماز شب و روز

 .(1)« اندانتخاب کرده را از عصر

و  اسـت بیـان کـردهظاهر این حدیث همان است که اسحاق بن ابـراهیم گویم:     

 گذاشـتآخر نمازش مـي رایرا ب دادنسلام  »کند: تأیید ميآن را ي یروایت نسا

هـر دو  میـان » :اشگفته اگر قصد او در چون است، گزیدهاین گفته را برو  (2)«

از مسـلمانان و  شانو پیامبران و پیروانخدا  مقّربفرشتگان  رکعت با سلام دادن بر

د، لازم اشـبرای خارج شدن از نمـاز ب ندادسلام  « انداخت ...فاصله مي ،مؤمنان

و این در شرع وارد نشده است، پـس  (3)نیت کند ،خواندکسي که نماز ميرا  آنبود 

                                                                                                                  

این  (6/8محقق جامع الأصول )و ( 237 شمارة)حدیث  الصحیحةالأحادیث  ةسلسل درلباني آ    

 .اندهانستدحسن  دیث راح

 شاکر(. -295-2/294سنن الترمذی ) -1    

 (.237 شمارة )حدیث الصحیحة السلسلة و (2/120) نساییالسندی على ال ةحاشی -2    

ر مـيـپ بــاش را به سمت راست و چدهد و چهرهکه در آخر نماز سلام مي ني: وقتيیع -3    

 در حـالي کـهنیت  سلام کردن بر فرشتگان و پیامبران باشد  "السلام علیكم"گوید: گرداند و مي

پس چگونه ایـن  ،او نیستند و پشت در سمت راست و چپ در آن نماز حضور ندارند و کدام هیچ

، چـا  دار احیـاء الأحـوذی تحفاةن.ك: س؛ باشـدخارج شدن از نماز مي برای سلام دادن،سلام 

 .( مترجم . )(3/252) التراث العربي،
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:  تا آخر... خدا مقّربفرشتگان  بر گفتنسلام  منظور از کهدهد مي نشان مسأله این

 فرستادنآمده است که در تشهد سلام روایتي  ه از پیامبر كاینبه ویژه ، است تشهد

 .باشدميصالح در آسمان و زمین  ةندـر بـر هـب

نمـاز شـب و روز دو رکعـت، دو  »این راتبه از عموم حـدیث:  خاطر همینه ب    

 د.یابخصیص ميت « رکعت است

خواندنـد، پـس این چهار رکعت را مي این حدیث دلیلي است بر اینكه پیامبر     

؛ چـون از باشدمينمازهای سنت راتبه  وراجح این است که این نماز جزإن شاء الله 

 .بالله التوفیقو  .ثابت است گفته و فعل پیامبر 

 

 (2-2-4) نماز مغرب راتبة 

 د:نشومي بیاندر این خصوص مسائل زیر 

 ؛حكم آن -1

 ؛آن تلیفض و کیفیت -2

 .تأکید بر خواندن آن در خانه -3

 :استگونه این این مسائل بیان

 حكم آن -1

که مستحب است هر شخص مسلمان بر  استمغرب سنتي از سنتهای راتبه  ةراتب    

 ثابت شده است. پیامبر  ةاین سنت با فعل و گفت .آن محافظت داشته باشد

 آن تليو فض كيفيت -2
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 را دلیـل آن .شـودمغرب دو رکعت است که بعد از نماز مغرب خوانده مـي ةراتب    

 ذکر کردیم:  قبلاً

هـیچ مسـلماني  »د: نودفرم شنیدم پیامبر  :که گفت م حبیبه احدیث . 1   

تطوع بخواند؛ مگر اینكه ، فرضنمازهای  غیر ازه نیست که هر روز دوازده رکعت ب

او  رایای در بهشت بـای بسازد )یا: مگر اینكه خانهبرای او در بهشت خانه خداوند

و دو رکعـت بعـد از  دو رکعت بعد از ظهر ،ظهرچهار رکعت قبل از ] :ساخته شود (

 .« ...[ مغرب

ده رکعت را حفـظ کـردم:  از پیامبر  »گوید: که ميحدیث ابن عمر  .2    

... اشاز آن و دو رکعت بعد از مغرب در خانـهدو رکعت بعد  ،دو رکعت قبل از ظهر

». 

نمازهـای سـنت  دربـارةشـه یگویـد: از عاکـه مـيحدیث عبد الله بن شقیق  .3    

اقم چهـار رکعـت مـيتقبل از نماز ظهر در ا »سؤال کردمس به من گفت:  پیامبر

د و دو شـاقم ميتـا وارد بعـدخوانـد، مردم نماز مـي رایرفت و بخواند، سپس مي

شد و اقم ميـتخواند، سپس وارد امردم نماز مغرب مي رایخواند و بکعت نماز مير

 .«... خوانددو رکعت نماز مي

 تأكيد بر خواندن آن در خانه -3

 ،در خانه بخواند این نمازها را گونه بود کهدر نمازهای سنت این روش پیامبر     

یتي بر تأکید خواندن آن در خانـه روا و از او  .مانعي جلو او را بگیرد مگر اینكه

 آمده است.
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 عبدالأشـهل نـزد پیـامبر يگوید: بنـروایت است که مي  از محمود بن لبید    

این دو رکعت  »؛ فرمود: ددانماز مغرب خواند و وقتي که سلام  آنان رایو با ،آمدند

 .(1). تخریج احمد و تصحیح ابن خزیمه« را در خانه بخوانید

نماز مغرب را در مسجد  پیامبر  گوید:که مي روایت است  هجرَبن عُعب از کَ   

 سـنتی بلند شدند تا نمـاز افراد ،تمام شدکه نمازش  عبدالأشهل خواند و وقتييبن

داود . تخریج ابو« این نمازها را در خانه بخوانید »فرمود:  پیامبرآنگاه بخوانند، 

 .(2)و نسائي

مغـرب در خانـه  ةخوانـدن نمـاز راتبـ استحبابتأکید گویم: این دو حدیث بر     

 .(3)دارنددلالت 

                                                 

 .استحسن  ،حدیثاین  -1    

 (.1200) ه( وابن خزیم5/428المسند ) درحمد ا تخریج    

زاد  قو دو محقـ ه اسـتدانسـتحسن  (1/209) هخزیمابن   برتعلیق در را حدیثاین لباني آ    

 .اندآن را قوی دانسته (1/313المعاد )

                                                                    .استلغیره حسن  ،حدیثاین  -1    

في البیوت والفضل في  ةباب الحث على الصلا ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایي تخریج    

باب رکعتـي المغـرب  ،ة)کتاب الصلا در ابوداود وتخریج .یث اوستو این لفظ حد( 3/198 ،ذلك

 (.1300 شمارةحدیث  ،أین تصلیان

زاد  و محقـقد و دانسـته اسـتحسـن  (1/241) ابوداودصحیح سنن  در را حدیثاین لباني آ    

 .انددانسته لغیرهآن را حسن  (1/314المعاد )

 رجادلیـل خـ امـا ،دارندت در خانه دلالت خواندن این دو رکع وجوباین دو حدیث بر   -2    

 :استزیر  واردوجوب محالت آن از  شدن
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؛ پس چگونه فـرع آن واجـب مـية مغرب، استحباب است نه وجوباینكه اصل در راتبالف(     

                                                                 س! شود و اصل آن مستحب

 :شودطالب زیر استفاده ميآنچه که از م ب(    

( 5/428) دشکرذکه حدیث محمود بن لبید د از ذکر بعالمسند  درحمد بن حنبل اعبد الله بن     

گفته است: کسي که دو رکعت بعد از مغرب را شخصي : گفتمحمد بن حنبل( ا) پدرمبه  » :ویدگمي

 در خانه بخواند؛ چون پیامبرن دو رکعت را آآن را ادا نكرده است مگر اینكه  ،در مسجد بخواند

محمد بن عبدالرحمن.  این را گفته استس گفتم: چه کسيگفت: .هاستخانه نمازِ ،فرموده است: این

                                           .«(!درست ترجیح نداده است:  یا) درست نگفته است: گفت

    :این جمله توجیه  در( یك است دانم کدامينم ،دباشعكبری یا برمكي د شایبوحفص )اگویم

 و توجیه آن ایـن » :گویدد ميکننقل مياز او  (1/313زاد المعاد ) در هابن قیم جوزیکه  ،ز احمدا

 :گویـدمـيمروزی و  .دستور داده است که این نماز در خانه خوانده شود پیامبر : گونه است که

: گفت حمد بن حنبل[اس ]ده استش راواند گناهكدر  مسجد بخرا کسي که دو رکعت بعد از مغرب 

گفـت: شـاید بـه  گوید: او گناهكار است.د که مينکنبوثور نقل ميااز : به او گفتم! دانماین را نمي

                   .دلال کرده استاست « آن را در خانه بخوانید » گفته استکه  پیامبر  ةفرمود

مسـجد در خانـه  جـایه که اگر نماز فـرض را بـ استگونه توجیه آن این و: گفت حفصبوا    

 .سخن  پایان « استچنین ، همنماز سنت کرده است؛ پس  بخواند، آن را ادا 

گونه بلكه توجیه او این ،نیست حمد او این توجیه  » :گویدد و ميکنمي دانتقا وز اا ابن قیم    

ز است در خانـه و مسـجد یپس جا ،عتاست که برای سنت جای معیّني نیست و همچنین با جما

 اهـ.«.آن را خواند

بـن حـدیث محمـود بـر ه ابن خزیم شود باب بندیميآن اشاره که به  يیللادجمله  زا: گویم     

لفـظ ا بـبه اینكه دو رکعت بعد از مغرب در خانه خوانده شـود  پیامبر مر اباب  » :است لبید

یستند فكر کنند اگر کسي آن را در مسجد بخواند گناهكار که در علم متبحر ن افرادیشاید  ، "مرا"

دیگـری  ، بابسپس بعد از این باب ،« در خانه خوانده شود انددستور داده چون پیامبر  ،است
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 (2-2-5) عشا نماز  ةراتب 

 :گیردمورد بحث قرار ميدر این خصوص مسائل زیر 

 ؛حكم آن -1

 ؛آنفضیلت و کیفیت  -2

 [:]شرح این مسائل

 حكم آن -1

راتبه است؛ سـنتي کـه مسـتحب اسـت هـر شـخص  سنتهایاز یكي عشا  ةراتب    

است، همانثابت  که از فعل پیامبر زیران محافظت داشته باشد؛ آلمان بر روی مس

 .انددهکرآن ترغیب  انجام دادن خود به ةکه با گفت گونه

 آنفضيلت و  كيفيت -2

بـه دلیـل  ؛شودميدو رکعت است که بعد از نماز عشا خوانده  ،سنت راتبة عشا]    

  [احادیث زیر:

ده رکعت را حفظ کـردم: دو  از پیامبر  »: دشکر که ذ  حدیث ابن عمر    

 .« شادر خانه عشاو دو رکعت بعد از  ...رکعت 

                                                                                                                  

خانه  در رابه خواندن دو رکعت بعد از مغرب  خبری که روایت امر پیامبر  باب ذکر » :آوردمي

هـای چـون خوانـدن نماز ،بووجبر ر بر استحباب است نه امر اینكه این امدلیل  و کندتفسیر مي

. نـداهو حدیثي بـه همـین معنـي ذکـر کرد .« در مسجد است هانافله در خانه بهتر از خواندن آن

 (.210-1/209) هصحیح ابن خزیم
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 نمازهای سنت پیامبر دربارةشه یگوید: از عاکه ميو حدیث عبد الله بن شقیق    

اقم تـخواند، سـپس وارد امي مردم نماز عشا رای... و ب»سؤال کردمس به من گفت: 

 .« واندخز ميشد و دو رکعت نمامي

هـیچ مسـلماني  » د:نودفرمشنیدم که  پیامبر از  :که گفت م حبیبهاحدیث و    

كـه تطوع بخوانـد؛ مگـر این ،فرضنمازهای نیست که هر روز دوازده رکعت غیر از 

 .« ...[ عشاو دو رکعت بعد از ...] ای بسازدخداوند برای او در بهشت خانه

 عشا دو رکعت بعد از نماز عشا ةد که راتبندهاین ميگویم: این احادیث دلالت بر    

 باشد.مي
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 خواب رود.ه فراموش کند یا اینكه ب ار کسي که نماز وتر (7-3) 

 رمضان.ماه ( مشروعیت نماز شب با جماعت در 8-3) 

 .نیست شب یك( دو وتر در 9-3) 

 باشد:گونه مي این این مسائلبیان  
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 ز شب و وترنما

 :نماز شب و وتر تليفض (1 -3) 

 : هجمل از و وتر احادیثي آمده است، نماز شب تلیفض دربارة    

بهتـرین روزه بعـد از  »: ندفرمود پیامبر : روایت است بوهریره ا( از الف    

 و بهترین نماز بعد از فرض، نمـاز شـب اسـتضان، روزه در ماه محرم خداست مر

 .(1)لمتخریج مس .«

نماز شب ]قیـام  »: ندفرمود روایت است که پیامبر  باهلي  مامهاُبواب( از    

نزدیكي شما  سببچون از شأن پیشینیان صالح قبل از شماست و  اللیل[ را بخوانید،

. روایت « باشدمياز گناه شما  ةگناهان و دور کنند ةکفارو  استبه پروردگارتان 

 .(2)حاکم ترمذی و

: ندرمودـف امبر ـپی :ت کهـروایت اس  عبد الله بن عمرو بن العاصاز ( ج   

 است، پس بر آن محافظت کنیـد و اضافي قرار داده شما یك نمازِ رایخداوند ب »

 .(3)شیبه ي. تخریج احمد و ابن اب« باشدمي وترنماز هم  آن

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 (.1163 شمارةیث حد ،باب فضل صوم المحرم ،)کتاب الصیام در " صحیح" درمسلم  تخریج   

 .استحسن  ،حدیثاین  -2    

بـا تعلیـق ( 3549 شـمارةحـدیث  ،باب في دعاء النبي  ،)کتاب الدعوات درترمذی تخریج     

ز ا و و ایـن لفـظ حـدیث اوسـت( 1/308المستدرك ) درحاکم  تخریج و ز سند حدیثقسمتي ا

 و آن را روایـت کـرده اسـت(2/502السنن الكبرى ) دربیهقي ]یعني از راه سند حاکم[  همین راه

     .ه استانستدحسن (202-2/199إرواء الغلیل ) در را حدیثاین لباني آ

                                                                     . است لغیرهحسن  ،حدیثاین  -3    
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افظـت نماز شب و مستحب بودن مح تلیدلیل بر فض دشکر گویم: احادیثي که ذ    

 بر نماز وتر است.

 حكم نماز شب و وتر (3-2)

ماز وتر در آخر آن سنت مؤکـده ـواندن نـو خ است مستحب و سنت ،نماز شب    

 :ه، از جملدکنندلالت مي امر بر همیننیز و احادیث  است

آخـرین  » :نـدفرمود روایـت اسـت: پیـامبر  عبد الله بن عمر از ( الف   

 .(1). به اتفاق بخاری و مسلم« قرار دهیدوتر  ،در شبرا نمازتان 

                                                                                                                  

    این لباني آ ( و2/297ف )المصن در هشیب يباابن  ( و208-2/206المسند ) درحمد ا تخریج

 .ه استانستدصحیح (2/159إرواء الغلیل ) دررا حدیث 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 تخـریج ( و998 شـمارةحـدیث  ،باب لیجعل آخر صلاته وتراً ،)کتاب الوتر دربخاری  تخریج   

 ،آخر اللیـل من رکعةاللیل مثنى مثنى والوتر  ةباب صلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درمسلم 

 (.751 شمارةحدیث 

این حـدیث بـر  ازظاهر امر  درد شای »: گویددیث ميبا تعلیقي بر این ح: ابن دقیق العید هدیفا    

واجب  که آخرین نماز شب استنماز وتر را از آن جهت اگر  ، پسواجب بودن وتر استدلال شود

حكـام الأحكـام ا. «باشـدن را گفتـه ایـ کهم رنداکسي را سرا  و  ،مر نزدیك استاین ابه  د،نابد

(2/84.)    

ب ـشـ زوتر بر کسي کـه نمـا »: ویدگمي هابن تیمیو  گونه گفته است این  ابن دقیق گویم:    

مطلـق بـه طـور است کـه آن را از علمایي  مذهب بعضين ـو ای .ب استـواج دخوانمي د[تهج]

 . 64ص  ،الفقهیةالاختیارات  .« دندانب ميـواج

تأییـد  در  -در بالای آن  – دلایليگونه که همان ،راجح این است که وتر واجب نیست: گویم    

وتـر بـه اتفـاق »  :گویـدمي چنین (23/88مجموع الفتاوى ) در نیزه ابن تیمیو  شوندميذکر  آن
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نـد: فرمود پیامبر  که شنیدم :کندميت ـروای ریده از پدرشـدالله بن بـعب ب (    

 .(1)ابوداودتخریج احمد و  . « وتر حق است »

وتـر بـر هـر  »: نـدفرمود : پیـامبر روایت اسـتنصاریایوب ابواج ( از     

 پس شته باشد که وتر را پنج رکعت بخواند،کس دوست دا هر وحق است  يمسلمان

                                                                                                                  

ایـن  .« شـوديمـن پذیرفته  رار کند شهادتـکه بر ترك آن اص هرمسلمانان سنت مؤکده است و 

 .است درستگفته 

 .است لغیرهحسن  ،حدیثاین  -1    

بـاب فـیمن لـم  ،ة)کتاب الصـلا در ابوداودالفتح الرباني( و  -4/274المسند ) درحمد ا تخریج    

ایـن حـدیث  » :گویـدمـيحـاکم  .(1/305المستدرك ) درحاکم  ( و1419 شمارةحدیث  ،یوتر

و بخـاری و  شـودجمع آوری مـي دیث اوه است و حبوالمنیب العتكي مروزی ثقاو  صحیح است

 .« انددهیث روایت نكرداو ح از مسلم

حدیث این است که  ،است روشن  –حدیث یكي از راویان  –المنیب وبا آنچه که از حال :گویم   

توانـد و بر این قسمت از حدیث دلیلي آمده اسـت کـه مـي شوداو در متابعات و شواهد قبول مي

حسـن  ةبـه درجـ « از ما نیست ،پس کسي که وتر نخواند » :ثحدی ةو اما بقی ؛شاهدش باشد

 زیـادی در حـدیث را درلبـاني ایـن آر طهمین خـا بهو  .به دلیل نبودن شاهدی بر آن؛ رسدنمي

المصنف  د تا اینكه درتوفیق دامن  هپس خداوند بس ،دندا(ضعیف مي1/399لمشكاه )اتحقیق  بر 

 :پیدا کنمدیث این ح رای( شاهدی ب2/297شیبه ) ابيابن 

ه که مـيهریروبا زا هبن مر همعاوی از هخلیل بن مر از :گفتبه من  : وکیعگویده ميشیب يباابن     

  .« کسي که وتر نخواند از ما نیست »:فرمودند  اللهرسول  :گوید

پـس ایـن شـاهدی بـر ؛ خوب است -إن شاء الله -اعتبار برای  امااست  : خلیل ضعیفگویم    

توفیـق  پـس از ؛رسـاندمـي لغیرهحسن  ةم حدیث را به مرتبکه قسمت دوّ استالمنیب وباحدیث 

 .ارمزداوند شكرگخ

 .استشاهد  ،اصل حدیث که ذکر کردمقسمتي از حدیث بعدی بر و    
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 هربخواند و  پس کس دوست داشته باشد که وتر را سه رکعت بخواند، هر و بخواند

 .« بخواند پسکس دوست داشته باشد که وتر را یك رکعت بخواند، 

هفـت  ،کـس بخواهـد هـروتر حق است، پس  »: گری آمده استید در روایت    

سه رکعـت  ،کس بخواهد هرپنج رکعت بخواند و  ،خواهدرکعت بخواند و اگر کسي ب

با حرکت و اشاره  ،کس بخواهد هرو  یك رکعت بخواند ،بخواند و اگر کسي بخواهد

 .(1)« بخواند

این احادیث دلیل بر تأکید استحباب نماز شب و وتر اسـت، بلكـه در آن گویم:     

مطلق و یا در حق کسي که  رطوه وتر باشد: یا ب نماز ای بر واجب بودنشاید اشاره

 خواند.نماز شب مي

از  ،دهند نمـاز شـب و وتـر واجـب نیسـتندنشان ميکه است احادیثي آمده  اما    

 : جمله

نمـاز فـرض واجـب  هماننـدنماز وتـر  »گوید: ميروایت است که  علي از     

 .(2)يی. تخریج نسا« است ای پیامبره، بلكه سنتي از سنتنیست

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 وعـون(  -1/534 ، 1421 شـمارةباب حكم الوترس حدیث  ،ة)کتاب الصلا در ابوداود تخریج    

بـاب ذکـر الاخـتلاف علـى  ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهـار در نسایيتخریج  و .این لفظ اوست

ابن ماجه تخریج  و .اوست از این روایت که( 239-3/238 ،یوب في الوترايباالزهری في حدیث 

 ( و1190 شمارةحدیث  ،باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ،ةالصلا إقامة)کتاب  در

 2407 شمارةحدیث  ،171-170 ،6/167( و ابن حبان )1/291شرح معانى الآثار ) دروی طحا

 .اندهانستآن را صحیح د (1/302) "مستدركال" درحاکم  ايحسان( و -2411و  2410و 

                                                                                  .است حسن ثرااین   -2    
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را  از صـحابه کسـي وتر آشكار است و  عدم وجوباین اثر بر دلالت  گویم:    

 حكـم اجمـاع سـكوتيدر او  ة؛ پس گفتمخالف باشد اشگفتهاین  شناسم که بانمي

 .(1)است

ای  »: ندفرمود  اللهرسول :روایت است عبد الله بن عمرو بن العاصاز     

نمـاز شـب را  بعـد و خوانـدباش که نماز شب ميـخص نـلان شـثل فـعبد الله ! م

 .(2). تخریج بخاری و مسلم« ترك کرد

فقـط  ،که نماز شب واجب نیست، چون اگر واجب بود دهدنشان ميحدیث  این    

 .(3)کردمي سرزن بلكه او را به شدت  ،کردبه ذکر آن اکتفا نمي

                                                                                                                  

   ( و4569 شمارة-3/3المصنف ) در( وعبد الرازق 2/296المصنف ) در هشیب يباابن  تخریج 

تخـریج  و این لفظ اوست که( 3/229 ،باب الأمر بالوتر ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایي

 نحس ،حدیث این» :گویدمي . ترمذیباب ما جاء أن الوتر لیس بحتم ( ،ة)کتاب الصلا درترمذی 

 .ه استانستدصحیح  (1/368) نسایيصحیح سنن  آن را درلباني و آ. «است

در شرح حـدیث اول آن شرح بخاری )مخطوط( )کتاب الوتر(  درابن رجب  سپس دیدم که -1   

واجب است و همچنـین از معـاذ از  مبني بر اینكه نماز وترو از ابوایوب روایتي آمده  »گوید: مي

 .« ود داردوججهتي که در آن انقطاع 

 . 2/186، : معجم فقه السلف.كن ،امهیافتابوایوب نرا از روایت  اینمن : گویم   

                                                                       .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

حـدیث  ،یقومـهباب ما یكره من ترك قیام اللیـل لمـن کـان  ،)کتاب التهجد دربخاری  تخریج    

باب النهـي عـن صـوم  ،)کتاب الصیام درمسلم تخریج  و .ظ حدیث اوستو این لف( 1152 شمارة

 (.1159 شمارةحدیث  ،الدهر

 . 3/38، : فتح الباری.كن -3   
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دختر  - او و فاطمه ةخان رِدَ گوید: شبي پیامبرميروایت است که  از علي     

جان مـا  !الله. گفتم: ای رسول « آیا نماز نمي خوانیدس »: فرمود ورا زد  -پیامبر

و  انگیختـهما را بر  ،کند بیدار وما را بر انگیخته  خواستميدر دست خداست اگر 

سپس از او همچنان  .نداد يمن منصرف شد و به من جواب ةپس از گفت کرد.مي بیدار

راسـتي کـه ه بـ »: فرموده ميـزد شنیدم کان خود مير رـود و بـکه پشت داده ب

 .(1)ومسلمق بخاری ا. به اتف« کندانسان بسیار جدل مي

 ؛دانسـتو را معـذور نمـيا اشآن گفته اـب ،ودـبب ـب واجـماز شـگویم: اگر ن    

 .(2)الله اعلمو

 در الله ولـشـبي رسـ وید:ـگـروایت است که مـي شهیم المؤمنین عاااز     

]یعنـي پشـت سـر او نمـاز  با نمازش نماز خواندند افرادیمسجد نماز خواند، پس 

 درسـپس  .مردم زیاد شـدند و گونه نماز خواندسپس شب بعد نیز همان .خواندند[

کـه  بیرون نیامد و وقتـي آنهاسوی ه ب پیامبراما شب سوم یا چهارم جمع شدند، 

ه دیدم و چیزی من را از بیرون آمدن ب ،که انجام دادیدرا آنچه  »فرمود:  ،صبح شد

                                                 

 .است صحیح ،حدیثاین  -1  

اللیـل والنوافـل مـن غیـر  ةعلى صـلا باب تحریض النبي  ،)کتاب التهجد دربخاری  تخریج   

 ،4724: )هـایو نیـز نـزد او بـه شـماره ظ حدیث اوستاین لف ( و1127 شمارةحدیث  ،ابإیج

باب ما ورد فیمن نام اللیـل  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درمسلم  تخریج و .(7465 ،7347

 (.775شمارةحدیث  ،أجمع حتى أصبح

 . 3/11: فتح الباری.كن -2   

بر نمـاز شـب و نوافـل   تشویق پیامبرباب ": ه اسمبابي باین حدیث  روی بر: بخاری مگوی   

 انتخاب کرده است.را  "آنبدون واجب کردن 
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هـم در رمضـان  رض شود و آنـر شما فـاینكه ترسیدم ب جز ،سوی شما منع نكرد

 .(1)تخریج بخاری و مسلم .« بود

دادید تا اینكه ن را انجام ميآچنان شما م. . . ه »: دیگری آمده است در روایت   

چون بهترین نمـاز  ،ماز بخوانیدن شود؛ پس در خانهميگمان بردم که بر شما واجب 

از زیـد بـن ثابـت  (2)تخریج مسلم .«نماز فرض بجز ،اش استشخص در خانه هر

.  

سـت، چـون یكه نماز شـب واجـب نبر ایندلیل واضحي است  حدیث گویم: این   

 و آنواجب نیسـت  و است منزلنمازهای  وزکه این نماز جاند تأکید کرده پیامبر

که نماز شب با جماعت در مسـجد در  داشت را این ترس  یامبرپهم برای اینكه 

در دلیلي است بر اینكه ایـن نمـاز حدیث پس این  ؛واجب شود انآنبر رمضان ماه 

تفاوت  عدمه خاطر ب ،واجب نیستبا جماعت در رمضان و غیر رمضان نیز مسجد 

 .(3)خواندن آن تكه تك بدر و همچنین  آنهابین 

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1  

 شمارةحدیث  ،على قیام اللیل والنوافل باب تحریض النبي  ،)کتاب التهجد دربخاری  تخریج   

)کتـاب  درمسـلم  ریجتخـ و .و این لفظ حدیث اوست( 2012شمارة)قسمتي از آن زیر ( و1129

 ( و761 شـمارةحـدیث ،باب الترغیب في قیام رمضـان وهـو التراویح ،المسافرین وقصرها ةصلا

 .روایت اوسته، آن اشاره شدروایتي که به 

 .است صحیح ،حدیثاین  -2    

في بیته وجوازها  النافلة ةباب استحباب صلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت   

 (.781 شمارة ،مسجدفي ال

 . 1/14، : فتح الباری.كن -3    
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خـود  شتر سوار بردر سفر   پیامبر » :روایت استعمر  عبد الله بناز     

 بجـزخوانـد مي اشارهو حرکت با نماز شب را  ،بردمياو را  شترش راهي که هر به

  .(1)تخریج بخاری .« خواندوتر را روی شتر مينماز و ؛ نمازهای فرض

از فرض نم که پیامبراست ثابت شده حادیث او بحث در تمام گویم: با بررسي     

توسـط  شـتر سـوار بـراند، پس خواندن نماز شـب و وتـر شتر نخوانده سوار بررا 

نمازهای  هماننددهد که این نماز از جمله نمازهای سنتي است که مي نشان پیامبر

 .(2)یستحتمي ن ،فرض

است که به آن  بوهریره احدیث  ،نماز شب و وتر عدم وجوب یلدلااز جمله     

ضـان، روزه در مبهترین روزه بعد از ر »: ندفرمود : پیامبر گویديم اواشاره شد، 

  .(3)تخریج مسلم .« ماه محرم خداست و بهترین نماز بعد از فرض، نماز شب است

نمـاز شـب و دیگـر  میاننماز شب است، چون  عدم وجوبل بر یدلحدیث  این    

روزه در مـاه ضـیلت ف بین و برتری قائل شده استامتیاز و  ،نمازهای غیر از فرض

گونه کـه روزه در مـاه  کرده است، پس همان تساوی برقرارو نماز شب خدا محرم 

 .الله اعلمو؛ واجب نیستهم  نماز شب ،واجب نیست خدا محرم

واجـب نماز شب و وتر دهند که مي نشان یلدلامقصود این است که مجموع این    

واجب بـودن وتـر  یلدلابعضي از  ای است بر آنچه که شایدپس این قرینه نیستند.

 .الله اعلمو ؛گرداندر ميـاب بـه استحبـودن بـب بـاحساس شود که آن را از واج
                                                 

 .است صحیح ،حدیثاین  -1    

 (.1000 شمارةحدیث  ،باب الوتر في السفر ،)کتاب الوتر درج بخاری یخرت    

 . 2/489، : فتح الباری.كن -2    

 اشاره شده است. ( 1-3)در باب حدیث این فصل به تخریج این  بتدایدر ا -3    
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 ازکنـد؛ آن نیز تأکید مي عدم وجوبر ـب است ذکـر کـرده شهیعا که آنچه    

خداونـد تخفیـف آن را در  و بعد، ه استاسلام واجب بود اوایلاینكه نماز شب در 

 .(1)پس سنتي شد بعد از نماز فرض و از آن است همزمل نازل کرد ةپایان سور

 

 ( ابتدای وقت نماز شب و وتر و پايان آن3-3)

قبـل از آشـكار شـدن  پایان آن عشا ونماز شب و وتر بعد از نماز وقت  ابتدای    

 د:کنندلالت مي رما بر این زیرو احادیث  باشدصبح مي

از نماز عشـا  وقتي پیامبر  »: ویدگميکه  روایت است شه یاز عا ( الف  

یـازده  نماز صبحتا  ،شدنامند( فار  ميمي "عتمه"هم نمازی که مردم آن را  )و آن

گفت و وتر را یـك رکعـت مـيسلام مي ،بین هر دو رکعت و خواندنماز مي رکعت

 شـد ومـي نمایـاناو  ربـصبح شد و ساکت مي صبحذن بعد از اذان ؤخواند و اگر م

                                                 

 .آیدمي(  6-4-3):  دیث در بابنص و تخریج این ح. است صحیح ،حدیثاین   -1    

آنچه در نصوص آمده : شوده ميفتگجواب  ، دروتر است از نماز ز شب غیرنما: گر گفته شودا    

 .شوداین است که نماز شب و نماز وتر یك نمازند و از آن دو به شفع و وتر یاد مي

از که معنای آنچه  ةدربار سحاق بن راهویها»  :کند کهذکر مي( 321-2/320سنن ترمذی ) در    

معنای  این است کـه او  گوید:مي، خواندروایت شده است که سیزده رکعت نماز وتر مي پیامبر

آن  ةدربار و و نماز شب به وتر نسبت داده شده است خواندنماز شب با نماز وتر سیزده رکعت مي

روایـت  یت شده است و استدلال کرده است به آنچـه از پیـامبر روا شهیاز عاکه حدیثي 

قصـد او نمـاز گویـد: ]اسحاق[ مي.«! نماز وتر بخوانید !ای اهل قرآن »د: ـفرمایه ميـده کـش

 .« : بلكه نماز شب بر اصحاب قرآن استفرمایدشب بوده است؛ مي
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خواند، سپس بر پهلوی راسـت دو رکعت کوتاه نماز مي و شدبلند مي ،آمدمؤذن مي

 .(1) تخریج مسلم .« بیاید نزد او گفتن اقامهتا اینكه مؤذن برای  خوابید،خود مي

خداونـد  »:  نـدفرمود روایت است که پیامبر  بوبصره غفاری از اب (     

صـبح نمـاز نماز عشـا و  یانپس آن را م ؛استهم وتر  ه و آنافزودنمازی بر شما 

 .(2). تخریج احمد« بخوانید

که وقت نماز شب و وتر بعد از  هستندبر این  روشني دلیلگویم: این دو حدیث     

 .صبحهنگام تا  شودآغاز مي نامند(مي "عتمه" نمازی که مردم آن را) نماز عشا

کـه مـي ،کنـدتأکیـد مـي پیـامبر  ةگفت است، صبح وقت آنر اینكه آخر ـبو     

تا  بخواندکه وقت صبح داخل شود، یك رکعت  ترسید اگر کسي از شما »د: نفرمای

  .(3)« وتر شود ،آنچه از نماز خوانده است

: وقت وتر مـا این است کهدارند  نظر آنچه علما روی آن اتفاق »گوید: ابن نصر    

اختلاف  صبحوقت آن تا نماز  اما راجع به است، آشكار شدن صبحبین نماز عشا تا 

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

فـي  رکعات النبي  داللیل وعد ةباب صلا ،لمسافرین وقصرهاا ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

 درصـل حـدیث ا .(736 شـمارةحـدیث  ،ةصاحیح ةصـلا الرکعاةو أن  ،رکعاةو أن الوتر  ،اللیل

 . 96-6/91، : جامع الأصول .كن. است "بخاری"

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

آن را  (108 شمارة)حدیث  لصحیحةا السلسلة درلباني آ .(397، 6/7المسند ) درحمد اج یخرت    

 .ه استانستصحیح د

 .( 4-3): .كن ،این حدیث بعد از اندکي خواهد آمد تخریج -3    
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 ،آشكار شدن صبحاست که بر خواندن نماز وتر قبل از  روایت دارند و از پیامبر 

 .(1)« اندامر کرده

نمـاز  وقـت بهتـر اسـت در اول ،ترسد شب بیدار نشودبرای کسي که ميگویم:     

بهتر  ،اشد[]و ترس از بیدار نشدن نداشته ب داشت اطمینانخود ه ببخواند و اگر کسي 

مي روایت شده که آنچه که از جابر  ه دلیلاست که آن را در آخر شب بخواند؛ ب

 بش لدر اوّ ،اگر کسي ترسید که آخر شب بیدار نشود »: ندفرمود پیامبر  :گوید

وترش را در آخر شـب  ،ت که آخر شب بیدار شودشدا امیدوتر بخواند و اگر کسي 

دیده مـياز طرف خدا یا فرشتگان ]یعني  است بخواند؛ چون نماز آخر شب مشهود

 .(2)« و آن بهتر است شود[

 

 آنها كيفيتنماز شب و وتر و های تد ركعاعدت (3-4)

 نمـاز این .اندنخواندهاز آن بیشتر  نماز شب و وتر یازده رکعت است که پیامبر    

بـا هـر  انـدتومي فرد مسلمانهر  کهاست شده  نقل پیامبراز  متعددی با کیفیتهای

 :دنباشمي صورت دینب این کیفیتها ؛بخواند کیفیتها نماز شب و وتر رایك از آن 

 (3-4-1) :نماز شب دو ركعت دو ركعت و وتر با يك ركعت 

 دربارةدر جواب سؤال مردی  روایت است که پیامبر از عبد الله بن عمر     

اگر کسي از شـما  پس نماز شب دو رکعت دو رکعت است، »: ندفرمود ،نماز شب

                                                 

 . 119ص، مختصر قیام اللیل -1    

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

باب من خاف أن لا یقـوم مـن آخـر اللیـل  ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

 (.755 شمارةحدیث  ،لهفلیوتر أو
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 اسـت ترسید که وقت صبح داخل شود، یك رکعت بخواند تا آنچه از نماز خوانـده

مردی بلند شد وگفـت: ای رسـول  »: گری آمده استید و در روایت «وتر شود

 .(1) . تخریج بخاری و مسلم« سنماز شب چگونه است !الله

نمـاز رکعت اسـت. و  که نماز شب دو رکعت دودهد مي نشانگویم: این حدیث     

و اینكه خواندن وتر با یك رکعت  مشروع است ،بودن شب  ین نمازوتر برای آخر

 جدا از نماز شب مشروع است.

اند که باید در نماز شب بـین هـر دو به این حدیث استدلال کردهاز علما بعضي     

ا هم برای حصر بودن مبتـد رکعت فاصله انداخت، چون این ظاهر حدیث است؛ آن

 در خبر.

فضیلت دو رکعت دو رکعت خوانـدن نمـاز شـب این حدیث را بر  جمهور علما    

خلاف این حـدیث از فعـل  شدن ثابت ه دلیلب هم اند، آنکرده حملار زنمازگ ایبر

 د.ش دذکر خواه -إن شاء الله -بعداًکه  چنان؛  پیامبر

نماز شب دو رکعت  »: از  مقصود پیامبرکه نیست  ای به اینحدیث اشارهدر     

تر آن برای راحت ة، بلكه شاید برای ارشاد شیواستآن فضلیت ا « دو رکعت است

از خواندن چهار رکعت پشت سـر  ،دو رکعت هر نیاو بوده است؛ چون سلام گفتن ب

ت و اوقـاغلـب ار بـودن آن در تراحت ه خاطراست؛ ب ترراحتار زهم برای نمازگ

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1   

و این لفظ حـدیث  .(990 شمارةحدیث  ،باب ما جاء في الوتر ،)کتاب الوتر درج بخاری یخرت   

بـاب الحلـق فـي  ،ة)کتـاب الصـلادررا آن  ماننـدبخـاری ه ،دن اشاره شآکه به  تيروای و اوست

المسـافرین  ة)کتـاب صـلا درلفظ مسـلم  این و تخریج کرده است (473 شمارةحدیث  ،المسجد

 .است(749 شمارةحدیث  ،من آخر اللیل رکعةاللیل مثنى مثنى والوتر  ةباب صلا ،وقصرها
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هرچنـد کـه  آیـدیك شخص پی  مـي رایمهمي که ب نيناگهابرای انجام دادن امر 

مواظبـت کـردن  ه دلیـل؛ بـاسـتدلیل بر جایز بـودن فقط  آنها میانفاصله ندادن 

بایـد دلیـل  ،باشـد پیـامبر  هـص آن باصتخا مدعيو اگر کسي  ؛بر آن پیامبر

از  بـا هـم آنهـاوصـل کـردن  همانندنیز رکعت  بیاورد و از فاصله دادن بین هر دو

  .(1)استروایت شده  مبرپیا

نماز شـب تعداد رکعتهای ه اند کاستدلال کردهبه این حدیث  دیگر از علما بعضي    

 :هاز جمل ،است وارد بر این گفته انتقاداتي .ندارد محدودیت

کعـت ثابت است که نماز شب و وتـر را بیشـتر از یـازده ر از فعل پیامبر ل:اوّ   

 نخوانده است. 

ا بخاری آن ر شد وکه به آن اشاره  آمده است، حدیثاین  در تفسیرتي یروا م:دوّ   

 و خواند آمدي که خطبه ميالدر ح نزد پیامبرمردی  »: کندروایت ميلفظ  این با

و اگـر اسـت فرمودنـد: دو رکعـت دو رکعـت  اهگآنگفت: نماز شب چگونه استس 

 . (2)« ای وتر شوددهترسیدی که صبح شود، یك رکعت وتر بخوان تا آنچه که خوان

در  « دو رکعت دو رکعـت »از  پیامبر منظورکه است  شده و در این روایت بیان

 منظـور پـس ؛آنهای بیان کیفیت نماز بوده است نه کمیت و تعداد رکعتآن حدیث، 

  ویمنظـور  ، بلكهبیان تعداد رکعتهای نماز نبوده است اشآن فرمودهبا  پیامبر

بـوده دو رکعـت دو رکعـت[  :]یعني آنهان یا با فاصله خواندن با هم خواند جهتاز 

                                                 

 . 2/479، فتح الباری -1   

 (.473 شمارةحدیث  ،باب الحلق في المسجد ،ة)کتاب الصلا دربخاری  جیخرت -2   
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 ،شود و تفسیر حدیث با حدیث، پس نماز شب دو رکعت دو رکعت خوانده مياست

 .(1)تر استياول

، اسـتفیت نماز کی در بیان - « دو رکعت دو رکعت » - پیامبر ةفرمود م:سوّ   

این بوده  (دو رکعت دو رکعت)ی عدد مساو چون مقصود او از آن، ایهتنه تعداد رکع

 امـر ایـنهـا، و تعـداد آن بر شـمردن نهنماز شب را دو رکعت دو رکعت بخوان،  که

مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَاى  فَانكِحُواْ فرماید: مي است که خداوند ةفرمود ندهمان

پسندید دو تا یا سه ميکه  يانـا زنـد بـس ازدواج کنیـپ »:  (3نساء : )  وَثلُاَثَ وَرُبَاعَ

 .(2)« تا یا چهار تا

 (3-4-2)  وتر با يك ركعت 

احادیث زیـر  آن مشروعیت و دلیل وتر با یك رکعت مشروع استخواندن نماز     

 :است

دو رکعت دو رکعت بخوان را نماز شب  »ذکر شد:  پیامبر ة( آنچه از فرمودالف   

 .« !وتر بخوانو اگر ترسیدی که صبح شود، پس یك رکعت 

: ندفرمود پیامبر گوید:مي که بیان شد نصاری ا یوبابوا( آنچه از حدیث  ب   

هفت رکعت بخواند و اگر  ستحق است، پس اگر کسي خوا يوتر بر هر مسلمان »

سه رکعت بخواند و اگر کسي  ستپنج رکعت بخواند و اگر کسي خوا ستکسي خوا

                                                 

 . 479-2/478، فتح الباری -1    

موانـع  در ،316ص، شرح قطر الندى؛ 5/18، تفسیر القرطبي ؛2/10، فسیر الزجاج: ت.كن -2    

 .پنجمعلت  –صرف 
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]نمـاز بـا حرکـت و اشـاره  ،غلبـه شـد کسيبر اگر و ، یك رکعت بخواند ستخوا

 .«(1) [بخواند

وتر یك رکعت  »د: نفرمایمي پیامبر که روایت است  ج ( از ابن عمر     

 .(2)تخریج مسلم .« در آخر شب است

 (3-4-3) وتر با سه ركعت 

 شـیوهتـوان آن را بـا دو مشروع است و مـيخواندن آن ه رکعت با س وتر نماز    

 :کندایت ميـرا کف شخصوه ـن دو شیـك از ایـآن با هر ی خواندن ؛ ودخوان

سـلام  و شودده ميخواندر ابتدا دو رکعت آن  ،سه رکعت برای خواندن اینل: اوّ    

 .شودمي خواندهآن دیگر و سپس یك رکعت  شودميداده 

 ، بدون نشستن مگر در آخر نماز: شود خواندهپیوسته  طور م: این سه رکعت بهدوّ    

نمـاز وتـر را سـه  »اند: فرموده روایت است که پیامبر از ابو هریره  زیرا    

مغرب نخوانید، بلكه پنج رکعت وتر بخوانید، یا هفت رکعـت، یـا نـه  همانندرکعت 

                                                 

و نتوانست آن را ایستاده یا نشسـته بخوانـد،  یعني اگر خواب یا مریضي بر کسي غلبه کرد -1    

)چـا  دار  "مسنــدش"طیالسـي در  ابـوداودبا حرکت و اشاره نماز بخواند. این لـفظ  تواندمي

 مكتبة العلوم والحكمني در المعجم الكبیر )چا  و طبرا است(  593 شمارةحدیث  81/ 1 المعرفة

 الكتب العلمیةنسایي در سنن  ) چا  دار ( و 3/24( و بیهقي در سنن  ) چا  دار الباز 4/148

 .(مترجم) .اندت کردهو ... آن را روای (1/441

 یح است.صح ،حدیثاین  -2    

مـن  رکعةاللیل مثنى مثنى والوتر  ةباب صلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا در ج مسلمیخرت    

 (.752 شمارةحدیث  ،آخر اللیل
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 . (1)تخریج حاکم .« رکعت، یا یازده رکعت

مگـر در آخـر آن از  ]بـرای تحیـات[ ادای این سه رکعت با هم بـدون نشسـتن   

]در  در نماز وتر پیامبر »روایت است:  بي بن کعب اُاز ثابت است؛  برپیام

و  قُل  یَا أَیُّهَا ال كَافِرُونَ  م و در رکعت دوّ سَبِّحِ اس مَ رَبِّكَ ال أَع لىَ  رکعت اوّل[ 

 آنهـاگفت مگـر در آخـر و سلام نمي خواندمي قُل  هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  م در رکعت سوّ

 .(2)يی. تخریج نسا«م[سوّ رکعتدر  یعني]

خواند و سلام نميوتر را سه رکعت مي پیامبر  »روایت است:  شه یاز عا   

 .(3) تخریج حاکم .« آنهاگفت مگر در آخر 

 .(4)است روایت شدهنیز  و از بعضي صحابه    

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

و  دانـد.آن را با شـرط بخـاری و مسـلم صـحیح مي ( و1/314المستدرك ) درج حاکم یخرت    

صـحیح آن را  (85التراویح )ص ةصلا ردلباني آ( و1/292شرح معانى الآثار ) درطحاوی تخریج 

 .است انستهد

   .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

باب ذکر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر أبي بـن  ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایيج یخرت    

 .ندداآن را صحیح مي (1/372) نسایيصحیح سنن  درلباني آو .(236-3/235،کعب في الوتر

 . 2/481، : فتح الباری.كن ؛ نیز1/304، حاکم ،تدركمسال -3    

 . 126، مقریزی ،مختصر قیام اللیل ابن نصر؛ 1/304، حاکم  ،مستدركال: .كن -4    

با دو تشهد مثل نماز همراه سه رکعت با وتر نماز خواندن  ایبر»  :گویدميلباني آ ه: علامهدیفا    

 همـینه بـ ،خالي از کراهـت نیسـت چنین کاری بلكه ،مغرب دلیل صحیح و صریحي نیامده است

سـلام  ،د و اگر نشستینشنن ]دو رکعت و یك رکعت[ اختیار ما این است که بین شفع و وتر خاطر
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 بایـودیث ابـوـح ،عتـوتر با سه رکماز ـواندن نـخمشروعیت  یلدلااز جمله     

 است که پیامبر سه رکعت وتر را دوست داشته باشد  کس هر و »د: نفرمایمي

 .(1)« بخواند پس بخواند،

 (3-4-4) وتر با پنج ركعت 

 :دخوان شیوهتوان آن را با دو مي .وتر با پنج رکعت خواندن مشروع است    

 .ه شوددیك رکعت خوان و در نهایتدیگر دو رکعت ، بعد دو رکعتابتدا ل: اوّ    

بـرای در آخر آن رکعتها  و ده شودبا هم خوانو  پیوستهبه طور م: پنج رکعت دوّ    

 .نشسته شود تحیات

 است: از قرار زیر اینهادلیل     

 اگـر و »د: نـفرمایمـي پیـامبر آنجا که ؛دشکر ذکه  حدیث ابوایوب ( الف    

 .«بخواند پس رکعت بخواند، وتر را پنجدوست داشته باشد  کسي

                                                                                                                  

ه خداوند توفیق دهنده است و هیچ معبـود بـ د. هماناشکر که ذ ه دلایليبگوید و این بهتر است؛ ب

                                                            (.98التراویح )ص ةصلا .« حقي جز او نیست

که احتیاط در ترك کردن وتـر بـا سـه  دهدميترجیح  (3/44نیل الأوطار ) در: شوکاني  گویم   

 .مطلق بهتر استبه طور رکعت 

خواندن وتر بـا سـه  و صحابه  چون از پیامبر ،این احتیاط هیچ معنایي ندارد: من به نظر    

 ؛گونه است که آلباني گفته استهمانمن نشستن در آخر آن ثابت است و این مسأله نزد رکعت و 

 . والله اعلم

 (.مترجم) .اشاره شد 74 - 73به لفظ این حدیث در اوّل این مبحث در صفحات  -1    
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د: نایـفرممي ه پیامبرـکآنجا  ؛دشکر ذکه  عبد الله بن عمر دیث ـح(  ب    

نماز شب دو رکعت دو رکعت است، پس اگر کسي از شما ترسید که وقت صـبح  »

 .« داخل شود، یك رکعت بخواند

در شـب سـیزده  پیـامبر  »: ویـدگکه  است شده روایت شه ی( از عا ج    

ر ـنشست مگـر در آخـخواند، نميپنج رکعت وتر مي آنهاز ؛ اخواندميرکعت نماز 

بـا دو همـراه عت ـیزده رکـس یامبرـپ »: گر آمده استید تـ. و در روای« آنها

 .(1) . تخریج مسلم« خوانديـمرکـعت صـبح 

وتـر را پـنج  پیـامبر » :ویـدگکه  روایت است  شهیعااز  همچنین(  د    

 .(2) بوعوانها. تخریج « آنهادر رکعت آخر  نشست مگرنميو  خواندرکعت مي

 (3-4-5) وتر با هفت ركعت 

 :شودمشروع است و به دو صورت خوانده ميهم وتر با هفت رکعت خواندن     

دو رکعت دو رکعت خوانده شود، سپس یك رکعـت  به صورتل: ش  رکعت اوّ    

 وتر بخواند.

برای خوانـدن  در رکعت ششم تنهاو  خواندبپیوسته  طور را بهم: هفت رکعت دوّ    

سـلام  و آنگـاهخواند بد، سپس بلند شود و سلام ندهد و رکعت هفتم را شینتشهد بن

 دهد.

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

فـي  دد رکعـات النبـي اللیل وع ةباب صلا،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلادرج مسلم یخرت    

 .دوم نیز از اوستروایت  و. (737 شمارة حدیث،ةصحیح ةصلا الرکعةوأن  رکعةاللیل وأن الوتر 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

 .(2/325) هبوعواناج یخرت    
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 است: زیرد احادیث کندلالت مي اینهاآنچه که بر     

پس اگـر کسـي  وتر حق است، »:آمده است در آن که  یوبابوا( حدیث الف    

 .« هفت رکعت بخواند ،ستخوا

وتـر  ،با سیزده رکعت پیامبر »: ویدگکه  روایت است از ام سلمه (  ب    

 خوانـدوتر مـي ،با هفت رکعت ،که عمرش بالا رفت و ضعیف شد يتواند و وقخمي

 .(1)يیتخریج ترمذی ونسا .«

نماز شب دو رکعت دو رکعت اسـت  »: دشکر که ذ ج ( حدیث ابن عمر    

...». 

اگر وتر را نه رکعـت مـي پیامبر »: ویدگکه  تروایت اس  شهید ( از عا    

را بـه جـای حمد و ستای  خـدا  آنگاهنشست مگر در رکعت هشتم، واند، نميـخ

شـد و سـلام سپس بلند مي داشت،دست به دعا بر ميو  کردمي او را یادو آورد مي

 و کـردميرا یاد  خداوند  آنگاهنشست، خواند و ميرکعت نهم را مي و گفتنمي

که نشسته بود  بعد در همان حال .که بشنویم ایبه گونهگفت سلام مي کرد ودعا مي

                                                 

 .استصحیح ، حدیثاین  -1    

ت ثابـيبـى حبیب بن أباب ذکر الاختلاف عل ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایيج یخرت    

بـا هفـت  » جـایه بـ « با نه رکعت »در روایت  و  (3/237 ،في حدیث ابن عباس في الوتر

 درج ترمـذی یخرت و .به شذوذ و مخالفت آن اشاره کرده است نسایيکه امام  ،دهواقع ش « رکعت

مياو  و دیث اوستح ظـاین لف ( و457 شمارةحدیث  ،باب ما جاء في الوتر بسبع ،ة)کتاب الصلا

آن را بـا شـرط  کـه( 1/306ج حـاکم )یرتخـ و «. است حسن حدیث ،هم سلماحدیث  »: گوید

آن را  (2/320) "ترمذیبر   تحقیق" درحمد شاکر اشیخ  و .ه استانستبخاری و مسلم صحیح د

 .است کردهصحیح ت
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وتـر  ،با هفت رکعت ،که عمرش بالا رفت و ضعیف شد خواند و وقتيدو رکعت مي

 و گفـتشد و سلام نمينشست مگر در رکعت ششم، سپس بلند مينمي و خواندمي

گونـه کـه  همـان بعـد از آن .گفتسلام ميبار  یك خواند، سپسرکعت هفتم را مي

 .(1)يیتخریج مسلم و نسا .« خواندمي نماز نشسته بود دو رکعت

 (3-4-6) وتر با نه ركعت 

 شود: مشروع است و به دو صورت خوانده ميهم و نه رکعت وتر خواندن     

سپس وتـر را یـك  ،دو رکعت دو رکعت بخواند را به صورت هشت رکعتل: اوّ    

 د.رکعت بخوان

 ،نشیندب در رکعت هشتم برای تشهد فقطخواند، بپیوسته  طوربه را نه رکعت م: دوّ    

 سلام دهد. و آنگاه نشیندبخواند و در آن برای تشهد دوم بسپس رکعت نهم را 

 است: چنیناینها  یلدلا    

اگر  و نماز شب دو رکعت دو رکعت است »گذشت:   او ةاز فرمود( آنچه الف    

ما ترسید که وقت صبح داخل شود، یك رکعت بخواند تا آنچـه از نمـاز کسي از ش

 .« وتر شود ،خوانده است

)یعنـي:  !م المـؤمنیناگفـتم: ای  »گوید: از سعد بن هشام روایت است که  ب (    

خوانيس گفـتم: بگوس گفت: آیا قرآن نمي رایمب  اللهاخلاق رسول  از (شه یعا

قرآن بوده است. گفت: فهمیدم کـه بایـد  لاق پیامبر که اخ درستي هآری. گفت: ب
                                                 

 .است صحیح ،حدیثاین  -1    

اللیـل ومـن نـام عنـه أو  ةاب جامع صـلاب ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

 ،باب کیـف الـوتر بسـبع ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایي ( و746 شمارةحدیث  ،مرض

 .ظ حدیث اوستاین لف و .(3/240
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م ذهـنه بـسؤال دیگری سپس بلند شوم و دیگر از کسي سؤال نكنم تا اینكه بمیرم، 

یَـا أَیُّهَـا  خـواني:بگوس گفت: آیـا نمـي رایمب نماز شب پیامبر  از گفتم: و رسید

شـب را در اول ایـن سـوره که خداوند نماز  درستي هس گفتم: آری. گفت: بال مُزَّمِّلُ

  یك سال نماز شب خواندنـد و خداونـد یارانو  فرض کرده است، پس پیامبر

داشت، تا اینكـه خداونـد تخفیـف آن را در  اش را دوازده ماه در آسمان نگهخاتمه

]سـعد بـن سـنت شـد.  ،پس نماز شب بعد از نماز فرض .آخر این سوره نازل کرد

بگوس گفت: مـا مسـواك و   اللهمنین ! از وتر رسول م المؤا: گفتم: ای ویدگهشام[ 

 او خواسـتکه خداوند مـي از شب زمانيو کردیم را آماده مي آب وضوی پیامبر

ه رکعت نماز گرفت و نُمي زد و وضو، پس مسواك ميکردميبیدار او را بیدار شود 

و  فتـهرا گ او و شـكر نشست مگر در رکعت هشتم، ذکر خدا و حمدخواند؛ نميمي

 همـعت نُـس رکـشد پسپس بلند مي داد.شد و سلام نميسپس بلند مي .کرددعا مي

و دعـا مـي را گفته او و شكر پس ذکر خدا و حمد .نشست، سپس ميخواندرا مي

دو  دادميکه ما بشنویم، سپس بعد از اینكه سلام  یابه گونه دادسپس سلام مي ،کرد

 زمانيو  .پس آن یازده رکعت است ای پسرم .اندخودر حال نشستن مي نماز رکعت

خواند و آن دو رکعت وتر مي هفتشد،  او زیاد  وزنبالا رفت و   پیامبر نِّسِکه 

تخریج  «. . .پس آن نه رکعت است ای پسرم خواند؛ل مياوّ ةشیو همانندرکعت را 

 .(1)مسلم

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

اللیـل ومـن نـام عنـه أو  ةباب جامع صـلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

 ( .746 شمارةحدیث  ،رضم
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 (3-4-7)  وتر با يازده ركعت 

تواند بـه مي مشروع است ووتر یازده رکعت دن خوانبرای یك شخص مسلمان     

 دو صورت بخواند:

سـپس یـك رکعـت وتـر  ،دو رکعت دو رکعت بخواند به صورت ده رکعتل: اوّ    

 بخواند.

 .(1)بعد از آن سه رکعت بخواند چهار رکعت و ،م: چهار رکعتدوّ    

 د:کننمي دلالت اینهابر  زیراحادیث     

 دمپرسـی شـه یاز عا گوید:عبدالرحمن روایت است که بوسلمه بن ا( از الف    

در رمضـان و  خواندس گفـت: پیـامبر رمضان چگونه نماز ميماه در  پیامبر  که

 دربارةو  خواندخواند: چهار رکعت ميغیر از رمضان بیشتر از یازده رکعت نماز نمي

حُسـن  ارةدربو خواند سپس چهار رکعت مي .مكنحُسن و طولاني بودن آن سؤال 

 کـه ویدشه گیخواند. عاعت نماز ميـه رکـسپس س .كنمو طولاني بودن آن سؤال 

ای  »: نـدخـوابيس فرمودر بخواني ميـنكه وتـبل از ایـا قـ! آیاللهای رسول  :گفتم

 .« خوابدوابند ولي قلبم نميخميشه! چشمانم یعا

نماز رکعت  هشت ؛خواندميسیزده رکعت نماز  »: گری آمده استید در روایت    

خوانـد؛ و يـعت در حال نشستن مــدو رک آنگاهواند، ـخر ميـخواند سپس وتمي

                                                 

 .ند وتر با سه رکعت خواند که قبلاً کیفیت آن بیان شدتوان این سه رکعت وتر را همانمي -1    
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سپس دو رکعت بین  .رفترکوع ميبه شد و بلند مي ،خواست به رکوع برودمير ـاگ

 .(1)تخریج بخاری و مسلم .« خواندصبح مي ةاقامذان و ا

در شب یازده رکعت  پیامبر  »: گویدکه  نیز روایت است شه یعاب ( از     

بر پهلوی  ،شدفار  مي آنهاخواند و اگر از یك رکعت وتر مي آنهاخواند؛ از نماز مي

مي نماز دو رکعت کوتاه آنگاه آمد،ميمؤذن نزد او  اینكهخوابید، تا راست خود مي

 .« خواند

و آن هـم که از نماز عشـا ) زمانياز  پیامبر  » :گری آمده استید در روایت    

یازده رکعت نماز  صبحتا نماز  ،شدند( فار  ميناممي "عتمه"ی که مردم آن را نماز

هنگامي خواند و گفت و وتر را یك رکعت ميخواند، بین هر دو رکعت سلام ميمي

شد و مؤذن مي آشكاراو  رایب صبحشد و ساکت مي صبحاذان گفتن ذن بعد از ؤم که

 سپس بر پهلـوی راسـت .خواندو رکعت کوتاه نماز ميد ،شدبلند مي ،آمدمي شنزد

 .(2)تخریج مسلم .« آمدمينزدش گفتن  اقامهبرای خوابید، تا اینكه مؤذن خود مي

                                                 

                                                                          . است صحیح ،حدیثاین  -2    

   لنبي باب قیام ا ،)کتاب التهجد درج بخاری یخرت شـمارةحدیث  ،باللیل في رمضان وغیره 

 درج مسلم یخرت و .(3569، 2013)شمارة  بهدو طرف حدیث  و و این لفظ حدیث اوست( 1147

 رکعةفي اللیل و أن الوتر  اللیل وعدد رکعات النبي  ةباب صلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا

 دوم از اوست.و روایت ( 738 شمارةحدیث  ،ةصحیح ةصلا الرکعةو أن 

                                                                              .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

فـي  رکعات النبي  دعد اللیل و ةباب صلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

 .( 736 مارةشحدیث  ،ةصحیح ةصلا الرکعةو أن  ،رکعةو أن الوتر  ،اللیل
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 .(1)گویم: نماز شب و وتر تا یازده رکعت خاتمه یافت    

                                                 

در شب سـیزده  » که پیامبراست آمده  دشکر در بعضي از احادیثي که ذ: اگر گفته شود -2    

 استس! رکعت پس چگونه درست است کسي بگوید نماز شب فقط یازده؛ « خواندرکعت مي

ده مـيـه فهمیــه کـروایات هیج تعارضي نیست و آنچ میان این بارهدر باید گفت:  جوابدر     

 و حساب کـرده اسـت صبحبار یازده رکعت را با دو رکعت  یك هشیعا ، این است کهودـش

.  رـوتنمـاز د از ـبار با دو رکعت کوتاه بع یك و دو رکعت کوتاه قبل از نماز شببا  دیگربار  یك

 است: صورت ینبدآن ان ـبی

 ةگفتـ ،تـه اسـت حسـاب کـردـزده رکعــسی وبار دو رکعت صبح را جز اینكه یكدلیل ما ا    

آنهـا میـان از  ،خوانـددر شب سیزده رکعت نماز مي پیامبر  »: گویدمي است که شهیعا

 (.738-736( ومسلم )1140بخاری ) جیخرت. « نماز وتر و دو رکعت صبح بوده است

، کرد حساب کرده استبار دو رکعت کوتاهي که نماز شب را با آن آغاز مي دلیل اینكه یكما ا    

سـپس  ،خواندمينماز عت ـب سیزده رکدر ش پیامبر  »: گویدمياست که  ـایشه ع ةگفت

با گفته همراه ،(1170ج بخاری )یخرت. « خواندمينماز دو رکعت کوتاه  شنیدميذان صبح را ااگر 

نماز خود را با دو رکعت کوتاه آغاز  ،شدبلند مي ننماز خواندبرای شب  در اگر پیامبر  » :اش

   (.767ج مسلم )یخرت.« کردمي

آن را با روایت این حدیث که مجمل آن را شرح داده  وانسته داین جمع را راجح لباني آ هعلام   

 . 252 -249 ،المنةتمام  ؛90،التراویح ة: صلا.كن؛ کنداست تأیید مي

 زا (6-4-3قسـمت )در  ،بار با دو رکعت کوتاه بعد از وتـر حسـاب کـرده دلیل اینكه یكما ا    

 .شودمراجعه  جابه آن ،است هذکر شد ه شیعا ازحدیث سعد بن هشام 

سیزده رکعـت بـوده  نماز پیامبر » :روایت شده است ابن عباسگفتة چنین آنچه از هم    

پس این روایت مجمـل را روایـت دیگـر همـین (. 1138ج بخاری )یخرت. در شب؛ یعني « است

ذکـر مـي  نماز پیامبر  ةچون او دربار (؛992شمارة) زیر "بخاری":.كن ؛کندحدیث تفسیر مي

؛ « سپس وتر را خواند ،دو رکعتاز آن پس  ،سپس دو رکعت ،دو رکعت نماز خواند»  کند که:
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با آنها حساب  ،کردآغاز مياین است که او دو رکعت کوتاهي که نماز شب را با آن  امرپس ظاهر 

-2/483فتح الباری ) و بهآنها حساب کرده است؛ کرده است. و گفته شده: نماز سنت صبح را از 

و آنچه ذکر شد نزد مـن  ده اشاره کرده استش دون به اختلاف روایات وارچ ؛مراجعه شود (484

                                                                                    .والله اعلم، باشدراجح مي

   گوید پیامبرکه مي دشکر ذ  هم سلما از( 5-4-3) سمتق چنین آنچه درهم  وتر را با

این است که او دو رکعت کوتاه قبل از نماز شب و وتر را  امرپس ظاهر ؛ خواندندسیزده رکعت مي

 .ده استآورحساب به 

پس اگر کسـي  ،نماز شب دو رکعت دو رکعت است »:  پیامبر  ةفرموداین اگر گفته شود:     

 چه از نماز خوانده است وتر شودیك رکعت بخواند تا آن ،ترسید که وقت صبح داخل شوداز شما 

زماني شب  در طولچون او ؛ ندارد محدودیتي از نظر عددکه نماز شب  یستبر این نیل آیا دل: «

  .«… اگر کسي از شما ترسید که وقت صبح داخل شود »:تـبرای آن قرار داده و فرموده اس را

 بر اینكـه حدیث هیچ دلالتي این در که  شد ذکر دلایلي (1-4-3) قسمت در: گوییم جوابدر     

  :کنماینجا اضافه ميدر  و .نماز شب عدد معیّني ندارد نیست

 را ایـن اًنهایتـ: «…اگر کسي از شما ترسید که وقت صبح داخل شود » : پیامبر  ةفرمود    

به پایان  آشكار شدن صبحخواندن وتر با زمان  و ر آخرین نماز شب استـماز وتـکه ن رساندمي

          .وتر را ترك نكندخواندن نماز خواند رسد و کسي که در شب نماز ميمي

 ، 354-6/353) حبـانابن  ( و3/233) نسایيمذکور را حدیث کند که أکید ميت امربر این  و    

 »لفـظ: ا (؛ بـ13096 شـمارة ،12/274المعجم الكبیـر ) در طبراني ايحسان( و -2624 شمارة

یك رکعت بخوان تا اینكـه  ،پس اگر خواستي منصرف شوی ،ز شب دو رکعت دو رکعت استنما

 است.ترتفسیر حدیث با خود حدیث اوليو اند دهتخریج کر « ای وتر شودآنچه از نماز خوانده

تر از یـازده رکعـت بیش ،در احادیث صحیح و صریح مقصود: نماز شب و وتر از فعل پیامبر     

چنین کاری آنان ثابت است و  شروعیت بیشتر از یازده رکعت از فعل صحابه است ولي منیامده 

 ،و چنین کاری که مجالي از رأی و اجتهاد در آن نیست ،دلیلي از شرعبا دهند مگر با را انجام نمي
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خوانـد در حـال نشسـتن بعـد از وتـر مـي مسأله: حكم دو رکعتي که پیـامبر    

 سیستچ

 گویم:پاسخ به این سؤال مي در    

تخـریج  .« نماز آخر شب خود را وتر قـرار دهیـد »فرموده است:  پیامبر    

 .(1)مسلم بخاری و

 هنگـامبعد از وتر در بعضـي اوقـات و در  خواندن دو رکعت کوتاه از پیامبر     

 نشستن ذکر شد.

نماز آخر شب خود  » اش:دلیل بر این است که فرموده فعل پیامبر  بنابراین    

 جـایزمسـلمان  هـرپس برای  .بهتر است ة؛ برای ارشاد به شیو« را وتر قرار دهید

 هیچ اشكالي ندارد. است که بعد از وتر نماز بخواند و

گوید: مي وید؛ ـکند ميـه تأکیـبر این مسأل است روایت شده ان آنچه از ثوب    

که این سفر خسته کننـده و  درستي هب » در سفری بودیم، فرمودند: همراه پیامبر 

                                                                                                                  

و » گوید: مي 64ص  قهیةالفدر الاختیارات  ابن تیمیه  خاطر همینه ب .گیردحكم مرفوع را مي

مـذهب مالـك  انندت رکعت بخواند یا مسحنیفه و شافعي و احمد بیانند مذهب ابواگر تراویح را م

همـان ،سي و ش  رکعت یا سیزده رکعت و یا یازده رکعت بخواند کار درستي انجـام داده اسـت

 هـاو کـم کـردن آن هـاتیفي نیست، پس افزودن بـر رکعگوید چون دلیل توقگونه که امام احمد مي

 «.  درازی و کوتاهي نماز شب دارده بستگي ب

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

ج یخـرت ( و998 شـمارةحـدیث  ،باب لیجعل آخر صلاته وتراً ،)کتاب الوتر درج بخاری یرتخ    

 ،من آخر اللیل رکعةوالوتر  ،اللیل مثنى مثنى ةباب صلا ،قصرها المسافرین و ة)کتاب صلا در مسلم

 (.751 شمارةحدیث 
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دو رکعت نماز بخواند، پـس  ،خواند از شما نماز وتر هر یكسنگین است، پس اگر 

.تخریج دارمي و ابن «(1)باشداو مي ت برایـن دو رکعآ گرنهد و ـدار شـب بیـیا ش

 .(2)خزیمه و ابن حبان

آخر شـب ایـن بـوده  دهد که مقصود از امر به خواندن وتر درمي نشان اینپس     

که خواندن وتر با یك رکعت کنار گذاشته نشود؛ پس خواندن دو رکعت بعد از است 

 .(3)ثابـت اسـت  پیـامبر گونه که از فعل و امرهیچ منافاتي با آن ندارد؛ همان وتر

 .الله اعلمو

ر ـباب ذکر دلیل ب » اسم:ه بگذاشته است بابي  ابن خزیمه روی حدیث ثوبان    

 خواهندکه مي کساني ةرای همـاست ب جایزوتر  نـماز عد ازـماز بـن خـواندن اینكه

ه خاص او بـتنها خواندند مي دو رکعتي که پیامبر اینكهو  نماز بخواننداز آن  بعد

به ما امر اختیاری و فضیلت در خواندن دو  غیر از اُمّت  نبوده است؛ چون پیامبر 

 .(4)«. نه امر وجوب و فرضرکعت داده است 

                                                 

 دو رکعت یعني: یا اینكه از خواب بیدار شد و نمازش را ادامه داد و یا بیدار نشد و اجر آن -1    

 .(مترجم) شود.او نوشته مي رایکه خوانده است ب

 .خوب است ،حدیثاین  سند -2    

حبـان  ابـن و (1106 شـمارة)حـدیث  " صحیح" در هابن خزیم ( و1/374ج دارمي )یخرت    

 ايحسان(. -2577 شمارةحدیث  ،6/315) درونه که گ همان

 و  ذکـر کـرده اسـت (1993 شـمارةزیر ) الصحیحةالأحادیث  ةسلسل را درحدیث این لباني آ   

 .« است قوی شدسن » :گفته استمحقق ايحسان 

 (.1993 شمارةحدیث  ،4/646)  الصحیحةالأحادیث  ةسلسل:  .كن -3    

 (.2/159) هبن خزیمصحیح ا -4    
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 شودآنچه در نماز وتر خوانده مي (5-3)

مَ رَبِّاکَ   وتـر:نمـاز  رکعـت اوّل در هر مسـلمان مستحب است که     بِِِّ اساْ ساَ

الْأَعْلىَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ   :مو در رکعت سوّ  قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ م: و در رکعت دوّ (1)

 د.بخوان  أَحَدٌ

 بخواند.را  و فلق[ ی ناسهاهسورمعوذتین ]  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  همراه گاهيو     

 است:زیر  به صورتیل آن دلا    

ر را سـه رکعـت مـيـوتنـماز  پیامبر  »ت: ـت اسـروای بي بن کعب اُاز     

یُّهَاا قُالْ یَاا أَ م: و در رکعت دوّ  سَبِِِّ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلىَ  ل:در رکعت اوّ ؛خواند

خواند و قبل از رکـوع قنـوت مي  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  :مو در رکعت سوّ الْكَافِرُونَ

: گفـتمـي نمـازش ؛ در هنگام تمـام شـدنشدميتمام نمازش  اگر ، پسخواندمي

کشـ  مـي اار آخر آن را بـکرد، در بتكرار مي سه بار ؛"وسدُّالقُ كِلِالمَ انَبحَسُ"

 .(3)يیریج نساتخ .«(2)خواند

                                                 

 يَ بِّرَ انَحَب سُ" :اعلى گفته شودة اوّل سورة فایده: سنت است بعد از تلاوت این آیه یعني آی -1    

 )مترجم(. . 883شمارة حدیث  ،؛ ن.ك: صحیح سنن ابوداود"ىلَالأع 

ادی این زی ،گفترا با کش  و صدای بلند مي "سبحان الملك القدوس"یعني: در بار سوّم  -2    

حـدیث شـمارة  ،الاسلامیةدر سنن  )چا  المطبوعات  نسایيدر روایت  "با صدای بلند"یعني: 

در بـار سـوّم  »صحیح دانسته است( با لفظ: نسایيو این روایت را آلباني در صحیح سنن  1732

 .(مترجم)آمده است.  «بردصدای خود را بالا مي

                                                                           .استصحیح  ،حدیثاین  -3    
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وتر را سـه رکعـت نماز  پیامبر  »گوید: روایت است که  از ابن عباس    

قُلْ یَا أَیُّهَاا م: و در رکعت دوّ  سَبِِِّ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلىَ  ل:در رکعت اوّ ؛خواندمي

 . (1)يینساتخریج  .« خواندمي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  م و در رکعت سوّ  الْكَافِرُونَ

 شه سؤال کردم: پیامبریگوید: از عااز عبد العزیز بن جریج روایت است که مي    

 سَبِِِّ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعلْىَ  ل:در رکعت اوّ »خواندندس گفت:هایي وتر ميبا چه سوره

و  لَّهُ أَحَادٌ قُلْ هُوَ ال م رکعت سوّو در   قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ م: و در رکعت دوّ

 .(2)تخریج ترمذی .« خواندمي ی ناس و فلق[اههمعوذتین ]یعني سور

                                                                                                                  

ر أبيـن لخبـاظ الناقلیـباب ذکر اختلاف ألف ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایيج یخرت    

 -2450 شـمارةحدیث  ،6/202) " صحیح" درج ابن حبان یخرت( و 3/235 ،کعب في الوتربن

 »: آمـده اسـتبـه جـای آن،  ،« خواندل از رکوع قنوت ميو قب »:ذکر عبارتدون بايحسان( 

 .«…: سبحان الملك القدوس گفتمي؛ دادميپس اگر سلام 

 (6/203محقق ايحسان ) (  و372-1/371) نسایيصحیح سنن  را درحدیث این سند لباني آ    

 .اندهانستدصحیح 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

باب ذکر الاختلاف علـى أبـي إسـحاق فـي  ،اللیل وتطوع النهار)کتاب قیام  در نسایيج یخرت    

 (.3/236 ،حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس في الوتر

 .ه استانستصحیح د (1/372) نسایيصحیح سنن  دررا  حدیثاین  لبانيآ    

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

ابـن ( و462 شمارةحدیث  ،لوترباب ما جاء فیما یقرأ به في ا ،)أبواب الوتر درج ترمذی یخرت    

را  ایـن حـدیثو ابن حبـان  .ايحسان( – 2448 ، 2432 شمارةحدیث  ،201و  6/188حبان )

موافـق  بـودن حمد شاکر با حسناو شیخ  ه استانستحسن دآن را ترمذی  خودو ه انستصحیح د

 .اندهانستدآن را صحیح (1/144) صحیح سنن ترمذی درلباني آ و محقق ايحسانلي و ،بوده است
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بـین شـفع و وتـر  مي شود که پیـامبر برداشتکه از این احادیث  ستدان باید    

 آمده است: تحاصربه هم  و این .انداختفاصله مي

تر با سلام بین شفع و و پیامبر  »گوید: روایت است که مي از ابن عمر     

 .(1)تخریج ابن حبان .« انداختشنواند فاصله ميگفتني که ما را مي

 خواندنـد؛نمـيوتـر با سه رکعت پیوسته نماز  نیست که پیامبر  معنا این بدان    

 پیامبر  »با این لفظ آمده است:  دشکر ذقبلاً که  بي بن کعب اُچون در روایت 

قُالْ یَاا  م: و در رکعت دوّ  ِِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلىَسَبِّ  ]در رکعت اوّل[ وتر نماز در

گفـت و سلام نمـي خواندمي  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ م و در رکعت سوّ  أَیُّهَا الْكَافِرُونَ

سـبحان الملـك  "گفت )یعني بعد از سـلام گفـتن(: و مي تامگر در آخر این رکع

 .(2)يیتخریج نسا .«[کردمي تكرار ]این عبارت را ؛ سه بار"القدوس

                                                 

 .استحسن  ،دیثاین ح دسن -1    

 در آن راشاکر( و ابن حبان  -5461 شمارةحدیث  ،7/230 ،2/76المسند )  درحمد اج یخرت    

 .است هانستدصحیح  (2435 شمارةحدیث  ،6/191ايحسان )

 انهمـ راش حافظ ابن حجـر سـند و ه استانستصحیح درا حدیث  این دسنحمد شاکر اشیخ     

قـوی ن را آ محقـق  ايحسـانهمچنـین  .انسته استدقوی  ،هداشاره کرحمد شاکر اشیخ که  طور

 دانسته است.

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

ر أبيبـن لخـاقلیـاب ذکر اختلاف ألفاظ النب ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایيج یخرت    

 (.336-3/335 ،کعب في الوتربن

                    .ه استانستدصحیح  (1/372) نسایيصحیح سنن  دررا  حدیثاین لباني آ    

ده روایت کرموسى وبا ازفي الوتر(  ة باب القراء ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایي: هدیفا   

سپس بلند شد و یك رکعت وتر  ،نماز عشا را دو رکعت خواندو که او بین مكه و مدینه بود است 
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 ده:يفا    

 که پس جایز است هر مسلمانبرای اینكه دلیلي است بر  بي بن کعب اُحدیث     

تكرار کند و در بار آن را سه بار  "سبحان الملك القدوس "وتر بگوید:نماز  اتماماز 

 .برد[بم صدای خود را بالا در بار سوّ یا] آخر آن را کش  دهد

 

 وترنماز وت در قن (3-6) 

 این فصل شامل مسائل زیر است:    

 ؛وترنماز حكم قنوت در  - 1    

 ؛وترنماز قنوت در  محل - 2    

 .وترنماز قنوت در  کیفیت - 3    

 گونه است: ینبد آنها و بیانتوضیح     

 (3-6-1)  وتر نماز حكم قنوت در 

 در نماز وتر مستحب است و واجب نیست.قنوت     

 گـاهيخوانـد و وتر را مـينماز  آن این است که: پیامبر  مستحب بودنیل دل    

                                                                                                                  

من در گذاشتن پای خـود در جـایي  »سپس گفت: .نساء خواند ةآن صد آیه از سور خواند و در

     .« خـوانممي خوانده است امبرپیکه را  آنچهو من  اند کوتاهي نكردمگذاشته قدم که پیامبر
 
   ه وتـر بـ نمـاز نساء در ةحدیث در دلالت بر مشروع بودن قرائت صد آیه از سوراین : گویم

 صد آیه از سورة نساءخواندن  یتبر مشروع این حدیث ،آری .صریح و آشكار نیست ،طلقمطور 

 ةو آیا در حضر هم به همین صورت اسـتس گفتـ ؛دکنخواندن یك رکعت وتر دلالت مي وقعدر م

  الله اعلم!و؛ تر استل نزد من واضحاوّ
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قنوت در نماز وتـر، چـون  عدم وجوبپس این دلیلي است بر  .خواندقنوت را نمي

 .الله اعلمو ؛کردآن را ترك نمي پیامبر  ،بودمياگر واجب 

مـاز وتـر که قنـوت را در ن استو تابعین ثابت  از بعضي از صحابه  همچنین    

ترك کردن قنوت در طول سال ثابت شـده اسـت؛  نآنااند و از بعضي از ترك کرده

قنوت در طول سـال ثابـت شـده  نیز خواندنو از بعضي  .رمضان یمة دوّمدر ن بجز

در تمـام  که قنـوت پیـامبر استاین  بیانگرصحابه سوی . این اختلاف از (1)است

 دلیلي است بر اینكه پیـامبر خود این  ثابت نشده و نآنا ةهم رایبنمازهای وتر 

 .الله اعلمو ؛کردندقنوت را در نماز وتر ترك مي بعضي اوقات

در قنـوت  علمـا » :گویـدامام ترمذی است که مي ،ناقلان این اختلافاز جمله     

این است که قنوت وتر در طول  رأی عبد الله بن مسعود  ،نماز وتر اختلاف دارند

و اختیار او این بوده که قنوت قبل از رکوع خوانده شـود. و ایـن سال خوانده شود 

چنین بعضي از علماء است و سفیان ثوری و ابن مبارك و اسحاق و اهل کوفه  ةگفت

 ند.نظری دار

 نیمـة دوّمخواند مگـر در روایت است که: او قنوت نمي طالب يبااز علي بن     

بعضي از علما این گفته را ترجیح داده خواند. ورمضان و قنوت را قبل از رکوع مي

 .(2)« دندارنیز چنین نظری و شافعي و احمد  .اند

 

                                                 

 -135ف مـروزی صتـألی ،مختصر قیام اللیل، 306 ،2/305 هشیب يباابن  ،فالمصن :.كن -1    

 . 22/271،مجموع الفتاوى ؛136

 . 2/329، سنن ترمذی -2    
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 (3-6-2) وتر نماز قنوت در محل 

قنوت در نماز وتر در رکعت آخر بعد از قرائت و قبل از رکوع است و این  محل    

د از قنوت در نماز وتـر را بعـ گاهيدر اغلب اوقات ثابت است و  از فعل پیامبر

 .الله اعلمو ؛خواندندرکوع مي

 است: چنینیل آن دلا    

خوانـد وتر را مي پیامبر  »گوید: روایت است که مي بي بن کعب( از اُ الف    

  .(1)هتخریج ابن ماج .« خواندکوع ميرو قنوت را قبل از 

ر دقنـوت را  ابن مسعود و اصـحاب پیـامبر  » :استروایت ب ( از علقمه     

 .(2)شیبه يتخریج ابن اب .« خواندندقبل از رکوع ميوتر  ازنم

                                                 

 .استصحیح  ،ثحدیاین  -1    

 ،باب ما جاء في القنوت قبل الرکوع وبعده ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درج ابن ماجه یخرت    

طـرف یـك ر( معلقـاً باب القنوت في الوت ،)تفریع أبواب الوتر در ابوداود( و 1182 شمارةحدیث 

)کتـاب قیـام اللیـل وتطـوع  در نسایيج یخرتو  گونه آورده است نرا همی آنمتن  و یثدح سند

ز ی بیشتر ااا جمله( ب235/ 43باب ذکر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر أبي بن کعب في الوتر  ،النهار

د و آنچـه بعـد از آن شـوآنچه که در وتر خوانده مي ،در آنو  .اینجاست در دیث کهحاین  ةجمل

 .است هدشذکر ،شودگفته مي

محقق  جـامع الأصـول  ( و426 شمارةحدیث  ،2/167إرواء الغلیل ) دررا حدیث این لباني آ    

 .اندهانستدصحیح  (6/54)

 .استصحیح  ،ثرااین  -2    
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ثر علقمه دلیلي است بر اینكه قنوت در نمـاز وتـر اگویم: حدیث اُبي بن کعب و     

 .شودخوانده ميبعد از قرائت و قبل از رکوع 

ایـن  ،خواندنـدقنوت را بعد از رکـوع مـي پیامبر گاهي اوقاتما دلیل اینكه ا    

 است:

ا ـبـ شبي در رمضان » :گویدکه مي دالرحمن بن عبدالقاری روایت استـاز عب    

برای  کسهر  مردم در مسجد پراکنده بودند و، سوی مسجد رفتمه ب عمر بن خطاب

ای به او در نماز اقتدا ميخواند و مجموعهنماز مي نفرخواند و یك خودش نماز مي

 یك قاری جمع کـنم. گردرا  نایناکه  بهتر استنظر من به عمر گفت:  آنگاهکردند، 

سوی ه سپس شبي با او ب .گرد آوردرا بر أبي بن کعب  نآنا و سپس بر آن عزم کرد

ن ـهتریــن بـخواندند، عمر گفت: ایـمسجد رفتم و مردم پشت قاری خود نماز مي

]در این وقت[ بهترند از کساني که  ،خوابندي که بر این نماز ميانآنو  (1)دعت استـب
                                                                                                                  

وائي عـن حدثنا یزید بن هارون عن هشام الدست » :گویدميو ا .(2/302) هشیبيباج ابنیخرت    

                       .آن را آورده استسیاق  و «…بي مسعود اابن  هحماد عن إبراهیم عن علقم

   ش دو سـن خوب است نآسند  »: گویدمي (2/166إرواء الغلیل ) درثر ااین  راجع بهلباني آ

 .«مسلم است طبا شر

چون اجتماع مـردم بـرای  ؛[شودمشتق مي]که از نو بودن و آغاز شدن  بدعت لغوییعني:  -1    

 همـینه بـ ،نبـوده اسـت خلافت عمر اوایلنماز شب در رمضان در مسجد در زمان ابوبكر و در 

بدعت شرعي  این،و  .شودمي این نام اطلاقگذاشت؛ چون در لغت به دعت نام عمر آن را ب خاطر

یح را بـا جماعـت مردم در رمضـان نمـاز تـراو رایکه باست ثابت شده  چون از پیامبر ،نیست

سـوی ه و چیزی من را از بیرون آمدن بـ »:اندفرموده آنانو در شب سوم یا چهارم به  اندخوانده

پس اجتماع  [؛2012]بخاری :  «بر شما فرض شود مبادا اینكه ازمگر کراهت من  ،شما منع نكرد

و تـرس از  ترس از فرض شدن آن نبـود در صورتي که ،مردم برای نماز تراویح عمل نیكي است
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در اول  این نماز را. و مردم (است آخر شب در نماز ،مقصود او)  (1)خوانندآن را مي

بـر کفـار لعنـت مـي (2)فزاید: و در نصف رمضانادر روایتي مي ) .خواندندمي شب

لک ، ولا ساُ رُ ونَبُذِّكَیُ ک ، وَیلِبِسَ نْعَ ونَدُّصُیَ الَّذیِنَ ةرَفَل الكَاتِاللهم قَ » :فرستادند

 كزَجْم رِیهِلَب ، وألق عَعْالرُّ مُهِوبِلُلمتهم ، وألق فی قُکَ ینَف بَالِخَ ك ، وعدِبوَ ونَنُؤمِیُ

گیرند و پیامبرانـت را که جلو راهت را مي کافرانيبا  !خدایا »:  « قّک ، إله الحَابَذَوعَ

فرقـه هایشـان تآورند، به جنگ برخیز و بین گفتـهات ایمان نميکنند و به وعدهتكذیب مي

 !شكنجه و عذابت را فـرود بیـاور نآناهایشان رعب و ترس بیانداز و بر بیانداز و در قلب

 رایفرستاد و بدرود و صلوات مي . سپس بر پیامبر « !ای خداوندی که حق هستي

ن امؤمنـ رایبـ سکرد، سـپه که برایشان خیر و خوب بود دعا ميچآن درمسلمانان 

و  صلوات بر پیامبراز لعنت فرستادن بر کفار و  . گفت: و بعددکرطلب مغفرت مي

 اكَاللهم إیّا » :گفت، ميشخود ةمؤمن و خواست انو زن انطلب مغفرت برای مرد

 افُخَنَ ا ، ونَبَّک رَتَمَحْو رَجُرْنَ د، وفِحْنَ ى وعَسْنَ کَإلیْ د ، وجُسْنَ ی ولِّصَنُ کَلَ د ، وبُعْنَ

پرستیم و فقط تو را ميتنها  !خدایا»:  « قلحِمُ تَیْادَعَ نْمَلِ کَابَذَعَ ک الجد ، إنَّابَذَعَ

 ؛شـتابیمکنـیم و مـيمـي تـلاشسوی تـو ه آوریم و بخوانیم و سجود ميبرای تو نماز مي

که عذابت بـه  راستي هترسیم، بو از عذاب حقیقي تو ميخواهیم رحمتت را مي !پروردگارا

                                                                                                                  

قتضـاء ا :.كن .رودمـي بـین رضـت ازاپـس مع ،پایان یافـت  پیامبر با وفات ،فرض شدن آن

 .(277 -275المستقیم )ص الصراط

ل شـب کارشان بهتر است از کساني کـه در اوّ ،خوانندي که در آخر شب نماز مينآنایعني  -1    

 .(مترجم) خوانند.نماز مي

 .در نصف از رمضانیعني:  -2    
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سـجود مـي هگفـت و بـسپس تكبیر مـي ،«.رسدای ميهدشمني کرد ني که با آناهایآن

 .(1)«(رفت

سـوی سـجود مـيه گفت و بسپس تكبیر مي » :محل شاهد در این گفتهگویم:     

که دعای قنوت در نماز وتر بعد از رکوع بوده است، چـون است  ؛ برای این« رفت

 .بالله التوفیق و ؛رفت نه سجودرکوع ميه ب ،اگر دعا بعد از قرائت بود

 (3-6-3) وترنماز قنوت در  كيفيت 

شود، این است که قنـوت در آنچه که بعد از نگرش در احادیث وارده واضح مي    

 .(2)ندارد، بلكه دعا و استغفار است مشخصي کیفیتنماز وتر 

 در قنوت وتر به این صورت است: مستحباز جمله دعاهای     

یـاد بـه مـن کلماتي  ر پیامب »: دگویکه  استروایت  از حسن بن علي    

 هَدَیْتَ فِیمَنْ اهْدِنیِ اللَّهُمَّ [:اگر که قرائتم را تمام کردمم ]خواندادند تا در قنوت وتر ب

رَّ قِنیِ وَ ،أَعطَْیْتَ فِیمَا لیِ بَارِكْ وَ ، تَوَلَّیْتَ فِیمَنْ تَوَلَّنیِ وَ ، عَافَیْتَ فِیمَنْ عَافِنیِ وَ ،  شاَ

 مَانْ یَعِازُّ لَاا وَ ، وَالَیْتَ مَنْ یَذِلُّ لَا إِنَّهُ وَ ، عَلَیْکَ یُقْضىَ وَلَا تَقْضیِ کَفَإِنَّ؛  قَضَیْتَ مَا

                                                 

                                                                                .استصحیح  ،ثرااین  -1    

   به ] 2010 شمارةحدیث  ،باب فضل من قام رمضان ،التراویح ة)کتاب صلا درج بخاری یخرت

در روایت دوم  یزیاد .« خواندندو مردم این نماز را در اول شب مي »:اشفتهگتا ( معلق[طور 

در کتاب گرانبها ش را لباني سندآ و .کرده است تخریج(156-2/155)  صحیح در هخزیمرا ابن

به  ،ده استصحبت کر ثراپیرامون فقه این  وه انستصحیح د (42-41التراویح )ص ةصلا و مفیدش

 .شودمراجعه  آنجا

 (.2/301 هشیب يباابن  ،مصنفلا: .كن). ه استدروایت شبراهیم نخعي ا زا گفتهاین  -1    
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مـن را  !خـدایا »: (1)«[کَیْاا إلَإلّا کَنْأ مِجَنْلا مَ و] ، وَتَعَالَیْتَ رَبَّنَا تَبَارَکْتَ ، عَادَیْتَ

یت ]تندرسـتي و سـلامتي[ ده ای، و من را عافکه هدایتشان داده جمله کساني ده ازهدایت 

ای که یاور آنان بوده ای و یاور من باش از جمله کسانيکه عافیتشان داده سانيـاز جمله ک

ه ای حفظ کن، بکه حكم کرده آنچهای برکت بیانداز، من را از شر که به من داده آنچهو در 

آن باشـي  رو یاوکه ت کسهر راستي ه شود، بکني و بر تو حكم نميراستي که تو حكم مي

ای پروردگار  .گیردت نميعزّ ،يکن يدشمن اوه تو با هر کس کار و ذلیل نخواهد شد و وخ

 .«[سوی تو نیسته راه نجاتي از تو مگر ب ]و هستيبسیار با برکت و بلند مرتبه  !ما

رمضان مشـروع  یمة دوّمکه افزودن بر دعای قنوت در نماز وتر در ن طور همان    

 :ذکر شـددر روایت عبد الرحمن بن عبد القاری که   نمدآ ه خاطرهم ب است و آن

 ونَدُّصـُ یَ الَّـذیِنَ ةرَفَل الكَاتِقَ اللَّهُمَّ فرستادند:بر کفار لعنت مي و در نصف رمضان »

 ألقِ لمتهم ، وکَ ینَف بَالِخَ ك ، وعدِبوَ ونَنُؤمِلا یُ لک ، وسُرُ ونَبُذِّكَیُ ک ، وَیلِبِسَ نْعَ

 سپس بـر پیـامبر . قّک ، إله الحَابَذَعَ و كزَجْم رِیهِلَعَ ألقِ ب ، وعْالرُّ مُهِوبِلُقُ یفِ

خیر و خوب بـود  برایشانکه  آنچهفرستاد و برای مسلمانان در درود و صلوات مي

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

دیث از این ح ( و1425شمارةحدیث  ،باب القنوت في الوتر  ، ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت    

ه ( بـ3/248 ،باب الـدعاء فـي الـوتر  ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار  در نسایيج یخرتو  اوست

حـدیث  ،باب ما جاء فـي القنـوت فـي الـوتر  ، ة)کتاب الصلا درج ترمذی یخرتو  همان صورت

باب ما جاء في القنـوت فـي  ،فیها  السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درج ابن ماجه ریخت ( و464شمارة

 ( و343شمارةحدیث  ،2/191کتاب التوحید )  در هج ابن مندیخرت ( و1178شمارةحدیث  ،الوتر 

 هعلام ( و2/329) "ترمذیبر   تحقیق " درحمد شاکر ا هعلام و .دو زیادی در حدیث از اوست

 .انددانستهصحیح آن را  (5/392محقق جامع الأصول ) ( و2/172إرواء الغلیل ) درلباني آ
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د. گفت: و بعد از لعنـت فرسـتادن بـر کرسپس برای مؤمنین طلب مغفرت مي ودعا 

 ةمـؤمن و خواسـت انو زنـ انطلب مغفرت برای مـرد و کفار و صلوات بر پیامبر

 د، وفِح نَ ى وعَس نَ كَإلی  د ، وجُس نَ ي ولِّصَنُ كَلَ د ، وبُع نَ اكَإیّ اللَّهُمَّ گفت:خودش، مي

 .(1)« قلحِمُ تَی ادَعَ ن مَلِ كَابَذَعَ ك الجد ، إنَّابَذَعَ افُخَنَ ا ، ونَبَّك رَتَمَح و رَجُر نَ

 وتـر نمـاز در آخـر ثابت اسـت کـه پیـامبر  طالب  علي بن ابيتوجه: از     

 عُقُوبَتِـكَ مِـن  وَبمُِعَافَاتِكَ سَخطَِكَ مِن  بِرِضَاكَ أَعُوذُ يإنّ اللَّهُمَّ » گفت:مي ی خو

من  !خدایا »:  (2)«نَف سِكَ عَلىَ أَث نَی تَ کَمَا أَن تَ عَلَی كَ ثَنَاءً أُح صيِ لَا مِن كَ بِكَ وَأَعُوذُ

از  ذابت وـتو از ع ]تندرستي و سلامتي[ برم به خشنودی تو از خشمت و به عافیتپناه مي

مدح و ستای  تـو را چنـان کـه شایسـته و حـق توانم برم، نمياه ميـنـودت پـو به خـت

 .« ایخود را گفته و ستای  که خودت مدح چنان آن ،توست به جای آورم

وتـر( و نماز در دعای  يدر )بابو متن  ا این سیاقباین حدیث را  گویم: ترمذی    

نـو ابـ ر(ـوتـنماز )باب قنوت در  در ابوداودو  وتر(نماز )باب دعاء در  ي درینسا

 اند.روایت کرده قنوت در نماز وتر آمده است( دربارة آنچه ماجه در )باب

                                                 

 .ذکر شد( 2-6-3در مبحث) ]آن ]همچنین ترجمة دعا دیث با نص کاملتخریج این ح -1    

   .استصحیح  ،حدیث این -2    

)کتاب قیام اللیل وتطوع  در نسایي ( و3566 شمارةحدیث  ،)کتاب الدعوات درج ترمذی یخرت    

)کتـاب  درابن ماجـه  ( و1427 شمارةحدیث  ،ة)کتاب الصلا در ابوداود( و 249-3/248 ،النهار

                                                           ( .1179 شمارةحدیث ،فیها السنةو ةالصلا إقامة

 (5/392 ،6/64محقق جـامع الأصـول ) ( و430 شمارةحدیث  ،2/175إرواء الغلیل  ) دري لبانآ

 .اندهانستدصحیح  را حدیثاین 
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 ؛تـه اسـتي گفیاش بر سنن نسای در حاشیهدِن گونه است که سِ ه آن همانیوجت    

: احتمال دارد که آن "گفتدر آخر نماز وتر خود مي "اش: گفته »گوید: مي که آنجا

کـه  طـور شود؛ همانقنوت مي شاملپس این  باشد؛ه گفترا در ایستادن آخر خود 

مؤلف است و احتمال دارد که آن را در نشستن خود در هنگام تشهد  ةمقتضای گفت

 .(1)« یث استو این ظاهر لفظ حد باشد هگفت

با ایـن این حدیث را ي نِّن سُب و همچنین اِ اللیلةي در کتاب عمل الیوم و ینسا امّا    

 کنند:لفظ روایت مي

دم، ـخوابی شبي نزد پیامبر »: که گوید روایت است  طالبابياز علي بن    

يم که شنیدماز او ميخوابید شد و در بسترش ميمام ميـمازش تـکه ن هنگامي

أعوذ  أعوذ برضاك من سخطك، و بمعافاتك من عقوبتك، و ي أعوذُ اللهم إنِّ گفت:

لو حرصت، ولكن أنت کما أثنیت على  بك منك، اللهم لا أستطیع ثناء علیك و

 .(2)« نفسك

                                                 

 . 3/249، نسایيالسندی على ال ةحاشی -1    

 .استصحیح  ،یثدح این دسن -2    

مـل کتاب ع درابن سني  ( و891 شمارةحدیث  ،505)ص اللیلةعمل الیوم و در نسایيج یخرت    

تهذیب  درمزی گونه که همان ،است منقطع داین سن و .(766 شمارةحدیث  ،358)ص اللیلةالیوم و

روایت ن را آ (892 شمارة) زیر دیگریسند ا ب يینسا اما ،ه استدن اشاره کرآبه  (1/57الكمال )

 نهمـی و نسـایيتألیف  اللیلةمحقق عمل الیوم و والله اعلم.  و ؛است صحیح شو سند کرده است

 .اندهانستآن را صحیح د ،ابن سنيتألیف  اللیلةمحقق عمل الیوم وونه گ
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ي در کتاب  یه نساـگونه ک انـت، همـدعا مشخص شده اس محلدر این روایت     

ه مـيـکـ آنجا ؛گذاری کرده است ن عنوان نامـهمیا ـي را بـباب اللیلةعمل الیوم و 

 .« شودام شدن نماز و رفتن به بستر گفته ميـتماد از ـکه بع آنچهباب  »د: ـگوی

 

 خواب روده كسي كه نماز وتر را فراموش كند يا اينكه ب (3-7)

که از نماز شب  به خواب رفته باشد و نیت داشـته آن را بخوانـد،  کسي ةباردر    

که به بستر خود بیاید و نیت داشته باشد که  کسي »آمده است:   بو درداءا ةگفت

بیـدار صـبح  اینكه تابر او غلبه کند   چشمان آنگاهشب بیدار شود و نماز بخواند، 

از طـرف  ایشود و خواب  صـدقهنوشته مي که نیت کرده است آنچه  رایب ،دوش

 .(1)اجهي و ابن می. تخریج نسا« برای اوست پروردگارش 

                                                                                                                  

نزد امام مسلم در صحیح  )چا  دار إحیاء التراث العربـي  شه یده: در حدیث عافای *    

به هنگام سجودش در نماز شـب  این دعا را از پیامبر :که گوید آمده است (486حدیث شمارة 

 .(مترجم)شنیده است. 

                                                                                  .است صحیح ،ثرااین  -1  

 ،باب من أتى فراشـه وهـو ینـوی القیـام فنـام ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایيج یخرت  

 ،6/323ابـن حبـان ) و( 1175 – 1172 شـمارةحدیث  ،197 -2/195) هابن خزیم ( و3/258

  ايحسان(. -2588 شمارةحدیث 

فتـه گه و انسـتصـحیح د( 454 شـمارةحدیث  ،2/204إرواء الغلیل ) را درحدیث این لباني آ    

ین چنـ چـون معنای مرفوع اسـت؛ ولي در باشدميتر آن صحیح موقوف بودناینكه مثل  »است: 

گونه  ؛ همانباشد[شخصي نمي ]یعني از جـهت فـهم و اجتهاد شوداز جهت رأی گفته نمي ایگفته

 .« که نمایان است
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 در حكم مرفوع است. اما این اثر، هرچند که موقوف است    

و  هو یا دردی بر او غلبه کرد هخواب رفته که از نماز وترش ب يمسلمان هربرای     

 .(1)استمشروع برای او ، خواندن آن نماز در روز ه استپی  آمدبرای  مشكلي یا 

 بخواند: صورتاست به دو  ریَّخَمُ ،خواندهتي که مياد رکعاعدتو او بین 

 ، بخواند. است خواندهقبلاً که  طور ل: وترش را هماناوّ    

شود مي برداشت  و سعید خدریبدر حدیث ا پیامبر ةرمودـاز ف مـطلب این    

خواب رفت یا فراموش ه وترش ب نماز کسي که از »:ندفرمود گوید: پیامبر که مي

 .(1)و ترمذی ابوداودتخریج  .« بخواند ،دآوره یاد کرد، آن را وقتي که ب

                                                                                                                  

ایـن  (6/73محقق جامع الأصـول ) و گفته است آلباني که است گونه  این امر همان: گویم    

 .خوب دانسته است را آن دسن محقق ايحسان و ه استانستصحیح دمرفوع به طور  را حدیث

توانـد در آن ميباشـد نماز وتر ي برای و وقتشده اذان صبح گفته  در صورتي کههمچنین  -1    

ه مـيـکـ ندـکيـت مـحمد بن منتشر روایـه مـاست ک ین اثرآدلیل بر هنگام وترش را بخواند. 

 (عمرو بـن شـرحبیل) نماز گفته شد و منتظر او اقامة ،در مسجد عمرو بن شرحبیل بودم: » گوید

ن منتشر گفت: و از عبد الله )یعني ابـن محمد ب ،خواندمآمد و گفت: من نماز وتر را مي وی ،شدند

نماز وتـر  صبح توان بعد از اذانوتر است )یعني مينماز ( سؤال شد: آیا بعد از اذان نیز  مسعود

چـا   612، حدیث شمارة 1/293 )تخریج نسایي «. . . .اقامه خواند(س گفت: آری و نیز بعد از 

و . (چـا  دار البـاز 4312حدیث شـمارة  ،481-2/480و بیهقي ) (مكتب المطبوعات الاسلامیة

چـا  مكتـب  تـألیف آلبـاني ،: ارواء الغلیـل.كناثر را صـحیح دانسـته اسـت؛ ) سند اینآلباني 

  ( .2/156 الاسلامي

تواند بعد از اقامه، نماز بخواند که مانند عمرو بن شـرحبیل امـام گویم: در صورتي شخصي مي    

دم منتظر او باشند یا اقامه گفته شده، ولي نماز به تـأخیر افتـاده باشد و نماز بر پا نشده باشد و مر

 .(مترجم) .تواند به نماز جماعت برسدباشد یا او در حال نماز وتر بوده و مي
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 م: در روز دوازده رکعت نماز بخواند.دوّ    

نقل کـرده اسـت؛  از فعل پیامبر شهیاست که عا مطلب، همان چیزیاین     

باز مـياز خواندن نماز شب را  پیامبر ،بیماریاگر خواب یا  » گوید:که مي آنجا

 .(2)تخریج مسلم .« خوانددر روز دوازده رکعت نماز مي ،داشت

 

 مشروعيت نماز شب با جماعت در رمضان (3-8)

ثابـت  پیـامبرفعـل و گفته رمضان از ماه مشروعیت نماز شب با جماعت در     

 است.

: او گویـدکند که قل مين از ابوذر که جبیر بن نفیر است  آن پیامبر ةما گفتا    

نخواند مگر در هفـت ]شب یا تراویح[ ماز برای ما ن اوروزه گرفتیم،  با پیامبر  »

، پس برای ما نماز خواند ]یعني شب بیست و سوم[ شبي که از آن ماه باقي مانده بود

 ش  شبي که از آن ماه بـاقي مانـده بـود م شب گذشت، سپس دریك سوّ اینكهتا 

                                                                                                                  

                                                                           .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

ظ ایـن لفـ ( و1431 شمارةحدیث  ،باب في الدعاء بعد الوتر ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت    

 ،باب ما جاء في الرجل ینام عن الوتر أو ینسـاه ،ة)کتاب الصلا درج ترمذی یخرتو  حدیث اوست

 ،باب من نام من وتر أو نسیه ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درابن ماجه  ( و466 شمارةحدیث 

محقـق  جـامع  ترمـذی و  بر تحقیق درحمد شاکر ا هعلامرا حدیث این  .(1188 شمارةحدیث 

 .اندهانستدصحیح  (6/60الأصول )

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

اللیل ومن نام عنه أو  ةباب جامع صلا ،قصرها المسافرین و ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

: جامع .كن . وت از آن استای طولاني که این یك قسمدر جمله( 746 شمارةحدیث  ،مرض

 (.2/480فتح الباری )؛ (96-6/91الأصول )



 

 
113 

در پنج شبي که از آن مـاه بـاقي  و ما نماز نخواند رایب ]یعني شب بیست و چهارم[

گذشت، نصف شب  اینكهما نماز خواند تا  رای]یعني شب بیست و پنجم[ ب انده بودم

 نیز بـرای رااین شب  ةماند باقي ]امكان دارد[ ! اگر اللهبه او گفتیم: ای رسول  آنگاه

كسي كه همراه امام نماز بخواند تا اينكه  ه راستيب » فرمود: اوما سنت بخوانيس 

، سپس برای مـا نمـاز «(1)شودشب نوشته مي ةهم او نماز راینمازش تمام شود، ب

ماه آن مانده از  ود و در سه شب باقيمانده ب ه باقيسه شب از آن ما اینكهنخواند تا 

ه اش را بـو تمام خـانواده همسران]یعني شب بیست و هفتم[ و  ما نماز خواند رایب

 لاحـفـ دن بـهرسـین ازبرای ما نماز خواند تا جـایي کـه  اوخواند، فرا سوی نماز 

گوید: گفتم: فـلاح مي -کندکسي که از ابوذر روایت مي -فیر ـبیر بن نـترسیدیم. ج

 .(2)ي و ابن ماجهیتخریج ترمذی و نسا .«گفت: غذای وقت سحر]ابوذر[ چیستس 

                                                 

 .(مترجم) شود.اجر داده مي، شب ةنـماز خواندن هم ةیعني بـه انـداز -1    

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

این  ( و806 شمارةحدیث  ،باب ما جاء في قیام شهر رمضان ،)کتاب الصوم درج ترمذی یخرت    

 ،باب ثواب من صلى مع ايمام حتى ینصـرف ،)کتاب السهو در نسایي تخریجو .ستلفظ حدیث او

بـا همـراه ] (1375شـمارةحـدیث  ،باب في قیام شهر رمضان ،ة)کتاب الصلا در ابوداود( و 3/83

 درو ابـن ماجـه  ،[«آن ماه را برای ما نماز نخواند ةسپس بقی » لفظ: ازیادی در آخر حدیث ب

 (.1327 شمارةحدیث ، باب ما جاء في قیام شهر رمضان ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب 

صـحیح را  آنسـند ز نی (6/121محقق جامع الأصول ) وه انسترا صحیح دحدیث این ترمذی     

 .است دانسته

خوانند که در رمضان نماز تـراویح را که پشت سر کساني نماز مي افرادیهم برای  ده: آنیفا*    

 عوض شـدنچون  ،دشومي عوضهرچند امام بعد از هشت رکعت  ،خواننديبیست و سه رکعت م

برای کسي  ،در این حدیث مذکور بلكه از خسته شدن اوست و اجر ،امام دلیل بر پایان نماز نیست
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کـه امـام  راستيه ب »فرماید:مي پیامبر ؛ جماعت نماز بخواندهمان است که تا آخر آن نماز با 

چـا  ) قسمتي از حدیثي که بخاری .«اقتدا شود ]یعني در نماز[او به  اتگذاشته شده بدین خاطر 

 چا  دار إحیاء التراث العربي، حدیث شمارةو . . .( و مسلم )  371 دار ابن کثیر ، حدیث شمارة

  .اندکردهو . . . ( روایت  411

 ةگفتـ ( بعـد ازمكتباة المعاارفچـا   224شمارة )حدیث  سلسلة الصحیحةالدر  آلباني     

کنند و عید فطر روزی اسـت کـه مـردم عید قربان روزی است که مردم قرباني مي » شهیعا

بلند نظر است که از اهداف آن جمـع کـردن شریعت  این ةاین شایست » گوید:مي « کنندافطار مي

پـس شـرع  از اسباب تفرقه دور کنـد،را  نست و اینكه آناهای آنهاو یكسان کردن صف مسلمانان

 -نیست اعتبار قائل  ،مثل روزه و عید و نماز جماعت ایرأی یك شخص در عبادت جمعي رایب

کند: ( با سند صحیح نقل مي1/307سنن ابوداود )... سپس از  -هر چند که از نظر او درست باشد

کـه بایـد دو را در مني چهار رکعت نماز خواند ]یعني: نماز فـرض چهـار رکعتـي  عثمان  »

دو  بر او انكار کرد و گفت: با پیـامبر پس ابن مسعود  ،چهار رکعت خواند[ را ،رکعت بخواند

رکعت نماز خواندم و همراه ابو بكر دو رکعت و همراه عمر دو رکعت و همراه عثمان در قسمتي از 

پس بعضي دو رکعت و بعضي چهار  ،سپس شما اختلاف کردید ،خلافت  سپس آن را کامل خواند

آرزو دارم که از چهار رکعت دو رکعت آن از مـن قبـول شـود. سـپس ابـن خوانند؛ من رکعت مي

چهار رکعت نماز خواند! پس به او گفته شد: تو بر عثمان انتقاد کردی سپس خودت چهار مسعود 

 .« است ، شرّبن مسعود[گفت: اختلافاخوانيس! ]رکعت مي

یشان اختلاف و تفرقه دارند و به ي که همچنان در نمازهانآنا »گوید: مي بعد از این آلباني     

صوصاً ـخـتأمل کننـد، اثری که ذکر شد  در این حدیث و درکنند، مساجد اقتدا نمي ةبعضي از ائم

 «. ... بر خلاف مذهب او هستند! کهحجت  این ر در رمضان باـماز وتـدر ن

مـياسـت کـه  ابن مسعود ةهم گفت اشاره شده است و آن مذکورمهمي در اثر ة بسیارنكتبه     

به این توجیهات اعتنـایي ندارنـد و  اینكهولي متأسفانه بعضي مثل  ،« شرّ است ،اختلاف »گوید: 

 »انـد: فرمـوده کننـد کـه پیـامبر روایتي ذکـر مـي ،جهلروی برای کسب رضایت مردم یا از 
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طـور ه از ائمه آن را بـ شمار زیادیاین حدیث هیچ اصلي ندارد و  ،« اختلاف امتم رحمت است

( پیرامـون ایـن حـدیث 57 شـمارة)حـدیث  سلسلة الضعیفةدر  و آلباني .اندشدید انكار کرده

  است. سخن به میان آورده ه تفصیلمنسوب ب

 ،های خداونـد در قـرآن مخـالف اسـتدر رد این حدیث منسوب کافیست که بدانیم با توصیه    

 رِیحُكُامْ وَتَاذْهَبَ فَتَفشْلَُواْ تَنَازعَُواْ وَلاَ هَ وَرَسُولَهُاللَّ وأََطِیعُواْ فرمایند: چون خداوند در قرآن مي

پـس  ،اختلاف و تنازع نكنیـدو از خداوند و پیامبرش اطاعت و پیروی کنید و با یكدیگر  [ : »46/]انفال

 واعتصموا فرمایند: مي و نیز .« رودخورید و قوّت و هیبت شما از میان مـيسـر افكنده و شكست مي

و همه به ریسمان خداوند  چنگ زنیـد ]یعنـي: بـه  : »[ 103/]آل عمران تَفَرَّقُواْ وَلاَ جَمِیعاً الله بِحَبْلِ

تفرقـه و اخـتلاف بچسـبید[ و  است، قرآن و سنتي که توسط وحي خداوند برای هدایت بشریت نازل شده

             .                                                       « نكنید

 چرا اختلاف نه س    

ه از قـرآن و سـنت ستپس انسان ناخوا، شودچون اختلاف سبب از هم گسستگي و تعصب مي    

 ،خوانـدپشت سر کسي که شافعي اسـت نمـاز نمـي ؛ي استبلدر نتیجه کسي که حن، شوددور مي

اسـت پشـت سـر کسي که شافعي و همچنین  نكرده استطور کامل مسح ه چون او سر خود را ب

سـازد خواند، چون نزد احناف لمس کـردن زن وضـو را باطـل نميکسي که حنفي است نماز نمي

     ...!سو

دستورات خداونـد و  یا از بین ببریم و به قرآن و سنت کم کنیم تمسكاختلاف را با باید پس     

 واست انجام دهیم!را اجرا کنیم، نه اینكه بگوییم: اختلاف رحمت است و هر چه دلمان خرسول  

ي که کمي پی  از او نقل کردم این است سخنآلباني در  هعلام مهم و نصایح یكي از توجیهات    

 نیز ایـن در روز عید کم رنگ نكنیم و پیامبر به ویژه ،که ما جماعت مان را در نمازهای جمعي

ء التـراث و در حـدیثي نـزد امـام مسـلم در صـحیح  )چـا  احیـا اندچنین توجیهاتي داشـته

بـه مـن فرمودنـد:  پیامبر  :گویدمي ه ابوذر ( آمده است ک238-648 شمارةحدیث 1/448

یر ـأخــه تـت  بــکنند که نماز را از وقـكمراني مير تو حـمرایي بستي روزی که اُـچگونه ه»



 

 
116 

ابن مبارك و احمد و اسحاق نمـاز  » گوید:  بر این حدیث ميسخنترمذی در     

کـه اگـر و اختیار شافعي این بوده است  اندختیار کردهدر ماه رمضان ا را همراه امام

 .(1)« تنهایي نماز بخوانده خودش ب ،باشد یقار ،شخص

بر مشـروعیت جماعـت در  دلیل قولي از پیامبرنه تنها  گویم: حدیث ابوذر    

 دارد. دلالت آن نیز تلینماز شب است، بلكه بر فض

است کـه  ي، حدیثبا جماعتهمراه از شب نم در مورد اما دلیل از فعل پیامبر     

شـب بیـرون  هنگـام نیمـه در پیامبر  شبيکند که گوید: روایت مي شه یعا

کـه  هنگـامي و .نـدکرد اقتدا نماز و دراه مردمي ب و در مسجد نماز خواند و تـرف

جمـع  نآنـااز  شـترییتعداد بآن نماز صحبت کردند، پس  راجع بهمردم  ،صبح شد

آن نماز صـحبت  راجع بهکه صبح شد مردم و هنگامي  .نماز خواندندشدند و با او 

در  خواننـد[]یعني نمازگزاراني که در آن مسجد نماز مي کردند، پس اهل آن مسجد

 .نـدکرد اقتـدا نماز و دراه ب و مردمبیرون آمد  یامبرپ آنگاه م زیاد شدند،شب سوّ

 رایبـ پیـامبر اینكه، تا ه بودشدپر  از مردممسجد  ،که شب چهارم شد پس وقتي

                                                                                                                  

کنـيس مـيگفت: گفتم: به من چه امـر  رابوذ میرانندسیا آن نماز را با تأخیر انداختن مي اندازندمي

 ،نماز بخووان نبا آنا ،رسيدی نپس اگر برای ادای نماز به آنا ،نماز را در وقتش بخوان: فرمودند

  .«است.چون برای تو نافله و سنتي 
اگر هر نماز جماعتي به تأخیر افتاده شد مـا در خوانـدن آن بـا جماعـت  !پس ای امت اسلام   

ل پـس آن را در اوّ ،روز به جلـو انداختـه شـود در روز عید که شاید یك به ویژه ،کوتاهي نكنیم

وقت آن بخوانیم و با جماعت با نیت سنت نیز آن را بخوانیم تا اینكه جماعت مان کم رنگ نشود. 

 .(مترجم)

 . 3/170،ذیسنن ترم -1    
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شـهد ت آنگـاه، کـرد ه مردمرو ب ،تمام شد صبحکه نماز  نماز صبح بیرون آمد، وقتي

فقط ؛ بودمن پنهان ن برایشما  وضعیت که راستيه ب :اما بعد » :سپس فرمود و گفت

 .(1). تخریج بخاری و مسلم« و نتوانید آن را انجام دهیدترسیدم بر شما فرض شود 

دلیلي اسـت  ]این حدیث » گوید:د این حدیث ميیفوا ضمنبن حجر در حافظ ا    

سنت و مستحب است؛  – رمضانماه در  خصوصاً –نماز شب با جماعت [ بر اینكه

 همـینه از بین رفته اسـت و بـ در حدیث بعد از وفات پیامبر موجود چون ترسِ

 .(2)« تبي بن کعب جمع کرده اساُرا بر نماز  مردم  بن خطاب عمر خاطر

 

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ةالخطبان قال في باب م ،ةالجمعکتاب) هز کتاب صحیح  از جملا جاهایي درج بخاری یخرت    

 ة)کتـاب صـلا درمسـلم  و ،و ایـن لفـظ حـدیث اوسـت( 924 شمارةحدیث  ،بعد الثناء: أما بعد

-6/116 ،: جـامع الأصـولر.ك(. 761 شمارةحدیث  ،باب الترغیب في قیام رمضان ،المسافرین

118 . 

 . 3/14،فتح الباری -2    

از و  مشروع دانسته است (15-9یح )صالتراو ةصلاآلباني جماعت در نماز شب را در کتاب      

  .آن ذکر کرده است ایبر دلایلي را گفته و فعل و تقریر پیامبر 

 . 277-275، : اقتضاء الصراط المستقیم.كن و    

در رمضان با جماعـت خواندنـد: در روایتـي از  ده: در مورد تعداد رکعاتي که پیامبر یفا*     

( 21التـراویح ص  ةآن را در )صـلاطبراني با سندی که آلباني  نزد ابن نصر و جابر بن عبد الله

 در آخرین شب از رمضان که برای صـحابه  پیامبر  »گوید: که ميآمده است  ،حسن دانسته

 .«سپس برای آنهـا نمـاز وتـر را خواندنـد و نماز خواندند نهشت رکعت برای آنا ،نماز خواندند

 .(مترجم)
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 نيست شب دو وتر در يك (3-9)

مـاه روزی از در گوید: طلق بن علـي از قیس بن طلق بن علي روایت است که     

ما نمـاز  رای، سپس بکردافطار با ما ما آمد و شب پی  ما ماند و  دیدنبه رمضان 

سوی مسـجد رفـت و ه خواند، سپس بما  رایبشب خواند و بعد از آن نماز وتر را 

دوستان خود نماز خواند، تا اینكه نماز وتر باقي مانـد؛ پـس مـردی را جلـو  رایب

ام کـه شـنیده چون من از پیامبر ،دوستانت نماز وتر بخوان رایب گفت: وفرستاد 

 .(2)با تصحیح ابن حبان ابوداودتخریج  .«(1)دو وتر در یك شب نیست»د: وفرم

مـي « ر در یـك شـب نیسـتدو وت »: پیامبر  ةفرمود مورددر  ترمذی     

آخـر در که نماز وتر را در اول شب خوانده و سـپس  راجع به کسيعلما  » گوید:

 دارند: نظر اختلاف ،خواندنماز ميدوباره شب 

                                                 

 .( مترجم)وتر در یك شب جایز یا درست نیست. یعني دو بار خواندن  -1    

  .استحسن  ،حدیثاین  -2    

این لفظ حدیث  ( و1439 شمارةحدیث  ،باب في نقض الوتر ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت    

 ،لیلة عن الوترین في باب نهي النبي  ،)کتاب قیام اللیل وتطوع النهار در نسایيج یخرتو  ،اوست

 ،لیلاةباب ما جـاء لا وتـران فـي  ،ة)کتاب الصلا درترمذی  و ،این حدیث ماننده( 3/329-330

حـدیث  ،202-6/201ابن حبـان ) جیخرتو  ،قصهفقط با ذکر حدیث بدون ( 470 شمارةحدیث 

 .این حدیث مانندايحسان(  -2449 شمارة

حسـن را آن  (2/481فـتح البـاری ) درو ابـن حجـر  انستهصحیح د راحدیث این ابن حبان      

و محقـق ايحسـان  انستهصحیح دآن را ترمذی    برتحقیق درحمد شاکر ا هعلامو  است دانسته

 .است دانستهآن را صحیح  (6/62و محقق جامع الأصول )قوی ن را آ دسن
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بایـد بعد از آنان این بوده اسـت کـه  علمای و  هصحاب یرأی بعضي از علما    

بعد هر قدر کـه مـي د و: به آن یك رکعت اضافه کناندگفتهو  وترش را خراب کند

دو وتر در  » خواند؛ چون:بخواند، سپس در آخر نمازش، نماز وتر را بنماز  خواهد

 اسحاق است. ة. و این گفت« یك شب نیست

ل شـب انـد: اگـر وتـر را در اوّگفته دیگران و  هصحاب یعلمااز  دیگر بعضي    

توانـد نمـاز که مـي پس تا جایي ،ر شب بیدار شدـپس آخـخوابید، س و بعدخواند 

است رهـا  گونه که بوده را همان خواند و نماز وترش را نباید خراب کند و وترشب

نس و ابن مبارك و شافعي و اهل کوفه و اسفیان ثوری و مالك بن  ةکند. و این گفت

 احمد است.

بعد از  که پیامبراست چون در روایات متعددی آمده  ،تر استصحیح ،گفتهاین     

 .(1)« نداوتر نماز خواندهنماز 

تر صحیحاین  » گوید:دهد و ميترجیح مي  ای که امام ترمذیگویم: این گفته    

پیـامبر  ةفرمـود بیان کردمآنجا که  ،(2)است که به آن اشاره کردم مطلبي: آن « است

: « نیسـت، بلكـه  وتر وجوبدلیل بر  « نماز آخر شب خود را وتر قرار دهید

كـه چنانمسلمان نماز وتر را در نماز شب ترك نكند،  فرداست که یك  مقصود این

دو رکعت دو رکعت است، پس اگر کسي از شما  ،نماز شب » فرماید:مي پیامبر

                                                 

 . 2/334، سنن الترمذی -1    

 .ذکر شد (7-4-3) آنچه در زیر شمارة: .كن -2    
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 ،از نماز خوانـده اسـت آنچهترسید که وقت صبح داخل شود، یك رکعت بخواند تا 

 .(1)« وتر شود

ست وتـر تا آنچه از نماز خوانده ایك رکعت بخواند  » : پیامبر ةپس فرمود    

مسـلمان  فـردکـه یـك اسـت این بوده  پیامبر منظورکه دهد مي نشان « شود

الله و  ؛ر تـرك نكنـدـدون وتــبـ ]یعني نماز دو رکعتـي[ شب با شفع ش را درنماز

 .(2)اعلم

                                                 

 ین حدیث اشاره شده است.به تخریج ا مطالب قبليدر  -1    

 ،ول شب وتـر خـود را خوانـده باشـدمأموم در ا : اگراینكه ماند و آنولي یك مسأله مي -2    

با امام ترك کنـد و همراه پس آیا وتر را  ،با جماعتي دوباره پشت امامي نماز بخواندهمراه سپس 

به راستي کسـي کـه  » :فرمایدمي که پیامبر سز او فوت شودا فضیلت مذکور در حدیث ابوذر

بـه ) «شـودشب نوشـته مـي ةاو نماز هم رایب ،همراه امام نماز بخواند تا اینكه نمازش تمام شود

 .(اشاره شد دیث قبلاًتخریج این ح

با امام یك رکعت وتـر همراه مأموم   – الله اعلمو  – رسدکه به نظر مي آنچه: گوییم جوابدر     

شـود و رکعـت دوم را بلند مي داد،سلام  ،امام بعد از آن یك رکعت خواند و اگررا با نیت شفع مي

است مگر بعد از انصراف امام ]یعني نماز را خاتمه نداده پس در نتیجه او منصرف نشده  ،خواندمي

 .الله اعلمو  ؛و او دو وتر را در یك شب نخوانده است مگر بعد از خاتمه یافتن نماز امام[

 .توفیقبالله الو  ؛ي ندارداشكال چبا امام هی و اختلاف نیت مأموم    



 نمازهای متفرقه

 است: زيراين باب شامل فصلهای 

          نماز اشراق. (4-1)

           از ضحي.نم (4-2)

 نماز زوال. (4-3)

 .و خروج از منزل ورودنماز  (4-4)

 بعد از وضو.نماز دو رکعت  (4-5)

 مسجد. ةنماز تحی (4-6)

 .اقامهذان و انماز بین  (4-7)

 نماز توبه. (4-8)

 نماز سنت جمعه. (4-9)

 نماز تسبیح. (4-10)

 است. برگشتهکه از سفر شخصي نماز  (4-11)

 استخاره. نماز (4-12)

 نماز خسوف و کسوف. (4-13)

 نماز دو عید. (4-14)

 نماز استسقا. (4-15)

 نماز جنازه. (4-16)

 نماز طواف.دو رکعت  (4-17)

 نماز در مسجد قباء. (4-18)
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 نمازهای متفرقه

 نماز اشراق (4-1)

اولین نماز ضحي است، چون وقت نماز ضـحي از طلـوع خورشـید  نماز اشراق    

از ابن "از اشراقـنم"نام این نماز در این وقت از نماز ضحي به اسم  شود.آغاز مي

 ثابت است. عباس 

ابن عباس نماز ضـحي نمـي » ت:ـت اسـوفل روایـالله بن حارث بن ناز عبد    

م ا !خبر ده او بهای از آنچه که به من خبر داده گفتم:و  ردمب يم هاناخواند. او را نزد 

و در  درخواست آب کـردآمد و من  ةه به خاندر روز فتح مكّ  گفت: پیامبر يهان

مـن را از خـود ، پـس یخته شد، سپس در خواست لبـاس کـردر آب ظرف بزرگي

هشـت و ای از خانـه ریخـت ا را در گوشـههتن خود را شست، سپس آب وپوشاند 

 ایستادن و رکوع و سجود و نشستن در .رکعت نماز خواند و آن هم در وقت ضحي

ابـن عبـاس  آنگاه نزدیك به بعضي دیگر بود. آنهانمازها یكسان بود، بعضي از آن 

ام و نماز ضحي بین دو لوح قرآن را خوانده گفت:مي امـهنگت و در آن ـرون رفـبی

ت نماز اشراقس سگفتم: کجاو مي یُسَبِّحْنَ بِالْعَشیِِّ وَالْإِشْرَاقِ :ستم مگر حالانرا ندا

. تخـریج طبـری در تفسـیرش و «نماز اشـراق هسـتند آنهاسپس بعد از آن گفت: 

 .(1)حاکم

                                                 

 .است لغیرهحسن  ،حدیثاین  -1    

  : د[از دو طریق ]یعني: با دو سنالفكر(  -137-23) شتفسیر درج ابن جریر یخرت    

 درو  نحـو.همـین ه بـ …ابن عبـاس  از ،کثیر يباموسى بن  از ،مسعر بن عبد الكریم زا -لوّا   

از  ،(553: التقریـب )ص.كن .نشنیده اسـت ابن عباس ازکثیر  يباوسى بن : ماستانقطاع  شسند
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 ارشـان بششم قرار داده است و این طبقـه کسـاني هسـتند کـه دید ةاین جهت که او را در طبق

 کند.کتاب  به آن اشاره مي ةگونه که در مقدم صحابه ثابت نشده است؛ همان

عبد الله بن حارث بـن نوفـل؛  از ،یوب بن صفوانا زا ،متوکلوبا از،هعروب يباسعید بن  از -مدوّ    

 .کندبعد از آن سیاق حدیث را روایت مي و …ابن عباس  از

اسم شخصي را که از او روایت شنیده  ]یعني: کندسعید است که تدلیس مي، در سند این حدیث    

. و در هم آمیخته است و احادیث را [کندکند و یا با اسم غیر معروف  او را ذکر مياست ذکر نمي

 ةو دربـار ذکر شده است (8/372الجرح والتعدیل ) درو بیان حال او  استمتوکل  دخو ،متوکلبوا

 المنفعاةتعجیـل  دربیـان حـال او  و]خـوبي[  ي]بدی[ ذکر کرده است و نه تعـدیل ياو نه تجریح

و  حكـم جلالـت ،حـاتم وبـاو از  جلالت و بزرگواری او دادهبه است و حكم  هم آمده (391ص

ست و شاید چشم  بـه بیـان یگونه ن این ابو حاتم ابـدر کت امّا کرده است.واری او را نقل گرزب

ایوب بیان حال  و .الله اعلم واست؛ افتاده الجرح والتعدیل  حال شخص دیگری بعد از آن در کتاب

]خوبي[ ذکـر يیلتعـد [ وبـدیاو تجـریح ] ةدربار ولي ،آمده (250-2الجرح والتعدیل )او در نیز 

 .كرده استن

ا یوبا ه ازعروب يباسعید بن  طریقز ا کرده است،تخریج  (53المستدرك )ط/ آن را در حاکم    

 .کرده استحدیث را روایت  نصبعد از آن  و…ابن عباس از حارث؛ عبدالله بن زاصفوان  بن

از بـه هـم ناشـي این  کهست و متوکل را ذکر نكرده ا ایوب هستندسعید و  ،سنداین در : گویم    

 . چون او احادیث را در هم آمیخته است است، آمیختگي سعید

تأکیـد  زیررسد و این حكم با شواهد مي لغیرهحسن  ةبه درج ذکر شده ثر با این دو سندِااین     

  کند:پیدا مي

 عبـاس: ابنیدگوکه مي ،خراساني عطا ازمعمر  از( 3/79المصنف ) درج عبد الرزاق یخرت (الف    

سَخَّر نَا ال جِبَالَ مَعَهُ یُسَبِّح نَ  خواندم  اینكهنماز ضحي بود تا  ةدر درونم چیزهایي دربار » :گفت

رَاقِ  يِّ وَال  ِشـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                          .«بِال عشَـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 
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 بعـدیحدیث  –هم نماز اشراق  و آن –وقت آن ل اوّنماز ضحي در  تلیدر فض    

 آمده است:

کسي که نماز اجر  » :ندفرمود پیامبر :گویدروایت است که مي  هماماُاز ابو    

 ،نماز سنت ضحي بخواند یند تابنش آنجادر  و مسجد بخواند صبح را با جماعت در

 .« کامل باشد اشهحج و عمر و دـته باشـکه حج یا عمره رف استاجر کسي  مانند

 تخریج طبراني.

جماعـت بخوانـد،  بـاکسي که نماز صـبح را  » : گری آمده استید در روایت    

 .(1). تخریج طبراني« طلوع کند . . .خورشید  اینكهسپس بنشیند تا 

                                                                                                                  

  تهذیب است منقطعو مرسل  ،هصحاب از عطا تروای ولي ،است حسن ،عطا اتسند  این :گویم .

 . 7/212، التهذیب

مجمع البحـرین(  -64-6/63الأوسط ) در ( و24/406المعجم الكبیر ) درطبراني  جیخرت ( ب    

يِّاز کنار ایـن آیـه : گویدميکه  ،ابن عباس ازرباح  يبابن  عطا ازبكر هذلي  وبا طریق از  ال عشَـِ

  اللهاز رسـول  طالـب يبابنت  يم هانا اینـكها ـت ،تـدانستم چیسگذشتم و نميمي وَال  ِش راَقِ

 اینكهمثل  ،آبي درخواست کرد نزد او آمد و برای وضو ظرف : پیامبر گویدکه مي نقل کردبرایم 

 »فرمـود: آنگاه ،سپس ایستاد و نماز ضحي خواند ،پس وضو گرفت ،بینمآثار خمیر را در آن مي

 .«این نماز اشراق است! يم هانا ای

ر یَشود که به علم تاریخ و انساب و سـِ مي دادهبه کسي این لقب ]  خباریابوبكر هذلي ا: گویم    

 وآمـده اسـت ( 625التقریـب )ص کـه در طـور همان ،استمتروك الحدیث  اشتغال داشته باشد[

 .بر صحابي است و درست وقف آن استمنكر  این حدیث،روایت مرفوع 

قل مـيـنـ( 151 -1507الدر المنثور ) دریوطي ـسه ـدارد کوجـود و شواهد دیگری نیز  (ج    

 .( 408 -2/407 ،هشیب يباابن  ،: المصنف.كن) .کند

 . آیدز ضحي مينما( 3-2-4) آن در تخریجاست و  حسن ،حدیثاین  -1    
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 حينماز ض (4-2)

 این فصل شامل مسائل زیر است:    

 ؛نماز ضحي تلیل: فضاوّ     

 ؛م: حكم آندوّ    

 ؛م: وقت آنسوّ    

 آن. کیفیتت و اد رکعاعدتچهارم:     

 است: شرح زیربیان این مسائل به     

 (4-2-1) نماز ضحي تليفض 

ذکر مـي را زیراحادیث  آنها میاننماز ضحي آمده است، از  تلیاحادیثي در فض    

 کنم:

بـر هـر یـك از مفاصـل  » :نـدفرمود ت است که پیامبر ـروای وذر ـاز اب    

[ صـدقه گفـتن پس هر تسـبیحي ]سـبحان الله، است ایا صدقهـشم (1)ینهاااستخو

[ گفتن]لا اله الا الله  [ صدقه است و هر تهلیليگفتن و هر تحمیدی ]الحمد لله (2)است

صدقه است  ،صدقه است و امر به معروفاکبر گفتن[ ]الله صدقه است و هر تكبیری 

                                                 

 مفاصـلآن هـم بـه  و ]مفاصـل[ اسـت اتسـلامیّ ،آن جمع و است مفرد ،]مفصل[ سلامى -1    

شـرح ؛ )کار برده شده استه استخوانها و مفاصل بدن ب ةجای همه سپس ب ،شودانگشتان گفته مي

 .5/233، نووی ،مسلم

( 1286، حدیث شـمارة 1/411ری نزد ابوداود در سنن  )چا  دار الفكر گدر روایت دی -2    

پس برای  ،ای استانهای شما در هر روز صدقهبر هر یك از مفاصل استخو » :آمده است چنین

اسـت و هـر  است و هر حجـي صـدقه ای صدقهاست و هر روزه به هر نمازی صدقه آن شخص

 )مترجم(..« ..تسبیحي.
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مـي ضـحيماز ـنـاز  هـمازی کــن عتـصدقه است و از آن دو رک ،كرو نهي از من

 .(1)تخریج مسلم .« کندکفایت مي ،خواند

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

الضـحى و أن أقلهـا  ةباب اسـتحباب صـلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

حـدیث  ،علیهـا المحافظاةا ثمان رکعات وأوسطها أربع رکعات أو ست والحث على رکعتان وأکمله

 . 9/436،: جامع الأصول.كن و.(720 شمارة

ظاهر »گوید: مي (467-464چا  دار ابن الجوزی ص )جامع العلوم و الحكم  درابن رجب  *   

شكر دو  ت، وليهر مسلمان در هر روز واجب اسدهد که شكر با این صدقات بر مي نشانحدیث 

 درجه دارد: 

واجبـات را انجـام دهـد و از  و آن هم اینكه: یـك شـخص استواجب  ، شكراز آن دو يكي    

او را کفایـت د و در قبـال شـكر ایـن نعمتهـا ـجام دهــاید انـن را بـای ، پسمحّرمات دور شود

شر و بدی انجام ندهد  کارهای کهکند او را کفایت ميدر صورتي  کهدهد مي نشان... و این کند،مي

چون بزرگ ی کند،را انجام دهد و از محرمات دورکه فرائض شود ميدور  و در صورتي از بدیها

و  گناه اسـت. اند: شكر خدا تركفرائض است و برای همین بعضي از سلف گفته ها تركترین بدی

 داوند کمك گرفته نشود.اند: شكر خدا این است که در انجام گناه از نعمتهای خگفته نابعضي از آن

یك بنده بعد از ادای فـرائض و دوری  اینكه:هم  شكر مستحب است و آن ،از شكر مدوّ ةدرج    

سبقت گیرندگان و بندگان نزدیك خداست و  ةو این درج .سنتي انجام دهد عبادتهای ،از محرّمات

ي که یهاانواع صدقه ز... و ا اندکرده رهدر این احادیث به آن اشا که پیامبر  از فرمایشاتيهم  آن

 ؛دیگران اسـت ایعت آن برفچیزهایي است که من ،کننداشاره ميحادیث به آنها در این ا پیامبر 

... و  و چهار پای  و سخن نیك شدن برسوار  راییك شخص ببه کمك کردن  ،صلح دادن مانند:

: تسبیح گفتن و تكبیر گفتن دمانن ؛گردداز آنها چیزهایي است که منفعت آن به خود شخص بر مي

که این دو  درستيه ب و و دو رکعت نماز ضحي سوی نمازه تحمید گفتن و تهلیل گفتن و رفتن ب و
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مـي خداونـد :فرمـود روایت است کـه پیـامبر  از ابودرداء و ابوذر     

تـا تـو را در  ،وز چهار رکعت نماز بخوانفرزند آدم! برای من در اوّل ر » د:نفرمای

 .(2)تخریج ترمذی .(1)« !آخر آن روز کفایت کنم

بر نماز ضحي محافظت نمـي » :ندفرمود روایت است: پیامبر از ابوهریره     

 :ند. فرمود«کند[گردد و توبه ميخدا برميسوی کسي که زیاد به  ] مگر اَوّاب ،کند

                                                                                                                  

اعضای بدن در طاعت و  ةچون در نماز خواندن از هم ،کندآنها او را کفایت مي ةرکعت نماز از هم

 .(مترجم«. )...شود،ميعبادت استفاده 

که دوست  آنچه را کنم وهایت کفایت ميو خواسته هایعني من تو را در کار گوید:طیبي مي -1    

را  خـود ذهناین است که معنای آن  کنم ودور مي نماز تا آخر آن روز از تو دفع و از بعد، نداری

 بـر آوردنذهنت را در آخـر آن روز بـا  اینكهتا  ،کن و فار  خالي نم ل روز برای عبادتدر اوّ

 .(2/598 ،چا  دار احیاء التراث العربي ،الأحوذی تحفةکنم.) و فار  اليهایت خخواسته

ض و امـرااو از آفـات و  ، مصـونیتتـفایــراد از آن کـتمال دارد که مـگوید: احسیوطي مي    

و گذشـت کـردن از  نحفـظ کـردن او از گناهـا ،اینكه مراد از آن یا و آور باشد زیانهای حادثه

چـا  دار  ،تألیف عظـیم آبـادی ،)عون المعبود تر از آن.یا عمومي ز باشدکارهای بد او در آن رو

  .(مترجم) (.4/102 ،احیاء التراث العربي

 .است حسن ،حدیثاین  -2    

باب ما جـاء فـي  ،ة)کتاب الصلا درج ترمذی یخرت( و 451 ،6/440المسند ) درحمد اج یخرت    

 (.475 شمارةحدیث  ،الضحى ةصلا

  تحقـیق  درحمد شـاکر اشیخ و  « است حسن غریب » :گویدميحدیث این  ةاردرب ترمذی    

و محقـق جـامع  انـدهانسـتآن را صـحیح د( 1/147صحیح سنن ترمـذی ) درلباني آ و ترمذیبر

 .ه استانستآن را حسن د (9/437الأصول )
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 .(1)تخریج ابن خزیمه و حاکم .« و این نماز اَوّابین است »

 (4-2-2) حكم نماز ضحي 

نماز در وقت  کهد نکندلالت ميبر این  اینهامانند  احادیثي که ذکر شد و احادیث    

 .(2)و پسندیده است محبوب نزد خداضحي 

  .(3)است نماز ضحيو در آن دلیلي بر مشروعیت مداومت و استمرار بر خواندن     

                                                 

    .استحسن  ،حدیثاین  -1    

و  ،اسـتآنه و این لفظ حـدیث .(1/314)المستدرك  درحاکم  و (2/228) هج ابن خزیمیخرت    

و این نمـاز اوابـین  » :اشمجمع البحرین( بدون فرموده – 2/279تخریج طبراني در الأوسط )

 . «است

 الصاحیحةالأحادیـث  ةسلسال درلبـاني آ و نمودهتصحیح شرط مسلم  بر راحدیث این حاکم     

 .ه استانستآن را صحیح د (1994 شمارة)حدیث 

 . 22/284،الفتاوى مجموع -2    

 (.3/77نیل الأوطار ) .کندظاهر آنچه است که از احادیث ذکر شده بر آن دلالت مياین  -3    

بـودن نمـاز ضـحي و عـدم  اتفاق علما بـر سـنت بعد از اینكه  هابن تیمی الاسلام ما شیخا    

مانـده »  :گویدمي دهد وترجیح ميرا   ندسپس مستحب بو کند،مينقل بر آن  پیامبر مداومت

تـرك در  پیـامبراست به یا بهتر س باشدميآیا مداومت و استمرار بر آن بهتر  :است که گفته شود

و بهتـر اسـت گفتـه  .بر این قضیه اختلاف دارنـد علما سشودکردن مداومت و استمرار بر آن اقتدا 

 کند،مي تایفضحي کاو از مداومت بر نماز  برای، کسي که بر نماز شب مداومت داشته است :شود

نمـاز ضـحي  د،روخـواب مـيه و کسي که از نماز شب ب کردندعمل مي گونه که پیامبر  همان

 (.22/284مجموع الفتاوى ) .«برای نماز شب اوست جانشیني

 گاهي است و مطلقطور ه مداومت و استمرار بر آن ببودن  ستحببر م دلایلظاهر  ولي: گویم    

اینكه مردم بـه آن عمـل کردند از ترس ترك مي انجام دهند، ست داشتندود عملي را که پیامبر 
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 ثابت نیست. نماز ضحي وجوبو دلیلي بر      

 (4-2-3) وقت نماز ضحي 

]یعنـي خورشـید تـا زوال  شود وشروع مي وقت نماز ضحي از طلوع خورشید    

 ةاست که اشعآن زماني  وقت ینبهترخورشید به وسط آسمان[ ادامه دارد و رسیدن 

 کند.ت پیدا ميخورشید شدّ

 است: زیردلیل آن احادیث     

قبلاً که د کندلالت مي و ابوذر  ءپس بر آن حدیث ابودردا ،آنل ا وقت اوّامّ    

 « برای من در اوّل روز چهار رکعت نمـاز بخـوان » ذکر شد و محل شاهد در آن:

 .است

بـرای  » :نـدفرمود کـه پیـامبر  است روایت شده از انس  آنچههمچنین     

 اینكـها بگوید تـا جماعت بخواند، سپس بنشیند و ذکر خد ا باکسي که نماز صبح ر

که  استاجری مثل حج و عمره  ،(1)دو رکعت نماز بخواند و بعد خورشید طلوع کند،

 .(2). تخریج ترمذی« کامل است، کامل است کامل است،

                                                                                                                  

 مطلـقطور ه ب دلایلپس  ،است  پیامبر فرض شود؛ پس این سبب عدم مداومت ناکنند و بر آن

 (.109-6/108،: جامع الأصول.كن) .اندکردهاشاره  ایچنین نكتهبه  شهیو عا .ماندباقي مي

این  .شود و این اولین نماز ضحي استو این نماز، نماز اشراق نامیده مي » :گویدمي طیبي -1    

  .نقل کرده است (1/405الأحوذی ) تحفة مطلب را در

 (.نماز اشراق 1-4)ن.ك ؛ امتر بیان کردهکمي پی  این مسأله را برای شما گسترده: گویم    

                                                                .لغیره استحسن  ،حدیثاین  -2    

الصبح  ةباب ذکر ما یستحب من الجلوس في المسجد بعد صلا ،ة)کتاب الصلا درترمذی ج یرتخ    

                                                                                          حتى تطلع الشمس(.
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نماز صبح را با کسي که اجر  » :ندفرمود پیامبر  :روایت است  اُمامهاز ابو    

کسي  مانند ،ماز سنت ضحي بخواندبنشیند تا ن آنجادر  و جماعت در مسجد بخواند

تخـریج  .« کامـل باشـد هـم اشهحج و عمر و ماند که حج یا عمره رفته باشدمي

 طبراني.

جماعت بخواند، سپس  باکسي که نماز صبح را  » :گری آمده استید در روایت    

 .(1). تخریج طبراني« خورشید طلوع کند . . . اینكهبنشیند تا 

است کـه نمـاز ضـحي  خاطر این به ،خورشید ت آن با زوالامّا خارج شدن وق    

 .است

بـر آن روایت شده است  از زید بن ارقم  آنچهتر آن؛ پس فضیلت با وقت امّا    

 آنگـاهخوانند، ماز ميـی را دید که در وقت نماز ضحي نفرادروزی ا :دکندلالت مي

کـه پیـامبر  درستي هب ساستاند که نماز در غیر از این ساعت بهتر ستهنآیا نداگفت: 

                                                                                                                  

    ایـن شـواهد بـا  مبـارکفوری و ،«است حسن غریب »:گویددیث ميراجع به این حترمذی

   تحقـیق درحمد شـاکر اشیخ . و حسن دانسته است (1/406الأحوذی ) تحفة آن را درحدیث، 

آن را حسـن ( 1/182صـحیح سـنن ترمـذی ) درلباني آ وبا او موافق بوده ( 2/481رمذی )بر ت

 .دش آن را حسن دانسته استهبا شوانیز  (9/401محقق جامع الأصول ) و دانسته

 .از جمله شواهد آن، حدیث بعدی است: گویم    

 .استحسن  ،حدیثاین  -1    

  (.209 ،181 ،8/174المعجم الكبیر )در طبراني   جیخرت    

صـحیح الترغیـب والترهیـب  درلباني آاند. و را خوب دانستهحدیث سند این هیثمي  منذری و    

 . 10/104،: مجمع الزوائدن.كو  ته است؛آن را حسن دانس (1/189)
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 ت گرمـي کوچك از شدّ نماز اوّابین وقتي است که پاهای شترانِ » :اندفرموده

 .(2). تخریج مسلم« سوزدمي (1)خاك

 (4-2-4) آن كيفيتت نماز ضحي و اد ركعاعدت 

برای یك فرد مسلمان مشروع است که نماز ضحي را دو رکعت یا چهار رکعـت     

 ت رکعت یا دوازده رکعت بخواند.یا ش  رکعت یا هش

 :دو رکعت دو رکعت بخواند نماز ضحي را اگر بخواهد    

اسـت کـه  دلیل آن حدیث ابـوذر  .خواندبدو رکعت نماز ضحي را  اینكهیا     

ای اسـت ی شما صدقهنهاابر هر یك از مفاصل استخو » :ندفرمود پیامبر  :گوید

ضـحي مـيماز ـاز نـ نـمازی کــه عتـدو رک و از آن حدیث و در آن:( ةدنبال... )

 .(3)تخریج مسلم .« خواند کفایت مي کند

وذر ـو ابـ ءدلیل آن حدیث ابـو دردا .نماز ضحي را چهار رکعت بخواند اینكهیا     

فرزنـد  » د:نـفرمایمي فرمود، خداوند  گویند: پیامبر ه ميـت کـاس 

تـا تـو را در آخـر آن روز  ،خوانـبـت نماز ـآدم! برای من در اوّل روز چهار رکع

 .(4)تخریج ترمذی .« !کفایت کنم

                                                 

خاکي است کـه در اثـر : ]گرمي خاك[ رمضاءال » :گویدمي (6/30شرح مسلم ) درنووی  -1    

 و یابنـد.ه فصیل، حرارت خورشـید را ميوقتي ک یعني؛ خورشید به شدت گرم شده استگرمای 

 ( .2/81،: نیل الأوطار.كن). « های شتر استشتران کوچك از بچه ،فصیل

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

 ،الأوابین حـین تـرمض الفصـال ةباب صلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

 (.748 شمارةحدیث 

 به این دو حدیث اشاره شد. ترکمي پی  -4و3    
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 نـس بـن مالـكادلیل آن حدیث  .نماز ضحي را ش  رکعت بخواند اینكهیا     

 تخـریج ترمـذی در .« خواندميضحي را ش  رکعت  پیامبر  » گوید:است که 

    .(1)الشمائل

 ي هانمث اـن حدیل آـدلی .دـت رکعت بخوانـاز ضحي را هشـنم كهـاینیا     

آمـد و او در  ي که سال فتح مكه بـود، نـزد پیـامبرـوقت » د:ـگویت که ميـسا

 آنگـاه ،ودـبـ کـردنمشـغول غسـل  ، پیـامبر قرار داشته ـای مكـرین جـبالات

آن را دور خـود  وود را برداشـت ـن خــراهــس پیـد، سپــوشانـه او را پـفاطم

 .(3)مـخریج بخاری و مسلـت .«(2)واندـضحي خت ـت سنـت رکعـهش و دـپیچی

است  دلیل آن حدیث ابو درداء  .نماز ضحي را دوازده رکعت بخواند اینكهیا     

از  ،کسي که نمـاز ضـحي را دو رکعـت بخوانـد » :ندفرمود گوید: پیامبر که مي

 ةاز جملـ ،شود و کسي کـه چهـار رکعـت بخوانـدنوشته نمي کنندگانغفلت  ةلجم

                                                 

 .لغیره استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 (273 شمارةحدیث  ،ضحىال ةباب صلا ،)کتاب الشمائل درترمذی ج یخرت    

 و شـواهد وصحیح لغیره دانسته  (156)ص ةمختصر الشمائل المحمدی دررا حدیث این آلباني     

 .ذکر کرده است (2/216إرواء الغلیل ) آن را درطرق 

 در این حدیث رَدّی است بر کساني که ادعا دارند این نماز فتح بوده است نه نماز ضـحي؛ -2    

 .(1/497،عون المعبود ، 3/410،: زاد المعاد)ن.ك

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3    

 ،الضحى في السـفر ةباب صلا ،)کتاب التهجد از کتاب ، از جمله در جاهایي درج بخاری یخرت    

 شمارةحدیث  نحوه، ، باب تستر المغتسل بثوب و)کتاب الحیض درمسلم  ( و1176 شمارةحدیث 

 (.6/110، امع الأصول: ج)ن.ك .این لفظ حدیث اوست ( و336
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در آن روز کفایـت  ،شود و کسي که ش  رکعت بخوانـدنوشته مي نندگانت کعباد

نویسد پرهیزکاران مي ةخداوند او را از جمل ،شود و کسي که هشت رکعت بخواندمي

شود و روز و ساخته مي در بهشت  برایای خانه ،و کسي که دوازده رکعت بخواند

کنـد و خداونـد گان  صدقه ميکه بر بند خداوند منتي دارداینكه  مگر ،شبي نیست

نگذاشته  ،کندالهام  را به او ذکر خوداینكه بندگان  بهتر از  کسي از هیچ منتي را بر

 .(1). تخریج طبرانياست

، وقتـي شودمي برداشتشهیعا سخن کُليّاحادیثي که ذکر شد  هببنا گویم:     

 ت:ـفـدس گـخوانيـحي مـد رکعت نماز ضـچن رد: پیامبرـاذ از او سؤال کـکه مع

                                                 

طبرانـي در  » :فتـه اسـتگ وه دکـر کـراین حدیث را ذ( 2/237مجمع الزوائد ) درهیثمي  -1    

او را  حبـانابن ابن معین و کهاست  موسى بن یعقوب زمعي آن را روایت کرده و در سندشالكبیر 

اویان سند این حـدیث، ثقـه ر ةبقی و اندف دانستهـدیگران، او را ضعی ابن مدیني و و دانانستهدثقه 

  .« هستند

 گونـه کـه درهمان؛ ]سـی  الحفـظ[ اسـت حفظ او بد است و : موسى بن یعقوب صدوقگویم    

 ردهک تخریج ذروبا از روایتي( 2/334کشف الأستار )در بزار  و ذکر کرده است( 554التقریب )ص 

 ءدرداوبالباني حدیث آ وکرده ذکر الترغیب  آن را درمنذری و  دیث است.این ح دی برایکه شاه

 .حسن دانسته است (1/279صحیح الترغیب والترهیب )را در ذر وباو 

)چـا  المعـارف( و  1/205حـدیث را در ضـعیف الترغیـب والترهیـب  اینگویم: آلباني *     

و حـدیث  )چا  المعـارف( ضـعیف دانسـته اسـت 6435 حدیث شمارةضعیفه  ةهمچنین سلسل

ذکور که آلباني آن را حسن دانسته حدیث دیگری است که در مبحث پی  ذکر م ذروبادرداء و وبا

 .(مترجم). شد
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تخـریج  .« افـزودخواست مـيکه خدا مي ایبـه انـدازهر آن ـچهار رکعت، و ب »

 .(1)مسلم

 ةدلیـل آن عمـوم فرمـود .را دو رکعـت دو رکعـت بخوانـد نماز ضحي اینكهیا     

 .(2)« نماز شب و روز دو رکعت دو رکعت است » فرماید:است که مي پیامبر

                                                 

                                                 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

الضـحى و أن أقلهـا  ةباب استحباب صـلا ،قصرها المسافرین و ة)کتاب صلا درمسلم  جیخرت     

حـدیث  ،علیهـا المحافظةأوسطها أربع رکعات أو ست والحث على  رکعات و رکعتان وأکملها ثمان

 (.719 شمارة

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

 (.2-2-2)دوّم در  ةل: مسأن.ك ،آن گذشت تخریج    

 ن لفظ آمده اسـت:ـا ایـث ام هاني که قبلاً به آن اشاره شد، بـت دیگری از حدیـوجه: روایـت    

 صلا .« گفتند؛ بین هر دو رکعت سلام ميت ضحي را هشت رکعت خواندندسن نماز برپیام »

 .دیگری آمده استفظ لا بي ول باشدمي صحیح بخاری و مسلم در  يم هاناحدیث 

آن را بـا همـین  (2/234 ،1234 شـمارةحدیث  ،الضحى ةباب صلا ،ة)کتاب الصلا در ابوداود    

   .ده استتخریج کرلفظ 

بـوا؛ است عبدالله بن وهب ،کندکسي که از او روایت مي و است اض بن عبداللهعی در سند آن،    

. ذکر کرده اسـتالثقات در را  اسم ابن حبان  و .« نیست قوی »: گویدميعیاض  راجع بهحاتم 

 . و« کنـد کـه در آن اشـكال وجـود داردابن وهب از او احادیثي روایت مي » :گویدمي شاجي و

 و راست قدماو استوار »  :گویدميبوصالح ا . و« است ضعیف الحدیث » :ویدگميیحیى ابن معین 

در حدیث  چیزی است ]یعني: در روایت او اشـكال و ضـعف  ،در مدینه شأن بزرگي دارد ،است

تهـذیب ). « است منكر الحدیث » :گویدميبخاری  و .« شود[است که در صورت تفرد قبول نمي

                                                                                   (.8/201،التهذیب
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چهـار رکعـت پـي در پـي  ز ضـحي راانمـن جایز است که هر فرد مسلمابرای     

 اننـدم و دلیل آن اطلاق لفظ احادیث وارده است، ؛نماز چهار رکعتي همانند،بخواند

فرزند ای  » د:نفرمایمي خداوند  :فرمایدآمده است که مي پیامبر  آنچه که از

 » : پیامبر  ةدفرمو مانند و «!آدم! برای من در اوّل روز چهار رکعت نماز بخوان

والله  ؛« شـودمي محسوب نندگانک عبادت هاز جمل ،و کسي که چهار رکعت بخواند

                                                                                                                   علم.ا

 

 نماز زوال (4-3)

 به آن اشاره شد. ظهر است و قبلاً ةقبلی ةاین نماز متعلق به سنت راتب    

 کنم:ذکر ميعلي الخصوص آن در اینجا احادیثي را  تلیفض دربارة    

نماز چهار رکعت قبل از  » مي فرماید: روایت است که پیامبر  از ابوایوب    

 .(2)و ابن خزیمه ابوداود. تخریج « شوددرهای آسمان باز مي نآنابرای ، (1)ظهر . . .

                                                                                                                  

  ای اسـت کند و ظاهر این شخص به گونهگویم: ابن وهب این حدیث را از عیاض روایت مي

      علم.اوالله  که احتمال تفردش نیست و این لفظ به آن متفرد شده است؛

 وه دانستضعیف لفظ  همینا ب را حدیثاین ( 2/234) هخزیمصحیح ابن بر   تعلیق درلباني آ     

 .دربارة علّت آن سخن گفته استور مفصل ه طب (259 -258)ص المنةتمام در 

آلباني این زیادی را در  ؛« که بین آنها تسلیم )یعني سلام گفتن( نباشد » در جای خالي: -1    

ه انسـتحسـن د 1270حدیث شمارة  صحیح سنن ابوداود و در 885 شمارةصحیح الجامع حدیث 

. و این لفظ حدیث ابـوداود و ترمذی است. امّا آنچه مؤلف در پـایین بـه ضـعف آن اشـاره است

 .اسـت هانسـتضـعیف دسنن ابن ماجـه  درکند، از لفظ حدیث ابن ماجه است که آلباني آن را مي

 .(مترجم)

                                                                      .لغیره استحسن  ،حدیثاین  -2    
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خورشید  اینكهبعد از  گوید: پیامبرروایت است که مي  از عبد الله بن سائب    

خوانـد و ظهر، چهار رکعت نماز مينماز کرد، قبل از مي یداپ یلامتاز وسط آسمان 

شود و دوست دارم در است که درهای آسمان در آن باز مي زمانياین  »فرمودند: 

 .(1)تخریج ترمذی .« عمل صالحي از من بالا رود زمان آن

 

 و خروج از منزل ورودنماز  (4-4)

داخـل هنگام خارج شدن از منزل و  بهبرای یك شخص مسلمان جایز است که     

 شدن به منزل دو رکعت نماز بخواند.

هر گاه بـه منـزل خـود  » فرماید:مي روایت است که پیامبر  بو هریره ااز     

                                                                                                                  

  ابـن ( و1270 شمارةحدیث  ،باب الأربع قبل الظهر وبعدها ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت

 شـمارةحـدیث  ،باب في الأربـع الرکعـات قبـل الظهـر ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درماجه 

 ،223 -2/221) هابـن خزیمـ ( و241ص ،277 شـمارةالشـمائل )حـدیث  درترمذی  ( و1157

      (.1215 -1214 شمارة

این حدیث، آن را بـه درجـة  طرق ولي ،اندبر سند این حدیث انتقاد کرده هابن خزیم و ابوداود    

نیز  لبانيآ و ،«نباشددادن فاصله ها با سلام نآکه بین  »:اشفرمودهدون ب ،رسانندحسن لغیره مي

مختصـر  ( و2/221) هصـحیح ابـن خزیمـ بـر  تعلیق در ( و1/191جه )صحیح سنن ابن ما در

 .آن را صحیح دانسته است (157الشمائل )ص

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

عنـد  ةباب ما جـاء فـي الصـلا ،ة)کتاب الصلا درترمذی  ( و3/411المسند ) درحمد اج یخرت    

 (.478 شمارةحدیث  ،الزوال

صـحیح سـنن ترمـذی در لبـاني آترمـذی و    برتحقیق درد شاکر حما هعلامرا حدیث این     

 را صحیح دانسته است. شسند (6/24جامع الأصول ) محقق و انددانستهصحیح ( 1/147)
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اگـر از  ومنـع کنـد  ،و را از داخل شدن بـددو رکعت نماز بخوان تا ت ،شدی داخل

 .«منـع کنـد ،دو رکعت نماز بخوان تا تو را از خارج شدن بـد ،منزلت خارج شدی

 .(1)تخریج بزار

 

 بعد از وضونماز دو ركعت  (4-5)

و  .است که بعد از وضو دو رکعت نماز بخواند ستحببرای یك شخص مسلمان م    

در آن دو شرط اینكـه  هبسیاری ثابت است؛ ب بزرگ و خیر تلیاین نماز فض دربارة

 سوی خداوند کرده باشد.ه دل و صورت خود را ب ،رکعت

 هاولیت مواظبت از شترؤبر ما مس: گویدميروایت است که  از عقبه بن عامر    

در حالي  رسیدم و او پیامبر را بردم، پس به  هاآن و شبانگاه درسیبود، نوبت من 

شفرموده این بهگفت، پس مردم سخن مي یبود براستاده ای که هیچ  »:رسیدم ا

مسلماني نیست که وضو بگیرد و وضوی  را خوب بگیرد، سپس بلند شود و دو 

که دل و صورت خود را متوجه خدا کرده باشد، مگر  در حالي رکعت نماز بخواند،

ن ناگها.گفت: پس گفتم: چقدر این خوب است! «گردداو واجب مي راینكه بهشت ب

 ونگاه کردم  آنگاه .بهتر بود ،فرمودقبل از این  آنچهگفت:  بود در کنارمکه شخصي 

 فرمود:[ پیامبر]دی. ـو را دیدم که آمـپی  ت هد لحظـعمر را دیدم؛ گفت: من چن

را کامل » خوی   ی  وضو ز شما نیست که  کند) بگیرد کسي ا م  سپس ( یا:تما
                                                 

 .استحسن  ،حدیثاین  -1    

                                                            (.2/357بزار  کشف الأستار ) جیخرت    

حسـن  راحـدیث ایـن  کنـد،ذکر مي (1/334فیض القدیر ) درمناوی گونه که  همانن حجر اب    

 .را خوب دانسته است شسند (1323 شمارة)حدیث  الصحیحة السلسلة نیز درلباني آ ودانسته 
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هشت در  اینكهمگر  ،ولهس الله و ر   د بْاً ع  د م ح م   ن  ا  لا الله و ا  له ا  ن لا ا  شهد ا  بگوید: 

تخریج  .« شوداز هر دری که بخواهد وارد مي و شودبهشت به روی او باز مي

 .(1)مسلم

روایت است که دیـد عثمـان بـن عفـان  از حمران مولای ]آزاد شده[ عثمان     

 آنگاهب ریخت، پس بر دو کف خود سه بار پي در پي آ درخواست کرد،ظرف آبي 

را شست، سپس کف دست راست خود را در ظرف کرد، پس مضمضه   ندستا کف

صورت خـود  بعد[ کرد، فرو بردن آب در بیني] و استنشاق [گرداندن آب در دهان]

، سپس سر خـود را شسترا تا آرنج سه بار پي در پي  ان را سه بار شست و دست

گفـت:  ، بعـدار پـي در پـي شسـتسه ب قوزكتا را   پاهای پس از آنمسح کرد، 

و چنین مثل وضوی من وضـو بگیـرد،  کسي که این » فرموده است:  اللهرسول 

گناهـان  ،ودش صـحبت نكنـدخـبـا  در آن دو رکعت دو رکعت نماز بخواند و بعد

 .(2)تخریج بخاری و مسلم .« شودبخشیده مي  اشهگذشت

                                                 

                                                                       .استصحیح  ،حدیثاین  -1   

 و (.234 شـمارةحـدیث  ،باب الذکر المستحب عقب الوضـوء ،ة)کتاب الطهار درج مسلم یخرت    

 . 374 -9/372،: جامع الأصولن.ك

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

بـاب الوضـوء ثلاثـاً  ،)کتاب الوضوء ، از جمله:کتاب صحیح  زجاهایي ا دربخاری ج یخرت    

 .(1934،6433 ،164 ،160: )شمارة شود به احادیث چنین مراجعه. هم(159 شمارةحدیث  ،ثلاثاً

 (.226 شمارةحدیث  ،الوضوء وکماله ةصفباب  ،ة)کتاب الطهار درمسلم  جیخرت و

در ایـن عثمـان  ازحمـران کند که اشاره مي (11/251فتح الباری ) در: حافظ ابن حجر هدیفا    

م به طور مطلـق در دو رکعـت موضوع دو حدیث دارد: اول مقید به تركِ سخن با خودش و آن ه
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توجّه دارند، با دلالت از وضو این دو حدیث بر مستحب بودن دو رکعت نماز بعد     

 » فرمایـد:است که مي پیامبر ةد به فرمودر در حدیث مقیّوذکم تلیفض اینكه به

 » اش:فرمـوده بـه و ،« که دل و صورت خود را متوجه خدا کرده باشد در حالي

 .(1)« با خودش صحبت نكند در آن دو رکعت

مین صورت ثابت است کـه در ه در حدیث دیگری به گونه که از پیامبر انمه    

 .(2)« ریدوفریب نخ. . .  » :دنفرمایآخر آن مي

 

                                                                                                                  

دیگری در نماز فرض با جماعت یا در مسـجد بـدون قیـد  ونمازی که مقیّد به نماز فرض نیست 

 . کردن سخن با خودش

صـود از آن چیزهایي مق :« دـت نكنـدر آن دو رکعت با خودش صحب » :اشفرموده -1    

اند آن را قطع کند ]یا جلـو آن را است که نفس، خودش با آن به گفتگو بپردازد و یك شخص بتو

ا و امّـ کند که آن از کسب خودش باشـداقتضا مي ؛«صحبت نكند  »:اشهدون فرموچ بگیرد[،

توانـد کننـد ونميهایي که به او هجوم ميرسد[ و وسوسهآنچه از خطورات ]مطالبي که به ذهن مي

 (.1/2601، الباری ح. فتآن بخشودني است آنها را دفع کند ]یا جلو آن را بگیرد[،

گناه نكنید بـر اسـاس اینكـه نمـاز زیاد  یعني؛ «[لا تغتروانخورید]فریب  »:اشفرموده -2    

بخشد نمازی است که خداونـد چون نمازی که خداوند با آن گناهان را مي کند،گناهان را پاك مي

توانـد شخص چگونـه مي تواند بر آن آگاه باشد ]یعني: یكآن را قبول کند و یك بنده چگونه مي

 (.1/211،فتح الباری) [.نهبفهمد که آیا خداوند آن را قبول کرده است یا 

حجر به آن اشـاره  که حافظ ابن بخاری این قسمت اضافة حدیث را در روایت دیگری آورده    

صـحبت قیـدِ جماعت یا در مسجد بدون کرده است؛ روایتي که در آن ذکر وضو و نماز فرض در 

یَا أَیُّهَا النَّااُُ   باب قول الله تعالى: ،)کتاب الرقاقدر را است و بخاری آن آمده ش دا خوکردن ب

 إنَِّ الشَّیْطَانَ لَكُامْ عَادُوٌّ فَاتَّخِاذوُ  إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

 .آورده است (6433 شمارة حدیث ،ا إِنَّمَا یَدْعُو حِزْبَهُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِیرِعَدُوًّ
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 :(1)مسجد ةنماز تحي (4-6)

 این فصل شامل مسائل زیر است:    

 ؛مسجد ةنماز تحیحكم (  1    

 ؛مسجد الحرام ة( حكم تحی 2    

 ؛وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشدکسي ( اگر  3    

 خواند.جمعه مي ةارد مسجد شد و امام خطبوکسي ( اگر  4    

 است: چنین اینهابیان     

 (4-6-1)  تحية مسجدنماز حكم: 

 آنجـادر  خواهدشود و ميوارد مسجد مي واجب است وقتيبر هر فرد مسلمان     

 د:کنندلالت مي بر وجوب آن زیرو احادیث  .بنشیند، دو رکعت نماز بخواند

کسـي از شـما اگر  » :ندفرمود  روایت است که پیامبر  يمِلَاز ابوقتاده سُ    

تخـریج بخـاری و . « دو رکعت نماز بخواند ،وارد مسجد شد، قبل از اینكه بنشیند

  .(2)مسلم

                                                 

شـود. بـه قصـد جلـوس در آن خوانـده ميمسجد به  وروددو رکعت نمازی که در هنگام  -1    

 .(مترجم)

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

باب إذا دخل المسـجد فلیرکـع  ،ةکتاب الصلا ) ز کتاب  از جمله:ا جاهایي دربخاری  جیخرت    

المسافرین  ة)کتاب صلا درج مسلم یخرتو  این لفظ حدیث اوست، ( و444 شمارةحدیث  ،رکعتین

فـي  ةمشاروعو أنها  الجلوُ قبل صلاتهما ةالمسجد برکعتین وکراه ةباب استحباب تحی ،وقصرها

 (.714شمارةحدیث  ،جمیع الأوقات
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ننشیند تا  ،اگر کسي از شما وارد مسجد شد » :گری آمده استید روایتدر     

 .(1)« اینكه دو رکعت نماز بخواند

 (4-6-2حكم تحي )لحراممسجد ا ة 

برای  و مستثني کند ،که مسجد الحرام را از عموم حدیث سابقست دلیلي نیهیچ     

 .وجود نداردبا مساجد دیگر  متفاوتخاص دیگری  ةمسجد الحرام نماز تحی

کنـد شود در ابتدا طـواف مـيکسي که از راه دور با احرام وارد مسجد مي ،آری    

 ند.اهم دادانجامراسم حج در  که پیامبر طور همان

 طواف است ،مسجد الحرام ةتحی » زبانهاست که:سر بر که  یمشهورو حدیث     

 .(2)ندارد و اساسي هیچ اصل ،«

                                                 

 شمارةحدیث  ،باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ،)کتاب التهجدبخاری در این روایت نزد  -1    

1163). 

ذکر ( 1012 شمارة)حدیث  الضعیفة السلسلة  آن را در وفته گ لبانيآ هعلامکه گونه  همان -2    

که بر این دانم نمي دلیلي و در سنت عملي یا قولي پیامبر » :بیان نموده که آنجادر و  کرده است

بلكه عموم دلایلي که دربارة نماز قبل از نشستن در مسجد آمـده اسـت شـامل ، ي شاهد باشدمعن

شود و گفتن اینكه تحیة آن طواف است، مخالف عموم حدیثي است که به آن مسجد الحرام نیز مي

آن را ]توانند نمي ]هرگز[و ثابت شدن آن شود، مگر بعد از پس این حدیث پذیرفته نمي ؛اشاره شد

ده است که امكان ندارد کسـي هـر وقـت وارد مسـجد ش كه با تجربه ثابتیژه اینبه و ،ت کنند[ثاب

کنیم کـه در ایـن امـر پس خدا را شكر مي؛ شود در روزهای حج یا رمضان طواف کندالحرام مي

ا سـختي و و خداوند در دین شـم»  :  عَلَی كُم  فِي الدِّینِ مِن  حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ  :آزادی گذاشته است

داشت این است که این حكم متعلق به غیر ن توجه آکه باید به  اینكته و «دشواری قرار نداده است.

شود، سنت است که ابتدا طواف کنـد و بعـد از در حق کسي که وارد حرم مي گرنهو از حرم است 

 .« آن دو رکعت نماز بخواند
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 (4-6-3 اگر ) وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشدكسي 

بر که  يجماعت باید نماز لاوّ ،وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشدکسي اگر     

 شود.مسجد از او ساقط مي ةد و دو رکعت تحیبخوان را پا شده است

 است:  به صورت زیردلیل آن     

 ،ه باشدشدبر پا  یاگر نماز » :ندفرمود روایت است که پیامبر از ابوهریره     

 .(1)تخریج مسلم .« بجز فرضدرست نیست[ یعني ] نیستنمازی پس 

 .باشدمي ،« ستیننمازی  » : اشفرموده ،و وجه شاهد    

نمازها را منتفي کرده است بجز نمازی که بر  ةاین است که هم ،و وجه دلالت آن    

 پا شده باشد.

 (4-6-4 اگر ) خواندجمعه مي ةوارد مسجد شد و امام خطبكسي 

 اینكـهنشیند تا پس نمي ،خواندجمعه مي ةوارد مسجد شد و امام خطبکسي اگر     

 خواند.مختصر مي وت را کوتاه مسجد بخواند و آن دو رکع ةدو رکعت تحی

 است: حدیث زیر ،دلیل آن    

ك غطفاني روز جمعه به مسجد گوید: سُلَیروایت است که  از جابر بن عبد الله    

ای  »بـه او فرمـود:  پیـامبر آنگاهخواند، پس نشست، خطبه مي آمد و پیامبر

سـپس  « بخوان مختصررا د شو و دو رکعت نماز بخوان و آن دو رکعت ن! بلكسُلَی

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

بعـد شـروع  ةالشروع فای نافلا ةباب کراه ،المسافرین وقصرها ةاب صلا)کت درج مسلم یخرت    

 . 5/659: جامع الأصول ن.ك و (.710 شمارةحدیث ،المؤذن
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پس دو رکعت  ،خوانداگر کسي از شما در روز جمعه آمد و امام خطبه مي »فرمود:

 . (1)تخریج بخاری و مسلم .« بخواند رـمختصبه طور نماز بخواند و آن دو رکعت را 

 

 اقامهذان و ا نماز بين  (4-7)

دلیـل  .بخواند نماز اقامهبرای یك شخص مسلمان مستحب است که بین اذان و     

 است: زیرآن احادیث 

بـین هـر اذان و  » :ندفرمود  پیامبرکه  :روایت است از عبد الله بن مُغَفّل     

فرمودنـد:( م سوّ رای نماز است،)سپس در بااقامهبین هر اذان و  نماز است، ایاقامه

 .(2)تخریج بخاری و مسلم .« برای کسي که بخواهد

                                                 

 است.صحیح  ،حدیثاین  -1    

بـاب إذا رأى  ،ةکتاب الجمعا) ز کتاب ، از جمله:ا در جاهایي به طور مختصرج بخاری یخرت     

 درمسـلم  جیخـرت( و 930 شـمارةحـدیث  ،ن یصلي رکعتینايمام رجلاً جاء وهو یخطب أمره أ

 .این لفظ حدیث اوست ( و875 شمارةحدیث  ،و ايمام یخطب ةباب التحی ،ةکتاب الجمع)

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

این  ( و627 شمارةحدیث  ،لمن شاء ةباب بین کل أذانین صلا ،)کتاب الأذان درج بخاری یخرت    

( و 624 شـمارةحـدیث  ،الإقاماةباب کم بین الأذان و  ،)کتاب الأذان در زنی و لفظ حدیث اوست

 (.838 شمارةحدیث  ،ةباب بین کل أذانین صلا ،المسافرین وقصرها ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت

ذان و بـین ا] بـین کـل أذانـین » ة پیـامبرفرمودراجع به ( 6/9جامع الأصول )درثیر اَابن     

از آنها بر دیگری  يپس یك ،استاقامه ذان و ا: (الأذانینصود او از دو اذان )مق » :گویدمي «[اقامه

نمـاز و  رایچون اعلامي اسـت بـ؛ نیز حقیقي است اقامهاذان در  اینكهبر  افزون ،ه کرده استبغل

 .« نماز وقتدخول در رای بي است علاماذان او دخول در آن 
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بـا هـم  است و آن ی شدهتأکید بیشتر مغرب ةاقامن اذان و استحباب نماز بی بر    

 :توجه به احادیث زیر

قبل از نمـاز مغـرب  »:ندفرمود است که پیامبرروایت  بن مُغَفّل  از عبدالله    

کـراهت   ه خاطر؛ ب« :( برای کسي که بخواهدند)و در بار سوم فرمود نماز بخوانید

 .(1)تخریج بخاری رار دهند.سنت قبرای خود مردم آن را  اینكهاز 

ت نمـاز ـرب دو رکعــقبل از نماز مغـ » :آمده است ابوداودو در روایتي نزد     

قبل از مغرب دو رکعت نماز بخوانید، برای کسي که  » :ند، سپس فرمود« بخوانید

 .(2)سنت قرار دهندبرای خود مردم آن را  اینكهترس  از ؛« بخواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ،قبـل المغـرب ةبـاب الصـلا ،)کتاب التهجـد از کتاب ، از جمله دردو جا  ردج بخاری یخرت    

 .مراجعه شود( 7368 شمارة)روایت دیگر زیر . به (1183 شمارةحدیث 

حـدیث  ،قبل المغرب ةباب الصلا ،ة)کتاب الصلا ابوداود این روایت را از طریق بخاری در -2    

 .وایت کرده استر (1281 شمارة
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 نماز توبه (4-8)

و  ؛حریص باشد و همچنین مراقبت او بر تقوای خداوند باید هر فرد مسلمان     

خداونـد سـوی ه بـتوبـه و رجـوع بـه  ،دشگناه  مرتكب در گناه نیفتد و اگر اینكه

 کند. تمبادر

 اند.این نماز را در هنگام توبه مشروع دانسته پیامبر     

مـن گویـد: مـي نیدم علي ش :گویدم فزاری روایت است که حكسماء بن ااز     

منـد رهآن بهـ مرا بهداوند ـخ ،شنیدممي  شخصي بودم که اگر حدیثي را از پیامبر

 شخصـي از اصـحاب هرگـاهو نفعي برساند که مي خواست به من  آنچهاز  ،کردمي

اگـر بـرایم قسـم  و دادماو را قسـم مـي ،کردروایت ميمن حدیثي  رایب  پیامبر

و بكر راست ـو اب روایت کردمن حدیثي  ـرایو ابوبكر ب کردممياز او باور  ،خورد

انجـام مردی نیست کـه گنـاهي  » د:نودفرم شنیدم پیامبر که گفت  ؛ه استگفت

 داوند طلب مغفرتـنماز بخواند، سپس از خ و ، سپس بلند شود و وضو بگیرددهد

تلاوت کردنـد:  بخشد، سپس این آیه رامي را بخش  بكند، مگر اینكه خداوند اوو 

لِذُنُوبِهِمْ ومََان یَغْفِارُ  ذَکَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلمَُواْ أَنْفُسَهُمْ وَالَّذیِنَ إِذَا

و  » :(1)«[135]آل عمران :  مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلمَوُنَ وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلىَ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللّهُ

                                                 

 .استحسن  ،ثحدیاین  -1    

این  ( و406 شمارةحدیث  ،ةعند التوب ةباب ما جاء في الصلا ،ة)کتاب الصلا درترمذی  جیخرت    

 ابوداود(و 3009 شمارةحدیث  ،آل عمران ةسورباب ومن  ،)کتاب التفسیردر و لفظ حدیث اوست

ور مختصـر آن را بـه طـ بن ماجهاو ، (1521 شمارةحدیث  ،باب في الاستغفار ،ة)کتاب الصلا در

ین صـورت به هم و رده استتخریج ک (1395 شمارةحدیث  ،ةالصلا إقامة)کتاب بدون ذکر آیه در

                              .آن را آورده است ايحسان( -390 -2/389)  صحیح درابن حبان 



 

 
147 

یـاد ه بـ ،خودشان ظلـم کردنـدبه [ شدند یا اینكه کبیرهگناه یا ي که اگر دچار فاحشه ]نآنا

یست کـه بجز خدا ک؛ و کنندو بخش  ميافتند، پس برای گناهانشان طلب مغفرت ميخدا 

 .« کننداند پافشاری نميانجام داده آنچهو با علم و آگاهي بر  سبخشدگناهان را مي

 

 نماز سنت جمعه  (4-9)

 این فصل دارای دو مسأله است:      

 ( آیا نماز جمعه سنت قبلیه داردس 1    

 جمعه. ة( سنت بعدی 2    

 است: مسائل بدین صورت این بیان    

 (4-9-1آيا نماز جمعه سنت قبليه دارد؟ ) 

طـور ه نماز سنت بـ برای ثابت نیست، امّا شخصيم ةسنت قبلینماز جمعه برای     

 ه است.آمد یليدلا ،طلقم

کسي که غسل خودش را  » :ندفرمود  است که پیامبرروایت  از ابوهریره    

سـاکت  سپس و خواندبنماز  یي که بتواندآنجاتا  و نماز جمعه بیاید و به، انجام دهد

بـین او گناهـان  ،نماز بخوانـد امامبا  بعد و د تا تمام شودهبه خطبه گوش د د ووش

 .(1)تخریج مسلم .« شودبخشیده مي سه روز ةافاضدیگر و به  ةتا جمع اشجمعه

                                                                                                                  

    و دانسـته اسـترا خـوب حدیث سند این  ،التهذیب درسماء بن حكم ا ةترجم درابن حجر 

صـحیح سـنن در لبـاني آ و صحیح دانسـته اسـت آن را ترمذیبر   تحقیق درحمد شاکر ا هعلام

آن را حسـن  (2/390ايحسـان ) محقـق ( و4/390جامع الأصـول ) محقق ( و1/128ترمذی )

 .انددانسته

                                                                           .استصحیح  ،حدیثاین  -1    
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و  را انجام دهـدکسي که غسل روز جمعه  » :آمده است ابوداوددر روایتي نزد     

بـه  و بعـد دنـاستفاده کاست  هداشت را که طریپوشد و اگر عَببهترین لباس خود را 

ایي کـه جـخواند تا بد، سپس نماز ناز روی گردن مردم عبور نكو  بیایدنماز جمعه 

نمـازش  اینكهتا د وساکت ش   آمدامامهرگاه سپس  نوشته است، رای اوخداوند ب

مـي اشهگذشـت ةو جمعـ هدنـآی ةبـین جمعـگناهـان  ةکفـاراین کار  ،را تمام کند

و هـر  » گویـد:و مي « سه روز ةو به اضاف » گوید:هریره ميو ابوگفت: .«دباش

 .(1)« است مانند آن هسنحده  برابرای هسنح

 (4-9-2سنت بعدي )جمعه  ة 

دو رکعـت  »: ده بودآمبه آن اشاره شد و در آن  قبلاًکه  ابن عمر حدیث     

 .(2)« خواندمياش[ ]در خانه بعد از جمعه

از  هر کدام  » :ندفرمود  که پیامبر :روایت است  از ابو هریره همچنین    

 تخریج مسلم. .« بخواند زنما بعد از آن چهار رکعت ،شما نماز جمعه را خواند

                                                                                                                  

   شـمارةحـدیث  ،ةباب فضل من استمع وأنصت فای الخطبا ،ةکتاب الجمع) درج مسلم یخرت 

857.) 

 (343 شـمارةحدیث  ،ةباب فی الغسل یوم الجمع ،ةکتاب الطهار) دراین روایت را  ابوداود  -1    

 .تخریج کرده است

  .ته اسانستآن را صحیح د (1/70) ابوداودصحیح سنن  درلباني آ    

و  شود بر گناهان  بین دو جمعهای ميکفاره» گونه آمده است که در اصل کتاب این توجه:*    

 ةو جمع آینده ةگناهان بین جمع ةکفار »بدین صورت استدرست آن که  «این جمعه که گذشت

 .(مترجم. )است ابوداودو این تصحیح از سنن  .« باشداش ميگذشته

  ( گذشت.1-2: بحثي که در ).كن -2    
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خواهد بعد از نماز جمعـه کسي از شما مياگر  » :آمده است او ازو در روایتي     

 .(1)« پس چهار رکعت نماز بخواند ،نماز بخواند

عـد از ت خواندن دو یا چهار رکعت نماز بیگویم: این دو حدیث دلیل بر مشروع    

انجـام دهـد جـایز اسـت و را  آنهاز ا هر کدامیك فرد مسلمان  و نماز جمعه است

در حـدیث  پیـامبر  زیـرا ،استبهتر خواندن چهار رکعت نماز بعد از نماز جمعه 

 .اندتأکید کردهبر آن   ابوهریره

دو یـا چهـار رکعـت آن را هرچنـد کـه  –(2)به طور مطلـقاین سنت هتر است ب    

 .(3)آنهابدون تفصیل در  ،در خانه خوانده شود –بخواند

 

 

 
                                                 

 .استصحیح  ،حدیث این -1    

: جـامع .كن (. و881 شـمارةحدیث  ،ةبعد الجمع ةباب الصلا ،ةکتاب الجمع) درج مسلم یخرت    

 . 6/38 ،الأصول

اش است بجـز نمـاز زها، نماز یك شخص در خانهرین نماـبهت » ث:ـحدیبا استدلال به  -2    

 .استصحیح  ،حدیث این و ذکر خواهم کرد.تخریج این حدیث را إن شاء الله  .« فرض

پس اگر بعد از نماز جمعه دو یا چهار  » :گویدمي( 432 -341)ص المنةتمام  درلباني آ هعلام    

جایز است و خواندن آن در خانه بهتر است؛ با استدلال بـه ایـن  ،رکعت در مسجد یا خانه بخواند

 .«(«بالا به آن اشاره شد[ ]که در…زها بهترین نما »حدیث صحیح )یعني حدیث:

اگر در مسجد خواند، چهار رکعت بخواند و اگـر در خانـه خوانـد، دو  » :کهتفصیل با این  -3    

تمـام  گفته بهمناقشه و رد بر این  جهت. کندهیچ دلیل صحیحي بر آن دلالت نمي؛ « رکعت بخواند

 .مراجعه شود (342 -341)ص المنة
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 نماز تسبيح (4-10)

در حدیث بعدی ابن عباس  چنانكه ؛ح استینماز تسب ،نمازهای مشروعجمله از     

 آمده است: 

 المطلـب بـن عبـد بـه عبـاس  که پیامبر  شدهروایت  از ابن عباس     

! ای عمویم! آیا به تو چیزی عطا نكنم، آیا بـه تـو چیـزی ای عباس » :ندفرمود

 عملده  سآیا به تو چیزی نیاموزم ای ندهم،ببری، آیا به تو هدیهندهم تا از آن بهره 

 اول و آخـر: آمرزدتو را مي خداوند گناهان (1)،را انجام دهي آنهاکه اگر  تلیبا فض

ده ؛ آن و آشـكار ، پنهانآن ، کوچك و بزرگآن ، سهو و عمدآن، قدیم و جدید آن

فاتحه و  ةني، در هر رکعت سورکه چهار رکعت نماز بخوا (2)این است کار با فضیلت

 در رکعت اول از قرائت قرآن فار  شدی و هرگاهدیگری را تلاوت کني، پس  ةسور

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبـر  ،پانزده بار ،ایهایستاد که يدر حال

ه الا الله و آن را ]سبحان الله و الحمد لله و لا ال و رویه رکوع ميـپس بـ. سگویييم

آن را ده بـار  و آیيگویي. سپس از رکوع بالا ميالله اکبر[ در حال رکوع ده بار مي

                                                 

در  هـایكي از آن :دو معني دارد «عشر خصال» پیامبر  ةفرمود گذاری ز لحاظ اعرابا -1    

برای قرائت  در غیر از ایستادنکه که شامل تسبیحات است  با فضیلت عملده یعني ؛ متن ذکر شد

معنـای  .شـوددر نماز گفتـه مـيکه بیشتر چه شود و این از نظر آنكرار ميده بار ت رده با در نماز

ده نـوع از  ةیعنـي آیـا بـه تـو کفـار؛ که در حدیث ذکر شده استده نوع گناهي است  ،دیگر آن

 (.4/107چا  دار احیاء التراث العربي  ،عظیم آبادی ،ن.ك: عون المعبود) .سگناهانت را یاد ندهم

 . (مترجم)

 .« اینهـا ده نـوع گنـاه هسـتند »در اینجا به این معني است: .مي که ذکر شدبا تفسیر دوّ -2    

 .(مترجم)
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گـویي. سـپس ده بار مي هسجدآن را در حال  و رویمي هگویي. سپس به سجدمي

 رویمي هسجدگویي. سپس به آن را ده بار مي و آوریبالا مي هسجدسر خود را از 

آن را ده بـار  و آوریبالا مـي هسجد سپس سر خود را از گویي.آن را ده بار مي و

گویي. پس آن هفتاد و پنج بار در یك رکعت است، آن را در چهار رکعت انجام مي

اگـر آن را  وپـس بخـوان  ،اگر توانسـتي کـه آن را در هـر روز بخـواني .دهيمي

 وك بار پس در هر ماه ی ،اگر آن را نخواندیو پس در هر جمعه یك بار  ،نخواندی

پـس در طـول  ،اگر آن را نخواندی وپس در هر سال یك بار  ،اگر آن را نخواندی

 .(1)و ابن ماجه ابوداودتخریج  .«بخوان عمرت یك بار

 به حدیث نماز تسبیح است: مربوط زیر ایدوفگویم:     

 اسـت و شـامل است و حكم آن عـام  وجّه عباس تخطاب این حدیث م ( 1    

 ص.انه خ ندم ااع چون اصل در خطابهای پیامبر  ،دشو ميمسلمانان  ةهم

                                                 

  .است لغیرهحسن  ،حدیثاین  -1    

این لفظ حـدیث  ( و1297 شمارة ،التسبیح حدیث ةباب صلا ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت    

 ،التسـبیح ةباب ما جـاء فـي صـلا ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درج ابن ماجه یخرتو  اوست،

 (.1386 شمارةحدیث 

 بو الحسن مقدسـي واجری و آبو بكر ا؛ از جمله: اندهای از علما این حدیث را قوی دانستعده    

ابـن  بلقینـي و تـاج سـبكي و نـووی و ابـن سـكن و همچنین ابن مبارك واز آنان  و قبل بیهقي

 ؤلـفممبـارکفوری  زبیـدی و سـندی و لكنـوی و سـیوطي و ابن حجـر و ناصرالدین دمشقي و

 ةرسال ن.ك:)  از متأخرین؛لباني آو  حمد شاکرا هعلام و "المرعاة"مؤلف مبارکفوری  و "التحفة"

 (.70-64ص ،جاسم الدوسری ،التسبیِ ةالتنقیِ لما جاء فی صلا
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 اول و آخر :آمرزدتو را مي خداوند گناهان » در حدیث: پیامبر  ة( فرمود 2    

 .«آن و آشكار ، پنهانآن ، کوچك و بزرگآن ، سهو و عمدآن، قدیم و جدید آن

  ،اهیا اشتب سهو در که در حالي، « سهو و عمد » :اشاگر گفته شود: فرموده    

:  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذ نَا إِن نَّسِینَا أَو  أخَ طَأ نَا  د: نفرمایمي متعالت؛ خداوند ـگناهي نیس

 ةپس چگونـه از جملـ ،« یمدما را مؤاخذه نكن اگر که فراموش یا سهو کر !پروردگارا »

 شودسمي محسوبگناهان 

هرچنـد در آن  ,تاهي و تقصـیر اسـت: در سهو و اشتباه، کوگفت بایدجواب  در    

 پس این نماز تأثیر ذکر شده را دارد. .گناهي نباشد

خداونـد تـو را  و بـدان » التسبیح گفته اسـت: ةالتنقیح لما جاء في صلا ( در 3    

ميل بخشیدن گناهان وشممین احادیثي که در آن کارهایي است که چنبیامرزد، مثل 

  را در ارتكـاب گنـاه و ینفـس خـو و ه کنـدباید یك بنده روی آن تكیـن ،باشد

برد که کاری را انجام داده است که آن کـار و این مسكین گمان مي رها کندمعصیت 

ای  – اسـت، پـس نادانيو  جهلنهایت  این و .گناهان  است ةضامن بخشیدن هم

 سپسکه خداوند این عمل تو را قبول کرده است و داني مياز کجا  –فریب خورده! 

ــد  سرا بخشــیده اســت گناهــت ــنَ  د: نــفرمایمــي خداون ــهُ مِ ــلُ اللّ ــا یَتَقَبَّ إِنَّمَ

 .«کند.قبول مي ،ي که تقوا دارندنآناکه خداوند از  درستيه ب » : (27)مائده : ال مُتَّقِینَ

پس متوجه این باش و برحذر باش و بدان که راههـای شـیطان بـرای گمراهـي     

تـو  راش، برحذر باش از اینكه شیطان از این در بـپس برحذر ب انسان بسیار است؛

 وارد شود!!

و در دهنـد اعمال صالح و نیك انجام مي اینكه هخداوند بندگان مؤمن خود را ب    

ان شقلبهای ،با این وجود يـل، ووصف کرده است کنندانجام دادن عبادات کوش  مي
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گـردد و بـه شـان برخود سویه ب ناشاعمال اینكهترسند از ميو  است وحشت زده

وَالَّذیِنَ یؤُْتوُنَ مَاا آتَاوا وَّقُلُاوبُهُمْ   خداوند متعال مي فرماید:زده شود،  ناشصورت

ابِقوُنَ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلىَ رَبِّهِمْ رَاجِعوُنَ ارِعوُنَ فِای الْخَیْارَاتِ وَهُامْ لَهَاا ساَ  أُوْلَئِکَ یُساَ

و (1)بخشـندکننـد و مـيوان دارند عطـا مـيدر ت آنچه هـک کسانيو » : (61-60)مؤمنون

بـاز خواهنـد سوی پروردگار خـوی  ه ب اینكه سبببه است  ترسان و هراسانان شقلبهای

 .«گیرند.مي سوی آن سبقت هشتابند و برات ميـسوی خیه ـب نآنات؛ ـگش

 است. جمهور مفسرین  ةگفت ،در تفسیر این آیه ذکر کردیم آنچه    

اقوامي مي شناسیم »  گوید:کند که ( از حسن نقل مي12/132) قرطبي درالجامع    

که با وصف کثرت کارهای نیكشان، بیشتر از شمایي که گناه مي کنیـد و در پـي آن 

 «.عذاب مي بینید، نگران بازگشت اعمالشان به سوی خود بودند!

                                                 

)یـا انجـام  دبخشـنمي ،دارنداند و توان آن را آنچه به آن امر شدهز خودشان اآناني که : یا -1    

 ،سـعدیاللـرحمن عبـد ا ،تیسیر الكریم الرحمنن.ك: ).  نماز و زکات و حج و ... مانند:دهند( مي

 .(تصرف اندکيبا  554ص الرسالة چا  

 ( با سـند خـوبي از عایشـه4198شمارة حدیث  ,ابن ماجه در سنن  )چا  دار الفكر    

شـامل  وَالَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا آتَاوا وَّقُلُاوبهُُمْ وَجِلَاةٌ  گوید: گفتم: ای رسول اللهکه مي کندميروایت 

نه ای دختر ابوبكر )یـا  »دس فرمودند:نخورد و مشروب مينکندی ميو دز ازنکه  کساني مي شود

ترسـد خواند و مـيدهد و نماز ميگیرد و صدقه ميي است که روزه ميکس بلكهای دختر صدیق( 

 .(مترجم) .«که از او قبول نشود



 

 
154 

، اشدبميل این حدیث نوشممگناهاني که متعلق به حقوق انسانهاست  ستداناید ب    

 ةتوبـ ]گناهـان[ آناز  و حقوق به صاحبان  برگردانده شـود آنبلكه واجب است 

 .(1)« به عمل آیدصادقانه  نصوح و

ت این نمـاز خوانـده ادر رکع آنچه در تعیین وقت این نماز وي ( دلیل صحیح 4    

 نیامده است. ،شودمي

بـا شـب در  چه روز ودر چه ، است که نماز تسبیحچنین ( ظاهر این حدیث  5    

( 2/192) ةالمرقاا درقاری الگونه که ؛ همانشودخوانده ميیك تسلیم ]سلام گفتن[ 

 اند.گفته( 1/349) التحفة درمبارکفوری  و

ده بار بعد از ذکر معیني  رده با است که این اذکارگونه  اینحدیث  ( ظاهر این 6    

رکوع بعد از اذکـار رکـوع ده در نمازگزار شود؛ پس گفته مي ،ستجانآ متعلق بهکه 

و بـالا  "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد"و بعد از گفتن  کندآن را تكرار مي بار

 .(2)ی دیگردر جاها طور گوید . . . و همینن را ميآآمدن از رکوع ده بار 

سهو  ة، سپس دو سجدشدسهو یا اشتباه دچار در نماز شخص نمازگزار ( اگر  7    

 گوید.این ذکر را ده بار نمي هاو در این دو سجد ،درا انجام دا

الله گوید: بـه عبـدکند که رزمه روایت مي( از عبد العزیز بن ابي2/350مذی )تر     

سهو ده بار ده بار آن تسـبیح  ةآیا در سجد ،بن مبارك گفتم: اگر در آن سهوی کردا

                                                 

 . 102-101ص  ،التسبیح ةالتنقیح لما جاء في صلا -1    

تـا  ،د که این ذکر را باید بعد از تشهد نیز ده بـار تكـرار کـردآیميبر  چنینمؤلف  ةاز گفت -2    

 . (مترجم) سیصد بار کامل شود.
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تسـبیح فقـط ر نمـاز د ]یعنـي بلكه آن سیصد تسبیح اسـت ،نه» گویدس گفت:را مي

 . (1)«شود[تسبیح مذکور گفته مي رسیصد با

 

 است برگشتهكه از سفر  شخصينماز  (4-11)

از  ()یعنـي: پیـامبروقتي که ...  » گوید:روایت است که  از کعب بن مالك     

 خواندماز ميـعت نـس در آن دو رکـرد، پـکروع ميـسجد شـاز م ،دـآمفر ميـس

 .(2)تخریج بخاری و مسلم .« نشستميسپس با مردم  و

وضـو تحب است آید مسکسي که از سفر مي اینكهدر این حدیث دلیلي است بر     

در آن نماز بخواند، سپس برای و  از مسجد شروع کنداش قبل از خانهو  داشته باشد

 .(3)بنشیند ،خواهند به او سلام کنندکساني که مي

 

 

                                                 

-100التسـبیح )ص ةالتنقیح لما جاء فـي صـلاهمة این فواید غیر از فایدة اوّل از کتاب:  -1    

 .استگرفته شده  (107

 .است صحیح ،حدیثاین  -2    

ربارة سه نفری است که ]از رفتن به غزوة تبـوك[ تخلـف دحدیث کعب بن مالك این جزیي از    

از ایـن قسـمت  و تخریج کرده اسـت آن را چندین جا دربخاری  .نرفتند پیامبرکردند و همراه 

 درج مسـلم یخرت( و 4418 شمارةحدیث  ،باب حدیث کعب بن مالك ،)کتاب المغازیحدیث در 

: جـامع ن.ك (.2769 شـمارةحـدیث  ،هکعب بن مالـك وصـاحبی ةباب حدیث توب ،ةکتاب التوب)

 . 185-2/171،الأصول

 (.6/193) همان ز:نی 8/124 فتح الباری -3    
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  (1)(نماز استخاره4-12)

 شـانبرای برای امت  مشروع کرده است که در اموری کـه در زنـدگي یامبر پ    

متعال درخواسـت انتخـاب  و از خداوند کمك بگیرنداز علم خداوند  ،آیدپی  مي

 آنچـهجای ه ببه صحابه نماز استخاره  ةشیوهم با یاد دادن  و آن ؛ندنكببهتر آن را 

تیر و فال  ةبه وسیلنوعي قرعه کشي  و انتخاب با میقستو  (2)تطیرکه در جاهلیت از 

 گرفت.صورت مي ،دادندانجام مي گرفتن با پیاله

 :آمده است زیرکه در حدیث  است ایگونهبه این نماز     

به ما نماز استخاره  گوید: پیامبر روایت است که مي از جابر بن عبد الله     

؛ نـددادیاد ميبه ما ی از قرآن را اکه سوره طور همان نددادرا در کارهایمان یاد مي

دو رکعت نماز غیر از  ،کاری را کرد انجام اگر شخصي از شما قصد » فرمودند:مي

تَقْدِرُكَ بِقُادرَْتِکَ : بگوید و نماز فرض بخواند تَخِیرُكَ بِعِلْمِاکَ وَأَساْ اللَّهُامَّ إِنِّای أَساْ

دِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُاوبِ وَأَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیمِ فَإِنَّکَ تَقْ

أَوْ )خَیْرٌ لیِ فیِ دِینیِ وَمَعَاشیِ وَعَاقِبَاةِ أَمْارِی  ) ... (اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ

لیِ ثُمَّ بَارِكْ لیِ فِیهِ وَإِنْ کُنْاتَ تَعْلَامُ أَنَّ  فَاقْدُرْ ُ لیِ وَیَسِّرْ ُ (عَاجِلِ أَمْرِی وَآجِلِهِ :قَالَ

فِای عَاجِالِ أَمْارِی  :أَوْ قَاالَ)شَرٌّ لِی فیِ دِینیِ وَمَعَاشِی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی  ) ... (هَذَا الْأَمْرَ

 به یامَّ أَرْضِنِاثُانَ اثُ کَارِفْنیِ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِی الْخَیْرَ حَیْافَاصْرِفْهُ عَنِّی وَاصْ (وَآجِلِهِ

و از تـو  کـنم بـا علمـي کـه داریمن از تـو درخواسـت انتخـاب مـي !دایاـخ » : «

                                                 

 .(مترجم) ي از خداوند برای کار بهتر.ییعني: طلب راهنما -1    

مثـل کسـاني کـه مـوی پلـك  ،یعني: فال بد گرفتن یا بدگماني نسبت به وقوع یك اتفاق -2    

اگر به این طرف رفت این کار خوب است  معتقدندگذارند و خود مي چشمهایشان را در کف دست

 .(مترجم) این کار بد است؛ که در شرع این کار تحریم شده است. ،و اگر آن طرف رفت



 

 
157 

خواهم؛ چون تو کنم با قدرتي که داری و از تو فضل بزرگت را ميواست توانایي ميـدرخ

 نهان آگاهـیب و پـور غـو تو به ام دانمداني و من نميو تو مي متوانناقادر و توانایي و من 

در دین و در امور زندگي و در سرانجام کـارم  (1)( . . ). داني این کاراگر مي !خدایا هستي.

پس آن را برایم مقـدر و  ،است و خوب ( برایم نیكکارمنزدیك یا دور  ة: آیندند)یا فرمود

ن و در ـدر دیـ (2)) . . . ( دانـي ایـن کـارو اگر مـيبرایم در آن برکت بیانداز  و آسان کن

د ـبـرایم ـنزدیك یا دور کارم( ب ةآینددر : ندارم ) یا فرمودـزندگي و در سرانجام ک ورـام

ر کجـا ـن و مرا از آن دور کن و خیر و نیكـي را هـکن دور ـپس آن را از م ،است رّـو ش

 » :ندفرمود .« !من را از آن راضي و خشنود بگردان ون، ـان کـقدر و آسـباشد برایم م

 .(3)تخریج بخاری. « دکنيمبیان و حاجت خود را 

 است:ه به صورت زیر دیفاچندین گویم: در این حدیث     

( این حدیث دلیل مشروعیت نماز استخاره است و در آن احساس بر واجـب  1    

 .(4)شودبودن آن مي

اسـتخاره در هـر کـاری، هرچنـد کـه مشروعیت ( این حدیث دلیلي است بر  2    

 باشد. یزناچبزرگ و مهم یا کوچك و 

                                                 

الي ـدر جای خ (1538ابوداود با سند صحیح ) چا  دار الفكر، حدیث شمارة در روایت  -1    

. «کنـد(گوید )یعني حاجت خـود را ذکـر ميرا مياسم   ،خواهدآنچه کـه مي » ده است:ـآم

 )مترجم(.

 در جای خالي مثل آنچه است که در حاشیة قبلي ذکر کردم. )مترجم(. -2    

  .استصحیح  ،حدیثاین  -3    

باب ما جاء في التطوع مثنـى  ،)کتاب التهجد از کتاب  از جمله درجاهایي  درج بخاری یخرت    

 . 251 -6/250 ،جامع الأصول :ن.ك. (1162 شمارةحدیث  ،مثنى

 . 134،الذاکرین تحفة؛  3/88 ،نیل الأوطار -4    
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گونه که در نـص  همان ،امور مستحب است ةنماز استخاره در هم» گوید:نووی     

 .(1)« این حدیث صحیح به آن تصریح شده است

گونه است که در انجـام دادن واجبـات و یـا تـرك  گویم: ظاهر این حدیث این    

خاره اسـت (خود فعل از جهت)محرمات و انجام کارهای مستحب و ترك مكروهات 

 .نیست

توان استخاره کرد و مي ،در واجب یا مستحبي که انسان در آن مخیّر است ،آری    

 .(2)داردوسعت زماني که  آنچهدر 

 کوچكکارهای عمومي بزرگ و  رندةگیدر برو این حدیث »  گوید:ابن حجر مي    

 .(3)« ي بر آن امر بزرگي مترتب باشدکوچكاست و شاید کار 

یث دلیلي است بر اینكه نماز استخاره دو رکعت غیر از نمـاز فـرض ( این حد 3    

 است.

سنت و بـا نمـاز گونه است که با نمازهای و ظاهر حدیث این»  گوید:نووی مي    

 .(4)« شودراتبه نیز انجام مي ةنمازهای نافل سایرمسجد و  ةتحی

آن  انجـام دادن ایبـر اگر قصد :این است که –والله اعلم  – نوویگویم: مقصود     

 نمازآن قبل از شروع  خواهد برای آن نماز استخاره بخواند[]یعني: کاری که مي کار

                                                 

 . شرح ابن علان با 3/355 الأذکار،  -1    

 . 11/184 ،فتح الباری -2    

 .مرجع سابق -3    

 . شرح ابن علان با 3/354 ،الأذکار -4    
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نووی این است که هرچند نیت نماز استخاره و خود آن نمـاز  ةو ظاهر گفت، (1)باشد

 و این ظاهر حدیث است. را داشته باشد یا نیت آن را نداشته باشد

آن کار قبل از شروع نماز راتبـه  رای انجام دادناو ب اگر قصد»  گوید:عراقي مي    

و بعـد از نمـاز بـه یـاد دعـای  نماز بخواند، بدون نیت استخارهو  یا مثل آن باشد

 .اهـ.(2)« شودحاصل مي دعاآن  اًفتد، ظاهربیاستخاره 

                                                 

چـون ظـاهر »  :گویـدمي (11/185باری )فتح ال گونه که درآن هم همان  و .مرجع سابق -1    

 .« گیردبحدیث این است که نماز و دعا بعد از قصد انجام آن کار صورت 

فـتح در  ابن حجـر حافظ و این مطلب را نقل کرده است( 3/88) نیل الأوطارشوکاني در  -2    

ه است که گفتـه گونظاهر قضیه این  » :گویدو ميکند خالفت ميمبا این مسأله ( 11/185الباری )

بـر شود: اگر نیت خود آن نماز و همراه آن ]نیت[ نماز استخاره داشته باشد، او را کفایت مي کند؛ 

داشته باشد و تحیة مسجد را مفارقت کند ]آن هم فقط بـا نیـت ن]نماز استخاره[ خلاف اینكه نیت 

استخاره این اسـت ست و منظور از نماز آنجابه دعا در  مشغول شدن ،ون مقصودچ ،تحیة مسجد[

ز انجام بگیرد و دعا بعد از آن یا در آن خوانده شود و برای کسي که بعـد از نمـاز بـرای   که نما

چون ظاهر حدیث این است که نماز و دعـا بعـد از وجـود  ،کفایت آن بعید است ،کاری پی  آید

 .« اراده و قصد برای آن کار انجام گیرد

که در آن معین کردن دو رکعت نماز شـرط نیسـت، غیـر از  دهدگویم: ظاهر حدیث نشان مي    

اینكه آن دو رکعت به غیر از نماز فرض باشد، پس اگر مسلماني قصد کاری را داشته باشد و مثلاً: 

دو رکعت راتبة ظهر را به جای آورد و بعد از آن دعای استخاره بخواند، آنچه که مطلـوب اسـت 

 حـدیثاهر ظـعراقي  نووی وطور که گفته شد همان  ؛شود و ظاهر حدیث همین استحاصل مي

 علم.اوالله  اند؛دانستهونه گرا این 
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 مشـروع ،ددّرَدو دل یا مُ فردحدیث دلیلي است بر اینكه استخاره برای این (  4    

و  .« اگر شخصي از شما قصد کاری را کـرد » اند:فرموده چون پیامبر  ،نیست

 د.کنچون تمام دعا بر این دلالت مي

اسـتخاره  هـدخوابو  داشو دو دل ب مُرَدّداگر شخص مسلماني در کاری  بنابراین    

بعد از اسـتخاره بـه و  از آن دو کار را انتخاب و در آن استخاره کند يکند، باید یك

خیر کند[، پس اگر آن کار کند ] یا آن کار را آغاز نجام دادن آن کار حرکت طرف ا

او در آن برکت مي رایکند و بآسان مي  رایرا ب آن جامناخداوند  ،داشخوب بیا 

 –کند و خداوند رف ميـاز آن کار منص را د اوـخداون ،داشاندازد و اگر غیر از این ب

 کند.  ر و مهیّا ميآن خیر و خوبي باشد میسّاو در  رایکه ب آنچه –اگر بخواهد

سـوره بعد از قرائت فاتحه،  دو رکعتدر آن  اینكهبر  است حدیث دلیلياین (  5    

 .(1)شوده نميخواند ،مشخص اییا آیه

و  يکار در آسانجام نرای ااینكه انتخاب خداوند ب حدیث دلیلي است براین (  6    

کنـد از آن کسي که استخاره مي ،در غیر این صورت شود وبرکت آن کار نمایان مي

آسـان مـي ،باشـدهر جایي که در  خوبي خیر و برای او شود وکار منصرف مي آن

 شود.

                                                 

که در آن دو رکعت این بوده است  شرح ابن علان( با -3/354الأذکار )  درنووی ترجیح  -1    

       .خوانده شودإخلاص  کافرون ودو سورة 

آنچه که در دو رکعت استخاره بعد از سورة  در طرق این حدیث دلیلي بر تعیین»  گوید:راقي ع    

شـرح  «…خـوب و مناسـب اسـت ،ام، امّا آنچه که نووی گفته استشود ندیدهفاتحه خوانده مي

 . 3/354 ،ابن علان ،الأذکار

 بالله التوفیق. و دلیلي بر تجویز مشروعیت و تعیین آن نیست؛ ،گویم: ولي این مناسب دانستن    
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ه بـ ،ت بر اینكه اگر شخصي نماز اسـتخاره را خوانـدـحدیث دلیلي اساین (  7    

یـا  کنـدپیدا  چه آرام  قلبي کند،که عزم و قصد کرده است حرکت مي آنچهسوی 

 .(1)نكند

                                                 

به سوی آنچه که آرام  قلبي بـه آن  و هرگاه استخاره کرد،»  :گویدکه ميخلاف نووی بر -1    

. او در ایـن مسـأله بـر حـدیثي شرح ابن علان( با -356-3/355الأذکار ) .«رودکند ميپیدا مي

 . 11/187 ،. فتح الباریخیلي ضعیف اعتماد کرده است

کند به سـوی انجـام که استخاره مياند که کسي ای از علما برخلاف گفتة نووی فتوی دادهعده    

 و اســت عـز بـن عبدالسـلام رود چه آرام  قلبي پیدا کند یا نكند، و از جملة آنـانآن کار مي

موافـق  عراقـيبا  هم ابن حجر و را رد کرده است نوویگـفتة  وز آن را تـرجیح داده نـیراقي ـع

             . 3/357 ،ابن علان ،شرح الأذکار .بوده است

در این جا باید گفته شود که بعضي معتقدند که باید بعد از نماز استخاره خواب دید کـه ایـن *    

باید یك شخص مسلمان بعد از استخاره به  ،گفته نیز هیچ دلیل صحیحي ندارد و چنانكه گفته شد

 شود و یا خیر او درسوی کارش حرکت کند که یا خیر او در آن است و آن کار برای او آسان مي

 شود.آن نیست، که در این صورت از آن دور مي

خواهند کساني، از افراد دیگر )مانند کساني که از دیدشان صالح هستند( مي :اینكه بعدی ةمسأل    

در حدیث مي چون پیامبر  ،این کار نیز مخالف نص حدیث است که ؛که برایشان استخاره کنند

جـای مـا ه ؛ و مسـلماً شخصـي کـه بـ«کرد . . .اگر شخصي از شما قصد کاری را  » فرمایند:

 گیرد.پس استخاره صورت نمي ،ندارد را آن کار ،قصد ،کندمياستخاره 

چ جـادوگر و سـاحرند و هـی ،کننـدجـای دیگـران اسـتخاره مـيه که ب ب کسانيـاغلتوجه:     

 ددهـنشـان ميالحي ـص صـودش را شخـبلكه خ م،ـر هستـادوگـگوید که من ججادوگری نمي

تـا  ،کننـداین اشـخاص کارهایشـان را بـا حـق آمیختـه مـيو کند خواند یا دعا ميکه قرآن مي

بـه  ،برحـذر باشـد فرادیچنین ا نزدانسان باید از رفتن  بنابراین ؛دـنوب جلوه دهـشان خهایکار

کسـي ) که نزد عراّفي  هر »فرمایند:آمده است که مي در روایت صحیحي از پیامبر  اینكه ویژه
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پـس از  ،از استخاره خوانـدـرای کاری نمـر شخصي بـاگ»  گوید:ابن زملكاني     

د ـدا کنــ  قلبي پیــ، چه آرامدـدهشود انجام ميایان ميـاو نم رایکه ب آنچهآن 

 و .«.باشدهرچند آرام  قلبي پیدا نكرده  ,چون در آن خیر و خوبي است؛ ا نكندـی

                                                                                                                  

قبـول  شچهـل روز نمـازِ ( برود و از او سؤالي بكند، دانده ادعا دارد بعضي از امور غیبي را ميک

             . « شودنمي

در روایتـي نیـز مـي .(2230چا  دار احیاء التراث العربي حـدیث شـمارةسلم )ـخریج مـت     

یـا آنچـه در  افتـداتفـاق مي در آینده آنچهکسي که از  )کاهني عرّاف یا کسي که نزد  » فرمایند:

نازل  به آنچه بر محمد  کند،گوید باور يمکه  آنچه ( برود وخبر دهد ،نفس انسان و غیبي است

قسمتي از حدیث در سنن  این و .( 1/8 المعرفةچا  دار )  تخریج حاکم. «کافر شده است ،شده

حدیث حیاء التراث العربي، چا  دار إرمذی )ـ( و ت3904 شمارةحدیث  چا  دار الفكر ) ابوداود

است. در شرع هیچ فرقـي میـان  ( 639 شمارةحدیث  چا  دار الفكر( و ابن ماجه ) 135 شمارة

و اسـتفاده از آنهـا بـا هـم مشـترك  ارتباط با جـنّعرّاف و کاهن و ساحر نیست، چون از لحاظ 

ر المأمون للتراث ابویعلي موصلي در مسندش )چا  دانزد  از ابن مسعود  که و روایتي .ندهست

کسـي کـه  : »گویدمي او کند.این گفته را تأیید مي با سند خوبي آمده است (5408حدیث شمارة 

ایم و هایي است که ما به آن دچار شدهاین از جمله فتنه و؛ «نزد عرّاف یا ساحر یا کاهني رفت ...

به سـوی اعمـال )نیـك(  » :فرمایندمي ایشان هایي خبر داده است.از وقوع چنین فتنه پیامبر 

بح ـص صــك شخــیه در آن( ـد، )کـاریك بیایـب تـل شـهایي مثهـبشتابید )قبل از اینكه( فتن

دین خـودش  و ود مؤمن است و صبح کافرـششود مؤمن است و شب کافر و یا شب که ميکه مي

لتراث العربـي، چا  دار إحیاء اریج مسلم در صحیح  )ـتخ .«!دـفروشزی از دنیا ميـرا به چی

ه در آن بـ متأسـفانه و دوری از خداست کهما ر ضعف ایمان ـن دلیلي بـ( و ای118 شمارةحدیث 

ا انـدك اشخاصـي را ببینـیم کـه از ایمـان خـود محافظـت ـاید در این روزهـو ش مـبریر ميـس

 .(مترجماند! )کرده
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آرام  نفس یـا قلـب  بودن طوشرمدلیلي بر )مذکور( دیث ح رد و»  وید:ـگمي او

 .(1)« نیست

مـي  پیـامبر زیـرا ،( جای دعا )دعای استخاره( بعد از سلام گفـتن اسـت 8    

دو رکعت نماز غیر از نماز  ،کاری را کرد انجام اگر شخصي از شما قصد » د:نفرمای

که دعا بعد از دو رکعـت  این است ر حدیثهچون ظا ؛«. . . بگوید و فرض بخواند

که  است رگزیدهب همین را؛ یعني بعد از سلام گفتن. شیخ الاسلام ابن تیمیه استنماز 

 .(2)دعای استخاره قبل از سلام گفتن باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 9/206 ،ابن سبكي، ةطبقات الشافعی -1    

 . 58 ص ،لفقهیةاالاختیارات  -2    
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 (1)نماز خسوف و كسوف (4-13)

 است زیربحثهای این فصل شامل     

 ؛( حكم نماز کسوف و خسوف 1    

 ؛ت آناد رکعادعتو  کیفیت(  2    

 سوف خورشید است.کنماز  مانندسوف ماه خ( نماز  3    

 گونه است : این آنهابیان     

 (4-13-1 حكم نماز كسوف و خسوف ) 

مستحب است که  يهر مسلمان ایبر . واستنماز کسوف و خسوف سنت مؤکده     

 .باشدمي مؤکدنیز آن آن را بخواند و استحباب 

 یر است:دلیل آن روایت ز    

شـد،  گرفتـه گوید: خورشید در زمان پیـامبرروایت است که  شه یاز عا    

سـپس بـه  ،ددر نماز به مدت طولاني ایستا و رای مردم نماز خواندب پس پیامبر 

 -در نماز به مدت طولاني ایسـتادو ایستاد  بعدرکوع رفت و رکوع را طولاني کرد، 

 -به رکوع رفت و رکوع را طولاني کرد  آنگاه،  -ل بودو این ایستادن کمتر از بار اوّ

را طولاني کـرد،  هرفت و سجد هسپس به سجد ، -ل بودو این رکوع کمتر از بار اوّ

بعـد از  داده بـود انجـام داد، ول انجـام در رکعت اوّ آنچهم مثل در رکعت دوّ آنگاه

مردم خطبه  رایب پس، ]یعني نماز را به پایان رساند[ منصرف شد ،خورشید درآمدن

                                                 

خورشید کسوف شد و ماه کسوف شد و بهتر است که گفته شود: مـاه خسـوف شـد و در  -1    

 .«ماه کسوف شد و خسوف شـد » و «خورشید کسوف شد و خسوف شد »حدیث آمده است:

 ( .6/164جامع الأصول )
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 رستاد، سپس فرمود:ـدرود ف ر اوـو ب گفتخدا را ستای  و  شكر ، آنگاه(1)واندـخ

یـا زنـدگي کسـي  با مردن ند ووندخدا (2)هاینشانه ورشید و ماه دو نشانه ازـخ »

]یعني دعا کنید[ و تكبیر  از خداوند بخواهید ،دیدیدرا پس اگر آن  ؛شوندنمي گرفته

ای امت محمد! به خـدا  » سپس فرمود: .« د وصدقه بدهیدبگویید و نماز بخوانی

ای  کنـد. ازن یا مـرد او زنـ ةاز اینكه بند تر نیستکه کسي از خدا با غیرت سوگند

                                                 

از نمـاز  دهند که خطبة خسوف و کسـوف بعـدظاهر این روایت و روایات دیگر نشان مي -1    

شود و همانند خطبة جمعه نیست. و سنت است که امام بـرای خوانـدن خطبـه یك بار خوانده مي

 ةمؤسسچاپ که امام احمد در المسند ) بكر بالای منبر برود، به دلیل حدیث اسماء بنت ابي

 و( سپس سلام داد )یعنـي پیـامبر » گوید:کند که مي( با سند خوبي روایت مي 6/354 قرطبة

 .(مترجم) .« ـود : . . .رمـت و فـنبر رفـسپس بالای م ،خورشید بیرون آمده بود

در جهان هستي برای ترساندن بنـدگان   آن علاماتي است که خداوند ،هامقصود از نشانه -2    

لُ وَمَـا  فرمایـد:مي کند و در قـرآناثبات وحدانیت  ایجاد ميو    اًتَخ وِیفـ بِالآیَـاتِ إِلاَّ نُر سـِ
زد ـنـ و موسـي ـحدیث ابـ. و « فرستیم مگر برای ترساندن شـماها را نميو نشانه »( : 59)اسراء/

 گرفتهخورشید  » گوید:ه ميـک کنـداین مسأله دلالت مير ـبنیز  (999حدیث شمارةخاری ) ـب

نزدیـك  هـایای از نشانهنشانه اینكهاینكه قیامت بر پا شده باشد ]یا  از ترس پس پیامبر  ،شد

نماز را بـا ایسـتادن و  وبه مسجد آمدند  ، وشدند وحشت زده بلندباشد[  ظهور کرده شدن قیامت

بخواند و فرمودند: این نشـانهنماز آن مانند ام رکوع و سجود طولاني خواندند که هیچ وقت ندیده

د را مـيخداوند بنـدگان خـو بلكه ،فرستد بر اثر مردن و زندگي کسي نیستهایي که خداوند مي

با ترس به سوی ذکر و دعـا و اسـتغفار خداونـد  ،ا را دیدیدهنشانه پس اگر چیزی از آن ،ترساند

 .(مترجم) .« بشتابید
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و بسیار گریه مـي یدخندیدمي مک ،دانیدـدانم بکه من مي را آنچهر ـامت محمد! اگ

 .(1)تخریج بخاری و مسلم .« !کردید

حدیث این است که امر به خواندن نماز با امر به تكبیر گفتن و وجه دلالت گویم:     

و  انـد[]یعني: در یك جمله با هـم آمـده دعا کردن و صدقه دادن مقرون شده است

کسي نگفته است که صدقه دادن و تكبیر گفتن و دعا کردن در هنگام کسوف واجب 

ر بـه ـنـین امـمستحب است، پـس همچ ،به اجماع انجام این اعمالامر به  و ؛است

 والله الموفق. ؛(2)باشد[]نیز مستحب مي ن شده استومقر آنهاماز که با ـواندن نـخ

 (4-13-2 )ت آناد ركعاعدتو نماز كسوف  كيفيت 

 است: زیراین مبحث شامل مسائل     

 ؛ندارد اقامهل: نماز کسوف اذان و اوّ    

 ؛نماز کسوف تاد رکعاعدتم: دوّ    

  ؛عني با صدای بلند و آشكار[ خواندن قرآن در نماز کسوفم: با جهر ]یسوّ    

 ؛چهارم: خواندن نماز کسوف با جماعت در مسجد    

 فوت شود. کسيپنجم: اگر یكي از دو رکوع در یك رکعت از     

 است:این مطالب به شرح زیر بیان     

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ،فـي الكسـوف ةالصدقباب  ،)کتاب الكسوف از کتاب  از جمله در جاهایي درج بخاری یخرت    

 ،الكسوف ةباب صلا ،)کتاب الكسوف درمسلم  و ،وستظ حدیث ااین لف ( و1044 شمارةحدیث 

 (.901 شمارةحدیث 

گیرد و چه وقت ضـعیف برای بحث بیشتر پیرامون دلالت اقتران و اینكه چه وقت قوت مي -2    

 .مراجعه شود (184 -4/183بدائع الفوائد ): شود بهشود و چه وقت با هم مساوی ميمي
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 ندارد اقامهل: نماز كسوف اذان و اوّ    

 اقامـهشـود و همچنـین ه نمـيگفتدر نماز کسوف اذان  دارند که نظر علما اتفاق    

 شود. دادهندا  "ةجامع ةالصلا"ه با ـک (2)، و مستحب است(1)گیردصورت نمي

 گوید:است که مي ثابت شده دلیل آن حدیثي است که از عبدالله بن عمرو     

 الصالاة جامعاةشـد: إن  دادهنـدا  ،کسوف شد خورشید در زمان پیامبر وقتي  »

 .(3)تخریج بخاری و مسلم .« شود[]یعني: نماز با جماعت برگزار مي

 ت نماز كسوفاد ركعاعدتم : دوّ    

و دلیـل آن  .شودبا دو رکوع خوانده مي هر رکعتو است نماز کسوف دو رکعت     

 عبـد الله بـن عبـاس  آنچـهکه ذکر شد و همچنین است  شه یحدیث عا

پس در نماز بـه  شد، گرفته ید در زمان پیامبر گوید: خورشمي کهکند روایت مي

و رکـوع را  ندسپس به رکوع رفت ایستادند، بقره ةقرائت سور ةمدت طولاني به انداز

و  -در نماز به مدت طـولاني ایسـتادندو  از رکوع بالا آمدند آنگاه، ندطولاني کرد

 - ندطولاني کرد و رکوع را ندسپس به رکوع رفت، -ل بوداین ایستادن کمتر از بار اوّ

به مـدت طـولاني  ، سپسندبه سجود رفت آنگاه ، -ل بودو این رکوع کمتر از بار اوّ

و رکـوع را  نـدبه رکوع رفت آنگاه ،-ل بودو این ایستادن کمتر از بار اوّ -ایستادند 

                                                 

 . 1/696 ،الإجماع ةعموسو؛  2/533 ،فتح الباری -1    

  . 2/533 ،فتح الباری ؛136-2/135 ،ابن دقیق العید، ةشرح العمد -2    

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3    

 ةجامعا ةباب النداء بالصلا ،)کتاب الكسوف در جاهایي از کتاب ، از جمله در ج بخاری یخرت    

 ،)کتاب الكسوف درمسلم  جیخرتو  و این لفظ حدیث اوست( 1045شمارةحدیث  ،في الكسوف 

 . 6/178 ،: جامع الأصولن.ك(. 910شمارةحدیث  ،ةجامع ةالصلاالكسوف:  ةباب ذکر النداء بصلا
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بـه ، سپس از رکوع بالا آمدند و -بودل و این رکوع کمتر از بار اوّ -ندطولاني کرد

و  ندبه رکوع رفت بعد، -و این ایستادن کمتر از بار اول بود -یستادندمدت طولاني ا

 نـدرفت هبه سجدسپس  ،-ل بودو این رکوع کمتر از بار اوّ - ندرکوع را طولاني کرد

خورشید و ماه دو نشانه از  » :ندفرمود و خورشید منصرف شدندو بعد از درآمدن 

پس اگر  ؛شوندنمي گرفتهي کسي دگـسي یا زنـردن کـا مـهای خدا هستند، بنشانه

! دیـدیم کـه در جایگاهـت اللهگفتند: ای رسول  .«کنید را یاد خداوند ،دیدیدرا آن 

مـن  »:ندفرمود به عقب آمدیس پیامبر را برداشتي، سپس تو را دیدیم که  یچیز

تا  ،داشتمای از آن را بردارم و اگر آن را بر ميخوشه ]خواستم[ پسبهشت را دیدم، 

و من هـیچ و آت  جهنم را دیدم  ید.دخورماند شما از آن ميي که دنیا باقي ميوقت

 ،ام و دیدم کـه بیشـترین اهـل آنندیده ،که امروز دیدم آنچهتر از ی ترسناكاهمنظر

 .« کفرشـان طراه خب » س فرمودند:اللهول سگفتند: برای چه ای ر .«زنان هستند

را انكار و کفـران  شوهرشانفضل  » مودند:ندس فرزورخدا کفر ميه گفته شد: آیا ب

طـول در  نآنـاکنند، اگر به یكـي از کفران مي کنند و احسان و خوبي را انكار ومي

ندیده یو هیچ خیرـن از تـوید: مـگمي ،کني، سپس از تو چیزی دید خوبيعمرت 

 .(1)تخریج بخاری و مسلم .« !ام

 

                                                 

                                                                        .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ،جماعةالكسوف  ةباب صلا ،ب الكسوف)کتا از کتاب ؛ از جمله درجاهایي  درج بخاری یخرت   

باب ما عـرض علـى  ،)کتاب الكسوف درمسلم  واین لفظ حدیث اوست  ( و1052 شمارةحدیث 

 ،جـامع الأصـول :.كن ( و907 شـمارةحـدیث  ،والنار ةالجنالكسوف من أمر  ةفي صلا النبي 

6/173. 



 

 
169 

 دهيفا    

از نمـاز  بعـد خطبـهلـي بـر مسـتحب بـودن دلی شه و ابن عباس یحدیث عا    

 .است (1)کسوف

 كسوف خواندن قرآن در نماز م : با جهر سوّ    

که  طور همان ،صدای بلند است به صورت جهری ودر نماز کسوف قرآن قرائت     

 .اندخوانده پیامبر 

با نماز کسوف قرآن را در  پیامبر  » گوید:روایت است که مي شه یاز عا    

گفتند و به رکـوع تكبیر مي ،شدندميخواندند، پس اگر از قرائت  فار   دای بلندص

سمع الله لمن حماد ، ": ندگفتمي ،آوردندرفتند و اگر سر خود را از رکوع بالا ميمي

چهار رکـوع  .ندکرداز ميـوف آغـسپس قرائت  را در نماز کس. "ربنا و لک الحمد

 .(2)تخریج بخاری و مسلم .« م دادند[]انجادر دو رکعت را  و چهار سجود

دارنـد: نظـر قرائت در نماز کسوف اخـتلاف  راجع بهعلما »  گوید: مذی رت    

 آهسـتهو با صدای  به صورت سرّیروز هنگام که در  انددادهترجیح  آنانبعضي از 

                                                 

نماز کسوف است. و عایشه  درامام  ة)کتاب کسوف: باب خطب در کتاب بخاری  از بابهای -1    

فتح الباری  .سپس حدیث مذکور عایشه را آورده است ،(خطبه خواند گویند: پیامبر و اسماء مي

(2/533- 534). 

                                                                            .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

فـي  ةباالقراءبـاب الجهـر  ،)کتـاب الكسـوفاب  از جمله در از کتجاهایي  دربخاری  یجخرت   

باب  ،)کتاب الكسوف درج مسلم یخرتو  این لفظ حدیث اوست ( و1065 شمارةحدیث  ،الكسوف

 . 6/156 ،جامع الأصول :ن.ك (.و901 شمارةحدیث  ،الكسوف ةصلا

 .به این روایت هشارادون ب ،اشاره شدحدیث تخریج این به     
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و بـا صـدای بلنـد  یجهـربه صـورت که  ندنظربر این  دیگرو بعضي  خوانده شود

که در آن به صـورت جهـری این گفته  .؛ مثل نماز دو عید و نماز جمعهه شودخواند

 یجهـررا گوید: آن و شافعي مي استمالك و احمد و اسحاق خوانده شود ترجیح 

 .(1)« خواندنمي

 بالله التوفیق. و ؛(2)باشدصحیح مي ،که با حدیث موافق بوده است آنچهگویم:     

 جماعت در مسجدچهارم : خواندن نماز كسوف با     

 است: شرح زیر هب آن یلدلا .سنت است که نماز کسوف در مسجد خوانده شود    

نـدای:  مشروعیت ندا به نماز کسـوف بـا ةدربارکه به آن اشاره شد  مطلبي – 1    

 ."ةجامع ةالصلا"

 .(3)اندکه آن را در مسجد خواندهاست  نقل شدهبعضي از صحابه  از آنچه – 2    

 برداشـت شه و ابن عباس یاز حدیث عار وکذمکه از دو روایت  ایكتهن – 3    

شـه کـه یعا از ي، بلكه در روایتندارا در مسجد خوانده نماز آن شود که پیامبرمي

                                                 

 .حمد شاکراتحقیق  ،2/448، لترمذیسنن ا -1    

 ة دلایل او و رد بر آن درمناقش و مراجعه شود (1/243الأم ) او در دلیل شافعي و ةفتگبه  -2    

 .ذکر شده است (2/550فتح الباری )

عبـاس ز کسوف با جماعت و ابننماباب  » :  داردصحیح از بابهایي که بخاری در کتاب -3    

]مثل اینكه مقصود او  جمع کرد علي بن عبد الله بن عباس و زمزم نماز خواند برای آنها در جایگاه

که  ،است «…نماز خواند ابن عمر و ([5/47مردم را به جماعت جمع کرد، ن.ك: شرح ابن بطال )

 .را آورده است ابن عباسذکور محدیث آن بعد از 

است و اگر امام راتب نیامـد  گفتن به مشروعیت نماز کسوف با جماعت، گفتة جمهور علماء و    

 (540 -2/539 ،فتح الباری :)ن.ك .شودشخصي از آنان امام مي
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شد، پس  گرفتهخورشید  در زمان حیات پیامبر  » :آمده است ،به آن اشاره شد

 .(1)«ایستادند... شپشت سر و تكبیر گفت و مردم ایستادو  به مسجد رفت پیامبر 

 فوت شود كسيپنجم : اگر يكي از دو ركوع در يك ركعت از     

طـور ه ؛ پس به داردنماز کسوف دو رکعت است، هر رکعت دو رکوع و دو سجد    

 ي این نماز چهار رکوع و چهار سجود در دو رکعت دارد.کلّ

تادن و قرائـت و رکـوع از او یـك ایسـ ،ل برسدم رکعت اوّکسي که به رکوع دوّ    

ت نماز کسـوف را انجـام نـداده ابر این اساس یك رکعت از رکع و فوت شده است

ن امـام دادباید بعـد از سـلام خاطر همین  بهو شود این رکعت حساب نمي و .است

                                                 

کـه  ،اسـت « نماز کسوف در مسجدباب  » :دارد  صحیحاز بابهایي که بخاری در کتاب  -1    

روز صـبح یـك  » :گویـدکه گذشت را با روایتـي کـه در آن مـي شه یدر آن حدیث عا

از  پس پیامبر ,در وقت ضحي برگشت وشد  گرفتهپس خورشید ، در شمرکبي سوابر   پیامبر

 رده است.آورا  (1056 شمارة)حدیث  «…میان اتاقها عبور کرد

در این روایت به خوانـدن  » :گویددر شرح این حدیث مي( 2/544فتح الباری ) در ابن حجر    

از پـس  » :عایشه ةاز گفت ، وليح نشده استیصرـدر مسجد ت –کسوفیعني : نماز  – آن

بـه  بوده است و اتاقها های زنان پیامبرچون اتاقها خانه ،دآیر ميـب « میان اتاقها عبور کردند

بلال از یحیى بن سعید از عمـره نـزد  روایت سلیمان بن و تصریح به آن درمسجد چسبیده بودند. 

همراه زنان  »:گویدکه ميگونه است این  آنو لفظ ، آمده است[ 903 شمارةویم: حدیث گمسلم ]

تا به جایگاه نمازش کـه در آن  پیاده شد،از مرکب   پس پیامبر ،رفتیممسجد  از میان اتاقها به

  . «حدیث  «… رسید ،خواندنماز مي

که مي است( 901 شمارة)نزد مسلم   شهیروایتي از حدیث عا ،تر از اینو واضح: گویم    

به مسجد رفـت سـپس ایسـتاد و  پس پیامبر ،شد گرفته ر خورشید در زمان پیامب » :گوید

 .« ایستادند شتكبیر گفت و مردم پشت سر
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گونه که در احادیث صحیح آمده  همان ،ت با دو رکوع بخواندـود و یك رکعـبلند ش

 !الله اعلم و ؛است

کسي که عملي را انجام دهـد  » :فرمایداست که مي پیامبر  ةلیل آن فرمودد    

تخـریج بخـاری و  .« مـردود اسـت عمـل که عمل ما روی آن نبـوده اسـت، آن

 .(1)مسلم

این نبوده که نماز کسـوف را بـا یـك رکـوع در یـك رکعـت  پیامبر  ةشیوو     

 !والله اعلم؛ بخواند

 (4-13-3 نماز )سوف خورشيد استكنماز  انندسوف ماه مخ 

 ةدلیـل آن فرمـود .شودسوف خورشید خوانده ميکنماز  مانندسوف ماه خنماز     

های خدا هستند، خورشید و ماه دو نشانه از نشانه » :فرمایدمياست که  پیامبر 

از خداونـد  ،دیدیـدا رپـس اگـر آن  ؛شـوندنمـي گرفتـهبا مردن یا زندگي کسـي 

تخریج  .« صدقه بدهید و تكبیر بگویید و نماز بخوانید و بخواهید]یعني دعا کنید[

 .(2)بخاری و مسلم

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ،)کتاب البیـوعبه طور معلق ]یعني: بدون ذکر سند[  ولي با جزم با این لفظ در ج بخاری یخرت    

باب إذا اصطلحوا على  ،تاب الصلح)ک آن درتخریج موصول و  ،(4/355 ،فتح الباری ،باب النج 

کسي که در دین ما چیزی احداث کند ]یعني بدعتي بیـاورد[  »لفظ:ا صلح جور فالصلح مردود( ب

باب نقـض الأحكـام  ،ةکتاب الأقضی) درج مسلم یخرتو  .«مردود استآن  پسکه در آن نباشد، 

 (.1/289) صول: جامع الأن.ك و (.1718 شمارةحدیث  ،رد محدثات الأمور و ةالباطل

 است در اول این فصل اشاره شد. شه یي از حدیث عایبه تخریج این حدیث که جز -2    
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کـه  نـداند و به ما امر کـردهاهد نماز خواندیسوف خورشکبرای  پیامبر  گویم:    

 !والله اعلم ؛ظاهر و واضح است ،این مطلب سوف ماه نماز بخوانیم وخآن در  همانند

سوف خورشید خوانده ميکنماز  دوف ماه هماننسخ نمازو  » گوید:منذر ميابن     

 .(1)« شود

                                                 

 . 125-1/124، ابن المنذر، ايقناع -1    

نماز خسوف و کسوف مسائل دیگری نیز دارد. به بعضي از آنها که مؤلف کتاب ذکر نكـرده *     

که باید به آن اشاره شود کـه در اینجـا بـه طـور  بود اشاره کردم و مسائل دیگری هم وجود دارد

 کنم: خلاصه آنها را ذکر مي

در ایـن نـماز، که دلیل آن حــدیث اســماء بنـت ابــي بــكر  حـضور زنـانمشروعیت  ( 1    

که به قسمتي از آن اشاره شد  ( است6/354 قرطبة مؤسسةچا  المسند ) احمد درنزد امام  

گویند: شد؛ پس سر و صدای مردم را شنیدم که مي گرفتهخورشید  ر زمان پیامبدر  »و در آن:

زبر خود را پوشاندم و بیرون آمدم تـا اینكـه  ةپس با پارچ ،بودیم یدهو ما در آن روز ترس ه!نشان

 رایشـه گفـتم: بـیبه عا ،خواندماز ميـمردم ن رایود و بـایستاده ب م و پیامبر رسیدشه ینزد عا

نماز ن اپس با آنگفت: ]اسماء[  ،با دست خود به آسمان اشاره کرد اواستس  ادهاتفاقي افتمردم چه 

 شـمارةحدیث چا  دار إحیاء التراث العربي، و نیز امام مسلم در کتاب صحیح  ) .«... ،خواندم

 زمـان پیـامبر  ید درخورش »گوید: کند که ميروایت مي بكر  ( از اسماء بنت ابي906

به مـدت طـولاني  و پس با او نماز خواندمخواند، نماز مي دیدم که پیامبر گرفته شد . . . آنگاه

گفتم ایـن از مـن کـردم و مـيسپس به زن ضعیفي نگاه مي ،خواستم بنشینمتا اینكه مي ،ایستادند

آنگاه به رکوع رفت و رکوع را طولاني کرد، سپس سر خـودش  ،ایستادمپس مي ،ضعیف تر است

  .«... را از رکوع بالا آورد،

و دعـا کـردن  بعـد از  "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر": مشروعیت گفتن ( 2    

دیث ـحـدر یل آن ـه دلــکـ ،بــرای دعـــا انم و بــالا بــردن دســتم در رکـعت دوّرکوع دوّ

 ةشـمارحـدیث چا  دار إحیـاء التـراث العربـي، مسلم ) در صحیح عبدالرحمن بن سمره 
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پرتـاب با کمانم تیرهـایي را  در مدینه در زمان حیات پیامبر » گوید:( است که مي913-26

مـيخدا قسم که نگـاه ه ب گفتمگرفته شد، پس آنها را دور انداختم و د یناگهان خورش که دمکرمي

او در حال و است! گفت: پس نزد او آمدم  در کسوف خورشید چه پی  آمده پیامبر  رایکنم ب

و دستان خود را بالا آورده بود، پس شروع به گفتن تسبیح )یعني سـبحان الله( و ز ایستاده بود نما

و دعا کـردن شـد، تـا  تحمید )یعني الحمد لله( و تهلیل )یعني لا اله الا الله( و تكبیر )یعني الله اکبر(

رکعت نمـاز  اینكه خورشید بیرون آمد، گفت: پس هنگامي که خورشید بیرون آمد، دو سوره و دو

 .« خواند

چـا  دار إحیـاء التـراث ) مسلم صحیحدر  عبد الرحمن بن سمره از  یدر روایت دیگر    

هنگـامي کـه بـا کمـانم در زمـان  » گویـد:ه مياست کآمده  (25-913 شمارةحدیث العربي، 

و دعـا  خود را بـالا آورده اندست سوی او آمدم و اوه پس ب ،... کردمپرتاب ميتیرهایي  پیامبر

و دو رکعت پس دو سوره  ،خورشید بیرون آمد اینكهتا  ،گفتمي کرد و تكبیر و تحمید و تهلیلمي

 ، همـانترجیح مازری بوده استبر حسب  « و دو رکعت نماز خواند »)گفتة او  ،« نماز خواند

 د،کنـنقل مي( 6/217چا  دار إحیاء التراث العربي شرح  بر صحیح مسلم ) گونه که نووی در

( 71)ص  ةالاسلامی المكتبةچا   ،الكسوف ةلصلا النبي  ةصلا صفةکتاب  ولي ترجیح آلباني در

و دو رکوع انجام  »(:6/217چا  دار إحیاء التراث العربي و نووی در شرح  بر صحیح مسلم )

 (.« داد

او ترجیح  را بر روایت اول سمره  بن عبدالرحمنم ذکر شده از آلباني و نووی روایت دوّ    

ل از لحاظ معني با روایت دوم مخالف است، ولي به نظـر اند، برای اینكه از نظر آنان روایت اوّداده

 رسد که هیچ وجه تعارضي بین دو روایت نیست، چون:مي

توانیم دو روایت را با هم جمع کنیم و در قواعد کلي شرع، جمع بین دو چیز مقدم الف ( ما مي    

دیگری است؛ به ویژه که این دو روایت در صحیح مسلم است و در سند روایت  بر ترجیح یكي بر

کند، و عبـدالأعلي از جملـه کسـاني اول عبدالأعلي بن عبدالأعلي است که از جریری روایت مي

است که هشت سال قبل از اختلاط جریری از او روایـت کـرده اسـت )تهـذیب التهـذیب، چـا  
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( 3734شمارة  331او ابن حجر در تقریب )چا  دار الرشید، ص( و راجع به 2/7 مؤسسة الرسالة

بلكـه ، با او در این روایت از جریری موافق بوده است وهیب بن خالدگوید که او ثقه است، و مي

و ابن حجر در تقریب )چا  دار الرشید، بیشتر است  ،دعا در آخرین رکعت بوده اینكهکید او بر أت

گوید: ثقه و ثبت است، ولي در آخر عمرش کمـي عـوض و مي( راجع به ا7478، شمارة 586ص

مكتب المطبوعات چا  ) نسایي در سنن او از عبد الرحمن بن سمره حدیث در لفظ  و شد؛

هنگامي که با کمانم در  » گوید:( با سند صحیح آمده است که مي1460 شمارةحدیث ، الاسلامیة

 آنگـاه ،و او در مسجد بـود رفتم سوی پیامبره ... پس ب کردمپرتاب ميتیرهایي  زمان پیامبر

سپس بلند : ویدگ]عبد الرحمن[ خورشید بیرون آمد  اینكهتا  ،شروع به تسبیح و تكبیر و دعا  کرد

 .« انجام داد هپس دو رکعت نماز خواند و چهار سجد ،شد

زیادی ثقه، ب ( در روایت دوّم، زیادتي است که راوی آن ثقه است و در علم مصطلح حدیث،     

کند و هیچ مخالفتي در آن روایات صحیح است، به ویژه اینكه راوی دیگری روایت او را تأیید مي

 با هم نیست، تا یكي از آنها را شاذ و مخالف بدانیم.  

 المكتباةچـا   ،الكسـوف ةلصـلا النبـي  ةصـلا صافةدر کتـاب    ( ترجیح آلبـاني ج    

درسـت  ،ل اسـتم در رکعـت اوّیا قنوت بعـد از رکـوع دوّ دعا اینكه( بر 74-68ص )الاسلامیه

 شـمارةحـدیث چا  دار إحیـاء التـراث العربـي ، )مسلم  در صحیحم چون در روایت دوّ ،نیست

طور مطلـق ه بلكه ب ،ذکری از دعا در نماز نیست ،آلباني به آن استدلال کرده است که (913-25

 .باشدا خارج از نماز خوانده آن دعا ر آمده است و احتمال دارد که پیامبر 

 سپس خورشید بیرون آمـده ،دعا را خوانده م بر این اساس که پیامبر ( ترجیح روایت دوّ د    

مخـالف بـا  ،انـددادهو بعد از آن دو رکـوع انجـام  )یعني: در وسط نمازش خورشید بیرون آمده(

خورشـید  پیـامبر نمـاز  اماتمـبعد از که است  چون در روایات دیگر آمده ،روایات دیگر است

چا  دار ابـن بخاری ) در صحیح دلیل آن حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص  و بیرون آمد

-910 شمارةحدیث  ،چا  دار إحیاء التراث العربيمسلم )صحیح ( و 1003 شمارةحدیث  کثیر،

الصالاة "ن بـا گفـت ،شد گرفتهخورشید  هنگامي که در زمان پیامبر  » گوید:که مي است (20
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 هدو رکـوع در سـجد پس پیـامبر  ،ده شدداشود( ندا )یعني: نماز با جماعت برگزار مي "جامعة

چا   ،نسایيگونه که در روایت  همان ،انجام دادند هبا دو سجددو رکوع همراه )یعني:  انجام دادند

و رکوع در دپس  ،سپس ایستادند ،آمده است( 1480 شمارةحدیث ، المطبوعات الاسلامیةمكتب 

ای چنین من هیچ رکوع و سجدهشه گفت: یپس عا ،سپس خورشید بیرون آمد ،انجام دادند هسجد

 .« امطولاني انجام نداده

 الاسالامیة المكتباةچـا   ،الكسوف ةلصلا النبي  ةصلا صفةدر کتاب   ة آلباني ( گفت و    

کـه ایـن  استدلیلي بر این  ،ست)یعني: در دیگر نمازها( ا ( که این دعا مثل دعای قنوت74)ص 

 ل.نه در رکعت اوّ ،شوددعا بعد از آخرین رکوع در آن نماز خوانده مي

که در  مشروعیت خواندن دو رکعت نماز سنت به طور مطلق بعد از نماز خسوف و کسوف ( 3    

چا  دار احیاء التراث )مسلم  در صحیح حدیثي که گذشت از روایت عبد الرحمن بن سمره 

بـا  در مدینـه در زمان حیات پیامبر »گوید:آمده است که مي (26-913 شمارةحدیث عربي، ال

گفت:  ،خورشید بیرون آمد اینكهتا  ،شد ... رفتهگد یناگهان خورش ،دمکرمي پرتاب کمانم تیرهایي

تـرجیح ایـن  .«دو سوره خواند و دو رکعـت نمـاز خوانـد ،پس هنگامي که خورشید بیرون آمد

. و چنانكه که گفتـه کندنقل مي( 3/324)ه است که نووی در شرح  بر صحیح مسلم مازری بود

 شـمارةحـدیث ، الاسلامیةچا  مكتب المطبوعات )شد، روایت وهیب از جریری در سنن نسایي 

 .با سند صحیح مؤید این روایت است (1460

ور خلاصه آن را از کتـاب اند ]که به طبه مردم تذکر داده اشخطبه در اموری که پیامبر  ( 4    

 ام[:نقل کرده (117-113)ص الاسلامیة المكتبةچا   ،الكسوف ةلصلا النبي  ةصلا صفةآلباني، 

 خسوف و کسوف در اثر مرگ یا زندگي کسي نیست. .1    

ترسـاند و بـه یـاد هایي هستند که خداوند با آن بنـدگاش را ميخسوف و کسوف از نشانه .2    

 دازد.انوحدانیت  مي

 ،استغفار کردن ،دعا ،مردم را به ذکر خدا ،آیدحالاتي که در آن ترس به وجود ميدر چنین  .3    

 اند تا آن حالت رفع شود.ارشاد کرده نمازخواندن برده و آزاد کردن  ،صدقه دادن
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 اشخداوند دوست نـدارد بنـده »راجع به غـیرت خداوند به آنان تذکر دادند و فرمودند:  .4    

ــــــــــــا کنــــــــــــد                                                                                     .« چــــــــــــه، زن و چــــــــــــه مــــــــــــرد، زن

 
 5. دهد، تذکر دادند.راجع به آنچه که برای انسان بعد از مرگ  رخ مي 

 های آن برای مردم صحبت کردند.دربارة بهشت و میوه .6    

 نم و عظمت آن برای مردم توضیح دادند.دربارة آت  جه .7    

 راجع به اینكه بیشترین اهل جهنم زنان هستند، صحبت کردند. .8    

سبب بیشتر بودنشان کفران  اینكهدند و داذکر تسبب بیشتر بودنشان در جهنم  ةنان درباربه ز .9    

 نعمت و فراموشي احسان شوهر است.

بسـتن آن و و بت کردند که به سبب عذاب دادن یك گربه صح ي اسرائیلزني از بن ةدربار .10    

 جهنمي شده است. آن،آب و غذا ندادن به 

 صحبت کردند. ،در جهنم ش دو شترجایگاه دزد  ةدربار .11    

 حجاج صحبت کردند.دزد وسایل  به جهنم افتادن ةدربار .12    

           دجال است. ةفتن هماننده صحبت کردند و اینك ،ای که در قبر استفتنه راجع به .13    

و  محمـد ةدربـار اینكهشود صحبت کردند و که از انسان در قبر سؤال مي آنچه ةدربار .14    

 شوند.ایمان به او سؤال مي

چه  او جواب یك شخص مسلمان به سؤال آن فرشته گفتند و اینكه بعد از آن برای ةدربار .15    

 دهد.رخ مي

چه  او بعد از آن برای اینكهجواب یك شخص منافق به سؤال آن فرشته گفتند و  هراجع ب .16    

 دهد.رخ مي

 دند که از عذاب قبر به خدا پناه ببرند.سفارش کربه صحابه  .17    

در  شد؛ نمازی که قصور بعضي از علماطور خلاصه و جامع ذکر ه نماز خسوف و کسوف ب ( 5    

ــاني آن وا ــي  ةصــلا فةصاادر  ضــح اســت و آلب ــا   ،الكســوف ةلصــلا النب  المكتبااةچ

 مبـر خـودرا  این موضـوع )خسـوف و کسـوف( ةجمع و خلاص»  گوید:( مي107)صالاسلامیة
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بـرای  آسان کرد تـا در آن کمكـي باشـد رایمب را هم بعد از اینكه خداوند راه آن آن، واجب دیدم

بـه فراموشـي سـپرده نزدیك بـود  كهآنآشنایي با این سنت و عمل به آن و زنده کردن آن بعد از 

 .اهـ.«علما و اشخاص صالح ... ! طرفحتي از  شود،

، چقدر زلزلـه و چقـدر سـیل و تر استآن واضح کردن ماند که فراموشمي نماز آیات یا إنابه    

نمـاز و  ایـنحكـم  ناند و بسیاری از آنخورعلمایشان هیچ تكاني نمي وولي مسلمانان  !...چقدر

دهد که این سـنت اجازه نمي ایشانولي مثل اینكه شرم و حیا و یا ترس به  ،دانندرا مياحكام آن 

 !را احیا و زنده کنندس

وُاْ فَلاَ فرماید: اند که خداوند در قرآن ميآیا نشنیده     ونِْ تَخشْاَ  :( 44)مائـده :  النَّااَُ وَاخشْاَ

 الشَّیْطَانُ یُخَاوِّفُ ذَلِكُمُ إِنَّمَا فرماید: مي در جای دیگری و «پس از مردم نترسید و از من بترسید.»

که آن شیطان اسـت به درستي »( : 175)آل عمران :  مُّؤْمِنِینَ کُنتُم إنِ وَخَافُونِ تَخَافُوهُمْ فَلاَ أَوْلِیَاء ُ

                                                                                     «. !ترسیدنترسید و از من ب نااز آنترساند، پس اگر مؤمن هستید که شما را از دوستان و اولیای خودش مي

حكمت از محكمي و حكیم بـودن  مگر !نامندترك سنت و انجام بدعت را حكمت مي اینكهیا     

نـد وجواب خدا ةپس آماد! تواند عذر باشدسست و آیا ترك سنت و یا انجام یك بدعت مينیکار 

 باشیم. در روز قیامت

قابي و اگر ع ندها در امن و امانمنتظر شهادت و یا خروج دجال هستند و از تمام فتنه اینكهیا     

 !اندگناه بودهبي نآنا ،از طرف خداوند بیاید

 حادثـة دیگـریمازی که در هنگام زلزله یا طوفان و یـا ـن) ، آیات نماز مشروعیت دلایلاما     

 گونه است: این(، ودشخوانده مي

 وَمَاا فرماید: نداده است و مي قرار ها و آیات خود هیچ فرقينشانهخداوند در قرآن بین  .1    

 «. فرستیم، مگر برای ترساندن شماها را نميو نشانه »( : 59)اسراء  تَخْوِیفًا بِالآیَاتِ إِلاَّ نُرْسِلُ

رای ترساندن بندگان  هستند که برای رفع آنهـا هایي از خدا بو چون خسوف و کسوف نشانه    

کند، نیـاز بـه نماز مشروع شده است، چون در هنگام زلزله یا طوفان و یا ... ترس شدّت پیدا مي

         شود، به همین خاطر در چنین مواقعي نماز، مشروع است. نماز در آن وقت نیز بیشتر مي
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  2.  فرمودة پیامبر  فرماینـد:ميکه در اوّل این فصل ذکر شـد، کـه  در حدیث عایشه 

های خداوند هستند، بـا مـردن یـا زنـدگي کسـي خسـوف ... خورشید و ماه دو نشانه از نشانه»

 بخواهیـد شوند، پس اگر آن ]یعني: خسوف یا کسوف و یا مثل آنهـا [ را دیدیـد، از خداونـدنمي

 .«! صدقه بدهید... و تكبیر بگویید و نماز بخوانید و ]یعني دعا کنید[

از  ( 1010 چـا  دار ابـن کثیـر، حـدیث شـمارةبخاری ) در حدیثي که فرمودة پیامبر  .3    

اینكـه قیامـت  ترس از پس پیامبر ،شد گرفتهخورشید گوید: کند که ميروایت مي وسيابوم

بلند شدند و  باشد[ وحشت زده ههای قیامت نزدیك شدای از نشانهنشانه اینكهبرپا شده باشد ]یا 

ام مثل که هیچ وقت ندیده ،طولاني خواندند ةنماز را با ایستادن و رکوع و سجد به مسجد آمدند و

فرستد بـر اثـر مـردن و زنـدگي کسي هایي که خداوند مياین نشانه »د و فرمودند: نبخوان را آن

با ترس به سوی  ،دیدید پس اگر چیزی از آنها را ،ترساندولي خـداوند بندگان خود را مي ،نیست

 .« !ذکر و دعا و استغفار خداوند بشتابید

های برای ماست که چگونه در قبال آیات و نشـانه  در این حدیث، ارشادی از سوی پیامبر     

تا الگویي برای ما در چنین  ،شودبا ترس بلند مي پیامبر و خداوند از خود واکن  نشان دهیم؛ 

 .کندتوصیه ميمردم را نیز به ترس از خدا حالت در همان و  حالاتي باشد

 عبـد الله بـن عبـاس انآن ةخواندن نماز آیات از بعضي از صحابه نیز ثابت است و از جمل .4    

بـا سـند ( 3/102 ،)چا  المكتب الاسلامي ت که روایت او نزد عبد الرزاق در المصنفاس 

فـتح ( و ابن حجر در 3/343دار الباز،  بةمكتچا  ) صحیح آمده است و بیهقي در السنن الكبری

 آمده اسـت: و در آن روایت انددانستهد آن را صحیح ـ( سن 2/521،  رفةاالمعچا  دار اری )ـالب

سـپس بـه رکـوع  ،ت طولاني ایستادندبه مدّ وبصره نماز خواندند  ةدر زلزل ابن عباس  »

از رکوع بالا  بعد ،ادند سپس به رکوع رفتندایستطولاني ت به مدّ و از رکوع بالا آمدند  بعد ،رفتند

م سپس رکعـت دوّ ،رفتند هسپس به سجد، ایستادند سپس به رکوع رفتند طولاني تبه مدّ وآمدند 
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(: 3/101رکوع ]در روایت دیگـر نـزد عبـدالرزاق ) ش پس نمازش  ،خواندند روش همانبه را 

                                .« است گونه شد و گفت: نماز آیات این ه[ و چهار سجد"رکوع سه"

   ( با سند صحیح3/102عبد الرزاق نیز در المصنف )، کنـد کـه ولي مرسل از قتاده روایت مي

نماز ابن عبـاس در  اننداصحاب  م رایحذیفه در مدائن ]جایي که در آنجا دچار طاعون شدند[ ب

 نماز خواندند. ،نماز آیات

با سندی که در  شه ی( از عا6/76، قرطبة مؤسسةچا  ) المسند همچنین امام احمد در    

شیبه در يابت ابنـه ]در روایـابـنماز ان »گوید:که مي ،کندروایت مي وجود داردآن کمي ضعف 

 .« باشدجود ميـ[ ش  رکوع در چهار س"آیات نماز"(:7/322، مكتبة الرشدچا  مصنف  )

ابه موقوف است و برای ما در این بحث، مشروع بودن نماز تمام روایاتي که نقل شد، روی صح    

آیات از طرف آنان و با جماعت خواندن آن مهم اسـت؛ ولـي اشـكالي در این روایـات بـاقي 

در این مسأله روایت  ماند و آن هم خواندن نماز آیات با ش  رکوع است، که از پیامبرمي

 .بهتر است -اندخوانده گونه که پیامبر همان  -ام، پس اکتفا به چهار رکوع صحیحي ندیده

با جماعت و شافعي به طور امام احمد و اسحاق بن راهویه و ابوثور خواندن نماز آیات را     

 ،( و فتح الباری9/19ریاض،  –دار طیبة چا  منذر)ابن ،: الاوسط.ك)ن .اندفرادا مشروع دانسته

   (.(2/521، المعرفةچا  دار ابن حجر )

ة قنوت در نوازل یا مسأل است، هماند و متعلق به بحث گذشتای که باقي ميآخرین مسأله ( 6    

ای هنگامي که نازله  که در احادیث صحیح آمده است که پیامبر  استدر هنگام وقوع حوادث 

عدپی  مي و ر پنج  د مد  ش ةآ ز ع ،نما رکو خرین  ز آ ل بود  ،بعد ا حا ن  مناسب آ قنوتي که 

 است: چنینمشروعیت این کار  و احادیث .خواندندمي

مسلم  صحیح ( و771 شمارةحدیث  چا  دار ابن کثیر،بخاری ) در صحیح از ابو هریره  .1    

 پیامبر» :گویدکه مي است روایت شده( 675 شمارةحدیث چا  دار إحیاء التراث العربي، )

 ،" لمن حمد  ربنا و لک الحمدسمع الله"گفت: مي ،آوردوقتي که سر خودش را از رکوع بالا مي

ولید بن ولید و  !: خدایاگفتکرد و ميرا ذکر مي نآنا پس اسمهای ،کردبرای مردماني دعا مي
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 نماز دو عيد (4-14)

 :این فصل شامل مباحث زیر است    

 ؛( حكم نماز دو عید 1    

 ؛آن کیفیت( وقت نماز عید و  2    

 ؛( خواندن نماز عید در مصلّي سنت است 3    

 ؛( خطبه بعد از نماز عید 4    

 ؛عه با هم در یك روز جمع شوند( وقتي که عید و جم 5    

 ؛خوانددو رکعت نماز مي ،فوت شد کسي( اگر نماز عید از  6    

 ؛مگر بعد از زوال خورشید ،استکه آن روز عید  دانسته نشوداگر (  7    

 .نماز عید وجود ندارد ،در سفر(  8    

 گونه است: این آنهاو بیان     
                                                                                                                  

ای از ]قبیله مضر !خدایا !مؤمنان را نجات بدهسلمه بن هشام و عیّاش بن ابوربیعه و مستضعفین 

ب در  فعر را ب طر و  يقحط انندخشكسالي م قحطي و نت هلاك کن و بر آناشدّ همشرق[ 

 .« مخالف بودند و اهل مشرق از مضر در آن روز با پیامبر !خشكسالي زمان یوسف قرار بده

چا  دار الفكر، ) ابوداود در السنن( و 1/301، مؤسسة قرطبةچا  المسند ) امام احمد در .2    

 :دـگویند که ميکنت ميـروای ن عباس ـا سند حسن از عبد الله بـ( ب1443ارةـشمث ـحدی

در آخر هر نماز  ،یك ماه پي در پي در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح پیامبر »

ي لي از بنیبر قبا ،گفتمي "سمع الله لمن حمد "، وقـتي کـه در آخـرین رکعت .خواندقنوت مي

                                                                                                                                                                                         .« گفتندآمین مي ،بودند شي که پشت سرناکرد و آنو ذکوان و عصیّه دعا ميسلیم و بر رعل 

یلي و حنبلي بر اساس دلا قع مثل زلزله و سیل و ... در مذهب شافعياخواندن قنوت در این مو   

چا  دار الفكر، نووی ) ،: المجموع.كمشروع است. )ن ،فرض گانةکه ذکر شد بعد از نمازهای پنج

 .(مترجم)(. 823-1/821چا  دار الفكر، ابن قدامه ) ،( و المغني3/494،505
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 (4-14-1حكم نماز دو عيد ): 

قادر چه مرد و چه زن در محل اقامت  واجـب  نماز بر هر شخص مسلمانِاین     

 :بدین صورت است یل آنو دلا است

)یعنـي  به ما دسـتور دادنـد » گوید:روایت است که مي ام عطیه از  آنچه    

 را نشینزنان خانه اند( وي که به سن بلو  رسیدهنآنا)یا  (1)دختران بالغکه  (پیامبر

در گوشهند کردامر مي ،حیض بودنددر حالت و به زناني که  ید بفرستیمعدو به نماز 

 .« بنشینندمسلمانان  (2)ای از مصلّای

 » گویـد:آمده است، که   م عطیّهافصه بنت سیرین از ـو در روایتي از ح    

 و نیز خانه نشینان و دختران بكـرد ـشر ميـبیرون رفتن در دو عید ام رایـببه ما 

 رونـدمردم مـي سر زناني که حیض هستند با شما به پشت » گفت:طیه[ ]ام ع. «

 .« گوینـدكبیر مـيـردم تـا مـنشینند[، بای ميوشهـصلي در گـر مـعني در آخـ]ی

 .(3)تخریج بخاری و مسلم

                                                 

نوشـته  "قالعوائ"،"العواتق"جای ه و ب سخة عربي این کتاب اشتباه چاپي وجود داشتهندر  -1    

 .(مترجم) است.های موجود از صحیح بخاری و صحیح مسلم خلاف نسخهبر است و اینشده 

 .(مترجم)شود. به جایگاه مخصوص نماز عید و استسقاء گفته مي يمصلّ -2    

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3    

اء والحـیض باب خروج النس ،)کتاب العیدیناز کتاب  از جمله در  در جاهایيج بخاری یخرت    

( 980 شمارةحدیث  ،)باب إذا لم یكن لها جلباب في العید در ( و974 شمارةحدیث  ،إلى المصلى

النساء في العیدین إلـى المصـلى وشـهود  ةإباحباب ذکر  ،العیدین ة)کتاب صلا درج مسلم یخرتو 

 .اوست از ظ روایت و روایت دوّماین لف ( و890 شمارة حدیث ،مفارقات للرجال ةالخطب
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اند و در هیچ عیدی آن بر نماز دو عید مواظبت داشته که پیامبر ستاند دایب»     

حتي به دختران بالغ و  ،اند که به این نماز بروندمردم امر کرده اند و بهرا ترك نكرده

اند تـا بـه ایـن نمـاز امر کرده ،حیض هستنددر حالت زنان خانه نشین و زناني که 

ای از جایگـاه اند که در گوشهامر کرده ،حیض هستنددر حالت بروند و به زناني که 

ي کـه جلبـاب نآنـاحتي  ،کنند نماز بنشینند و در آن خیر و دعای مسلمانان شرکت

پوشند[ ندارند، دوست یا رفیق او با جلباب خـودش او ]چادر یا عبایي که زنان مي

 را بپوشاند.

به بیرون رفتن در روز عید مقتضا و شامل امر به آن نماز  ظاهر خطاب پیامبر     

 تند.تر هسياز زنان اول مردانبرای  وکساني که عذر ندارند برای هم  آن است و

افـراد چـه زن و چـه  ةمؤکد بر هم يواجب، که این نماز دندهنشان مي اینها تمام    

از دیگـران  ،ایعـده دادن انجـام اي ]واجبي که بـیکفا نه واجب ،استمسلمان  مرد

 .(1)« .ساقط شود[

 (4-14-2  وقت نماز عيد و )آن كيفيت 

 است: ریزاین مبحث شامل مسائل      

 ؛دو عید ل: وقت نمازاوّ    

 ؛ندارد اقامهاذان و  ،م: نماز عیددوّ    

 ؛د تكبیرات آناعدتنماز دو عید و  تاد رکعاعدتم: سوّ    

 چهارم: قرائت در نماز دو عید.    

 است: به شرح آنهابیان     

                                                 

 . 1/194، ةالدراری المضی ؛1/315 ،السیل الجرار :ن.ك شوکاني.ز گفتة ا -1    
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 ل: وقت نماز دو عيداوّ    

سـولر يابحصـ ،گوید: عبدالله بن بسـراز یزید بن خمیر رحبي روایت است که     

 کـرد،امام را انكار  تأخیربا مردم در روز عید فطر یا قربان بیرون رفتند، پس  الله

 (1)هم در وقـت تسـبیح ! و آن« ما در این ساعت فار  شده بودیم » گفت: آنگاه

 .(2)و ابن ماجه ابوداودتخریج  بود.

يکه وقت نماز دو عید بعد از طلوع خورشید آغـاز مـ دهدنشان مياین حدیث     

 .(3)سوی جایگاه نماز استه زود رفتن ب استحبابِ بر يو نیز دلیل شود.

د که وقت آن تـا زوال خورشـید نظرنبیشترین علما بر این  :ا آخرین وقت آنامّ    

 والله اعلم.  .(4)دارد همداا

                                                 

 آمده (1/395) ابن ماجه برالسندی  ةحاشی در: « هم در وقت تسبیح بود و آن » :گفتة او -1    

: وقـت یعنـي: گویـد. و قسطلاني ميشودیعني: وقتي که نماز ضحي خوانده مي: گویدکه سیوطي 

در روایت صحیحي نزد طبراني آمده  و هرگاه وقت کراهت بگذرد.  –آن هم نافله  و – نماز سبحه

 . 2/457، : فتح البارین.ك . و« شودو آن هم وقتي که سنت ضحي خوانده مي »است:

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

ج یرخت( و 1135 شمارةحدیث  ،باب وقت الخروج إلى العید ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت    

 و ،(1317 شـمارةحـدیث ،العید ةباب في وقت صلا ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درابن ماجه 

 و ذکـر کـرده اسـت ]یعني بدون سـند[ور معلق ه طب فتح(-4562) " صحیح" آن را دربخاری 

محقـق جـامع الأصـول  وصحیح دانسـته ( 1/210) ابوداودصحیح سنن  در راحدیث این لباني آ

 .ش را صحیح دانسته استسند (6/129)

                                        . 2/457 ،فتح الباری :ن.ك -3    

)علما( اختلاف نظر دارند که آیا وقت آن تـا  »:ویدگمي (2/457فتح الباری ) ابن حجر در -4    

استدلال کرده، کـه زوال ادامه دارد یا نهس و ابن بطال در جایز نبودن آن به حدیث عبد الله بن بسر 
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 ندارد اقامهاذان و  ,م: نماز عيددوّ    

 مشروع نیست. "جامعة ةالصلا"و گفتن:  اقامهاذان و  ،برای نماز عید    

 :به شرح زیر استآن  یلدلا    

 انصـاری از ابن جریج روایت است که عطاء از ابن عباس و جابر بن عبد الله     

روز عیـد  درشد و نه روز عید فطر اذان داده مينه در  » گویند:کند که مينقل مي

 ه من خبر داد، گفت:ب اوآن سؤال کردمس  دربارة، سپس بعد از مدتي از او « ربانـق

روز عید فطر وقتي که امام در که  است هخبر دادبه من بن عبد الله انصاری  جابر »

و نـه هـم  او نه ند اقامهرود و نه اذاني برای نماز نیست و نه بعد از اینكه مي آیدمي

 .(1)بخاری و مسلمتخریج  .« اقامهچیزی؛ نه ندایي آن روز بود و نه 

 دو عید را نماز خواندم نه یك با پیامبر » روایت است: مره جابر بن ساز     

 .(2)تخریج مسلم .« اقامهبار و نه دو بار بدون اذان و نه هم 

                                                                                                                  

 .« دلالت بر آن واضح و آشكار نیست

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

بـاب المشـي  ،)کتـاب العیـدین در «روز عید قربـان» :اشفتهگبا اقتصار به ج بخاری یخرت    

 ة)کتـاب صـلادر ج مسـلم یخـرت( و 960 شـمارةحدیث  ،إقامةوالرکوب إلى العید بغیر أذان ولا 

 . 6/130، : جامع الأصولن.ك . وحدیث اوستلفظ این  ( و886 مارةشحدیث  ،العیدین

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

      . 6/130، : جامع الأصولن.ك و (.887 شمارةحدیث  ،)کتاب العیدین درج مسلم یخرت    
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 د تكبيرات آناعدتت نماز دو عيد و اد ركعاعدتم : سوّ    

كبیر گفته ميـت رل هفت بادر رکعت اوّ ،نماز عید دو رکعت است؛ قبل از قرائت    

شود به غیر از تكبیر انتقـال از سـجود م پنج بار تكبیر گفته ميکعت دوّشود و در ر

 .(1)قبل از قرائت

 است:زیر  روایاتِ آندلیل     

در روز عیـد فطـر دو  پیـامبر  » :گویدروایت است که  از ابن عباس     

و  ند، سپس نزد زنان آمدخواندندنرکعت نماز خواندند، قبل از آن و بعد از آن نماز 

شروع بـه انـداختن زنان  آنگاهبه صدقه امر کردند،  را نآنابلال بود، پس   همراه

                                                                                                                  

  وقتي پیامبر » :گویدمي( 1/442زاد المعاد ) در: ابن قیم هدیفا ا نمـاز ر ،آمـدبه مصلي مي

کدام از آنهـا  و سنت این است که هیچ خواندمي "الصلاة جامعة"ندای:  بدونو  اقامهبدون اذان و 

 . بر آنوتعلیق ابن باز  2/452، فتح الباری :.كن .« انجام داده نشود

نماز را قبل از خطبـه آغـاز  [ یامبر]پ » :گویدمي( 1/443زاد المعاد ) در هابن قیم جوزی -1   

ل هفت بار پي در پي همراه بـا تكبیـر شـروع خواند؛ در رکعت اوّدو رکعت نماز ميپس  ،کردمي

شـد و از او ذکـر معینـي بـین ایـن بین دو تكبیر به مدت کوتاهي ساکت مي ،گفتنماز تكبیر مي

گوید: حمد و شـكر خـدا و است که مي روایت ولي از ابن مسعود  ،تكبیرات حفظ نشده است

و ابن عمر  ال این را ذکر کرده است.فرستد. خلّصلوات مي و بر پیامبر  گویدمدح و ثنای او مي

خود را همراه هـر تكبیـر  انداشت دست که در اتباع و پیروی از پیامبر همه تلاشيبا آن  

  .« بردبالا مي

 تخریج کرده اسـت (292-3/291) السنن الكبرىدر  بیهقيرا   ابن مسعودمذکور از  ثرا :گویم    

 .قوی دانسته استآن را  سند (21)ص ةالمطهر السنةأحكام العیدین في کتاب ؤلف م و
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بخـاری و تخـریج  .« انـداختو گردن بنـد خـود را مـيگوشواره زن  هرکردند، 

 .(1)مسلم

و نمـاز عیـد فطـر دو  ،نماز ضحي دو رکعت است » روایت است: از عمر     

ز جمعه دو رکعت است؛ کامل است نما و ،و نماز مسافر دو رکعت است ،استرکعت 

 .(2)تخریج نسائي .« نه کوتاه بر زبان پیامبرتان

 است:  روایات زیرتكبیر گفتن اما دلیل     

در نماز عید فطر و قربان  پیامبر  » گوید:روایت است که مي شه یاز عا    

كبیـر مـيم پنج بـار تل هفت بار تكبیر و در رکعت دوّگفتند، در رکعت اوّتكبیر مي

 .(3)ابوداودتخریج  .« ]بدون دو تكبیر رکوع[ ندگفت

                                                 

                                                                           .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

  دیث ح ،بعد العید ةالخطبباب  ،)کتاب العیدیناز کتاب  از جمله دردر جاهایي ج بخاری یخرت

 و (.884 شـمارةحدیث  ،العیدین ة)کتاب صلا درمسلم  و حدیث اوست،لفظ این  ( و964 شمارة

 . 126-6/125 ،جامع الأصول :ن.ك

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

ا الرحمنعبد »گفته است:  ( و3/111 ةالجمع ةباب عدد صلا ، ةالجمع)کتاب  در نسایيج یخرت    

 ،العیـدین ةبـاب عـدد صـلا ،العیـدین ة)کتاب صلا آن را در . و« ستنشنیده ا عمر زالیلى  يبابن

 .تكرار کرده است (3/183

 و را ثابت دانسته اسـت عمر از لیلى يباابن  شنیدن ت( صح190 -2/189) ةنصب الرای و در    

 .آن را صحیح دانسته است (106 -3/105إرواء الغلیل )در لباني آ

                                                                 است.حسن  ،حدیثاین  -2    

ایـن لفـظ  ( و1149 شمارةحدیث  ،باب التكبیر في العیدین ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت     

 کـم یكبـر فـيباب ما جاء  ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درج ابن ماجه یخرتو حدیث اوست، 
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گفـتن  » فرمودنـد: روایت است: پیامبر از عبد الله بن عمرو بن العاص     

در  و ل است و پنج بار در رکعت آخرفطر هفت بار در رکعت اوّعید تكبیر در نماز 

 .(1)ابوداودج ـ. تخری« باشدمي آنهاقرائت بعد از  هر دو رکعت

 چهارم: قرائت در نماز دو عيد    

 » د:نـفرمایمـي پیـامبر  زیرا ،شودفاتحه خوانده مي ةدر هر دو رکعت سور    

تخـریج بخـاری و  .« نمـازی نـدارد ،نخوانـدرا فاتحه  ةکسي که در نمازش سور

 .(2)مسلم

ت خواند و مستحب استواند از قرآن ميکه مي آنچه ،فاتحه ةخواندن سوراز  پس    

تـلاوت  الْقمََرُ وَانشَقَّ السَّاعَةُ اقْتَرَبَتِ و  المَْجِیدِ وَالْقُرآْنِ ق  ةدو سورکه در آن 

                                                                                                                  

ابوداود نیز  وزیادی در حدیث از روایت اوست  و ،(1280 شمارةدیث ح ،العیدین ةايمام في صلا

                                                                                     .به آن اشاره کرده است

    إرواء الغلیـل  درلبـاني آ و را حسن لغیره دانستهحدیث این ( 6/127جامع الأصول )محقق

 .آن را صحیح دانسته است (3/106-112)

 .استحسن  ،حدیثاین  -1    

 .(1151 شمارةحدیث  ،باب التكبیر في العیدین ،ة)کتاب الصلا در ابوداود جیخرت    

حـدیث این  (1/213) ابوداود صحیح سنن درلباني آ و ،(128-6/127محقق جامع الأصول )    

 . 109-3/108 ،إرواء الغلیل: ن.ك .اندحسن دانسته را

 .صحیح است ،بن صامت هعباد ازحدیث این  -2    

للإمـام  ةبـاب وجـوب قـراء ،)کتـاب الأذاناز کتاب  از جمله در جاهایي در ج بخاری یخرت    

 ( و756 شـمارةحـدیث  ،والمأموم في الصلوات کلها في الحضر والسفر وما یجهر فیها وما یخافت

 الفاتحةو أنه إذا لم یحسن  رکعةفي کل  الفاتحة ةاءباب وجوب قر ،ة)کتاب الصلا درج مسلم یخرت

 . 5/326 ،: جامع الأصولن.ك (.394 شمارةحدیث  ،ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها
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بِِِّة خواند، یا در آن دو رکعـت سـوربو آن را با صدای بلند کند  مَ ساَ  رَبِّاکَ اساْ

 .تلاوت کند الْغَاشِیَةِ حَدِیثُ أَتَاكَ هَلْ و الأَعْلىَ

 یل آن:دلا    

: گفـت د لیثي ـوواقـد: ابـگویاز عبید الله بن عبد الله بن عتبه روایت است که     

خوانـده را عیـد  با آن نماز روز آنچه که پیامبر دربارةعمر بن خطاب از من  »

 المَْجِیادِ وَالْقُارآْنِ ق  و  الْقمََرُ وَانشَقَّ السَّاعَةُ اقْتَرَبَتِ بود سؤال کردس گفتم: با 

 .(1)ریج مسلم. تخ«

دو نمـاز عیـد و نمـاز  پیامبر » گوید:روایت است که  از نعمان بن بشیر     

او ، « خواندمي الْغَاشِیَةِ حَدِیثُ أَتَاكَ هَلْو  الأَعْلىَ رَبِّکَ اسْمَ سَبِِِّجمعه را با 

آن دو سوره را در هر دو  ،و اگر روز عید و جمعه با هم در یك روز بود » گفت:

 .(2). تخریج مسلم« خواندماز مين

  (4-14-3خواندن نماز عيد در مصليّ سنت است ) 

سنت است امام مسلمانان یا نائب  برای نماز دو عید به مصلي بروند و کسي آن     

 .(3)داشته باشد یمگر اینكه عذر ،را در مسجد نخواند

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 (.891 شمارةحدیث  ،العیدین ةباب ما یقرأ به في صلا ،العیدین ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

 .استصحیح  ،حدیثین ا -2    

: ن.ك و (.879 شـمارةحـدیث  ،ةباب ما یقرأ فی یوم الجمعا ،ةکتاب الجمع) درمسلم  جیخرت    

 . 144 -6/143 ،جامع الأصول

 . 4/294 ،السنةشرح  -3    
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؛ هستند يستثنم -خداوند کرامت و شرف  را بالا ببرد –آن اهل مكه  درو ]    

مسجدشان ]یعني حرم مكه[  به غیر ازدر جایي چون از سلف در خواندن نماز عید 

 .(1)نقل نشده استبرای ما 

 :استشرح ذیل  بهعید در مصلي دو نماز یل خواندن دلا    

نماز عید به  رایر رفتن بد  پیامبرمر ا زا  هم عطیاحدیث در  آنچه (الف    

 آمده است.مصلي 

روز عید در  یامبرپوقتي  » :گویدمده است که آ ابن عمر از  آنچه ( ب    

سوی ه بو شد در جلو او گذاشته مي آنگاهداد، ای را ميدستور نیزه ،رفتبیرون مي

 قرار خود در جلودر سفر نیز خواند و مردم پشت سر او بودند و آن را آن نماز مي

 .«(2)دادند قرارخود  در جلومرا آن را داد، پس بعد از آن اُمي

نیزه در روز عید فطر و قربان در جلو پیامبر » :گری آمده استید در روایت    

 . « خواندشد، سپس نماز ميای قرار داده مي

 ایزهینرفت و سوی مصلي ميه ب پیامبر  » :گری آمده استید در روایت و    

سوی آن نماز ه ، پس بشديه ماشتگذي جلو او ، آن را برداشته و در مصلّاو بود کنار

 .(3)تخریج بخاری و مسلم .« خواندمي

                                                 

 . 1/234 ،الأم - 4    

نیزه در جلو خـود ای از ترهسُ پیامبر از باب اقتدا به  ,به هنگام نمازبعد از آن  اُمرا یعني -1    

 .( مترجم)قرار دادند. 

  .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

در ایـن جاهـا که ذکور از اوست مروایات  لفظ واین  و ز کتاب جاهایي ا درج بخاری یخرت     

)کتـاب  ( و494 شـمارةحـدیث  ،من خلفـه ةايمام ستر ةباب ستر ،ة)کتاب الصلاذکر کرده است: 
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   بـاب حمـل ،)کتـاب العیـدین ( و972 شـمارةحـدیث  ،یوم العید الحربةإلى  ةباب الصلا ،العیدین

 ،ة)کتاب الصلا درج مسلم یخرتو  ،(973 شمارةحدیث  ،بین یدى ايمام یوم العید الحربةأو  العنزة

                                                                ( .501 شمارةحدیث  ،المصلي ةباب ستر

   هعلامـکتابي با همین عنوان در این مسأله دارد و نیـز لباني آمحمد ناصرالدین  ه: علامهدیفا 

دارد کـه آن را در ضـمن  يبحثـبـه مصـلي دربارة نماز عید در مصلي و خروج زنان حمد شاکر ا

 .قرار داده است (424-2/421سنن ترمذی ) تحقیق  بر

کنـد و روی ایـن حـدیث بـابي تنباط مياز این حدیث اسـ بخاری امام نكتة مهمي که *     

؛ یعني در صورتي که « باب سترة امام، سترة آنان که پشت سر او هستند»  گذاشته است به عنوان:

 زیرا در حدیث مذکور فقـط بـه سـترةامام ستره بگذارد، نیازی نیست که مأمومین ستره بگذارند. 

حـدیث  و اند.سـتره نگذاشـته  ظاهر امر چنین است کـه صـحابه اشاره شده است و  پیامبر

لاغ  از جلـو که با اُ( 76)نزد بخاری, چا  دار ابن کثیر, حدیث شمارة  عبدالله بن عباس

یمادلالـت  امر بر او انكاری نكردند نیز بر این  و پیامبر ندعبور کرد صف نمازگزاران در مني

 گاهتكیـهي نای بـه بلـدسـتره هرگاه در پی  روی نمازگزار، » فرمایند:می پیامبر دهد, چون 

پالان شتر وجود نداشته باشد، در آن صورت اگر زن بالغ یا الا  و یا سـگ سـیاهي از مقابـل او 

 (.510ة حدیث شمار ،دار إحیاء التراث العربي چا  مسلم،) « کندعبور کند نمازش را قطع مي

شود تا کسي نماز او را در مي ادهقرار دگاه نمازگزار که در جلو سجدهگویند ميبه چیزی  ستره    

از  بلندی ستره تقریباً ؛و ... دیوار یا انسان ،عصا ،ستون انندم؛ مناجات با خداوند قطع نكند هنگام

تشبیه شده است کـه پالان شتر  گاهتكیهآن به  ةانداز در حدیث قبلي چوناست، یك وجب بیشتر 

 .باشداز یك وجب بلندتر مي

ل و قـول  ـهم با فع پیامبر کند و یثي است که بر گذاشتن ستره تأکید مياین از جمله احاد    

 عمر نـبـداللهـاز عب د خوبيـبا سن هـکه ابن خزیم ورـط همان ست،بر این امر تأکید کرده ا

( روایـت مـيو ...  820و 800چا  المكتب الاسلامي، حدیث شمارة صحیح  )جاهایي از در 

گـذار کسـي از مسـوی سـتره و ه مگر بـ ،خوانماز ـنم » ند:اودهـفرم پیامبر  د:ـگوی کند که
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 ( خطبه بعد از نماز عيد 4-14-4) 

 .(1)[باشد.نماز مي خواندن عید بعد ازدو خطبه در نماز     

 است: چنینیل آن دلا    

و ابـوبكر  نماز عید را با پیامبر » گوید:روایت است که  از ابن عباس     

 .« خواندنـدنماز را قبل از خطبه مي نآنا ةمشاهده کردم؛ و هم عثمان  و عمر و

 .(2)مسلم تخریج بخاری و

و بكـر و ـو اب ر ـامبـپی » د:ـویـگه ـت کـت اسـروای ر ـن عمـاز اب    

تخـریج بخـاری و  .« خواندنـدل از خطبه مـيـد را قبـاز دو عیـنم ر ـعم

 .(3)مسلم

                                                                                                                  

چون همـراه او شـیطان  مبارزه کن،اصرار کرد با او  -برای عبور کردن -مقابلت عبور کند و اگر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت                                                                                                         .« !اس
 
    امر پیامبر و وجـود ایـن  کند؛ ولـي بـادر این احادیث بر مؤکد بودن این سنت تأکید مي

خوانند و نسبت بـه کنند و بدون ستره نماز ميخیلي از مردم در قبال این امر کوتاهي مي متأسفانه

 .اند، بي اعتنا هستند. )مترجم(بر آن مواظبت داشته کاری که پیامبر 

 جدیاددر چـا   اسـت ] [ قـرار گرفتـه کروشـه درتـا اینجـا  191از صفحة که مطالبي  -1    

چون عنـوان ایـن قسـمت در چـا   ،امچا  قدیم گرفتهاز نیست و این قسمت را  هـ.ق(1425)

 .(مترجم) .در چا  جدید وجود نداردجدید هست ولي احادیث متعلق به آن 

 . است صحیح ،حدیثاین  -2    

حدیث  لفظاین  ( و962 شمارةحدیث  ،بعد العید ةباب الخطب ،تاب العیدین)ک درج بخاری یخرت    

 .ظي طولانيبا لف( 884 شمارةحدیث  ،العیدین ة)کتاب صلا درمسلم  ،اوست

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3    
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 (4-14- 5وقتي كه عيد ) و جمعه با هم در يك روز جمع شوند 

وجوب حضور در نماز جمعه از د، ناگر جمعه و عید با هم در یك روز جمع شو    

نمـاز  به طور فـراداجای آن ه و ب شودساقط مي ،خوانده استرا کسي که نماز عید 

 خواند.ظهر را مي

 :مطلب روایات زیر است یل ایندلا    

ا ـدر این روز شم » اند:رمودهـف ر ـه پیامبـاست کت ـروای ره ـهریوـاز اب    

او از خوانـدن نمـاز  رایبـ ،واهدـي بخــر کسـس اگـع شده است، پـد جمـدو عی

و ابـن  ابـوداودریج ـتخـ .« خـوانیمو ما نماز جمعه را مـي(1)کندجمعه کفایت مي

 .(2)ماجه

                                                                                                                  

این لفظ حدیث  ( و963 شمارةحدیث  ،بعد العید ةباب الخطب ،)کتاب العیدین درج بخاری یخرت    

 (.888 شمارةحدیث  ،العیدین ة)کتاب صلا درلم مس و ،اوست

 .( مترجم) یعني: خواندن نماز عید با جماعت از خواندن نماز جمعه او را کفایت مي کند. -1    

  لغیره است. حسن ،حدیثاین  -2    

( و 1073 شـمارةحـدیث  ،یوم عید ةلجمعباب إذا وافق یوم ا ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت    

 و هرـهریــوبااز  ( 1311 شمــارةدیث ـح ،فیها السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درابن ماجه  جیخرت

 (.150 شمارة)حدیث  حكام العیدینا درفریابي  و عباس ابن 

ز او ا و قبـلصـحیح دانسـته اسـت ( 1/200) ابـوداودصحیح سـنن  را درحدیث این لباني آ    

اسـت  صحیح این سند، »:گفته است ویح دانسته آن را صح( 1/237زوائد ابن ماجه ) دربوصیری 

 روایت کرده است سنداین  امحمد بن مصفى ب از  سنن درآن را  ابوداود هستند. ثقات راویان  و

 محقـق زاد المعـاد . و«آن محفـوظ اسـت و ."ابن عباس":ه جای؛ ب" ههریروبا از ":و گفته است

ه طـور وسـیعي در ب و اندحسن دانستهرا  سندش (6/145محقق جامع الأصول ) نیز ( و1/448)
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در روز عید ما  رایبابن زبیر  » گوید:رباح روایت است که مي از عطاء بن ابي    

برای مـا  آنگاه اول روز نماز خواند، سپس به نماز جمعه رفتیم، از روز جمعه در اوّ

بیرون نیامد، پس تك تك نماز خواندیم و ابن عباس در طائف بود، پس وقتي کـه 

گفت: او به سنت اصابت کرده  اویم، دذکر کر  رایب اتفاق افتاده بودکه  را آنچه ،آمد

 .(1)ابوداود تخریج .« است

 (4-14-6 اگر نماز عيد از )خوانددو ركعت نماز مي ،فوت شد كسي 

مثل نمـاز امـام در روز  در این صورت ،فوت شدنماز عید از فرد مسلماني اگر     

 :زیرهم با استدلال به حدیث  خواند و آندو رکعت نماز مي ،عید

دو دختـر از دختـران گوید: ابوبكر داخل شد و روایت است که  شه یاز عا    

آواز مي اندسروده(2)که انصار در روز بعاث اشعاریبا  وبودند نزد من کوچك انصار 

مزمـار و به آواز خواني معروف نبودند. پس ابـوبكر گفـت:  نآنا. گفت: و خواندند

                                                                                                                  

 دین حكـام العیـأحادیـث أج یسواطع القمرین في تخـر تحقیق بر آن همراه با تحسین لغیره، مؤلف

                                                   .صحبت کرده است (218-211فریابي )صتألیف 

    *پیامبر  ةاما فرمود : « ي ـ: یعنـ« دـکنـت مـيـه کفایـماز جمعاو از خواندن ن رایب

ه ـاز جمعــور در نمــضــودن حـاز او واجب ب است ل این مبحث گفته شدهکه در اوّ طور همان

 . )مترجم(.شودساقط مي

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ( و1071 شمارةحدیث  ،یوم العید  ةالجمعباب إذا وافق یوم  ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت    

 ( .219أحكام العیدین )ص درریابي ف

 یكي از جنگهایي اسـت کـه بـین اوس و خـزرج در نزدیكـي مدینـه رخ داده اسـت. نام -2    

 .( مترجم)
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 پیـامبر آنگـاهو آن هـم در روز عیـد بـود، س!  پیامبر  صدای شیطان در خانة

 .« ي عیدی است و این عید ماستمبرای هر قو !ای ابو بكر »فرمود:

نـزد او آمـد و دو دختـر کوچـك در  : ابـوبكرگری آمده است ید در روایت    

 دف خواندنـد وآواز مي که بودند،پی  او  )یعني روزهای عید قربان( روزهای مني

، پس ابـوبكر آن دو خود را با پیراهن  پوشانده بود پیامبر و زدند)یا سماع( مي

صورت خود را بیرون آورد  پیامبر آنگاهداد زد(،  شانسر بر)یا  ختر را منع کردد

و آن  .«!عیـد اسـت هـایچون ایـن روز !ای ابوبكر کن رهارا  نآنا » و فرمود:

 .(1)تخریج بخاری و مسلم روزها روزهای مني بود.

                                                 

                                                                              .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

العیـدین لأهـل  سانةبـاب  ،)کتاب العیـدین   از جمله دراز کتابجاهایي  درج بخاری یخرت    

ایـن  ( و987 شمارةحدیث  ،)باب إذا فاته العید یصلي رکعتین در و (952 شمارةحدیث  ،ايسلام

في  ةالرخصباب  ،العیدین ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت و ،ظ حدیث و روایت ذکر شده از اوستلف

 (.892 شمارةحدیث  ،فیه في أیام العید معصیةاللعب الذی لا 

اند کـه به این حدیث استدلال کرده آهنگ و موسیقيها بر جایز بودن متأسفانه بعضي توجه:*     

 چون:  ،اشتباه است استدلالشان

 لكه پیامبرب ،نكرده ، ردمزمار شیطان است ،که دف یا سماعرا  ابوبكر ةگفت پیامبر (  1    

اند و بـر آن دو ور داشتهـحض آنجادر  چون پیامبر  اینكهیعني  ؛کرده است را رد ابوبكر نهي

 ،از اصـل تحـریم شانکار اینكهدلیلي است بر  ،انداند انكار نكردهبوده شه یدختر که نزد عا

 کند.را نهي  نآنا جای پیامبر ه ب پس نیازی نیست که ابوبكر  است،مستثني 

اینكـه دف یـا ر د ابوبكر  ةبر گفت  پیامبر  دییای است به تقریر و تأ( در حدیث اشاره 2    

کردند و بـر مي پیامبر  ،اشتباه بود ابوبكر  گفتةچون اگر  ،سماع مزمار و صدای شیطان است
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؛ سـاکت شـوند علـت درست نیست که بر گفتة منكری یا بر منكرات بدون علیهم السلامپیامبران 

                                                                          بنابراین گفتة ابوبكر صحیح است.

  3  پیامبر ) اند که هر وقت بخواهند دف یا سماع به آن دو دختر به طور مطلق اجازه نداده

در  ، بـه همـین خـاطر پیـامبربلكه این کار مختص روز شادی مثل عید یا عروسي است ،بزنند

، در نتیجه «!چون این روزهای عید است !ا رها کن ای ابوبكرر ناآن » فرماید:حدیث ميهمین 

سبب اجازه دادن به آنـان را بـه خـاطر عیـد  در غیر از روزهای عید، درست نیست. و پیامبر 

در این حدیث حكم به علت و سبب  ،دانندگونه که اصحاب بصیرت مي بودن دانسته است و همان

و اگـر عیـد نباشـد،  استید بوده است حكم آن مباح ع ،متعلق است، بنابراین چون علت و سبب

گردد؛ این مسأله همانند گوشت مـردار اسـت بـرای حكم آن به اصل خود، یعني حرام بودن برمي

میـرد، حكـم کسي که در جایي باشد که غذا نیافته است، پس به دلیل اینكه اگر غـذا نخـورد مي

ت ضرورت حال اوسـت؛ همچنـین اسـت دف گردد و آن هم به علتحریم آن مردار به مباح برمي

زدن یا سماع در عید یا عروسي، چون روز شادی است و شادی دختران بـا غیـر از دف زدن یـا 

 شود، پس برایشان استثنا شده است.سماع حاصل نمي

و  7/289)در سـنن کبـری، چـا  دار البـاز بیهقيدر اثر صحیحي از عامر بن سعد بجلي نزد     

( آمـده 182ص  چـا  دار السـلام ، آلباني،آداب الزفافح دانسته است؛ ن.ك: آلباني آن را صحی

کـه آن را فرامـوش  –گوید: به نزد قرظه بن کعـب و ابـو مسـعود و شـخص سـوّمي است که مي

خواندند، گفتم: شما بر ایـن زدند و شعر ميوارد شدم و دختران کوچكي سماع و دف مي -امکرده

( در  هسـتیدس! گفتنـد: او )پیـامبر در حالي کـه اصـحاب پیـامبر کنید کار تقریر و تأیید مي

و در "داده اسـت ]و در روایتـي،  رخصت و اجـازهها و گریه کردن در کنار مصیبت به ما عروسي

 [."گریه کردن بر شخص میت بدون نوحه خواني

 اشد.شود که اصل آن چیز جایز نبدر شرع، رخصت و اجازه برای یك چیز وقتي داده مي    

 اسـت و قیـاس به زدن دف یـا سـماع ای بر تأیید و تقریر پیامبر در حدیث فقط اشاره(  4    

فقـط بـه ایـن آلـت از آلات  چـون پیـامبر  ،درست نیستبر این آلت موسیقي های دیگر آلت
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که بر این مسـأله تأکیـد و فقـط دف یـا  دیگری در حدیث صحیحو  اندموسیقي استثنا قائل شده

( و 1088کند؛ نزد ترمذی )چا  دار احیاء التراث العربـي، حـدیث شـمارة تخصیص مي سماع را

( و ابن ماجه )چـا  دار 3370و3369، حدیث شمارة  مكتبة المطبوعات الاسلامیةنسایي )چا  

فرق و جدایي بین حـلال و  »فرمایند:آمده است که مي پیامبر ( از 1896الفكر، حدیث شمارة 

 «. است اع و با صوت خواندن ]یا آواز خواندن[ در ازدواجحرام زدن دف یا سم

 یـا سـماعبه زدن دف  ای به تأیید و تقریر پیامبر ( همچنین در حدیث مذکور فقط اشاره 5    

فقـط  ، چون پیـامبرنها درست نیستآتوسط دختران کوچك برای زنان است و قیاس مردان بر 

اجـازه داده به مردان  پیامبرهیچ دلیلي نیست که  استثنا قائل شده است ودختران کوچك برای 

 کرد.دانست و عملشان را انـكار نميابو بكر مي ،باشـد، چون اگر به آنان اجازه داده بود

کـه  - ( اگر زدن دف یا سماع به طور مطلق جایز بود و منكر نبود، هیچ وقت بر ابوبكر  6    

کـرد؛ چـون چیـزی را ماند و آنان را نهي نمينمي پنهان -بوده  نزدیك ترین شخص به پیامبر 

دانسـته اسـت، آنـان را نهـي توان نهي کرد که منكر باشد. پس چون اصل تحریم آن کار را ميمي

 اند.حكم و حكمت آن را برای او بیان کرده کرده است و در کنارش پیامبر 

در آنجا نشسته تا صدای آنـان را  عمداً  ای به اینكه پیامبر هیچ اشاره مذکور ( در حدیث 7    

بشنود وجود ندارد، بلكه در آنجا خوابیده و صدای آنان به گوش او به طور غیر عمدی و اتفـاقي 

ماند که بوی عطری به بینـي او برسـد کـه اگـر رسیده است و این مسأله مانند شخص مُحرمي مي

اشد هیچ اشكالي ندارد؛ پس قیـاس قصد بو کردن داشته باشد بر او فدیه است و اگر قصد نداشته ب

 .نیست از روی قصد درستدر گوش دادن دف یا سماع و ...  گرفتن بر پیامبر 

این خلاصة مسائل متعلق به این حدیث است، ولي کساني که از نظر آنان موسیقي جایز است،     

فقط قصد اشاره به آنها نیستم، بلكه  هب پاسخشبهات دیگری را نیز دارند که من در اینجا در صدد 

کنند، عقلي است که مبنا و اساس بعضي از نكات مهم را دارم. بیشتر دلایلي که به آنها استدلال مي

رادیو و یا ...  گویند: اگر ما آهنگ را حرام کنیم، پس مردم با تلویزیون و یاشرعي ندارد، مثلاً مي
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خاطر اکنون جایز دانستن آهنـگ  هیچ اخباری بدون آهنگ نیست، به همین چه کار کنند و اکنون

                                                                                                ضرورت دارد!.

  ما نباید ضرورت و حاجت را با هم اشتباه کنیم، چون با ندیدن  لاًاوّ گویم:در جواب آنان مي

 افتد، پس ضرورت نیست.و حیات او به خطر نمي میردتلویزیون و ... انسان نمي

توان آن صدا را قطـع و سـاکت در هنگام شنیدن آهنگ و موسیقي از تلویزیون و ... مي ماً:دوّ    

 کرد.

اگر قرار باشد برای چنین گناهاني عذر بطلبیم، باید برای گناهان دیگری مانند زنا هم به  :ماًسوّ    

در  زندگي بالاست و...، مخارجتوانند ازدواج کنند و چون جوانان نميدنبال عذر و توجیه باشیم، 

نتیجه ما باید برای آنان راهي باز کنیم؛ همچنین جایز دانستن ربـا و دیگـر محرمـات بـر اسـاس 

 اند.ضرورتي که برای خودشان عذر قائل شده

نیم، جوانان چه کار کنند از جمله شبهات آنان این است که اگر ما این امر را بر جوانان حرام ک    

ي حلال عوض ,شود؛ در جواب باید گفت: که ما در قبال هر محرميو این امر سبب انحرافشان مي

توان قرآن گوش داد، ولي شنیدن آهنگ کمتر از جنس آن نداریم، آری، به جای شنیدن آهنگ مي

داریـم و  پیامبراز آهنگي که گوش مي داده است درست نیست و مثال چنین حالاتي در زمان 

زنـا  خواست که به او اجازه دهدمي آمد و از پیامبر  آن هم آن شخص جواني که نزد پیامبر 

به  !به او فرمودند: آیا دوست داری کسي با مادرت زنا کندس آن جوان گفت: نه ، پس پیامبر کند

درانشان دوسـت ندارنـد خداوند مرا فدای شما کند، آنگاه فرمودند: و مردم نیز برای ما خدا قسم!

ای (؛ این حدیث اشاره5/256، قرطبة مؤسسةو... )روایت احمد در مسندش با سند صحیح، چا  

برای این جوان با آن حالت و نیازش اجازة زنا ندادند و راه حل دیگـری  است به اینكه پیامبر 

علاج برای او ازدواج اسـت مگر اینكه برای او دعا کردند. آری! بهترین  ،نیز به او پیشنهاد نكردند

در  توانسته ازدواج کند به همین خـاطر از پیـامبر کـه نمي ودهـبولي حالت آن شخص طوری 

، همچنین برای شخصي که دوست دارد آهنگ گوش دهد یا ... خواست اجازه برای زنا کرده است
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شیطان، که درهای علاج او قرآن و ذکر خدا و عبادت است که برای آن آفریده شده است نه آواز 

                                                                   بندد.هدایت خداوندی را بر روی او مي

  اند، فقط به بعضي از شبهات آنان اشاره شد و شبهات دیگری نیز با کمك شیطان اختراع کرده

ي آمده است و یا رد کردن احادیث برای مانند اتهام راویان احادیثي که در تحریم آهنگ و موسیق

اند در کتابهایشـان احادیـث اینكه حسن هستند؛ و بعضي از مؤلفین کـه در ایـن موضـوع نوشـته

کنند، ولي احادیث صحیح در تحریم موسـیقي و آهنـگ را قبـول و دروغین را قبول مي ساختگي

 کنند و آن هم برای اینكه...!س.           نمي

است که آهنگ و موسیقي در هر چهار مذهب اهل سنت، حرام است و آنچه کـه از شایان ذکر     

ولـي  آنان بر جایز بودن نقل شده است، راجع به گوش دادن به سرود و شعر بدون آهنـگ اسـت.

گویـد: طبـری ميام ـام خاطر همین هب هایشان در تحریـم آهنـگ و موسیقي واضـح اسـت،گفته

مكـروه اسـت و آن را مـنع  ،آهنگ و مـوسیقي :جماع دارند بر اینكههمة علمای جهان اسلام ا »

«.  اندجماعت مسلمانان را مفارقت و ترك کرده ،کنند و فقط ابراهیم بن سعد و عبید الله عنبریمي

 .(301س ابلیس، چا  دار ابن جوزی صن.ك: المنتقي النفیس من تلبی)

اش چـون در دنبالـه گفتـه ،مي است نه تنزیهـيمقصود از کراهت در گفتة طبری کراهت تحری    

 ،پس مجالي برای تأویل این گفتـه نیسـت ،کنندیعني تحریم مي«  کنندو آن را منع مي» گوید:مي

 منع از کارهای مكروه را نداریم.  ةبرای اینكه ما هیچ وقت اجاز

د کسي که بوی علم به نبای»  گوید:( مي1/414چا  دار ابن جوزی  ،اللهفان اغاثةابن قیم در     

این است که شعار و علامـت  ،چون حداقل آن ،در تحریم اینها متوقف شود ،مشام او رسیده است

 «. فاسقان و مشروب خواران است

و ابن قیم از  "المنتقی النفیس من تلبیس ابلیس"های ابن جوزی از کتاب این مسائل را از گفته    

ام. برگرفته و سپس خلاصاه کارد  "تحریم آلات الطرب" کتاباز و آلبانی  "اغاثة اللهفان" کتاب

 )مترجم(.
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آن  وآن روزها را روزهای عید نامیدند  پیامبروجه دلالت حدیث این است که     

فـرد و جماعـت و مـردم و زنـان  ،، پـس در اقامـت آنندروز را به عید نسبت داد

 مساوی هستند.

د ميـتأکینكته ین بـر ا « د ماستـن عیـای » ل:ت اوّـدر روای او  ةودـفرم    

چه فـرد و چـه جماعـت  ،نآنا ةو اهل اسلام شامل هم، کند؛ یعني برای اهل اسلام

 است.

توان در ایـن روزهـا كه ميبر اینا به روزهای عید دلیلي است نامیدن این روزه    

پس واقع شدن ادای نمـاز  .چون برای روز عید مشروع شده است ،نماز عید خواند

هـم  دارد و آن پایـانيادای آن  زمانو اینكه  شودمي برداشتاز آن  [در آن روزها]

 .است به نسبت عید قربان (1)روزهای مني از روز آخرین

ت کـه ـت اســروای پیامبر خادم  ،س بن مالكنَبن اَ (2)رـبكز عبیدالله بن ابيا    

خود را جمـع مـي ةخانواد ،شدفوت مي سنَاَر نماز عید با امام از ـاگ » د:ـگویمي

 .(3)تخریج بیهقي .« امام در روز عیدمثل نماز  ،واندـخنماز مي انآن رایـرد و بـک

                                                 

 . 2/475 ،: فتح البارین.ك -1    

 صحیح آن،که  ،بوده است "نسابي بكر بن اعبد الله بن  و":(2/475فتح الباری ) در نسخة -2    

غلیق التعلیـق ت در ( و3/305بیهقي )تألیف  السنن الكبرىگونه که در همان ؛ است "…عبید الله "

 آمده است.  (2/386)

 .است لغیرهحسن  ،این اثر -3    

 ،)کتـاب العیـدین آن در ربـ جزملق با معبه طور   صحیحکتاب  دربخاری به همین صورت     

 السـنن الكبـرى درو بیهقـي ذکـر کـرده  (2/474فـتح البـاری  ،باب إذا فاته العید یصلي رکعتین
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خواند و تكبیـر دو رکعت مي » گوید:ه عطاء ميو از ابن جریج روایت است ک    

 .(1)شیبه يروایت ابن اب .« گفتمي

دو رکعـت مـي ،اگر عید از او فـوت شـود»  :نامبه بابي اری در صحیح  ـبخ    

 .(2)است نامگذاری کرده « خواند

دو رکعت مثل نمـاز امـام  ،فوت شود کسياگر نماز عید از  » گوید:ابن منذر مي    

 .(3)« ندخوامي

 (4-14-7 )مگور بعود از زوال  ،اگر دانسته نشود كه آن روز عيود اسوت

 :خورشيد

روز  فـردای آن ،اسـتکه آن روز عید  دانسته نشود بعد از زوال خورشیدتا اگر     

 :زیرا ،رفت نماز عیدبه  باید

 که روایت است ،اندبوده که اصحاب پیامبر  ،از ابوعمیر بن انس از عموهای     

دیـدهدادند هلال را دیروز آمدند که شهادت مي سواراني نزد پیامبر  » اند:تهگف

                                                                                                                  

. بیان کرده است( 387-2/386تغلیق التعلیق ) طرق آن را درشواهد و  وآن را تخریج ( 3/305)

 (.2/183)هشیب يباابن مصنف  :ن.ك و

                                                       .است صحیح اگر تدلیس ابن جریج نباشد، -1    

بـاب إذا فاتـه  ،یدین)کتاب الع آن دربه  جزملقاً با معبخاری  و ،(2/183) هشیب يباابن  جیخرت    

 ( .2/474فتح الباری ،العید صلى رکعتین

 را ذکر کرده است. عطادر این باب حدیث عایشه و اثر انس و و .  2/474 ،فتح الباری -2    

 . 1/110 ،ايقناع -3    
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 ی خودشان بیایندصبح شد به مصلا گاهرهافطار کنند و  دستور داد نآنااند، پس به 

 .(1)ي و ابن ماجهو نسای ابوداودتخریج  .«

یـن را ااوزاعي و سفیان ثوری و احمد بن حنبـل و اسـحاق »  گوید:ابي ميطّخَ    

و  .ندانـدبعـد از زوال خورشـید  تاي که روز عید فطر را کسبرای  اندبرگزیدهرأی 

، تا امـام روندميآن را بدانند، به مصلي قبل از زوال خورشید گوید: اگر شافعي مي

در آن روز و  ،نداننـد نماز عید را بخواند و اگر تـا بعـد از زوال خورشـید شانرایب

اگـر آن  و شخـود ؛ چون عملي است در وقـتخوانندهم نماز نمي آن روز فردای

گفتـههم, چنین و مالك و ابوثور  گیرد.صورت نمي دیگری وقتدر  ،گذشتوقت 

 اند.

مقدم است و حدیث ابوعمیر صحیح اسـت؛ پـس  گویم)خطابي(: سنت پیامبر     

 .(2)« واجب استآن عمل به 

روز  ،ر بعـد از زوال خورشـیداگر عیدشـان را نداننـد مگـ»  گوید:ابن منذر مي    

 .(1)« خوانندروند و نماز عید را ميبعدش بیرون مي

                                                 

                                                                           است. صحیح ،حدیثاین  -4    

  باب إذا لم یخرج ايمام للعید من یومـه یخـرج مـن الغـد ،ة)کتاب الصلا ابوداود درج یخرت، 

بـاب مـا جـاء فـي  ،)کتاب الصیام دروابن ماجه  این لفظ حدیث اوست ( و1157 شمارةحدیث 

ج باب الخـرو ،العیدین ة)کتاب صلا در نسایي و ،(1653 شمارةحدیث  ،الهلال یةرؤعلى  ةالشهاد

  (.3/180،إلى العیدین من الغد

را صحیح حدیث این ( 103-3/102) إرواء الغلیل درلباني آ ( و2/33معالم السنن )در خطابي     

 .تصحیح کرده است( 6/153جامع الأصول )محقق  ش راسند و انددانسته

 . 2/33،معالم السنن -1    
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 (4-14-8 ) وجود ندارد نماز عيددر سفر: 

رغم سفر زیاد و فرستادن  به نماز عید در سفر مشروع نیست، چون از پیامبر     

د یا نخوابکه نماز عید را در سفر  است به جاهای متعدد نقل نشده يارت  و اشخاص

مذهب ابوحنیفه و مالك و احمـد در  ،به کسي امر کند که آن را در سفر بخواند. این

 .ستتر از دو روایت اوروشن روایت 

نمـاز  یك جا برای : اقامت درگویندمي وی,م از روایت دوّ بنا بهشافعي و احمد     

 .غیر از نماز عید جمعه شرط است

 ست.نیعید شرط  نماز جمعه و نماز ایبرجا  گویند: اقامت در یكظاهریه     

 .(2)« ل استاوّ گفتة ،صحیح بدون شك ةگفت»  گوید:و ابن تیمیه مي    

بر او لازم است که با  ،و اگر مسافری در شهری غیر از شهر خودش باشدگویم:     

 نآنان ایماوت بدون تف دمسلمانان چه زن و چه مر ةنماز عید بخواند، چون هم ناآن

 والله اعلم.  .(3)کردندعید شرکت مينماز در  مبربا پیا

 

 

 
                                                                                                                  

 . 1/110 ،ايقناع -2    

-24/177مجموع الفتاوى ) این مبحث را به طور وسیعي درو  . 24/178،مجموع الفتاوى -1   

 .بحث کرده است( 186

 . 183-24/182 ،مجموع الفتاوى :.كن -2   



 

 
204 

 

 

 ]طلب باران[ (نماز استسقا4-15)

 نآنـاکه اگر بـاران از است خداوند تبارك و تعالي برای مسلمانان مشروع کرده     

خداوند و استغفار و طلب بـاران به سوی توبه و رجوع به  ،دوزمین خشك ش ومنع 

 .(1)روی بیاورند از خداوند 

                                                 

و طلب باران به چند  استسقا پیامبر ز ا » :گویدمي (458-1/456زاد المعاد ) درابن قیم  -1   

 شیوه ثابت است:

]خدایا، بـه  اللهم أغثنا ":تـگفمي دنـه خوانـام خطبـر در هنگـه روی منبـدر روز جمع: لاوّ    

اللهـم  ،اللهـم اسـقنا ،]خدایا، به مـا آب بـده[ اللهم اسقنا ،اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا  ، اران بده[ـما ب

                                                                                                          ."اسقنا

داد که روزی به مصلي بروند ]و برای آنان نماز استسـقا به مردم وعده مي یامبر پ: مدوّ ةشیو    

                                                                                                      خواند[.مي

کـرد و غیر از روز جمعه فقط طلـب بـاران ميدر مدینه بر روی منبر در  پیامبر : سوّم ةشیو    

 خواندن نماز در این استسقا و طلب باران ثابت نیست.

کرد، پس دستان خود را بالا وقتي در مسجد نشسته بود طلب باران مي پیامبر : چهارم ةشیو    

 کرد.مي برد و دعای خداوند مي

کـرد و آن خـارج از وراء طلب باران ميکنار سنگهای زیت نزدیك به ز پیامبر : پنجم ةشیو    

نامند، به سوی یك گوشه سنگي کـه باشد که امروزه آن را باب سلام مي[ ميپیامبر درِ مسجد ]

                                  شود.منعطف مي ،در دست راست کسي که از مسجد بیرون مي رود

ی  وقتي کـه مشـرکین بـرای آب سـبقت در بعضي از غزوات و جنگها پیامبر : ششم ةشیو    

                         . خیلي اندكتصرف  ختصار وا . با«…طلب باران کرد ،گرفته بودند
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 .ستنماز استسقا ، طلب باران از خداوند  ایربهای مشروع روشاز     

 است: زیراین فصل شامل مباحث     

 ل: حكم نماز استسقا؛اوّ    

 ؛آن کیفیتم: وقت نماز استسقا و دوّ    

 م: نماز استسقا در مصلي؛سوّ    

 ستسقا؛ن دعا و خطبه قبل از نماز ارفتن به مصلي و خواند ةچهارم: شیو    

  .هنگام دعا کردن در استسقا امام در توسطمشروعیت وارونه کردن عبا  پنجم:    

 :است به شرح زیراین مباحث     

 (4-15-1حكم نماز استسقا :) 

دلیلي بر واجب بودن و آن را سنت قرار داده  پیامبر  و مستحب است ،این نماز    

 .(1)در دست نیستآن 

 (4-15-2وقت نماز استس :) آن كيفيتقا و 

 د:وشميشامل  زیر را این مبحث مسائل    

 ؛وقت نماز استسقا (1    

 ؛ندارد اقامهنماز استسقا اذان و  (2    

                                                                                                                  

موضوع ما گویم: نماز استسقا شیوة دوّم از مطلبي است که ابن قیم آن را ذکر کرده است و این     

 در اینجاست.

 .  87 ةوط الذهبیالسم ؛1/216 ،ةالدراری المضی :.كن -1    

سـنت مؤکـده اسـت کـه بـا سـنت  نماز استسـقا » :گویدمي( 2/430المغني ) ه درابن قدامو     

 .« ثابت است و خلفای   پیامبر



 

 
206 

 نماز عید است؛ همانند نماز استسقا (3    

 است: ین صورتدمسائل باین بیان     

 وقت نماز استسقا (1    

قا سـبـرای نمـاز است ،ن آمده بـودهنگامي که قسمتي از خورشید بیرو پیامبر     

 بیرون رفتند.

 به پیامبرباران  و نیامدن از قحطيگوید: مردم روایت است که  شه یاز عا    

و بـه  .دستور منبری را دادند، پس در مصلي برای او گذاشته شد اوشكایت کردند، 

تـي کـه وق پیامبرشه گفت: یتا در آن بیرون بروند. عا ددنمردم روزی را وعده دا

 نـدتكبیر گفتو  ندروی منبر نشست آنگاه، رفتندبیرون  قسمتي از خورشید بیرون آمد

شما از خشكسالي سرزمینتان  » د:دنفرموگفتند و  سپاسحمد و را  و خداوند 

و  کـرده اسـت  تـأخیر از آمـدن در وقـتبرای شما باران  اینكهشكایت کردید و 

 بخواهید و دعا کنید و به شما وعده داده او که از است به شما امر کرده خداوند 

الحمد لله رب العالمین،  » د:دنفرمو. سپس « که دعای شما را استجابت کنداست 

رید، اللهم أنت الله لا إله إلا فعل ما یُالرحمن الرحیم، مالك یوم الدین، لا إله إلا الله یَ

وبلاغـاً إلـى  ةت لنا قـوأنت الغني ونحن الفقراء، أنـزل علینا الغیث، واجعل ما أنـزل

)خداوندی که(  ،ستای  مخصوص خداوندی است که پرودگار جهانیان است» :  « حین

ي قّـهـیچ معبـود بـه حـ ؛)خداوندی که( مالك روز جزاسـت ،بخشنده و بخشایشگر است

و  معبود به حـق هسـتي یي،تو خدا !کند، خدایاداوند، هر چه بخواهد ميـگر خـیست مـن

سوی ما نازل کن و ه باران را ب ؛جز تو که غني هستي و ما فقیر ،نیستي هیچ معبود به حقّ

. «!قرار بده ما ةمنفعت [ و توش نیرویي از] تقوّ ،تا مدتيای ما نازل کردهرا که برای  آنچه

 اینكـهتـا  ندبردخود را بالا مي انخود را بالا آوردند و همچنان دست نسپس دستا
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را  (1)ردایـ نـد و کردپشت خـود را بـه مـردم  پیدا شد، سپس بغل ایشان سفیدی

دو رکعـت نمـاز و  نـدن آمدـو پاییـ نددکررو به مردم  و بعدوارونه )یا بر عكس( 

بـه اذن  شـروع شـد و  رعد و بـرقو بعد آورد،  پدیدخداوند ابری  آنگاه، ندخواند

 فتـادسیل به راه ا اینكهتا  ن گرفت و ایشان به مسجد بر نگشتندباریدباران خداوند 

 هـه طوری کــب یدند، خندندهایشان دیدخانه سویه را ب نآناه سرعت ـي کـوقتو 

که خداوند بر هر کـاری  دهممي شهادت » :دـنرمودـف ود ـدا شـپی انیشنهاادـدن

 .(2)ابوداودتخریج  .« خدا و پیامبرش هستم ةقادر است و من بند

د که بیشـتر احكـام آن مثـل چن هر و (3)چ دلیلي برای تعیین وقت آن نیستـهی    

 .(4)فرق دارد با آن معین یروزاختصاص نماز عید است، ولي در 

                                                 

 .(مترجم)ای که روی دوش او بود. یعني عبا یا پارچه -1    

                                                                  .استحسن  ،حدیثاین  -2    

ایـن  ( و1173 شمارةحدیث  ،باب رفع الیدین في الاستسقاء ،ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرت    

ــظ حــدیث اوســت ــان  ( و1/328المســتدرك ) درج حــاکم یخــرتو  ،لف ــن حب ايحســان  دراب

                                                                           ( .2860 شمارةحدیث ،7/109)

 سـندش اسـت و غریب ،حدیثاین  » :گویدد از تخریج آن ميبعحدیث این  راجع به ابوداود    

حـدیث این  (7/110محقق ايحسان ) ( و3/135إرواء الغلیل ) درلباني آ هعلام و .« خوب است

 اند.هانستحسن درا 

 .اهـ.« این است که وقت معیني ندارد راجح » :گویدمي( 2/499فتح الباری ) درابن حجر  -3    

بعضي س شودـده ميم خوانـب هـآیا در ش » :گویدمي ]ابن حجر[ و ؛2/499 ،فتح الباری -4    

اند و با صدای بلند خوانده یجهربه طور نماز این قرآن را در  اند که چون پیامبر استنباط کرده

در روز  ،شدگر در شب خوانده ميا ،گرنهو  دشودر روز خوانده ميمانند نماز عید پس آن نماز 
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 ندارد اقامهنماز استسقا اذان و  (2    

، بلكه فقط امام یا نائب  بـه مـردم اقامه مشروع نیستبرای نماز استسقا اذان و     

 نآنـابا ندن نماز برای خوا نیز شانخود د که در آن روز بیرون بروند وکننمي اعلام

 د.نروبیرون مي

از مـردم  » گویـد:مـياو  .ذکر شدقبلاً است که  شه یدلیل آن حدیث عا    

دستور منبری را دادند، پس در  اوشكایت کردند،  به پیامبر باران  و نیامدن قحطي

                                                                                                                  

ی  یآن را به طور سرّ خواند و آن را مثل نمازهای سنت دیگر در شب با مي آهستهو با صدا

 خواند. صدای بلند مي

ابن قدامه بر جایز نبودن ادای این نماز در وقت کراهت اجماع نقل کرده است و ابن حبان گفته     

   .« بوده است یبه مصلي در ماه رمضان سال ششم هجر ر است که بیرون رفتن پیامب

در  البته ،برای نماز استسقا وقت معیني نیست » :گفته است( 2/432المغني )در ه: ابن قدامگویم    

چون وقت آن آزاد است؛ پس هیچ حاجتي  ،شودخوانده نمي يخلافهیچ بدون  شده ت نهياوقا

نیست و خواندن آن در وقت نماز عید بهتر است؛ به دلیل  شده انجام دادن آن در وقت نهي ایبر

 ،وقتي که قسمتي از خورشید بیرون آمد پیامبر »روایت کرده است: شه یکه عا آنچه

نین چپس هم ،شبیه است نماز عید مكان و کیفیت بهچون در  و ابوداود(. یتروا). «بیرون رفتند

چون روز معیني ندارد؛  ،شودخورشید تمام نمي( وقت آن با زوال ) کهبا این تفاوت  ،در وقت

ی آن وقـپس ب ی  :گویدمير ـابن عبد الب ست.ـت معیني نیز نیـرا این نماز در بیرون رفتن برا

نه  ،و این اختیاری است بكر بن حزم. وبا بجز ،هنگام زوال خورشید نزد جماعتي از علما است

 .« آن را در آن وقت انجام دادحتماً اینكه باید 

 
 

( ) امردهـر کـه ذکـو شاید درست  آنچه ک "چون وقت آن": گونه استاین در چا  المغني، 

 والله اعلم.؛ باشد تا جمله درست شود



 

 
209 

د تـا در آن بیـرون دنـو بـه مـردم روزی را وعـده دا .مصلي برای او گذاشته شـد

 .(1)ابوداودخریج ت .«...بروند

 اقامـهکه نمـاز استسـقا اذان و  است بر اینعلما اع ـاجم»  د:ـگویابن بطال مي    

 .(2)« ندارد

برای آن )نماز استسقا( سنت نیست و در  اقامهگفتن اذان و »  گوید:ابن قدامه مي    

 .(3)« دانیمآن خلافي نمي

 ثابت است:  و این از فعل صحابه    

او براء  همراهعبد الله بن یزید انصاری بیرون رفت و »  سحاق روایت است:از ابوا    

روی  آنگـاهپس نمـاز استسـقا خوانـد،  ؛بیرون رفتند  بن عازب و زید بن ارقم

تغفار کرد، سپس دو رکعت نماز خواند و قرآن را سا و پاهای خود بدون منبر ایستاد

و  »ابواسـحاق گفـت: «.  گفتنـدن اقامهو با صدای بلند قرائت کرد و اذان و  یجهر

 .(4)تخریج بخاری «. را دیده است عبدالله بن یزید پیامبر 

 نماز عيد است همانندنماز استسقا  (3    

ل هفت بـار تكبیـر پس در رکعت اوّ .شودمثل نماز عید خوانده مي نماز استسقا    

و  ؛دو تكبیر رکوع ازغیر  ،شودم پنج بار تكبیر گفته ميشود و در رکعت دوّگفته مي

 شود.این تكبیرات قبل از قرائت قرآن گفته مي

                                                 

  حسن است. و تخریج آن در ابتدای این فصل ذکر شد. ،این حدیث -1    

 . 1/653 ،الإجماع ةموسوع :نقل کرده است. ن.ك (2/514فتح الباری )این را در  -2    

 . 2/432 ،المغني -3    

 .استصحیح  شسند -4    

 (.1022 شمارة زیر ،باب الدعاء في الاستسقاء قائماً ،)کتاب الاستسقاء درج بخاری یخرت    
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و با صدای بلند خوانـده مـي یرآن جهرـق ،نماز عید انندـهماز استسقا ـنمدر     

 شود.

 :به شرح زیر است یل آندلا    

د بـن ـد: ولیــکـه گویـاست از اسحاق بن عبد الله بن کنانه روایت شده  هـآنچ    

 در نماز پیـامبر  راجع بهمرا نزد ابن عباس فرستاد تا  -ر مدینه بوده امیک -عتبه

با پیراهن عادی و با تواضع  پیامبر  »گفت: اونماز استسقا سؤال کنمس  وصـخص

 ةخطبـ ماننـدبالای منبر رفـت و  آنگاهخارج شد، تا اینكه به مصلي آمد، تضرع و 

سـپس دو بیـر گفـتن بـود، تضرع و تكان در دعا و ـهمچن يول ،شما خطبه نخواند

و  ابـوداودتخـریج  .« شـودعید خوانده ميگونه که نماز  رکعت نماز خواند همان

 .(1)ترمذی

 

                                                 

 .استحسن  ،حدیثاین  -1    

، جمـاع ةلاـاب الصــ) کتـ در وداودـابـو  ،(355و 269و 1/230المسـند ) درد ـحماج یخرت    

ج یخـرتو  ظ حـدیث اوسـت،ـو ایـن لفـ (1165 شمارةالاستسقاء وتفریعها، حدیث  ةأبواب صلا

ج یرـخـتو  ،(558 شـمارةالاستسـقاء، حـدیث  ة، باب ما جاء في صلاة)کتاب الصلا دررمذی ـت

 ( و3/156)کتاب الاستسقاء، باب الحال التي یستحب للإمام أن یكون علیها إذا خـرج،  درنسایي 

 شـمارة الاستسـقاء، حـدیث ةفیها، باب ما جاء في صـلا السنةو ةالصلا إقامة)کتاب  درابن ماجه 

 -2862 شـمارة، حـدیث 7/112( وابـن حبـان )1408 شـمارة) هج ابن خزیمـیخرتو  ،(1266

 ايحسان(.

( 7/112( و محقق ايحسان )6/192) ( و محقق جامع الأصول3/133إرواء الغلیل ) درلباني آ    

حسـن  ،حدیث این» : گویدبعد از تخریج این حدیث ميترمذی  و اندرا حسن دانستهحدیث این 

 0« است صحیح
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 (4-15-3نماز استسقا در مصلي :) 

ر بـر وذکم که احادیث طورسنت است نماز استسقا در مصلي خوانده شود؛ همان    

خواننـد و از ام نمـاز مـيدر مسجد الحر نآناچون  ،اهل مكه بجزند، رآن دلالت دا

 .(2)اندعمل کردهگونه این  (1)وند و سلفربـیرون نمي جاآن

عبارتنـد  ،دکنندلالت مينماز استسقا در مصلي  خواندن بر  یلي کهدلا هـجمل از    

 :از

 و نیامـدن از قحطيمردم  » به آن اشاره شد: شه یدر حدیث عا آنچه( الف    

دستور منبری را دادند، پس در مصلي برای او  اوکردند، شكایت  به پیامبر باران 

تخـریج  .«...د تـا در آن بیـرون برونـددنو به مردم روزی را وعده دا .گذاشته شد

 .ابوداود

با پیـراهن  پیامبر  » به آن اشاره شد: در حدیث ابن عباس  آنچهب (     

ـس بـالای منبـر به مصلي آمـد، پـ اینكهعادی و با تواضع و تضرع خارج شد، تا 

 . تخریج اصحاب سنن.« ...رفت

                                                 

 و پیروان آنان و پیرو پیـروان صـحابه  پیامبر اصحابمقصود از سلف, پیشینیان از  -1    

 )مترجم(. است.

 ه،هل مكـا مگر …» :لفظاین  و کید کرده استأله تأبر این مس (1/234الأم )  درشافعي  -2    

مگـر در مسجدشـان  ،ه ما خبری نیامده که کسي از سلف برای آنان نماز عید خوانده باشدچون ب

ام که آنان هیچ نماز عیدی و هیچ نماز استسقایي را در غیر از آنجـا ]یعني حرم مكه[ ... و ندانسته

  .« بخوانند
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ه مـيـت کــه اسـه آن اشاره شـدـب  دـدر حدیث عبد الله بن زی هـآنچ (ج     

تخریج بخاری  .«نماز بخوانند... اینكهسوی مصلي رفتند تا ه ب پیامبر  » :گوید

 .(1)و مسلم

 (4-15-4شيو )قبول از نمواز  ةرفتن به مصولي و خوانودن دعوا و خطبو ۀ

 ستسقاا

و  (3)و تواضع (2)رفتن به نماز استسقا با پیراهن عادی برایکه شخص سنت است     

خواهـد و دست به دعـا بـردارد و از خداونـد ب رود، پسببیرون  (5)لذلتو  (4)تضرع

 گوید.برا او طلب باران کند و تكبیر و حمد و شكر 

آورنـد و ان را بـالا مـيشانآورد و مردم نیز دستالا ميـود را بـخ انتـام دسـام    

جـایي تا  ،  مبالغه کندانبرای امام مشروع است که در بالا بردن دست کنند.دعا مي

 پیدا شود.  بغلزیر سفیدی  که

مردم خطبه بخواند؛  رایب ،که برای امام مشروع است اگر به مصلي رفت انچنهم    

 وکنـد  توصـیهدعا کردن به را  ناآنو  یاد آوری کندرا  نیازشان به بارانن آنا رایب

 .ایستدبو رو به قبله  کنددعا  خود او نیز

                                                 

 آید[.صحیح است ]تخریج این حدیث بعداً مي ،این حدیث -1    

. یعني: ترك کردن زینت و ترك کردن حضور با قیافة زیبا و قشـنگ (تبذل) یپیراهن عاد -2    

 . 6/192،جامع الأصول

 . 8/397 ،لسان العرب .خشوع و فروتن بودن تذلل و یعني: باتواضع  -3    

 . 6/192 ،جامع الأصول .ز خداونده در درخواست و طلب امبالغیعني:  تضرع -4    

فـي غریـب  ةلنهایاا .و مانند مسـاکین و فقـرا بـودنو ذلت روتني یعني: ف (تمسكن) لذلت -5    

 . 2/385 ،الحدیث
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عبارتسـت یل آن دلا ،ای که گذشت مشروع نیستخواندن خطبه به غیر از شیوه    

 :از

 پیامبر  »گوید: به آن اشاره شد که مي در حدیث ابن عباس  آنچه (الف    

پـس بالای  .به مصلي آمد كهاینبا پیراهن عادی و با تواضع و تضرع خارج شد، تا 

تضـرع و تكبیـر ولي همچنان در دعا و  ،شما خطبه نخواند ةمنبر رفت و مانند خطب

 .ابوداودج ـخریـت .«...گفتن بود، سپس دو رکعت نماز خواند 

 پـس پیـامبرگوید: به آن اشاره شد که مي شه یدر حدیث عا آنچهب (     

، ندروی منبـر نشسـت سـپس، بیرون رفتنـد ،دمآ بیرونوقتي که قسمتي از خورشید 

 د:دنـد، سپس فرمودنکر سپاسحمد و را  و خداوند  ندتكبیر گفت پیامبر گاه آن

باران برای شما از آمدن در  اینكهشما از خشكسالي سرزمینتان شكایت کردید و  »

بخواهیـد و دعـا  او به شما امر کرده کـه از و خداوند  .وقت  تأخیر کرده است

الحمد  » د:دنفرمو. سپس «به شما وعده داده که دعای شما را اجابت کند کنید و

رید، اللهـم فعل ما یُلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم الدین، لا إله إلا الله یَ

أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنـزل علینا الغیث، واجعل ما أنـزلت لنـا 

خود را  انخود را بالا آوردند و همچنان دست ن. سپس دستا« وبلاغاً إلى حین ةقو

و ]ند کردبغل او پیدا شد، سپس پشت خود را به مردم  سفیدی اینكهتا  ندبردبالا مي

 نـد.ن آمدـو پاییـند دنمورا وارونه )یا بر عكس( کردند، سپس رو به مردم ردای  

 .(1)تخریج ابوداود . ...ند[پس دو رکعت نماز خواند

                                                 

                    حسن است. ]به تخریج آن در ابتدای این فصل اشاره شد[ . ،حدیثاین  -1    
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مردم  همراه پیامبر  » روایت است که گوید: ( از عبدالله بن زید انصاری  ج    

ایسـتاده دعـای خداونـد و  ندپس ایستاد .بیرون رفتند نآنابرای طلب باران جهت 

 دفروباران  نآنا رایپس ب را وارونه کردند؛ سپس رو به قبله کردند و عبای  .کردند

 .(1)تخریج بخاری و مسلم .« دآم

                                                                                                                  

    *ای به این مطلب است کـه پیـامبر اشاره ،در این دو حدیثي که ذکر شد  ابتـدا خطبـه و

نده اند و آنچه که از احادیث دیگر بر خلاف این آمده یا شاذ است و یا منكر که به سپس نماز خوا

و  5629)حـدیث شـمارة  الضعیفة سلسلةدر  و علامه آلباني شود آن احتجاج و استدلال نمي

 ( به ضعیف بودن این احادیث اشاره کرده است .5630

چا  عالم الكتب با تحقیق قادری  ,نةالحجة علی اهل المدیمحمد بن حسن شیباني در کتاب      

گوینـد: نمـاز استسـقا دو اهل مدینه مي» گوید:( این را ترجیح داده است و مي 334و  1/333) 

گفتنـد: خواند... و قبل از ایـن اهـل مدینـه ميرکعت است که امام قبل از خطبه مثل نماز عید مي

دهـد ... و طور که در جمعـه انــجام ميمان ه ،کندامـام در استسقا خطبه را قبل از نماز آغاز مي

ولي گفتة آخر اهــل  ...،ترجیح ابراهیم نخعي مانند ابوحنیفه این بوده است که نماز خوانده نـشود

تر اسـت، چـون مـدینه بـرای مـا از گفتة اول آنان و نیز از گفتة ابراهیم نخعي و ابوحنیفه محبوب

 )مترجم( . .احادیث( آمده است دربارة آن آثار )یا

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1   

)کتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسـقاء  از کتاب  از جمله در جاهایي درج بخاری یخرت    

این  ( و1028  شمارة في الاستسقاء، حدیث ةالقبل)باب استقبال  در ( و1022 شمارةقائماً، حدیث 

: جـامع ن.ك (.894 شمارةستسقاء، حدیث الا ة)کتاب صلا درج مسلم یخرتو  ،لفظ حدیث اوست

 . 6/193 ،الأصول
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در چیـزی از دعاهـای   پیـامبر  » روایت است که گویـد: از انس  ( د    

برد تا جـایي را بالا مي ان و دست ،استسقانماز در  بجز ،بردرا بالا نميخود  اندست

 .(1)تخریج بخاری و مسلم .« شدپیدا مي  بغل زیر که سفیدی

                                                 

 است.صحیح  ،حدیثاین  -1    

)کتاب الاستسقاء، باب رفع ايمـام یـده فـي جاهایي از کتاب  از جمله در  درج بخاری یخرت    

الاستسقاء، باب رفع الیدین بالدعاء في  ة)کتاب صلادرمسلم  و ،(1031شمارة الاستسقاء، حدیث 

 . 6/207 ،: جامع الأصولن.ك (.895 شمارةقاء، حدیث الاستس

بـیـشتر مردم در روز جـمعه هنگامي کـه امام دعـا مي خواند دستان خود را بـرای  توجه: *    

در این حدیث به درست نبودن  است. انس  آورند که این مخالف با سنت پیامبر دعا بالا مي

 دستان در هنگام دعای خطبة جمعه از بعضي صحابه  آن اشاره کرده است و انكار بر بالا بردن

بن عبدالرحمن نزد امام مسلم در صـحیح   حصیناست. از  از جملة آنان عماره ثابت است. 

گویـد:  ه بن رؤیب هارـعمروایت است که  (874)چا  دار إحیاء التراث العربي، حدیث شمارة 

[  بـه ه بن رؤیب هعمارپس ] ،بالا برده است بشر بن مروان را بر منبر دید که دستان خود را »

را دیدم و ایشان دست  را بیشـتر از ایـن  او گفت: خداوند دستانت را زشت گرداند! من پیامبر

 .« دادند و با انگشت سبابة خود اشاره کردحرکت نمي

دعـا بـد ها این سؤال پی  آید که آیا بالا بردن دسـتان بـه هنگـام شاید در اینجا برای بعضي    

 استس

 اند بد است، چون:اند و دستان  را بالا نیاوردهدعا کرده آری، در جایي که پیامبر     

 گرفتند.در انجام آن سبقت مي پیامبر  ،اگر خوب بود ( 1    

بـا  آن را انجام نداده باشـد کسي که کاری از جهت تعبد و عبادت انجام دهد که پیامبر  ( 2    

( : 3)مائده/ دِینَكُم  لَكُم  أَک ملَ تُ ال یَو مَفرماید: در قرآن مخالفت کرده است که ميفرمودة خداوند 

                                                                  «.  امروز دین را برای شما کامل کردم »
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   چون ادعای کار نیكي که خداوند آن را بر پیامبر لیل کامل نشدن دین است وحي نكرده، د

 کنیم.و ما آن را کامل مي

به درستي که هیچ پیامبری قبل از من  » فرماید:مغایرت دارد که مي با فرمودة پیامبر  ( 3    

داند برای امت  خوب است به آنان بگوید مگر اینكه بر او واجب بوده آنچه را که مي ،نبوده است

)صحیح مسلم، چا  دار إحیـاء التـراث  «نان یادآوری کند ...و آنچه را که برایشان بد است به آ

چیزی که شما را به بهشت نزدیك کند و از جهـنم  » فرماید:و مي( 1844العربي، حدیث شمارة 

 مكتبة، چا  الصحیحة سلسلة) « مگر اینكه برای شما بیان شده است ،دور کند باقي نمانده است

دانسـت بـه مـا ـر خداوند به او وحي کـرده بـود و مي(؛ چـون اگ1803المعارف، حدیث شمارة 

کـرد و بـر خداوند هیچ وقـت در حـق بنـدگان  کوتـاهي نمي ،گفت؛ و اگر در آن خیری بودمي

 کرد.پیامبرش وحي مي

در نصحیت به امـت  هـیچ کوتـاهي وخیـانتي  اعتقاد ما اهل سنت این است که پیامبر  ( 4    

انـد و آن را آن را بـه مـا توصـیه نكرده كي شویم که پیامبر نكرده است، پس اگر مدعي کار نی

 و ... .اند، با این کار بر خلاف این عقیده هستیم. انجام نداده

ظاهرش ]یعني: بالا بـردن »  گوید:( مي4/435-3) المعرفةشوکاني در نیل الأوطار چا  دار     

باقي بماند، پـس دسـتان را  انس  گونه است که بر نفي ذکر شده در حدیثدستان در دعا[ این 

آمده است که دستان خـود را بـالا  مگر در جاهایي که از پیامبر  ،در چیزی از دعاها بالا نبرده

برده است و در دیگر جاها به مقتضای نفي عمل شود. و احادیثي که در بالا بردن دستان در غیـر 

است، یا اینكه خـاص اسـت،  انس راجح تر از نفي ذکر شده در حدیث  ،از استسقا آمده است

تر است. و نهایـت شود، یا اینكه اثبات شده و بر آنچه که نفي شده مقدمپس عام  بر خاص بنا مي

به آن اشاره شده است این است که بـالا بـردن دسـتان را در آنچـه کـه  آنچه در حدیث انس 

یـزی را دانسـته بـر کسـي کـه نفي کرده است و گفتة کسي کـه چ انجام نداده پیـامبـر  داندمي

                                                                           .« حجت است ندانسته است،
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 مردمتوسط  بردن دستانباب بالا »  :نامبخاری در صحیح  بابي دارد به هـ (     

روایت  از انس  [یعني بدون ذکر سند]و به طور معلق «  امام در استسقا به همراه

 نـزد پیـامبر مرد بادیه نشیني از بادیه نشینان در روز جمعه » گوید:کند که مي

هلاك شدند، مـردم  نحیوانات هلاك شدند، فرزندان ما ،اللهگفت: ای رسول  و آمد

نیـز خود را بالا آوردند و دعا کردنـد و مـردم  اندست  پیامبر آنگاه هلاك شدند.

   .(1)«تا دعا کنند ... او بالا آوردند  همراهرا انشان دست

 (4-15-5 مشروعيت وارونه كردن )كوردن  امام در هنگام دعا توسط عبا

  در استسقا

برای امام مشروع است که در هنگام دعا کردن در استسقا عبای  را وارونه کند     

 برای مردم همراه او مشروع نیست. و

                                                                                                                  

   مستحب است که به هنگام بالا بردن دستان در دعای استسقا کف دستانمان را رو به زمـین و

در صـحیح  )چــا  دار إحــیاء  نزد مسـلم پشت آن را رو به آسمان کنیم. در حدیث انس

 پیـامبر »گویـد: ( به این مسأله اشاره شده است که مي895الـتراث العـربي، حـدیث شمارة 

بردند، با پشـت دســت خـود بـه آسـمان وقتي دستان خود را برای طلب باران و استسقا بالا مي

  پیـامبــر  »(: 1171و در روایت ابوداود )چا  دار الفكر، حدیث شمارة  « کردنداشـاره مي

کردنـد، یعنـي دستان  را بالا برد و کف دست خودش را رو این گونه استسقا و طـلـب باران مي

 .« به زمین کرد، تا اینكه سفیدی زیر بغل  را دیدم

انـد کـه ابـن رجـب در فـتح البـاری امام مالك و اصحاب شافعي به این مسـأله اشـاره کرده    

 طور مفصل ذکر کرده است. )مترجم(.  ( آن را به7/134-137)

 (.1029 شـمارةستسقاء، حـدیث )کتاب الاستسقاء، باب رفع الناس أیدیهم مع ايمام في اي -1   

 .2/516 ،فتح الباری
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 رایو نماز او ب بیرون رفتن پیامبر  راجع به شه یدر حدیث عا آنچه( الف    

خـود را بـالا آوردنـد و  نسـپس دسـتا » گوید:که مي ،ذکر شد مردم در استسقا

بغل او پیدا شد، سپس پشـت  سفیدی اینكهتا  ندبردخود را بالا مي انهمچنان دست

را وارونه )یا بر عكس( کردند، سپس رو به مـردم ردای  ند و کردمردم خود را به 

 .«... نددو رکعت نماز خواند و ندن آمدـو پاییند دکر

 وید:ـگدالله بن زید مازني آمده است که ـاز عب ابوداوددر روایتي نزد  آنچهب (     

 خداوند دعای و ندکردپشت بیرون رفتند، پس به مردم  برای استسقا پیامبر  »

 .« را وارونه کردند انکردند و رو به قبله کردند و ردایش

را وارونه کردند، پس طرف راسـت  انو ردایش » :گری آمده استید در روایت    

و طرف چپ آن را بـر روی دوش راسـت  آن را بر روی دوش چپ خود گذاشتند

 .« خود گذاشتند، سپس دعای خداوند عزوجل را کردند

 یشانطلب باران کردند و بر دوش ا پیامبر  » :گری آمده استید در روایت    

کـه پـایین آن را  ندخواست پس پیامبر لباس یا عبای مربع شكل سیاه رنگي بود، 

وقتي سنگیني آن  آنگاه، د[ناش قرار دهد ]یعني: پایین آن را روی شانهنبالا قرار ده

و ایـن  .ج بخاری و مسـلمـیرـ. تخ« ندوارونه کردآن را  انروی دوشش ،ندرا دید

 .(1)است ابوداودحدیث  ،لفظ

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ،ة)کتـاب الصـلا ابوداودسنن  درروایات این  ودیث نزد بخاری و مسلم ذکر شد این ح تخریج    

 (.1164 -1162 شمارةحدیث  ،الاستسقاء وتفریعها ةأبواب صلاجماع 

 .را صحیح دانسته استحدیث این  (1/215) ابوداودصحیح سنن  در ابوداود زدن لبانيآ    
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 ,دنـنوارونـه کهایشـان را مردم همراه امام لبـاس اینكهای ج ( دلیل صحیحي بر    

 .(1)نیامده است

  (2)نماز جنازه (4-16)

 :است زیراین فصل شامل مباحث     

 ؛ل: حكم نماز جنازه و فضیلت آناوّ     

 ؛ازهم: جماعت در نماز جندوّ    

 ؛م: جایگاه امامسوّ    

 .نماز جنازه کیفیتچهارم:     

 است: ین صورتدبمسائل  اینبیان     

 (4-16-1حكم نماز جنازه و فضيلت آن ) 

بعضـي از در  چـون پیـامبر  ،نماز بر میت مسلمان فرض کفایي استخواندن     

 :دقابل ذکرناین احادیث  آنهامیان ؛ از انداحادیث به آن امر کرده

مـردی از اصـحاب گویـد: مـي وا .ني آمده استهَزید بن خالد جُاز حدیثي که     

بـر  » فرمودند: آنگاهخبر دادند،  پس به پیامبر  .در روز خیبر فوت شد پیامبر

 ایشانای مردم تغییر پیدا کرد، هاش صورتبا فرمودهپس . « دوستتان نماز بخوانید

 خیانت کرده اسـتم قبل از تقسیم آن( یر غنا)د ،دوستتان در راه خدا » فرمودند:

                                                 

 . 264 ص ،المنة: تمام ن.ك -1    

 هعلامـتـألیف أحكام الجنائز وبدعها از کتاب  ،شودبیشتر مطالبي که در این فصل ذکر مي -2    

 طلاعات بیشتر است به آنجا مراجعه شود.برای ا ام.رفتهگلباني آدث محمد ناصر الدین مح
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کـه را جواهری از جواهر یهـود  و کردیم جستجو و بررسي را لـ ی. پـس وسا«

 .(1)و نسائي ابوداودتخریج  شد پیدا کردیم.دو درهم نمي

ميبر او نماز  پیامبر  ،وجه دلالت در حدیث: اگر نماز بر میت فرض عین بود    

 .کردمياکتفا ن « تان نماز بخوانیدبر دوست » اش:خواندند و به فرموده

 است: به شرح زیرلیل آن د ؛اما فضیلت نماز جنازه    

گوید: نزد عبـد الله بـن عمـر قاص روایت است که ميو از عامر بن سعد بن ابي    

کـه دور تـا  يبزرگ ةخان یعني:]حب مقصوره اص ابناگهان خبّ ،نشسته بودم 

عبـدالله بـن ای گفت:  وآمد  [و کسي جز خودش وارد آن نشوددور آن دیوار باشد 

 :اندودهفرم پیامبر گویدس او شنیده است کهشنوی که ابوهریره چه ميآیا نمي !عمر

اش خارج شود و بر او نماز بخواند، سپس همراه ای از خانهکسي که همراه جنازه »

کوه ة د، هر قیراط به اندازرسمي او از اجر به (2)دو قیراط ،دفن شود اینكهاو برود تا 

کوه احـد  ةانداز به او رایب ،و کسي که بر آن نماز بخواند، سپس برگردد ؛د استحُاُ

 راجع بهشه فرستاد تا از او یخبّاب را نزد عا ،. پس عبد الله بن عمر«سرسداجر مي

                                                 

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1   

)کتاب الجهاد، باب في تعظیم الغلول،  در ابوداود( و 5/192، 4/114المسند ) درحمد اج یخرت    

على مـن  الصلاة، باب )کتاب الجنائز درنسایي  واین لفظ حدیث اوست،  ( و2710 شمارةحدیث 

 (.2848 شمارة)کتاب الجهاد، باب الغلول، حدیث  درابن ماجه  ( و4/64غل، 

لبـاني آ و صحیح دانسته استابن ماجه را نزد حدیث سند این ( 2/721محقق جامع الأصول )    

 .آن را تصحیح کرده است( 79أحكام الجنائز )ص در

به معنای مقداری از طلا یا نقره است که در وزن آن  قیراط و جمع آن قراریط که در اینجا -2    

 اختلاف است و در این حدیث به اندازة کوه احد تشبیه شده است. )مترجم( .
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شه گفتـه یکه عا آنچهبه او از  سپس دوباره نزد او بیاید و ،ابوهریره سؤال کند ةگفت

 آنهـاو در دست   ایي از مسجد برداشتهسنگبا دست  ابن عمر  و .است خبر دهد

گوید: شه ميیگفت: عا و آمد ،دکه فرستاده بو را کسي اینكهکرد، تا زیر و رو مي را

بـه زمـین  داشتکه در دست را ایي هعمر سنگابنآنگاه ابوهریره راست گفته است. 

 .(1)تخریج بخاری و مسلم .!ایمری کوتاهي کردهبسیا هایطاریگفت: ما در ق و زد

 

                                                 

 .استصحیح  ،دیثاین ح -1    

)کتاب الجنائز، باب من انتظـر حتـى تـدفن، از کتاب ؛ از جمله در جاهایي  درج بخاری یخرت    

واتباعها،  الجنازةعلى  ة)کتاب الجنائز، باب فضل الصلا درسلم ج میخرتو  ،(1325 شمارةحدیث 

 (.68 -67 ،بدعها أحكام الجنائز و :ن.ك. این لفظ حدیث اوست ( و945 شمارةحدیث 

مقتضـای آن ایـن »  :گویـدميیث دفقه این ح ةربارد (3/197فتح الباری ) در حجر: ابنهدیفا    

امر تا انتهای نمـاز شـرکت کنـد و مُحـب طبـری و است که قیراط مختص کسي است که در اوّل 

اند و آنچه برای من نمایان شده، این است که قیراط برای کسي که دیگران به این امر تصریح کرده

باشـد، ولـي ای ميشود، چون آنچه قبل از نمـاز بـوده وسیلــهفقط نماز را بخواند نیز حاصل مي

یر از قیراطِ کسي است که جنازه را تشییع کرده و بر او قیراط برای کسي که فقط نماز را بخواند غ

ق ابوصالح از ابوهریره با این لفظ آمده اسـت: ـزد مسلم از طریـنماز خوانده است. و در روایتي ن

کند و نیز در ها دلالت مي. و این بر متفاوت بودن قیراط«کوچكترین آن دو، مثل کوه احد است »

ای نماز بخواند و دنبال آن نـرود، پـس کسي که بر جنازه »است: روایت ابوصالح نزد مسلم آمده

 » . و در روایت نافع بن جبیر از ابوهریره نـزد احمـد آمـده اسـت:« باشدبرای او قیراطي مي

دهد که پس این نشان مي. « باشدپس برای او قیراطي مي ،کسي که  نماز بخواند و دنبال آن نرود

ن درکـتـوان دنبـال هرچند به دنبال آن نرود و تشـییع نكنـد. و ميشود با نماز، قیراط حاصل مي

 .« حمل کرد ،جنازه در اینجا را بر آنچه بعد از نماز است
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 (4-16-2جماعت در نماز جنازه ) 

بر  مداومت پیامبر  ه خاطراست؛ ب (1)با جماعت خواندن نماز بر جنازه واجب    

گونـه همان ،نماز بخوانید » : اش عموم فرموده ه خاطرو ب ؛این نماز با جماعت

 .(2)بخاری. تخریج « !که دیدید من نماز خواندم

کریـب مـولای  آنچهدلیل ه ب ،د نمازگزاران چهل نفر باشداعدتمستحب است که     

کند که فرزنـد او در قدیـد یـا روایت مي ابن عباس از ابن عباس  [ةآزاد شد]

اه نگـ !گفت: ای کریـبدو منطقه از مناطق حوالي مكه[ فوت شد، پس  نام] عسفان

مردمـي  و بیرون رفتم آنگاهگفت:  [کریب] !دانکن که چقدر مردم برای او جمع شده

گـویي: چهـل گفت: ميآنگاه اند، پس به او خبر دادم، را دیدم که برای او جمع شده

 چـون مـن از پیـامبر ،گفت: آری. گفت: او را بیرون ببرید [کریب]شوندس نفر مي

نفر مرد او چهل  ةبر جناز و میردمسلماني نیست که مي هیچ » :ودندام که فرمشنیده

او  ایبررا  ناآنخداوند  اینكهمگر  ،قائل نیستند يخداوند شریكبرای ه جمع شوند ک

 .(3)تخریج مسلم .« دهدميه قرار دنشفاعت کن

                                                 

 . 97 ص ،أحكام الجنائز وبدعها -1    

 .استمالك بن حویرث صحیح  ازحدیث این  -2    

ت کرده است؛ از جمله ز حدیثي است که بخاری در جاهایي از کتاب  آن را روایاین قسمتي ا    

حـدیث  ،وجمـع ةبعرف وکذلكالإقامة  و جماعةباب الأذان للمسافرین إذا کانوا  ،)کتاب الأذاندر 

 (.631 شمارة

 .استصحیح  ،حدیثاین  -3    

 (.948 شمارةحدیث  ،باب من صلى علیه أربعون شفعوا فیه ،)کتاب الجنائز درج مسلم یخرت    
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ه قـرار دناو شفاعت کن ایرا بر نآناخداوند  ،پس اگر صد نفر از مسلمانان باشند    

 اند:ودهـفرم  یامبر: پاستده ـروایت ش ه ـشیه از عاـدلیل آنچه ؛ بدهـدمي

 بر او نماز بخواننـد و هیچ میتي نیست که جماعتي از مسلمانان که صد نفر باشند »

 دوشمي قبول او ایبر شانشفاعت اینكهمگر  ،شفاعت کنندطلب او  رایب ناآن ةهم و

 .(1)تخریج مسلم .«

کـه  دلیل حدیث مالك بـن هبیـره ه ب ،وندـف شـسه ص و مستحب است که    

سه صف از  و میردهیچ مسلماني نیست که مي »فرمایند:مي ید: شنیدم پیامبر گو

کند ]یعني خداوند بهشت را ميمگر اینكه بر او واجب  ،مسلمانان بر او نماز بخوانند

را  نآنا ،دیددك ميـای را انمالك وقتي که اهل جنازهامام . و «[کندميبر او واجب 

 .(2)و ترمذی ابوداودتخریج  دلیل حدیث.ه ب ،کردسه صف مي

 

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 (.947 شمارةحدیث  ،شفعوا فیه مئة باب من صلى علیه ،)کتاب الجنائز در ج مسلمیخرت    

 .است لغیرهحسن  ،حدیثاین  -2    

ایـن  ( و3166 شمارةحدیث  ،الجنازةباب في الصفوف على  ،)کتاب الجنائز در ابوداودج یخرت    

 الجناازةعلـى  ةفـي الصـلا باب مـا جـاء ،)کتاب الجنائز درج ترمذی یخرتو لفظ حدیث اوست 

صـلى باب ما جـاء فـیمن  ،)کتاب الجنائز درابن ماجه  ( و1028 شمارةحدیث  ،للمیت ةالشفاعو

ه و عنعنـاسـت  ابن إسحاق این حدیث بر مدار. (1490 شمارةحدیث  ،من المسلمینجماعة علیه 

 . ]یعني: با لفظ عن روایت کرده است[ کرده است

و بـرای آن انسته دحسن لغیره ( 100 -99بدعها )ص أحكام الجنائز و را درحدیث این لباني آ    

 .حدیث شواهدی را ذکر کرده است
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 (4-16-3 )جايگاه امام 

 ایستد.سر مرد و وسط زن مي مقابلامام     

 است: چنیندلیل آن     

 ةهمراه انس بن مالك بر جنـاز » گوید:که  است از ابوغالب روایت شده آنچه    

 زني از قری  را آوردند ةسر او ایستاد، سپس جناز مقابلمردی نماز خواندم، پس 

در برابر وسط تخت ایستاد، پس علاء بن  او !بر او نماز بخوان !حمزهگفتند: ای ابو و

ای مثل جایگاهت بـر ایـن بر جنازه ی که پیامبر اهچنین دیدآیا زیاد به او گفت: 

گفـت:  ،تي که تمام کردگفت: آری. پس وقاز اوس  مرد جایگاهت در مقابلبایستد و 

 .(1)وداودتخریج ترمذی و اب .« حفظ کنید

گونه که  همان اماماو در کنار  ،اگر همراه امام جز یك شخص کسي دیگر را ندید    

 زیرا: ،ایستدایستد، بلكه پشت سر او ميدر دیگر نمازها سنت است نمي

وقتـي کـه ابوطلحـه  » :گویـدکه مياست طلحه روایت شده  دالله بن ابياز عب    

 شـاننزد پس پیـامبر  ،خواسترا  امبر پی  برای ،طلحه فوت شدعمیر بن ابي

جلو رفت و ابوطلحـه پشـت  پیامبر  و بر او نماز خواند منزلشاندر  آنگاهد، ـآم

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

، حـدیث المارأة )کتاب الجنائز، باب ما جاء أین یقوم ايمام مـن الرجـل و درج ترمذی یخرت    

اب الجنائز، باب أین یقوم ايمـام )کت در ابوداودج یخرتو این لفظ حدیث اوست.  ( و1034 شمارة

)کتاب الجنـائز، بـاب مـا  درج ابن ماجه یخرتو  ؛(3194 شمارةمن المیت إذا صلى علیه، حدیث 

 (.1494 شمارة، حدیث الجنازةجاء في أین یقوم ايمام إذا صلى على 

ن را آ (109أحكام الجنائز )ص درلباني آ ، وحسن دانسته استالسنن  را درحدیث این ترمذی     

 .صحیح دانسته است
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تخریج حاکم  .« نبود نآناسر او بود و ام سلیم پشت سر ابوطلحه و کسي دیگر با 

  .(1)و بیهقي

شـود و مـي یك نمـاز خوانـده نآنازن و مرد جمع شود، بر  ةزجنا چندیناگر     

های زنـان رار داده و جنازهـام قـنزدیك ام –هرچند که کوچك باشند  -مردان را 

 دهند.را در طرف قبله قرار مي

 :به صورت زیر است ،دلیل آن    

ه جنازه با هم نماز خوانـد، ابن عمر بر نُ » گوید:از نافع روایت است که  آنچه    

را در یـك  نآنا آنگاهزنان را در طرف قبله، پس مردان را در جلو امام قرار داده و 

گذاشـته شـد و  ،دختر علي زن عمر بـن خطـاب ،ام کلثوم ةو جنازصف قرار داد. 

در که اسم  زید بود با هم در یك جا قرار دادند و  [یعني پسر ام کلثوم] را پسرش

و ابـوهریره و (3)ابـن عبـاسو در میـان مـردم  امام بود (2)سعید بن عاص عوقمآن 
                                                 

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

السنن او در  طریق ازبیهقي  ، وو این لفظ حدیث اوست ( 1/365المستدرك ) درج حاکم یخرت    

  (.31، 4/30الكبرى )

و این سنت غریبـي اسـت  صحیح است ،حدیث با شرط بخاری و مسلماین  » :گویدميحاکم     

أحكـام در لبـاني آ. « انـدآن را تخریج نكردهبخاری و مسلم  ان بر جنازه ودر مباح بودن نماز زن

 «. بلكه تنها بر شرط مسلم است... » :نظر او گفته استبر ( 98الجنائز )ص 

بوده که مـن آن را مطـابق سـنن نسـایي و بیهقـي و  "سعید بن العصا"در اصل این کتاب  -2    

 ام. )مترجم(.حیح کردهمصنف عبد الرزاق و منتقای ابن جارود تص

صـحیح آن  امّـا آمـدهگونه  نیا هم نسایيبوده که در سنن  "ابن عمر"این کتاب  اصلدر  -3    

در مصـنف عبـد الـرزاق و  لفـظایـن  اشود و باین اثر واضح مي ةاست که در دنبال "ابن عباس"

 . (مترجم) .آمده استمنتقای ابن جارود و سنن بیهقي 



 

 
226 

بوسعید و ابوقتاده بودند، پس آن پسر را در جلو امام قرار دادند. مردی گفت: پـس ا

به ابن عباس و ابوهریره و ابوسعید و ابوقتـاده نگـاه  آنگاه، ایراد گرفتم نآنان بر ـم

 .(1)يیتخریج نسا .« !گفتم: این چیستس! گفتند: سنت است و کردم

 (4-16-4 : )نماز جنازه كيفيت     

 :استحث شامل مسائل زیر این مب    

 ؛ل: طهارت برای نماز جنازهاوّ     

 ؛آندر  تاو تكبیر نماز جنازه کیفیتم: دوّ    

 ؛ل وگذاشتن دست راست بر چپدر تكبیر اوّ انم: بالا بردن دستسوّ    

 ؛قرائت در نماز جنازهچهارم:     

 ؛شودم گفته ميبعد از تكبیر دوّ  آنچهپنجم:     

 ؛شودم گفته ميبعد از تكبیر سوّ آنچهششم:     

 .در نماز جنازه دادنهفتم: سلام     

 باشد:مي ه شرح زیربیان این مسائل ب    

 ل: طهارت برای نماز جنازهاوّ    

 طهارت در نماز جنازه شرط است:    

                                                 

 .استحیح ص ،حدیثاین  -1    

 درابن جـارود  ( و4/71)کتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء،  درج نسایي یخرت    

 (.545 شمارة زیر "المنتقى"

را صـحیح حـدیث ایـن  (2/140غوث المكـدود ) ؤلفم ( و103أحكام الجنائز )صدرلباني آ    

 .انددانسته
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]مثل ادرار یـا  نماز کسي که دچار حدثي » فرماید:مي پیامبر  اینكهدلیل ه ب    

 .(1)بخاری ومسلم .« وضو بگیرد اینكهتا  ،شودشود قبول نمي . [مدفوع و ..

و  (2)طهارت است و تحـریم آن تكبیـر ،کلید نماز » : اش دلیل فرمودهه و ب    

 .(4)و ترمذی ابوداودتخریج  .«(3)تحلیل آن سلام گفتن است

بـر  » انـد:اسـت و فرمـوده ری کـردهنامگذانماز  ،نماز بر جنازه را پیامبر     

ای از راه جنـازهـه همــي کــکسـ » د:ـانودهـرمـو ف (5)«از بخوانیدـدوستتان نم

ن و ـر گفتــو در آن تكبیـ (6)« دـبخوانـ مازـر او نـب اش خارج شود وهـانـخ

                                                 

 .ه صحیح استهریروبا ازحدیث این  -1    

بغیـر  ة)کتاب الوضوء، باب لا تقبـل صـلا در دو جا از کتاب ، یكي از آنها درج بخاری یخرت    

، بـاب ة)کتـاب الطهـار درج مسـلم یخرتو این لفظ حدیث اوست؛  ( و135 شمارةطهور، حدیث 

 ( .225 شمارة، حدیث ةللصلا ةوجوب الطهار

کنـد؛ از قبیـل: خـوردن و رام ميیعني: آنچه را که قبل از نماز بر او حلال بوده اسـت، حـ -2    

 صحبت کردن و... )مترجم(.

 شود. )مترجم(.با سلام گفتن حلال مي ،یعني: آنچه در نماز بر او حرام شده بود -3    

 حسن است. ،از علي بن ابي طالب ،این حدیث -4    

ترمذی در (، و تخریج 61، باب فرض الوضوء، حدیث شمارة ةتخریج ابوداود در )کتاب الطهار    

( و ابـن ماجـه در )کتـاب 3الطهور، حـدیث شـمارة  ة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة)کتاب الطهار

 (. 275الطهور، حدیث شمارة  ةو سننها، باب مفتاح الصلا ةالطهار

( این حدیث راصحیح دانسته اسـت و آلبـاني در صـحیح سـنن 5/429محقق جامع الأصول )    

 .« حسن صحیح است »:گویدميراجع به آن ( 1/15ابوداود )

 دیث صحیحي است که به تخریج آن اشاره شد.این ح -5    

 دیث صحیحي است که به تخریج آن اشاره شد.این ح -6    
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د که هر چه کنبر این دلالت مي « کلید نماز ... » و حدیث: (1)ن استـلام گفتـس

 .(2)کلید آن طهارت است ؛فتن باشدسلام گ ،و تحلیل آن ؛رتكبی ،آن تحریم

 در آن تاو تكبير نماز جنازه كيفيتم: دوّ    

رکوع و سجود  و شودایستاده خوانده ميبه صورت نمازی است که  ،نماز جنازه    

 دارد.ن و نشستن

                                                 

و  »: گویدمي (ت نماز بر جنازه)کتاب جنائز، باب سناین استدلال امام بخاری است که در  -1    

بـر دوسـتتان نمـاز  » :اندمودهفر و «ی نماز بخواندازهکسي که بر جنا » :فرمایدمي  یامبرپ

در آن رکوع و  ،اندگذاشتهنماز  اسم  را؛ « نماز بخوانید نجاشيبر  » :انددهفرمو و «بخوانید

شود و در آن تكبیر گفتن و سـلام گفتـن وجــود دارد. و ابـن سجود نیست و در آن صحبت نمي

اهر بود و در هنگام طلوع خورشید ایـن نمـاز خوانـده خواند مگر اینكه طعمر )این( نماز را نمي

 ( .3/189فتح الباری ) ....«برد شود و نه هم در هنگام غروب آن و دستان خود را بالا مينمي

به استدلال  استاشاره کرده  « و در آن تكبیر گفتن و سلام گفتن است » :اشو با گفتها: گویم    

ز ا؛ « ت و تحریم آن، تكبیر و تحلیل آن، سلام گفتن اسـتطهارت اس ،کلید نماز » :حدیث این

و تحلیـل آن، سـلام گفـتن  ؛، تكبیـرآن دهد بر اینكه هر چیزی که تحریماین جهت که دلالت مي

 کلید آن طهارت است. ؛باشد

استدلال بخاری رد داده است، مگر آنچـه فوت شده و با بحث قوی بر  ابن رشیداین مطلب از     

رحـم الله الجمیـع وغفـر لنـا  ؛است ام از او فوت شدهلال از گفتة بخاری که ذکر کردهاز این استد

 ولهم.

 .نقل کرده است (3/192فتح الباری )در ابن رشید  ةفتگ    

 . 1/52 ،داوديباتهذیب تهذیب سنن  -2    
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ثابت  اینها ةهم که استآن چهار یا پنج یا ش  یا هفت یا نه بار  تاتكبیرتعداد     

هـر برای یك شخص مسلمان جایز اسـت کـه  و تلاف تنوع استو این از اخ است

 انجام دهد.را  آنهاکدام از 

آن میت در نظر گرفته شود، پس تكبیرات بر او بر حسـب  تلیبهتر است که فض    

پـس چهـار تكبیـر بهتـر  ،ملزم باشد آنهاشود و اگر به یكي از   افزوده ميتلیفض

 ه است.آمد آن دربارةاحادیث زیادی  زیرا ،است

 است: دلایل آن چنیناما     

لافي در این نیست که )نماز جنازه( نمازی است که تخاهیچ »  گوید:ابن حزم مي    

 .(1)« داردننشستن و تشهد  و و سجود رکوع و شودایستاده خوانده مي

 است: به قرار زیر تیل تكبیرااما دلا    

 » گویـد:روایـت اسـت کـه  ه هریرن: از ابـوـدلیل بر چهار بار تكبیـر گفتـ    

 نآنـاداد و با مردم  هبخبر وفات  را  ،در روزی که نجاشي فوت شده بود یامبرپ

 .« را در صف قرار داد و بـر او چهـار بـار تكبیـر گفـت نآنا پس .به مصلي رفت

 .(2)تخریج بخاری و مسلم

 د:ـگویست که اروایت  لیلي دالرحمن بن ابيعبن: از ـبار تكبیر گفت پنجدلیل بر     

ای پنج گفت و او بر جنازهتكبیر مي رما چهار با هایهجنازبر   (قمرزید )ابن ا »

                                                 

 .  1/683 ،الإجماع ةموسوع :ن.ك ؛5/123 ،المحلى -1    

                        .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

 الجناازة)کتاب الجنائز، بـاب التكبیـر علـى جاهایي از کتاب ؛ از جمله در  درخرج بخاری ت    

)کتاب الجنائز، باب في التكبیـر  درمسلم  و و این لفظ حدیث اوست،( 1333 شمارةأربعاً، حدیث 

 . 110صجنائز أحكام ال ؛6/215 : جامع الأصولن.ك(. 951 شمارة، حدیث ةعلى الجناز
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 .« گفتاین تكبیرات را مي یامبرگفت: پ ،از او سؤال کردم آنگاه ،بار تكبیر گفت

 .(1)تخریج مسلم

علـي  »گویـد:روایت است که ن: از عبد خیر ـر گفتـتكبیار ـب  ـشر ـدلیل ب    

  اهل بدربر [ي که در بدر با پیامبر ناآن ]بار تكبیر مي ش  شرکت کرده بودند

بار تكبیـر و بر مردم دیگر چهار گفت ميپنج بار تكبیر  پیامبر  ةبر صحابگفت و 

 .(2)شیبه و دارقطني تخریج ابن ابي .« گفتمي

ر را یكـي چون این کا ،در حكم مرفوع است وليگویم: و این اثر موقوف است،     

 .(3)از بزرگان صحابه در حضور صحابه انجام داده است بدون اینكه بر او انكار کنند

روایـت اسـت کـه  موسي بن عبید الله بن یزیدتكبیر گفتن: از بار  هفتدلیل بر     

نماز خواند، پس هفت بار بر او تكبیر گفت و او از  بر ابوقتاده  علي  » گوید:

.(4)بیهقي . تخریج« اهل بدر بود

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

جـامع  :ن.ك(، 957 شـمارةعلـى القبـر، حـدیث  ة)کتاب الجنائز، باب الصلا درج مسلم یخرت    

 . 112ص ،أحكام الجنائز ؛6/216 ،الأصول

 .استصحیح  شسند -2    

 ( و1/497شـرح معـاني الآثـار ) درطحـاوی  ( و3/303المصـنف )در  هشـیبيبـاج ابنیخرت    

  طریق دارقطني. از(، 4/37الكبرى ) دربیهقي  ( و2/73السنن )در دارقطني 

و راویان  همـه ثقـه  صحیح شسند » :گویدمي دربارة آن(113أحكام الجنائز )ص درلباني آ    

 .« هستند

 . 112ص ،أحكام الجنائز :ن.ك -3    

                                                                                .استصحیح  شسند -4    
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 گوید:ت که ميـروایت اس ن: از عبدالله بن زبیر ـر نه بار تكبیر گفتـدلیل ب    

نده شد، ای پوشا، پس با پارچهحمزه دستور دادند جع بهحد رادر روز اُ یامبرپ »

ده ـه شــکـه کشتـ را يناآنـ سپسنه بار تكبیر گفتند،  سپس بر او نماز خواندند و

 و بـر او نـدخواندنماز مي ناآنبر  شدند وفهایي قرار داده ميدر ص د،ـودند آوردنـب

تخـریج طحـاوی در شـرح معـاني  .« نـدخواندمـينماز  ناآنهمراه  حمزه[یعني ]

 .(1)الآثار

                                                                                                                  

  زد ن و .(1/496شرح معاني الآثار ) درطحاوی  ( و3/304المصنف ) در هشیب يباج ابن یخرت

 بدون)ابو(. ده )قتاده(که نوشته ش ،شده است قسمت اول آن حذف "هقتادوبا" ةکلمدر  او

 بعد از علـي  اده تدلیل اینكه ابوق این حدیث را به وو ا .(37 -54/36ج بیهقي )یخرت و    

 .فوت شده دارای علّت دانسته است

راویـان آن ثقـه  » :گویـدميحـدیث راجع به این ( 37-4/36الجوهر النقي ) درابن ترکماني     

در کوفـه  صحیح این است که ابوقتاده با بیان اینكه: ؛ و اعلال بیهقي را رد کرده است « هستند

 :گویـدمي( 114أحكام الجنائز )ص  درلباني آ و فوت شده است ،آنجا بوده در زماني که علي 

د بـر او را از ابـن ر و را رد کرده اسـتبیهقي  اعلال و «…استصحیح  شرط مسلم با شسند» 

 .حجر نیز نقل کرده است

 .استحسن  ،حدیثاین  -1    

 از( 3/304المصنف ) ه درشیبيباج ابنیخرتو  ،(1/503شرح معاني الآثار ) درطحاوی  یجخرت    

 به همین صورت.حدیث عبد الله بن حارث 

و راویـان  اسـت حسن شسند »:گویدمي (82)ص أحكام الجنائز دربارة این حدیث درلباني آ    

 .«…دن  را در این حدیث بیان کرده استشنیسحاق اابن  و آن همه ثقه و معروف هستند
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 احادیث و آثـاری ،تلیدلیل افزودن بر چهار تكبیر در نماز بر روی اهل فضاما     

در نماز   زبیر و حدیث ابن ر از علي ی بد خَاثر عَ به ویژه ؛که ذکر شد است

 الله اعلم. و ؛  (1)بر حمزه و کشته شدگان احد  پیامبر

 گذاشتن دست راست بر چپو در تكبير اول انبالا بردن دست م :سوّ    

خود را در تكبیـر  اندست یشاناین است که ا ،ثابت شده از سنت پیامبر  آنچه    

 بردند.جنازه بالا مي تل از تكبیرااوّ

د، باشـبـالا بـرده  تتكبیرادیگر خود را در  انثابت نیست که دست  پیامبراز     

خـود را در  انکـه دسـت اسـت که ثابت است از عبد الله بن عمر  آنچهنهایت 

 .(2)اندبالا برده تتكبیرادیگر 

                                                 

کسي که افزودن بر چهار تكبیر را بـرای باب  » (:4/36رى )السنن الكبدر بیهقي های از باب -1    

 .باشدمي « ه استدادص یخصت تلیاهل فض

ذکر کرده است که افزودن بر چهار تكبیر برای ( 1/495شرح معاني الآثار ) در: طحاوی ویمگ    

 ه است. دانستص ور مردم مخصیاهل بدر را از سا کهمعنای خاصي 

ر از ی ـبـد خَشود که عَچون به او اعتراض مي ،لّم نیستسَر کرده است مُطحاوی ذک آنچه: گویم    

 .آمده است که در حدیث زید بن أرقم  آنچهنین چعلّت آن را روایت کرده است و هم علي 

 والله اعلم.

فـتح البـاری  ،ةعلى الجناز ةالصلا سنةباب  ،)کتاب الجنائز در  صحیح ن را درآ بخاری -2    

 ان و دسـتو ابن عمر ...  » :گویدکه مي ،ذکر کرده است ر معلق از ابن عمر طوه ب( 3/189

 جـلاء العینـین( -185-184جـزء رفـع الیـدین )صآن را با اسناد در کتاب   و « بردرا بالا مي

( 4/44) الكبرى دربیهقي  ( و3/296) المصنف دره شیب يباابن و با اسناد از ا و روایت کرده است

                                                                                               .اندروایت کرده
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را رهـا  آنهـاآیا دست راست را روی دست چپ گذاشته، یا  ،بعد از تكبیر گفتن    

 کندسمي

که بعضي از علما مسـتحب  آنچهیم ثابت نیست و کن دیآن تأک بر یمکه بتوان آنچه    

در را اند قبض کردن دو دست است و گذاشتن دست راست روی دست چپ دانسته

 اند.نماز جنازه مشروع دانسته

کـرده روایت  است که ابوهریره  آنچهل: در تكبیر اوّ انبالا بردن دستدلیل بر     

ل بـالا خـود را در تكبیـر اوّ اندست و ای تكبیر گفتندبر جنازه مبر پیا » :است

 .(1). تخریج ترمذی« بردند...

                                                                                                                  

  نـزد بیهقـي  ن عمـر ـع بـه ایـن اثـر از ابــراج( 117ز )صـام الجنائـأحك درلباني آ

 .« دارای سند صحیح است » گوید:مي

د که او ]ابن عمر[ این کار را انجام نداده برپس کسي که گمان مي »:پس بعد از آن گفته استس    

 «.…تواند دستان  را بالا ببرد، مي است مگر با موافقت پیامبر 

                                                                      .لغیره استحسن  ،حدیثاین  -1    

 شـمارة، حـدیث ةالیدین علـى الجنـاز)کتاب الجنائز، باب ما جاء في رفع  درج ترمذی یخرت     

و دست راسـت را بـر » جملة زیر آمده است: ،در جای خالي و حدیث اوستلفظ این  ( و1077

 دردارقطنـي ایـن را و و این را در اصل نیاوردم، چون وجه شاهدی در آن نیست « چپ گذاشت

 .انددهکر جیخرت(4/38الكبرى ) دربیهقي  ( و75-2/74السنن )

متابعـت شـده اسـت  ولي، باشدميضعیف  ه است، کهبوفروایزید بن سنان  ن حدیث برای مدار    

 تحفاة درمـزی  هکـطـور  همـان؛ ]یعني: مثل او راوی دیگری از همان مصدر روایت کرده است[

با او متابعـت « ه همین صورتزهری ب ازیونس بن خباب  »:ذکر کرده است که( 10/9الأشراف )

برای آن ذکـر کـرده   ابن عباس ی ازشاهد (116)ص كام الجنائزأحدر لباني آ و کرده است

آن را تخریج کرده است، با سندی کـه در آن راوی مجهـولي  (2/75السنن ) درارقطني که د است
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جنازه آمده اسـت( نماز در  انبالا بردن دست دربارةکه  آنچهدر )باب  ترمذی     

 پیامبر ةاز صحاب دارند: رأی بیشتر علمانظر اختلاف  باره در این علما»  :گویدمي

خود را در هر تكبیر گفتن بر جنازه بـالا  انکه شخص دستاست ن بوده ای دیگرانو 

گفته عضي از علمابو ابن مبارك و شافعي و احمد و اسحاق است.  ةگفت ،و این .ببرد

ثـوری و اهـل کوفـه  ةگفتـ ،و این ؛لبرد مگر در بار اوّخود را بالا نمي اناند: دست

: در نماز بر جنـازه دسـت راسـت گویدکه مياست  است. و از ابن مبارك ذکر شده

ا ـه بــکـاسـت وده ـن بــاز علما ای يو رأی بعض شودپ بسته نميـچدست روی 

«.  دـدهـام مـيـگونـه کـه در نمـاز انجـ دست راست دست چپ  را بگیرد همان

تـر ، نزد مـن محبـوب[بگیرد]یا  قبض کند را آن»  د:ـگویذی( ميـوعیسي )ترمـاب

 .(1)« است

 ائت در نماز جنازهچهارم: قر    

را دیگـری  ةفاتحه و سور ةل سورسنت است که شخص مسلمان بعد از تكبیر اوّ    

 تلاوت کند.

 باشد.مي آهستهتلاوت با صدای     

 نماز جنازه دعای استفتاح ندارد.    

 :بدین صورت است لئاین مسایل دلا    

                                                                                                                  

پـس قسـمت اوّل  ایـن   ای که کمي قبل ذکر کردم نیست،است و در آن محل شاهدی برای جمله

 !علماوالله رسد؛ حدیث به درجة حسن لغیره مي

 . 389-3/388سنن ترمذی  -1    
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بر  عباس مراه ابنه » گوید:از طلحه بن عبدالله بن عوف روایت است که     

سـنت که این گفت: تا بدانید  و فاتحه را تلاوت کرد ةسور او ،ای نماز خواندمجنازه

 . تخریج بخاری .« است

 پشت سر ابن عباس  » :آمده است يزد نسایناز همین حدیث در روایتي     

 خواند و بـا صـدای بلنـد یدیگر ةفاتحه و سور ةسور او ،ای نماز خواندمبر جنازه

گفت:  ،وقتي که تمام کرد، دست  را گرفتم و از او سؤال کردم و خواند تا ما بشنویم

 .(1)« سنت و حق است

بعضـي از  راعمل به این حدیث  و»  گوید:بعد از ذکر این حدیث مي ترمذی     

ل ، قرائت فاتحـه را بعـد از تكبیـر اوّاندپذیرفته دیگرانو  پیامبر  ةحابص یعلما

اند: شافعي و احمد و اسحاق است و بعضي از علما گفته ةو این گفت ؛انداختیار کرده

خدا و درود  و ستای  بلكه در آن مدح ،شودای تلاوت نميدر نماز بر جنازه سوره

از اهـل  دیگـرانثوری و  ةو این گفت .استمیت  رایو دعا ب و صلوات بر پیامبر 

 .(2)« کوفه است

 و بالله التوفیق. ؛ودـواجب است که پیروی ش، دهکه در سنت آم آنچه گویم:    

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ،(1335 شمارة، حدیث ةالجنازالكتاب على  ةفاتح ةباب قراء)کتاب الجنائز،  درج بخاری یخرت    

 المنتقى )حدیث در( و ابن جارود 75-4/74)کتاب الجنائز، باب الدعاء  درج نسایي یخرتو 

 (.537 -534 شمارة

را صـحیح نسایي  تروای (2/132غوث المكدود ) مؤلفو ( 119أحكام الجنائز )ص دري لبانآ    

 (.6/218 ،جامع الأصول :ن.ك) .انددانسته

 . 3/346 ،سنن ترمذی -2    
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 شودبعد از تكبير دوم گفته مي آنچهپنجم:     

 شودبعد از تكبير سوم گفته مي آنچهششم:     

درود و صلوات  سنت است یك فرد مسلمان بعد از گفتن تكبیر دوم بر پیامبر     

 بفرستد.

به  گونه خوانده شود که پیامبر آن صلوات بر پیامبر  ةصیغمستحب است که     

 .(1)اندیاد داده ب  اصحا

 کند.ت دعا ميمیّ رایخالصانه ب تر تكبیرایم و در سابعد از تكبیر سوّ نمازگزار    

 دعا کند.بر جنازه  ،ثابت است  که از پیامبر يیدعاهامستحب است با     

 :به صورت زیر است یل آندلا    

بـه او خبـر  گوید: مردی از اصحاب پیامبرمي ووایت کرده بن سهل ر اُمامهابو    

ل با صدای بعد از تكبیر اوّ و امام تكبیر بگوید ،در نماز بر جنازهسنت است  » :داد

و در صـلوات بفرسـتد  سـپس بـر پیـامبر  و تلاوت کنـدرا فاتحه  ةسور آهسته

لاوت نميـت آنهااز  كـچ یــهیدر  .کندا ـت دعـمی ـرایدیگر خالصانه ب تتكبیرا

تخریج شـافعي در  .« دـدهلام ميـس دل خودشدر  آهستهبا صدای سپس  د،ـکن

 م.الأُ

                                                 

اللَّهُمَّ صَلِّ علََـى  ":گونه است این ،اندبه صحابه یاد داده های صلوات که پیامبر از صیغه -1    

لِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّی تَ علََى إِب رَاهِیمَ وَعلََى آلِ إِب رَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِیـدٌ مَجِیـدٌ اللَّهُـمَّ بَـارِك  مُحَمَّدٍ وَعلََى آ

 "علََى مُحَمَّدٍ وَعلََى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارکَ ـتَ علََـى إِب ـرَاهِیمَ وَعلََـى آلِ إِب ـرَاهِیمَ إنَِّـكَ حَمِیـدٌ مَجِیـدٌ

، چا  دار احیاء التراث العربـي، حـدیث و مسلم 3190ن کثیر حدیث شمارة،چا  دار اب)بخاری

 .( مترجم) .( 406شمارة
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 :کندميروایت  بن حنیف بن سهل اُمامهابو کهدر روایتي نـزد حـاکم آمـده است     

ميامام تكبیر  » : خبر دادبه او نماز بر جنازه  راجع به مردی از اصحاب پیامبر 

کند، يـا مـدع خالصانه تكبیرسه فرستد و در ميصلوات  پیامبر  سپس بر، گوید

و سـنت اسـت  گویـدبا صدای آهسته سلام ميشود وقتي که از نماز منصرف مي و

انجـام  ،دهـدمـي انجـامکه امـام   آنچهکسي که پشت سر امام ایستاده است مثل 

 .(1)«دهد

 اند:خوانده بر جنازه پیامبر ي که ثابت است یدعاها جمله از    

ای جنازه بر گوید: پیامبر مي و کندروایت مي است که عوف بن مالك  آن    

اللَّهُامَّ اغْفِارْ لَاهُ وَارحَْمْاهُ  »فرمودند: نماز خواندند و از دعای  حفظ کردم که مي

اءِ وَالاثَّلجِْ وَالْبَارَدِ وَنَقِّاهِ مِانْ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَکْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالمَْ

خَیْرًا مِنْ  هْلَاًاَ رًا خَیْرًا مِنْ دَارِ ِ وَالْخَطَایَا کَمَا نَقَّیْتَ الثَّوْبَ الْأَبْیضََ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَا

أَو  مِـن  عَـذَابِ ) عَاذَابِ الْقَبْارِأَهْلِهِ وَزَوْجًا خَیْرًا مِنْ زَوجِْهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْ ُ مِنْ 

و او را ببخ   دهت یاو را بیامرز و او را شامل رحمتت کن و او را عاف !خدایا»:  «(النَّارِ

                                                 

                                                                              .است صحیح ،حدیثاین  -1   

 درج طحاوی یخرتو  ،(4/39الكبرى ) دربیهقي   طریق از ( و1/270الأم ) درج شافعي یخرت    

 ( .1/500شرح معاني الآثار )

 ( .40-4/39الكبرى )در بیهقي   طریق از ( و1/360) المستدركدر حاکم  تروای و    

در جارود ابن ( و3/489، 6428 زیر شمارةالمصنف )در عبدالرزاق  به شكل مرسل،ج یخرتو     

 (540 زیر شمارةالمنتقى )

أحكـام الجنـائز در لبـاني و آبخـاری و مسـلم صـحیح دانسـته بر شرط را حدیث این حاکم     

 .آن را تصحیح کرده است( 2/4/13غوث المكدود ) مؤلف و با او موافق بوده است (122)ص
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شود وسعت بـده که در آن داخل مي را م کن و جایياکرا !آیدو او را در جایي که فرود مي

گونه که لباس سـفید  همان ،کن پاكو برف بشوی و او را از گناهان   و او را با آب و یخ

ای ای بهتر به او عطا کن و خانوادهاش خانهو در عوض خانه .ایها پاك کردهرا از آلودگي

و او را بـه بهشـت داخـل کـن و او را از  ؛اش و همسری بهتر از همسـرشبهتر از خانواده

کاش من آن ی که آرزو کردم ا يیگفت: تا جا «.!پناه بده )یا از عذاب آت (عذاب قبر 

 تخریج مسلم. میت بودم.

 .(1)«قبر و عذاب قبر حفظ کن ةفتناز و او را ... »:گر آمده استید در روایت    

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

  .(963 شمارة، حدیث ة)کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت في الصلا درج مسلم یخرت     

تعدادی از احادیث صحیح را که  (126-123أحكام الجنائز )صاني در کتاب  علامه آلب: هدیفا    

 آورده است. ،شوددربارة دعاهایي که بر جنازه خوانده مي

برای تكمیل این مبحث و از آنجایي که ممكن است کتاب احكام الجنائز در دسترس خیلـي*     

آن دعـا  ،کنمشده است اشاره ميبه دعایي که مناسب یك فرد کوچك یا بزرگ روایت  ها نباشد،

( و نیز ترمذی 3201به این صورت است که ابوداود در سنن خود )چا  دار الفكر، حدیث شمارة 

روایــت  ( بـا سـند صـحیح از ابـوهریره1024)چا  دار إحیاء التراث العربي، حدیث شمارة 

الل ه وم  اْْف ورْ  " فرمودند:مي ،خواندندای نماز ميوقتي بر جنازه پیامبر  » گوید:کننـد که ميمي

الل ه م  م نْ أ حْي يتْ وه  م ن وا ف أ حْي وه  ع ل و  ،) ل ح يِّن ا و م يِّت ن ا و ص غ ير ن ا و ك ب ير ن ا و ذ ك ر ن ا و أ نثْ ان ا و ش اه د ن ا و ْ ائ ب ن ا

ل ن ا ب عْود ه (،)ان الْإ سْل ام  و م نْ ت و ف يتْ ه  م ن ا ف ت و ف ه  ع ل   الْإ يم  خـدایا! : » «"(الل ه م  ل ا ت حْر منْ ا أ جرْ ه  و ل ا ت ضو 

زنده و مردة ما و کوچك و بزرگ ما و مرد و زن ما و حاضر و غایب ما را مـورد مغفـرت قـرار 

ای، بر اسـلام نگـاه دار و هـر کـدام از مـا را کـه بده! خدایا! هر کدام از ما را که زنده نگاه داشته

ای، بر ایمان بمیران! خدایا! ما را از اجرش محروم نكن )یعني از اجر مصـیبت وفـات ( و میرانده

                                                                            «.بعد از او ما را گمراه مكن!
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 ن در نماز جنازهدادهفتم: سلام     

با یك نیز در نماز جنازه سنت است که دو بار مثل نمازهای دیگر سلام بگوید و     

هر کدام را انجام یك فرد مسلمان  .دهدتواند سلام سلام گفتن به دست راست  مي

 .استآهسته  با صدایسلام گفتن این جایز است و  ،دهد

 :بدین صورت است یل آندلا    

                                                                                                                  

  :و ظاهر  قضیه این»  د:گوی( مي4/506-3) المعرفةشوکاني در نیل الأوطار چا  دار  توجه 

مرد یا زن هرچند که میت  ،کنددعا مي است، دعاها که در این احادیث آمده است که با این الفاظِ

چون مرجـع آن ضـمایر  ،دهدمؤنث تغییر نمي ةو اگر میت زن باشد ضمایر مذکر را به صیغ .باشد

 «.شودمیت است و آن )یعني: میت( به مرد و زن گفته مي

 ،ودـشـمع گفته ميـضمایر ج ةصیغصورت ضمایر مفرد به  ،گر چند تا میت با هم باشندا اـام    

پـس  ،شـودضمیر جمع استفاده مي ،ردگانـوات و مـون برای یك میت ضمیر مفرد و برای امـچ

ع  مُـد خَلَوَ مهُوأََک رِم  نُزُلَ مهُواَع فُ عَن  مهِوَعَافِ مهُوَار حَم  مهُاللَّهُمَّ اغ فِر  لَشود: گفته مي ل هُ مهُوَسـِّ  موَاغ سـِ

  و ... . بِال مَاءِ وَالثَّل جِ وَال بَرَدِ

ولـي افـزودن بـر دعاهـایي کـه از  اسـت،بهتر  ،آمده است که از پیامبر  آنچهاکتفا به  البته     

از  اُمامـهکـه ابو طور چون همان ؛و آن هم به هر زباني که باشدمشروع است  ،آمده است پیامبر

اند: سنت است کـه در نمـاز گفته نکه آنا کند )کمي پی  اثرش ذکر شد(نقل مي پیامبر  ةبصحا

و دعا وقتي خالصانه است که انسان بداند چه دعا مـي ...لصانه برای آن میت دعا شودخا ،جنازه

كه به بل ،عربي بخوانیم زبانامر کند دعا را فقط با  را که ما است حدیثي نیامده و از پیامبر  .کند

ترمـذی در سـنن خـود  و در حـدیثي کـه خالصانه درخواست کنیماند که از خدا ما گوشزد کرده

در  »فرمایند: مي پیامبر  ،کندروایت مي (3479)چا  دار إحیاء التراث العربي، حدیث شمارة 

را از دعا کنید و بدانیـد کـه خداونـد دعـا  ،کندرا اجابت مي تانحالي که یقین دارید خداوند دعای

 .(مترجم) ته قلب باشد. ازدعاهایمان تا ؛ پس کوش  کنیم «کندقلب غافل و مشغول قبول نمي
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که پیـامبر است سه خصلت  » گوید:مي وکند روایت مي عبدالله بن مسعود     

 نازه مثل بر ج دادنسلام  آنهااند: یكي از را ترك کرده هادادند و مردم آنانجام مي

 .(1)تخریج بیهقي .« است ن در نمازدادسلام 

 و ای نماز خواندنـدبر جنازه پیامبر  » گوید:روایت است که  از ابوهریره     

 .(2)تخریج دارقطني .« بر او چهار بار تكبیر گفتند و یك بار سلام دادند

در  آهستهبا صدای سپس  » بن سهل بن حنیف ذکر شد که: ةاُمامدر حدیث ابو    

 .« دهدسلام مي دل خودش

دل سپس در  » :آمده استبن سهل نزد ابن جارود  ةاُمامدر روایتي از حدیث ابو    

     . (3)« دهدسلام ميت راست  مبه س خودش

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 ( .4/43الكبرى )در ج بیهقي یخرت    

ش خـوب سـند » :گویـدنقل کرده است کـه مينووی از  ورا حسن دانسته حدیث این لباني آ    

 . 127،أحكام الجنائز :ن.ك. « است

 .استحسن  ،حدیثاین  -2    

المسـتدرك  درج حـاکم یخـرتو این لفظ حدیث اوست  ( و2/72السنن )در ج دار قطني یخرت    

 0( 4/43لكبرى )در ابیهقي   طریقاز  ( و1/360)

  .را حسن دانسته استحدیث این ( 128أحكام الجنائز )صدر لباني آ    

سلام دادن بر جنازه روایات صحیحي در یك  » :گویدمي (1/360المستدرك )در : حاکم هديفا    

 يبـاعبدالله بـن  دالله وـر بن عبـجاب عبدالله بن عمرو و عبدالله بن عباس و طالب و يباعلي بن از 

 .« گفتندکه آنان بر جنازه یك بار سلام مي ه آمده استهریروباوفى و ا

                                           .   قبلاً ذکر شدتخریج است وصحیح  ،حدیثاین  -3    
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 نماز طوافدو ركعت  (4-17)

 :استاین فصل شامل مباحث آتي     

 ؛نماز طوافدو رکعت ل: حكم اوّ     

 شود؛کجا خوانده مينماز طواف دو رکعت م: دوّ    

 د.نشوخوانده مي نماز طوافدر  که هایيم: سورهوّس    

 است:به شرح زیر این مسائل  بیان    

 (4-17-1 ) نماز طوافحكم دو ركعت 

 واجب است. کردن طواف برای هر هفت بار طوافنماز دو رکعت     

 است: چنیندلیل آن     

 مَّقَاامِ مِان وَاتَّخِاذُواْ لِّلنَّاُِ وَأَمْنااً مَثَابَةً الْبَیْتَ جَعَلْنَا وَإِذ  :ْ خداوند ةفرمود    

 وَالْعَااکِفِینَ لِلطَّاائِفِینَ بَیْتِایَ طَهِّارَا أَن إِبْرَاهِیمَ وَإِسمَْاعِیلَ إِلىَ وَعَهِدْنَا مُصَلًّى إِبْرَاهِیمَ

مردمان و محل جای بازگشت ه کعبه را گاه ک آن و»  [ :125] البقره :  وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ

و بـه  خود قرار دهیـد ي براینمازگاه را ابراهیم (جایگاه ایستادن)مقام مني قرار دادیم و ا

ام که خانه ابراهیم واسماعیل واگذار کردیم[  ةسفارش کردیم ]یا: به عهداسماعیل  ابراهیم و

 .« دیپاك سازی کن ،کنندگانرا برای طواف کنندگان و اعتكاف کنندگان و رکوع و سجده 

 وجوب است.دلیل بر هم امر است و امر   ... وَاتَّخِذُوا  :شاپس فرموده    

ي تر از دو رکعت طواف یا قرار دادن قبله یـا لّاگر گفته شود: امر به قرار دادن کُ    

 س(1)عاهای دیگر استدّاِ

                                                                                                                  

   (2/134غـوث المكـدود ) ؤلـفم واست  (540 زیر شمارة) تقىنالم درابن جارود  تروایو 

 .آن را صحیح دانسته است سند

 .  1/499 ،: فتح الباری.كن -1    
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( برای دو رکعت نماز طواف دلیل بر اینكه مقصود از )قرار دادن: گوییم جوابدر     

 حـج پیـامبر  چگـونگيطولاني از  يدر حدیث است که جابر  چیزی ،باشدمي

رفت، پس تلاوت  ابراهیم مقام سوی ه ... سپس ب » گوید:مي و کندميروایت 

 و ابراهیم را در میان خـودش مقام آنگاه ، مُصَلًّى إِب رَاهِیمَ مَّقَامِ مِن وَاتَّخِذُوا  کرد: 

  ال كَافِرُونَ أَیُّهَا یَا قُل  و  أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُل  عت: ـکعبه قرار داد ...، در آن دو رک

 .(1)تخریج مسلم .« خواندمي

بـرای شخصي کـه  راجع بهگوید: از ابن عمر از عمرو بن دینار روایت است که     

واف نكـرده باشـد و بین صفا و مـروه طـخدا طواف کرده باشد  ةدور خاناش عمره

 و آمدند پیامبر  »با همسرش نزدیكي کندس گفت:  است زیآیا جا که سؤال کردیم

هفت بار طواف کردند و پشت مقام ابراهیم نماز خواندند و بین صفا و مروه طـواف 

 .(2). تخریج بخاری« استالگوی نیكي برای شما رسول الله و  .کردند

پشت مقام ابراهیم بعد از طـواف و تـلاوت   رپیامبآن دو رکعت نماز  بنابراین    

این دو رکعت است؛ چون نماز او بیان مجملـي از  وجوبدلیل بر  ،او توسطاین آیه 

 ،به آن اشاره شده است و بیان مجمل واجبـي ...  وَاتَّخِذُوا  ةامری است که در آی

 .(3)گیردحكم آن را مي

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 (.1218 شمارة، حدیث   النبی ةحج)کتاب الحج، باب  درج مسلم یخرت    

                                                                    .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

لًّى إِب ـرَاهِیمَ مَّقَـامِ مِن وَاتَّخِذوُا  ، باب قول الله تعالى : ة)کتاب الصلا دربخاری  جیخرت      ، مُصـَ

 .نیز آن را تخریج کرده استدر جاهای دیگری ( و 395 شمارةحدیث 

 . 5/125 ،: نیل الأوطارن.ك -3    
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ل عمـ، شـودخوانده مـيدو رکعت نماز  ،برای هر هفت بار طواف اینكهامّا دلیل     

 .است پیامبر 

برای هر هفت بار طـواف دو رکعـت نمـاز مـي ابن عمر  » گوید:نافع مي    

 .(1)طور معلقه تخریج بخاری ب .« خواند

بـرای دو رکعـت  :گویـدمـي ءبه زهری گفتم: عطا»  گوید:ه ميیِّمَاسماعیل بن اُ    

وقت هفت بار  هیچ سنت بهتر است، پیامبر طواف نماز فرض کافي استس گفت: 

ه تخریج بخـاری بـ «. بعد از آن دو رکعت نماز بخوانند اینكهمگر  ،اندطواف نكرده

 .(2)طور معلق

  (4-17-2 ) كجا خوانده مي شوددو ركعت نماز طواف 

دو ابـراهیم مقـام  تد، پشـرکـیك فرد مسلمان به دور کعبه طواف  اینكهبعد از     

 ،توانـدر جایي از حرم کـه بـدر ه ،ودـت بـسخ  خواند و اگر برایز ميرکعت نما

 خواند.مينماز 

 است:به صورت زیر دلیل آن     

                                                 

فـتح  ،لسـبوعه رکعتـین بـاب  ،)کتاب الحـجمعلق و مجزوم در  ةبا صیغج بخاری یخرت -1    

زیـر  5/60) د روایت کرده استسنبه همین صورت با  المصنف در( و عبد الرزاق 3/484 ،الباری

 ،)مسند علي بـن الجعـد یاتالجعد دربوالقاسم بغوی ا و( 9012 شمارةزیر  5/64 ، 9000 شمارة

 .آن را نیز با سند روایت کرده است (1754 شمارةزیر  ،266ص

 .  3/76 ،تغلیق التعلیق :.كن و    

لسـبوعه  بـاب صـلى النبـي  ،)کتـاب الحـجمعلق و مجزوم در  ةبا صیغج بخاری یخرت -2    

 به همین صورت با سند روایت کرده اسـتالمصنف  ردعبدالرزاق  ( و3/484 ،فتح الباری ،رکعتین

 .  3/76 ،تغلیق التعلیق :.كنو  (.8990 شمارةزیر  ،5/59)
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لًّى إِب ـرَاهِیمَ مَّقَـامِ مِن وَاتَّخِذُوا  خداوند تبارك و تعالي:  ةفرمود      /] بقـره مُصـَ

 «. ای خود قرار دهیدو مقام )جایگاه ایستادن( ابراهیم را نمازگاهي بر » : [125

قاریّ بـه از حمید بن عبدالرحمن بن عوف روایت است که عبدالرحمن بن عبد ال    

خـدا طـواف  ةهمراه عمر بن خطاب بعد از نماز صبح دور خان » او خبر داده است:

د طلوع نكرده است، یدید که خورش و نگاه کرد ،تمام شد  کرد، وقتي که عمر طواف

دو  و در اطراف مكه[ رسید مكاني]اسم  به ذو طوی اینكهد تا ش مَرکب سوار آنگاه 

 .(1)الموطأ تخریج مالك در «. رکعت نماز خواند

که در  وقتي روایت است که گوید: پیامبر  ، همسر پیامبر  ،از ام سلمه     

خواسـت ، ام سلمه طواف نكرده بود و مـيخارج شودخواست از آن مكه بود و مي

پس بـر روی  ،اگر نماز صبح بر پا شد » به او فرمودند: س پیامبر پ ،بیرون برود

آن کـار را انجـام داد و  و. « طواف کـن ،خوانندکه مردم نماز مي شترت در حالي

 .(2)تخریج بخاری و مسلم بیرون رفت. آنجانمازش را نخواند تا اینكه از 

                                                 

        .است صحیح شسند -1    

بعـد الصـبح والعصـر فـي الطـواف،  ة)کتاب الحـج، بـاب الصـلا درالموطأ در ج مالك یخرت      

 .را صحیح دانسته است شسند (3/185محقق جامع الأصول ) .عبد الباقي( -1/368

 صحیح است. ،این حدیث -2    

)کتاب الحج، باب من صلى رکعتـي الطـواف از کتاب ؛ از جمله در  در جاهایيتخریج بخاری     

و مسلم در )کتاب الحج، باب این لفظ حدیث اوست، (و 1626 شمارةخارجاً من المسجد، حدیث 

(. جامع 1276حجن ونحوه للراکب، حدیث شمارة جواز الطواف على بعیر وغیره واستلام الحجر بم

 (.3/201، )الأصول
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 « ز آنجا بیـرون رفـتا اینكهو نمازش را نخواند تا  » اش:در گفته ،محل شاهد    

تـوان مي اینكهپس این دلیلي است بر  ؛ه بیرون رفتد یا مكّـت؛ یعني: از مسجـاس

دو رکعـت  خوانـدنچـون اگـر  ،د خواندـواف را در خارج از مسجـت طـدو رکع

ر کــارش تأیــید نمـيـاو را بـ ر ـپیامب ،رط و لازم بودـد شـدر مسج وافـط

 .کردند

مـوش ااند که اگر کسي دو رکعت طواف  را فراستدلال کردهبه این  جمهور علما    

 -غیر از حرمچه در چه در حرم و -د میادش آه در جایي که برا آن تواند مي ،کرد

 .(1)جمهور علما است ةبخواند و این گفت

 (4-17-3سوره ) دنشودر آن خوانده ميكه هايي 

  ال كَـافِرُونَ أَیُّهَا یَا قُل  و  أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُل  : هایهسنت است که در آن سور    

 بخواند.

وقتي ذکر شد،  حج پیامبر  چگونگيدر  که در حدیث جابر  آنچهدلیل ه ب    

 اللَّهُ هُوَ قُل   ،در آن دو رکعت » گفت: ،که طواف و دو رکعت نماز او را ذکر کرد

  .(2). تخریج مسلم« اندخومي  ال كَافِرُونَ أَیُّهَا یَا قُل  و أَحَدٌ

 

 

 

 

                                                 

 . 3/487 ،فتح الباری .ك:ن -1    

 صحیح است. کمي قبل به تخریج آن اشاره شد. ،این حدیث -2    
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 (نماز در مسجد قباء4-18)

نمـاز در  »فرمودنـد: کـه پیـامبر  اسـتروایت   از اسید بن ظهیر انصاری    

 .(1)تخریج ترمذی و ابن ماجه .«باشدعمره مي همانندمسجد قبا 

ه کسـي کـه بـبرای  » فرمودند: پیامبر  روایت است: حنیف و از سهل بن     

عمره  ةاجری به انداز ،خواندبدر آن نماز  و رون برودسجد )مسجد قبا( بیسوی این م

 .(2)ي و ابن ماجهریج نسایتخ .« است

 

                                                 

 .استحسن  ،حدیثاین  -1    

 ،(324 شمارةفي مسجد قباء، حدیث  ة، باب ما جاء في الصلاة)کتاب الصلا درج ترمذی یخرت    

 شـمارة في مسجد قباء، حدیث ة، باب ما جاء في الصلاةالصلا إقامة)کتاب درج ابن ماجه یخرت و

1411.) 

المیـزان  درذهبي  و «است حسن غریب ،حدیثاین »  :گویـدمي ثـحدیراجع به این ترمذی     

بر  (1/269الأحوذی ) تحفة در . و«است منكر ،حدیثاین  » :گویدميحدیث دربارة این ( 2/96)

حـدیث  ث سهل بـن حنیـف وـحدی ودانم سبب منكر بودن  را نمي » :ه استـد داده و گفتاو ر

ایـن ( 9/337) جـامع الأصـول محقـق . و« دنباشر این حدیث شاهد ميـشاهد به رَج کعب بن عُ

آن را صـحیح دانسـته  (1/104صحیح سـنن ترمـذی )در لباني آ وحدیث را حسن لغیره دانسته 

 .است

  است.حسن  ،حدیثین ا -2    

ابن ماجـه  ( و2/37فیه،  ةاب المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاـ)کتدر ایي ـج نسیرـخت    

 شـمارةفـي مسـجد قبـاء، حـدیث  ةفیها، باب ما جاء في الصـلا السنةو ةالصلا إقامةاب ـ)کت در

1412.) 

صحیح سنن  درلباني آ و را حسن لغیره دانسته استحدیث این ( 9/336محقق جامع الأصول )    

  .آن را تصحیح کرده است( 1/150) نسایي
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 .(1)هستندت نماز در مسجد قبا لحدیث دلیل بر فضی این دو    

به مسـجد قبـا مـي پیامبر  » گوید:که است  شدهروایت  از ابن عمر     

 .« خواندنددر آن دو رکعت نماز مي و پیاده گاه سواره و گاهآمدند، 

یعنـي ] آنجارا دیدم که هر شنبه به  پیامبر  » :گری آمده استید در روایت    

 .(2). تخریج بخاری و مسلم« آمدند[ ميمسجد قبا

 :آیندمي ادامهآن است که در  ،نمازهای سنتدیگر از     

 

 

 

 

 

                                                 

بن اعمر  آن اسـت کهل مسجد قبا یفضا از و » :گویدمي (3/69فتح الباری ) درابن حجر  -1    

بـه  »:گویـدروایـت کــرده کـه ميوقـاص  يبـاسعد بن از سند صحیح ا ب ةأخبار المدینشبه در 

تر از آن است که دو بـار بـه نماز بخوانم، برای من محبوبکه اگر در مسجد قبا دو رکعت درستي

دانستند آنچه را که در قبا است، با شتران خود به سوی آن سفر بیت المقدس بروم، اگر ]مردم[ مي

 .«.«کردندمي

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

، ةوالمدین ةمكفي مسجد  ة)کتاب فضل الصلااز جمله در  ؛از کتاب  جاهایيدر ج بخاری یخرت    

)کتاب الحج، باب  درج مسلم یخرتو  ،(1194 شمارةراکباً، حدیث  باب إتیان مسجد قباء ماشیاً و

یث و روایتي که این حد ظلف ( و1399 شمارةفیه وزیارته، حدیث  ةفضل مسجد قباء وفضل الصلا

 .ذکر شد، از اوست
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 نزديكيل از وبدر شب زفاف قنماز زن و شوهر با يكديگر  (4-19)

با او  همسرش با نزدیكيقبل از  در شب اوّل زفافبرای یك مرد مستحب است     

آمده است. دلیل آنچه که از سلف ه بخواند؛ ب دو رکعت نماز به صورت جماعت

بـا کنیـزی  » گوید:سید روایت است که مي[ ابواُةاز ابو سعید مولای ]آزاد شد    

ابـن شـانرا دعوت کـردم، کـه در میان پیامبر  ةتعدادی از صحاب و ازدواج کردم

ابوذر جلو  پس :نماز گفته شد. گفت ةاقامگفت: و او ، ندمسعود و ابوذر و حذیفه بود

چنین استس گفتنـد:  آیا اینگفت: ]ابوذر[ رفت تا نماز بخواند، پس گفتند: دور شو! 

سي بودم و به من ای در ملك کنماز خواندم و من برده ناآنبرای  آنگاه آری. گفت:

از  ،و بعـد دو رکعـت نمـاز بخـوان ،نـزدت آمـد بهیاد دادند و گفتند: اگر همسرت 

ر، ـاه ببــپند ـداونـبه خش رَّـبخواه و از شَ ،که نزدت آمدهرا خداوند خیر آن کس 

 .(1)شیبه ي. تخریج عبد الرزاق و ابن اب« !أن خودت و شأن همسرتـسپس ش

مردی که اسـم  ابـوحریز بـود  :کنده شقیق روایت ميوایت است ک  رمَع از اَ    

ترسم کـه او مـرا ناراحـت ام و ميگفت: با دختر جوان و بكری ازدواج کرده و آمد

اُلـفت و دوســتي از  »پس عبد الله )یعني ابن مسعود( گفت:  )یعني عصباني( کند.

 بـرای کـه خداونـد آنچهاز  شما را خواهدخداست و عصبانیت از شیطان است، مي

پشـت  اینكـهتـا به او امر کن  ،تنفّر کند، پس اگر نزدت آمدحلال کرده است مُ شما

 شیبه. . تخریج عبدالرزاق و ابن ابي« واندسرت دو رکعت نماز بخ

                                                 

 صحیح است. ،این اثر -1    

(. 311-4( و ابن ابـي شـیبه )10462،زیر شمارة192-6/191تخریج عبد الرزاق در مصنف )    

 صحیح دانسته است. 95-94آلباني آن را در آداب زفاف ص 
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آن را به ابراهیم گفتم، پس  وگفت:  که در روایتي نزد عبد الرزاق از اعم  افزود    

 یَّ ، اللهامَّم فِاهُك لَارِی و بَلِهْی أَی فِلِ كْارِبَ اللهمَّو بگو:  »گفت: عبدالله گفته است:

ما را بـا  !خدایا »: (1)« ریْإلی خَ تَقْرَّذا فَا إِنَنَیْرِّق بَر، و فَتَ بِخَیْا جمََعْنَََنَا مَع بَیْمَاجْ

سـوی ه ب ،کني و اگر بین ما تفرقه انداختيکه با خیر و خوبي جمع مي آنچههم جمع کن با 

 .« !تفرقه بیانداز خیر و خوبي

بـا همـراه این دو اثر دلیل بر مشروعیت خواندن دو رکعـت نمـاز توسـط مـرد     

است که مجالي از اجتهـاد  ایگونه ،و وجه این امر (2)است قبل از نزدیكيهمسرش 

از ایـن گفتـه  ماننـددر آن نیست و از این اشخاص صحابه صادر شده است، چون 

گیـرد و عـدم حكم مرفوع به خـود مـي بنابراینشود، رأی و اجتهاد گفته نمي روی

 .است مسألهاین مؤید نیز  نآنابا وجود مخالف 

 

 

 

 

 

                                                 

 صحیح است. ،این اثر -1    

( و ابـن ابـي شـیبه در 10461-10460، زیر شمارة 6/191تخریج عبد الرزاق در مصنف  )    

 صحیح دانسته است.سندش را  95-94(. آلباني در آداب زفاف ص 4/312مصنف  )

باب آنچه کـه یـك مـرد »  عبد الرزاق صنعاني برای این دو اثر بابي گذاشته است به اسم: -2    

آنچه »  به اسم:رحمة الله علیهما ، و ابن ابي شیبه « کندهنگام نزدیكي با همسرش با آن شروع مي

 «. شودکه یك مرد هنگام نزدیكي با همسرش به آن امر مي
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 ( نماز در وادی عقيق4-20)

گویـد: مـي عمـر  یــدمـد: شنـگویه ميـروایت است ک از ابن عباس     

ي از طـرف پروردگـارم کسامشب  » :فرمودندعقیق  در وادی شنیدم که پیامبر 

ای در رهـخوان و بگـو: عمــماز بــبـا برکـت نـ گفت: در این وادیِ و ن آمدنزد م

 .(2)«!(1)جـح

هم در وسط وادی ذو  دلیلي بر مستحب بودن نماز در این وادی و آناین حدیث     

 .(3)الحلیفه است

]از شـجره  هاز را پیـامبر  » گویـد:روایت است که  از عبد الله بن عمر     

بـرای  شـب آخر جای پایین آمدن دریعني: ] رفتند و از راه مُعَرَّسبیرون ميمدینه[ 

در  ،خـارج شـدندسـوی مكـه ه بـکه  وقتي و پیامبر .شدندداخل مي [استراحت

ند در ذو الحلیفـه در وسـط وادی شتگخواندند و وقتي بر ميمسجد شجره نماز مي

 .(4)« تا صبح شود ندخوابیدمي آنجاخواندند و در نماز مي

من از پـدرش  رایسالم بن عبدالله ب » :گویداز موسي بن عقبه روایت است که     

مُعَـرَّس در ذو الحلیفـه در واب دیده شد کـه او در ـدر خخبر داد که  رـامبـپیاز 

                                                 

 دهم. )مترجم(.ای را در این حج انجام مي: عمرهیعني -1    

 صحیح است.                                                                        ،این حدیث -2    

 (.1534: العقیق وادی مبارك، حدیث شمارة  تخریج بخاری در )کتاب حج، باب قول النبي     

 ( بحث بیشتری پیرامون این وادی آمده است.4/1002،1037در کتاب وفاء الوفاء ) -3    

 صحیح است. ،حدیثاین  -4    

( 1533، حدیث شمارة ةطریق الشجرعلي  تخریج بخاری در )کتاب حج، باب خروج النبي     

 (.1187، حدیث شمارة الراحلةو مسلم در )کتاب الحج باب الاهلال من حیث تبعث 
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]جـایي در میقـات گـاه اهـل  وسط وادی بوده است، به او گفته شد: تو در بطحایِ

 .مدینه[ با برکت هستي

که قصـد او از نشـاندن  ]و شتران ما را نشاند[ در جایي پایین آوردو سالم ما را     

جایي  که قصدش نشاندشترش را مي آنجادر بود که عبد الله ]ابن عمر[ جایي شتران 

از  تـرهـم پـایین و آن آمدنـددر شـب پـایین مـي آنجادر  بوده است که پیامبر 

 وادی ووسط  حدّدر  ،راه و آنهایان م و قرار داشتهکه در وسط وادی بوده مسجدی 

 .(1)« راه بوده است

سنتي است که این  ،از ذوالحلیفه بستن هنگام احرام بهنماز در این وادی با برکت     

 بهد، بلكه نماز در این وادی کنبر آن دلالت مي -مشاهده شدکه  طورهمان-حدیث 

نمـاز پـایین آمـدن و  از حج و عمره نیز سنت است و مالـك  بازگشتهنگام 

عبور نكند تا در آن نمـاز  آنجااز  اینكهرا مستحب دانسته است و  آنجاخواندن در 

 آنجـاد و در رسفرا ماند تا وقت نماز جا ميهمان در  ،بخواند و اگر وقت نماز نبود

 .(2)نماز بخواند

                                                 

 صحیح است. ،این حدیث -1    

( 1534وادی مبارك، حدیث شمارة : العقیق  تخریج بخاری در )کتاب الحج، باب قول النبي     

 (.1187، حدیث شمارة الراحلةو مسلم در ) کتاب الحج باب الاهلال من حیث تبعث 

( این مطلب را از او 457-4/456در کتاب  اکمال المعلم بفوائد مسلم ) قاضي عیاض  -2    

و پایین آمدن در بطحاء در ذو الحلیفه به هنگام بازگشت از حـج بـرای »  ه است:نقل کرده و گفت

از پـایین آمـدن در  گوید: و گفته شده است: قصد پیامبر حاجیان از مناسك حج نیست. او مي

هنگام شب در بطحایِ با برکت در ذو الحلیفه به هنگام بازگشت و اقامت در آنجا تا فـرا رسـیدن 

گونه که در غیر هایشان نروند، همان ست که شب هنگام مردم ناگهاني نزد خانوادهصبح، این بوده ا
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وقـت نمـاز در ایـن  در هنگام رسیدن بهوقت خواندن این سنت  دانست که دبای    

از سـنت نیسـت و سـلف از آن برحـذر  ،آثار و مساجد جستجویا است، امّوادی 

 اند.داشته

                                                                                                                  

از این حدیث با صراحت به نهي از آن اشاره کرده است، تا خبر آمدن آنان به گوششان بخورد؛ تا 

کسي که موهای  به هم ریخته است، موهای  را شانه کند و آن که شوهرش غایب بوده، مـوهای 

بزداید و زنان به خودشان برسند تا چشم بد یا نفرت از آنان، بر آنچه که خوشـایند  اضافة خود را

 «.   نیست و در اُلفت و دوام هم نشیني آنان با هم، بد باشد پی  نیاید



 

 

 مسائل و احكام  

 متعلق به نمازهای سنت

 :است زیراین باب شامل مسائل     

 بهتر است. منزلنمازهای سنت در خواندن  (5-1)    

 ؛مداومت بر سنت بهتر است هر چند کم باشد (5-2)    

 ؛سنتنشستن در نماز  (5-3)    
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 ؛صل کردن نماز سنت با فرضمت (5-5)    

 بر مرکب؛ نماز سنت سوار (5-6)    

 ؛جماعت در نماز سنت (5-7)    

 ؛فوت شده]فرض[ قضای نماز راتبه همراه با نماز  (5-8)    

 نماز با قرائت طولاني بهترین نمازهاست. (5-9)    

 است: صورت نیدب این مسائلبیان     
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 متعلق به نمازهای سنت مسائل و احكام 

 بهتر است منزلنمازهای سنت در خواندن ( 5-1) 

)یعنـي:  گویـدمـي – اقيتا گوید: پیامبر است که  روایت  از زید بن ثابت    

 دادند اختصاصبرای خود  در رمضان –گفت: از حصیراو راوی از زید( فكر کنم که 

دند، اقتدا کرنماز  ایشان در هتعدادی از اصحاب  ب و ماز خواندندشبهایي در آن ن و

بیرون  نآناسوی ه بآنگاه ، ندشروع به نشستن کرد ،با خبر شد نآناپس وقتي که از 

هـای در خانـه !، پس ای مردمدانستم ،از کار شما دیدمآنچه  » فرمودند:و آمدند 

 بجـز اسـت،اش ص در خانـهنماز یك شخ ،چون بهترین نمازها ،خود نماز بخوانید

 .(1). تخریج بخاری و مسلم« نماز فرض

 بجـزبهتر اسـت،  منزلکه خواندن نماز سنت در دهد نشان ميگویم: این حدیث     

 نماز فرض.

طور مطلق است، هرچند که آن نماز سنت بـرای  جماعـت در ه ب برتریو این     

والله  ؛ددار]بـرآن دلالـت[  که ظاهر حدیث طورمسجد مشروع باشد یا نباشد، همان

 !اعلم

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1   

 شمارةاللیل، حدیث  ة)کتاب الأذان، باب صلا از جمله در ؛از کتاب  جاهایي درج بخاری یخرت   

المسـافرین وقصـرها، بـاب  ة)کتـاب صـلا درج مسـلم یخـرتو  ،این لفظ حدیث اوست ( و731

 ،جامع الأصول :ن.ك و (.781 شمارةفي بیته وجوازها في المسجد، حدیث  النافلة ةاستحباب صلا

6/118 . 
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مالـك و  ةگفتـ ،از ابن عمر و سالم و نافع روایت شده اسـت و ایـنمطلب  این    

 .(1)استابویوسف و شافعي 

 

 هر چند كم باشد ،( مداومت بر سنت بهتر است5-2)

و آن را در شب  حصیری داشت گوید: پیامبر روایت است که  شه یاز عا    

تي از مسجد بـرای خـودش مـيدر قسمحصیرش را ]یا  آوردمي اق درتبه شكل ا

شروع بـه خوانـدن نمـاز همراه با او پس مردم  .خواندنماز مي جاو در آن [انداخت

 ود:ـفرم آنگاه ع شدند،ـجم ناـآنشبي  .کردفرش ميرا در روز حصیر و آن  کردند

چـون  ،نجام دهیـددارید ا در توانکه آنچه از اعمال  شما شایسته است ای مردم! »

تـرین کـه محبـوب درسـتيه شما ملول شوید و ب اینكه مگرشود خداوند ملول نمي

 آن استمرار و مداومت باشد و هرچنـد کـم باشـد رباست که  آناعمال نزد خداوند 

 کردنـد.بـر آن مـداومت مـي ،دادندي انجام ميـر عملـاگ محمد  ةانودـخ و .«

 .(2)تخریج بخاری و مسلم

                                                 

 .  137 -136 ،طرطوشي  ،الحوادث والبدع ن.ك: -1    

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

)کتاب ايیمـان، بـاب أحـب الـدین إلـى الله از جمله در ؛از کتاب  جاهایي درخاری ج بیخرت    

 شـمارةقصـرها، حـدیث  المسافرین و ة)کتاب صلا درج مسلم یخرتو ، (43 شمارةأدومه، حدیث 

 ( 1/303 ،: جامع الأصولن.ك)  .این لفظ حدیث اوست ( و782
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اکتفا کنـد  هایيعبادتبه كه یك مسلمان باید بر اینیم: این حدیث دلیلي است گو    

کـه اسـت  يعباداتو مفهوم این حدیث مقتضای نهي از تكلف بر  .  را داردتوانکه 

 .(1)را ندارد هانانجام آ وانایيانسان ت

 

 

 

 

 

                                                 

 . 1/102 ،فتح الباری -1    

]خداوند عمل[ دائمـي  » :گویدکه ميکند نقل ميابن جوزی  از( 1/103ری )فتح البادر : هدیفا    

 :را به دو معني دوست دارد

د، مثل شخصي است که بعد از اتصال بـا آن عمـل از آن کنکسي که یك عمل را ترك مي: اوّل    

ای گیرد و برای همین در حقّ کسي که آیهروی برگردانده است، پس او در معرض مذمت قرار مي

کند، وعید و تهدید آمده است، هرچند قبل از حفـظ آن کند و سپس آن را فراموش ميرا حفظ مي

 بر او متعیّن نیست. 

که بر کار خیری مداومت دارد، بر روی خدمتي ملازمت داشـته اسـت و کسـي کـه کسي : دوّم    

آن بـوده سـپس  دهد مثل کسي که در تمام روزش بربرای یك کار وقتي را در روز اختصاص مي

 . اهـ.« آن را ترك کرده است، نیست

به دنبـال  : « الخبرای همین در حقّ کسي که ... وعید و تهدید آمده است ... »  :اشگفته: گویم    

شود که چیزی از اینها ]یعني وعید و تهدید در حقّ کسي که مـثلاً قـرآن را فرامـوش آن گفته مي

در ( 236سـیوطي)ص  ،تهـذیب وترتیـب ايتقـانگونه کـه در کند و ... [ صحت ندارد، همان مي

 !علماوالله  ای که ذکر کرده است مقبول و پذیرفتني است؛نكته امّا ،امپـاورقي بیان کرده



 

 
258 

 ( نشستن در نماز سنت5-3)

ولـد: از رســگویـاست که روایت  –بواسیر داشت  که –ران بن حصین ـاز عم    

اگـر در  »نماز یك شخص در حال نشستن سؤال کردمس فرمودنـد:  راجع به الله

 ،نماز بخوانـد هدر حال نشست که کسيبرای بهتر است و  ،حال ایستادن نماز بخواند

کسي که در برای خواند و از ميـنم هادـال ایستـه در حـي است کـر کسـنصف اج

نمـاز مـي هنصف اجر کسي است که در حال نشست ،ز بخواندماندراز کشیده  تحال

 .(1). تخریج بخاری« خواند

بعضـي  از نظرو معنای این حدیث »  گوید:ترمذی بعد از روایت این حدیث مي    

 «. باشدنماز سنت مي دربارةاز علما: 

مـي ،اگر شخصـي بخواهـد»  گوید:کند که ميسپس با سندش از حسن نقل مي    

 «. نماز سنت را نشسته یا ایستاده و یا خوابیده بخواند تواند

 اختلاف ،تواند نشسته نماز بخواندکه نمي يمریض شخصنماز مورد و علما در  »    

و بعضي دیگـر  خواندت راست  نماز ميمگویند: به سمي بعضي از علما ؛دارند نظر

نماز  ،به قبله است که روی پشـت  خـوابـیده و پـاهای  رو در حـالـيگویند: مي

 هکسي که در حـال نشسـتبرای  » این حدیث: راجع بهخواند. و سفیان ثوری مي

: ایـن ویدگ ،« نماز بخواند هنصف اجر کسي است که در حال ایستاد ،نماز بخواند

نداشته باشد )یعني:در نوافـل و  یو عذر اشدکه سالم و تندرست باست برای کسي 
                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

ایـن لفـظ  ( و1115 شـمارةالقاعد، حدیث  ة، باب صلاة)کتاب تقصیر الصلا درج بخاری یخرت    

 (.5/312 ،جامع الأصول :در جاهای دیگری نیز تخریج کرده است. )ن.ك وحدیث اوست 

 .داشته است یعني: مرض بواسیر "[مبسوراً] بواسیر داشت":اشگفته    
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آن داشـته باشـد، پـس  امثالو بیماری  انندعذری منمازهای سنت( و اما کسي که 

 هکـه در حـال ایسـتاداست اجر کسي  انندخواند و برای او اجری منشسته نماز مي

 نماز بخواند.

 .(1)« ثوری آمده است ةگفت انندو در بعضي از روایات این حدیث م    

 اجـع بـهرگوید: وقتي عبد الله بن شقیق عقیلـي روایت است که  شه یاز عا    

ت طـولاني در شـبي بـه مـدّ » در شب از او سؤال کردس گفـت: نماز پیامبر 

وقتـي کـه در حـال  .خواندنـدت طولاني نشسته نماز ميه مدّـایستاده و در شبي ب

که  ند و اگر در حاليدادميه انجام رکوع را در حال ایستاد ،کردندقرائت مي هایستاد

. تخـریج « کردندرکوع مي ندکه نشسته بود يدر حال ،کردندنشسته بودند قرائت مي

 .(2)مسلم بخاری و

 

 

 

 

 

                                                 

 . 210-2/209 ،سنن ترمذی -1    

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

ذا صلى قاعداً ثم ، باب إة)کتاب تقصیر الصلا از جمله در ؛جاهایي از کتاب  درج بخاری یخرت    

قصـرها،  المسافرین و ة)کتاب صلا درمسلم  ( و118 شمارةتمم ما بقي، حدیث  هصح أو وجد خف

 -730 شـمارةبعضـها قاعـداً، حـدیث  قائماً و الرکعةفعل بعض  قاعداً و قائماً و النافلةباب جواز 

 . 5/313 ،: جامع الأصولن.ك و (.732



 

 
260 

 ( نماز سنت در سفر5-4)

کردن به نماز فرض بوده اسـت و  اکتفا ،سفردر  پیامبر  جمله روش و سنّتاز     

سـنت  ونماز وتر  بجزثابت نیست،  نماز فرض از او  ةخواندن سنت قبلیه و بعدی

 .(1)کردندر و سفر این دو نماز را ترك نميدر حض ایشان؛ چون صبحنماز 

 ثابت است که نماز ضحي را در سفر خوانده است.  پیامبراز  همچنین    

در  )نمازهایي که سبب خاصي ندارند( مطلق خواندن نمازهای سنتِ  پیامبراز     

 سفر ثابت است. 

 است: زیر  مسائل به شرح این یلدلا    

دم ـدیـدم و نـش راههم با پیامبر  » گوید:است که  روایت از ابن عمر     

ولِ فیِ لَكُمْ کَانَ لَقَدْ :دنفرمایمي و خداوند  ه در سفر نماز سنت بخواندـک  رَساُ

 .«.«الگوی نیكي استبرای شما  رسول الله »: [21]الأحزاب :  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللَّهِ

شدم و ندیدم که  راهدر سفری هم  با پیامبر » :گری آمده استید در روایت    

نمازهای فرضم  ،مـت را بخوانـاز سنـم نمـخواستر ميـو اگد ـاو نماز سنت بخوان

 اللَّاهِ رَسُولِ فیِ لَكُمْ کَانَ لَقَدْ : فرمایندال ميـد متعـو خداون (2)خواندمرا کامل مي

 .(3)بخاری و مسلمتخریج  .« [21]الأحزاب :  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

                                                 

 . 1209 شمارةحدیث  ،3/353 ،الضعیفةالأحادیث  ةلسلس؛ 1/473 ،زاد المعاد ن.ك: -1    

خواست نمـاز سنـت را بخوانـد، به خوانـدن دو رکعـت نمـاز فـرض اکتفــا یعني اگر مي -2    

خوانـد. و خواند و سپس نمازهـای راتبـه را ميکـرد، بلكه نمازهای چهار رکعتي را کامل مينمي

 بلیه و بعدیة نمازهای فرض است. )مترجم(.مقصود از نماز سنت در اینجا نمازهای راتبة ق

                                                                           .استصحیح  ،حدیثاین  -3    
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برای مسـافر در  است؛ چون خداوند   او و این از فقه»  گوید:ابن قیم مي    

را تخفیف داده است، پس اگر برای آن دو رکعت قبلیـه  آن نماز چهار رکعتي نصف

 .(1)« سزاوارتر استکامل خواندن آن  ،یا بعدیه مشروع شود، برای نماز فرض

که  هنگام فتح مكه اشاره شد، وقتي نماز ضحي در دربارةهم  حدیث ام هانيبه     

 را نزد او خواندند. نماز ضحي پیامبر 

ر ـه هــبـ شترشروی  یامبر ـپ » گوید:روایت است که  از ابن عمر     

غیـر از خوانـد، ر روی آن وتر مـيـخواند و بماز سنت ميـن ،رفته ميـرفي کـط

 .(2)بخاری و مسلم .« خواندروی آن نماز فرض نمي اینكه

 آنگـاهکنـد، او را تفسیر مي قبلينیز حدیث  گویم: این حدیث از ابن عمر     

؛ چون بیان کرده که مقصودش « نـدیـدم کـه در سفر نماز سنت بخواند »که گفت:

                                                                                                                  

   قبلهـا،  و ة، باب من لم یتطوع في السـفر دبـر الصـلاة)کتاب تقصیر الصلا درج بخاری یخرت

 المسـافرین و ة)کتـاب صـلا درمسلم  و ظ حدیث اوست،این لف ( و1102 -1101 شمارةحدیث 

  .روایتـي کـه ذکـر شـد از اوسـت ( و689 شمارةقصرها، حدیث  المسافرین و ةقصرها، باب صلا

 ( .5/727 ،جامع الأصول :ن.ك)

 . 1/316 ،زاد المعاد -1    

المعاد نبوده  ام، چون در کتاب زادجملاتي را من در این قسمت از گفتة ابن قیم حذف کرده*     

 .و در آن تكرار و اشتباه روی داده است. )مترجم(

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

، للمكتوباة، باب ینـزل ة)کتاب تقصیر الصلااز جمله در  ؛جاهایي از کتاب  درج بخاری یخرت    

علـى  النافلة ةقصرها، باب جواز صلا المسافرین و ة)کتاب صلا درمسلم  ( و1098 شمارةحدیث 

 (.700 شمارةفي السفر حیث توجهت، حدیث  ةالداب
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نمازهـای سـنت راتبـه در سفر ندیده است که   بوده که او را مطلب چنین ینااز 

 بخواند.

روی   اللهرسـول دیدم که  » گوید:که  است دهشروایت  از عامر بن ربیعه     

رفـت ر طرفي که ميـه هـکرد، ببا سر خود اشاره مي و خواندنماز سنت مي شترش

بخـاری و تخـریج . « داداز فـرض انجـام نمـيـن را در نمــای  اللهول ـو رس

 .(1)مسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 درمسلم  ( و1097 شمارة، حدیث ینزل للمكتوبة، باب ة)کتاب تقصیر الصلا دربخاری یج خرت    

فـي السـفر حیـث توجهـت،  ةالدابعلى  النافلة ةالمسافرین وقصرها، باب جواز صلا ة)کتاب صلا

 (.701 شمارةحدیث 
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 صل كردن نماز سنت با فرضمت (5-5)

نافع بن جبیـر او را نـزد  » گوید:خوار روایت است که  ابي از عمر بن عطاء بن    

معاویه از او در نماز دیـده اسـت  آنچه راجع بهمر فرستاد تا از او سائب بن اخت نَ

بزرگي که دور تا دور  ة)خان را در مقصوره با او نماز جمعه ،گفت: آری وسؤال کند، 

آنگـاه در جایگاهم بلند شدم،  ،، پس وقتي که امام سلام دادآن دیوار باشد( خواندم

گفت: آن کاری را که انجام  و فرستاد نزدمکسي را به  ،وقتي داخل شد .نماز خواندم

پس آن را با نماز دیگری وصـل  ،اگر نماز جمعه را خواندی ده،مدادی دیگر انجام 

ما را به آن امر کـرده  چون رسول الله  ،صحبت کني یا بیرون بروی اینكهكن تا م

 !صحبت کنیم یـا بیـرون بـرویم اینكهتا  نمازی با نماز دیگری وصل نشود هک است

 .(1)تخریج مسلم .«

                                                 

  .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

 .(883 شمارة، حدیث ةبعد الجمع ة، باب الصلاةکتاب الجمع)درج مسلم یخرت    

، المكتوباة، باب في الرجل یتطوع في مكانه الـذی صـلى فیـه ة)کتاب الصلا در ابوداود: هدیفا    

  اللهرسـول : گویـدکـه   روایـت کـرده اسـت ه هریر وبا از شسندا ( ب1006 شمارةحدیث 

آیا یك شخص از شما عاجز است که جلو یا عقب برود، یا به طرف راست  یا بـه  » :فرمودند

 .«سطرف چپ  برود

محقـق جـامع  و را صحیح دانسـته اسـتحدیث ین ا (1/188) ابوداودصحیح سنن در لباني آ    

 .« اشخاص مجهولي هستند شسنددر »  :گفته است( 5/595الأصول )

 !علماوالله  ؛باشدبرای  شاهدی ميمسلم  نزد هدیث معاویح گویم: امّا    
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كه وصل کردن نمازی با نمـاز دیگـر جـایز بر اینگویم: این حدیث دلیلي است     

 .(1)صحبت کنیم یا بیرون برویم اینكهتا  ،نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 2/335 ،فتح الباری؛ 171-6/170 ،: شرح نووی بر مسلمن.ك -1    

سنت است که بین نماز فرض و سنت »  :گوید( مي79)ص ةالفتاوى المصریفایده: ابن تیمیه در     

 .« فاصله داده شوددر جمعه و غیر جمعه با بلند شدن ]از آنجا[ یا صحبت کردن، 
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 بر مركب ( نماز سنت سوار5-6)

به هر طرفي که مي انشمرکبنماز سنت را بر روی  ،اگر در سفر بودند پیامبر     

و بعضـي از  کردنداشاره مي ،ندرفتبا سرش به هر طرفي که مي و ندخواندمي ندرفت

 کـردنـدطرف قـبله ميه رو بـ انخواستند نماز سنت بخوانند، با شترشاوقات که مي

 خواندند.نماز مي رفتبه هر طرفي که شتر ميو  گفتندتكبیر ميو 

 است: چنینیل آن دلا    

به هر  شترشروی  پیامبر  » روایت است که گوید: ر ـاز ابن عم آنچه    

خوانـد، غیـر از اینكـه خواند و بر روی آن وتر ميرفت نماز سنت ميطرفي که مي

 .(1)بخاری و مسلمتخریج . « خواندروی آن نماز فرض نمي

روی  دیـدم کـه رسـول الله  » روایت است که گوید: ز عامر بن ربیعه او     

و  .کـرديـبا سر خود اشاره مرفت خواند، به هر طرفي که مينماز سنت مي شترش

 .(2)بخاری و مسلمتخریج  .« دادرا در نماز فرض انجام نمي کار این رسول الله 

خواست بر اگر که مي پیامبر  » ه گوید:ـروایت است ک از انس بن مالك     

برای نمازش تكبیر مـي کرد وبله ميـرو به ق ،خواندـنت را بـماز سـن شترشروی 

 .« خوانـدنمـاز مـي ،رفـتبه هر طرفي که مي و کردرا رها مي شترگفت، سپس 

 .(3)ابوداودتخریج احمد و 

                                                 

 (.4-5کمي قبل به تخریج این حدیث اشاره شد، ن.ك: ) -1    

 (.4-5کمي قبل به تخریج این حدیث اشاره شد: ن.ك: ) -2    

                                             .استحسن  ،حدیثاین  -3    

، ة)کتاب الصلا در ابوداودج یخرتو  این لفظ حدیث اوست ( و3/203المسند ) درحمد اج یخرت    

                                                (.1225 شمارةوالوتر، حدیث  ةالراحلباب التطوع على 
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طـور مقیّـد نیسـت، بلكـه ه گویم: ذکر سفر در این احادیث نزد بعضي از علما ب    

از آن واقعه است؛ پس مفهومي ندارد و شاید حدیث انس بـر ایـن مسـأله حكایتي 

ه بـ [یرسـواشتر ]یا بر روی خواندن سنت  چون ظاهرش جواز ،تأکید داشته باشد

 شـاگرد ،ك و ابویوسـفـالــس بـن مـو از انـ .است حضرطور مطلق در سفر و 

نقل شـده ن گفته ایآنان  انو موافق ،و ابوسعید اصطخری از علمای شافعیه ،ابوحنیفه

 .(1)است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

  را حسـن حـدیث این  سند (1/476محقق زاد المعاد ) ( و55)ص النبی ةصلا ةصف درلباني آ

 ند.اتصحیح این حدیث را ]از علما[ نقل کرده واند دانسته

 . 2/575 ،فتح الباری؛ 5/211 ،شرح النووی على صحیح مسلم ن.ك: -1    
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 ( جماعت در نماز سنت5-7)

عـادت آن را  اینكـهشـرط ه بـ ،خواندن نماز سنت با جماعـت مشـروع اسـت    

 بهتر است. منزلو انجام دادن آن در  قرار ندهندهمیشگي 

 است: شرح زیر هبآن  یلدلا    

 .(1)کر شدمشروعیت نماز شب با جماعت ذ راجع به که مطلبي( الف    

، هكِـی لَمُ ،گویـد: مـادر بـزرگ که است روایت  از انس بن مالك  آنچهب (     

از آن غـذا  پیـامبر و غذایي که درست کرده بود دعـوت کـرد رایرا ب پیامبر 

ه . انس گفت: ب« !بلند شوید تا برای شما نماز بخوانم » سپس فرمودند: خوردند،

آن را پـاك ، با آبو  آن سیاه شده بود رفتم یادِز ةاستفاد بر اثرسوی حصیرمان که 

یم و آن ایستاد یشانبلند شدند و من و آن یتیم پشت سر ا رسول الله  آنگاه .کردم

، سپس رای ما دو رکعت نماز خواندندب  رسول اللهو  ر ما ایستادـت سـرزن پشـپی

 .(2)بخاری و مسلمتخریج . منصرف شدند

واندن ـ[ خآنها ة]از جمل ...دی استیر این حدیث فواد»  گوید:مي ابن حجر     

از خواستند که مي پـیامبر اینكهو مـثل  .ستهـانماز سنت با جـماعت در خـانه

چـون احتمـال دارد  ،یاد دهند نآنابه خاطر آن زن ه بنماز را  افعالِ ،طریق مشاهده

                                                 

 ( ذکر شد.8-3.ك: آنچه که در )ن -1    

 .استصحیح  ،حدیثاین  -2    

زیر على الحصیر،  ة، باب الصلاة)کتاب الصلا از جمله در ؛جاهایي از کتاب  درج بخاری یخرت    

 ةالصـلا و النافلةفي  الجماعة، باب جواز ةمواضع الصلا )کتاب المساجد ودرمسلم  ( و380 شمارة

 ( .658 زیر شمارةغیرها من الطاهرات،  ثوب و و ةخمر على الحصیر و
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]در هنگام نماز  واخاطر دور بودن جای ه بآن زن[  رای]بکه بعضي از تفاصیل نماز 

 .(1)« ه باشدبا جماعت[ پنهان ماند

شنیدم که عتبان بن مالك ید: از محمود بن ربیع انصاری روایت است که گوج (     

که با رسول الله در جنگ بدر شرکت کـرده  استی فرادو از جمله اا - انصاری 

ي که باران ميخواندم و هنگامسالم برای قومم نماز ميي نزد بن » گوید:مي – بود

 رای رفـتن بـهانداخت، پس عبور کردن از آن بفاصله مي نآنابین من و  زمیني آمد

گفـتم:  یشـانآمدم و بـه ا پس نزد رسول الله  .شدت ميـسخم ایبر نآناد ـمسج

م ـن و قومــن مــه بیــکـ زمیني درآید م ضعیف شده و وقتي که باران مينچشما

شـود و دوسـت من عبور از آن سخت مـي ایبر و شودسیل جاری مي ،رار داردـق

مصـلای ]جایگـاه نمـاز[  اینكهتا  دنماز بخوانیام خانهو در جایي از  ددارم که بیایی

ل پـس در اوّ .« این کار را مـي کـنم » رسول الله فرمودند:آنگاه  .خود قرار دهم

 ،دـدنـزد من آمـن و ابو بكر  اللهروز وقتي که روشنایي شدت یافته بود رسول

 اینكـهتـا  ندننشسـت ایشـاناجازه دادم،  یشانمن به ا واجازه گرفتند  رسول الله 

 یشان. پس به ا« ات دوست داری نماز بخوانمسچه جایي از خانهدر  » فرمودند:

 رسـول الله آنگـاه  .که دوست داشتم در آن نماز بخـوانم اشـاره کـردمرا جایي 

دو رکعت نماز خواندنـد، ایشان  .صف گرفتیمتكبیر گفتند و پشت سر او و  ایستادند

ه را بـ یشـانا و سـلام دادیـم ،سلام دادند یشانسپس سلام دادند و ما هنگامي که ا

                                                 

 . 1/490 ،فتح الباری -1    
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 حـدیث. «...  داشتمنگه ،شددرست مي انخاطر غذایي که از گوشت ]خزیر[ برایش

 .(1)تخریج بخاری

مازهـای سـنت بـا باب ن»  بخاری ]برای این حدیث[ بابي گذاشته است به اسم:    

، سـپس بـا « انـدکرده وایتر از پیامبر آن را  شه یانس و عا که جماعت،

 ذکر کرده است. آنجامحمود بن ربیع را در طولاني سندش حدیث 

ذکر کردم  قبلکمي حدیثي است که  ،گویم: امّا حدیث انس که به آن اشاره کرده    

 .آمده است «... دیمایستا یشانو من و آن یتیم پشت سر ا » و در آن:

نماز شـب در مسـجد اشـاره  برای در آن به نماز پیامبر کهشه یامّا حدیث عا    

 .شدذکر  ،کرده است

در و خواندن آن بـا جماعـت و اجتماع در نماز سنت »  گوید:مي ابن تیمیه     

ین اگـر نـو همچ مستحب اسـت ،طور راتبه قرار گرفته نشوده که ب وقاتبعضي از ا
                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

، جماعاةالنوافـل  ة)کتاب التهجد، باب صـلااز جمله در  ؛از کتاب  جاهایيدر بخاری  خرجت    

 .(1185 شمارة حدیث

در آن و  » :گویـدسخنان  بر فواید این حدیث ميدر ( 3/62فتح الباری ) در: ابن حجر هدیفا    

ای از آنچه است که بخاری بر این حدیث بابي گذاشته است و آن هم خواندن نماز سنت بـا فایده

برای تعـدادی از گوید: اشكالي ندارد که کند که ميجماعت است. و ابن وهب از مالك روایت مي

اشخاص در نماز سنت، امامي باشد؛ امّا اگر شهرت پیدا کند و مردم برای آن جمـع شـوند، جـایز 

اش در سد ذرائع ]جلوگیری از پیشامدهای بد[ است، برای تـرس از نیست. و این بر اساس قاعده

نماز شـب  اینكه شاید کسي که علم ندارد فكر کند آن سنت است. و ابن حبیب از اصحاب مالك،

شـهرت  اند،و کساني که بعد از آنان آمده را در رمضان مستثني قرار داده، چون از فعل صحابه 

 .« پیدا کرده است
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یـا  .نماز بخواند يخوببه تنهایي به تواند مثل شخصي که نمي ،ي در آن باشدمصلحت

البتـه  ،تواند با نشاط نماز بخواند؛ پس جماعت در آن بهتر استبه تنهایي نمي اینكه

نشود و انجام دادن آن در خانه بهتر  دادهراتبه و سنت قرار  صورتکه به  به شرطي

 .(1)« باشد يراجح در صورتي که مصلحتاست؛ مگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 64 ،الفقهیةالاختیارات  :؛ ن.ك81، ةمختصر الفتاوى المصری -1    
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 ( قضای نماز راتبه همراه با نماز ]فرض[ فوت شده5-8)

پـایین  در آخر شب همراه پیامبر  » گوید:روایت است که مي از ابوهریره     

پس بیدار نشدیم  ]یعني در سفرشان از شترانشان پایین آمدند و منزل گرفتند[، آمدیم

هر مردی سـر شـترش را  » فرمودند: پیامبر  هآنگا خورشید طلوع کرد، اینكهتا 

. گفت: « جایي است که شیطان با ما حضور داشته است ،گاه چون این منزل ،بگیرد

دو بـار  وپس ما آن کار را کردیم، سپس درخواسـت آب کردنـد و وضـو گرفتنـد 

نماز گفته شد  ةاقام بعدسپس دو رکعت نماز خواندند(،  ،سجود کردند )و در روایتي

 .(1)تخریج مسلم .« نماز صبح را خواندندو 

این است که نمازهـای سـنت  ،و در آن » گوید:فقه این قصه مي در ابن قیم     

سـنت نمـاز  و پیامبر  دنشومي اکه نمازهای فرض قض طور همان ،شوندقضا مي

از  نماز سنت ظهر را به تنهایي قضا کردنـد و و صبح را همراه نماز صبح قضا کردند

 .(2)« قضای سنتهای راتبه با نمازهای فرض است او  و سنت روشمله ج

 

 

 

 

 
                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

استحباب تعجیـل  و ةالفائت ةضاء الصلا، باب قةمواضع الصلا )کتاب المساجد ودرج مسلم یخرت    

 .(680 شمارةقضائها، حدیث 

 . 1/358 ،زاد المعاد -2    
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 ( نماز با قرائت طولاني بهترين نمازهاست5-9)

قرائـت بـا  بهتـرین نمـاز » فرمودنـد: روایت است : رسول الله  از جابر     

 .(1). تخریج مسلم« طولاني است

است  برای قرائت در نماز قیامگویم: این حدیث دلیلي بر فضیلت طولاني کردن     

 .(2)و بالله التوفیق .هم مي شودو شامل نمازهای سنت و فرض 

 

                                                 

 .استصحیح  ،حدیثاین  -1    

طـول القنـوت، حـدیث  ةقصرها، باب أفضل الصلا المسافرین و ة)کتاب صلا درج مسلم یخرت    

 .(756 شمارة

 قرائت کردن در نماز. : یعني[ قنوتقرائت ] و    

ام یـك ده در نمـاز کـه کـسـجد و قیام پیرامون ایه( مسأل237-1/235) "زاد المعاد" در -2   

  ذکر کرده است، اگر خواستید به آنجا مراجعه کنید.بهترند 



 

 

 

 

 

 بخش اضافه 

 (1) بدعتهای نمازهای سنت

 

 

 

 

 

 
آخر این کتاب به شیخ محدّث علامه ابو عبد الرحمن محمد ناصر  بخ  بهاین  فزودندر ا -1    

 پیراموناحكام الجنائز و بدعها که در آخر کتاب   کردماقتدا  -و اسكنه الجنان -الدین آلباني 

حج المناسك "و  "کما رواه جابر حجة النبی"  هایي شبیه آن در آخر کتاببخشبدعتهای جنائز و 

 بدعتهای حج و عمره و زیارت ذکر کرده است. پیرامون "ةعمرالو 
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 بخش اضافه

 بدعتهای نمازهای سنت

      

به نمازهای سنت را بدون پي گیـری و  ربوطاز بدعتهای مقسمتي  بخ در این     

    کنم.ذکر مي آنهااستقرای 

به این کتـاب قسـمتي را اضـافه کـنم کـه در آن بـدعتهای  که و به نظرم رسید]    

و  ها غافل هسـتندآنمردم از چون بسیاری از  ،نمازهای سنت را پي در پي ذکر کنم

ین قسمت را برای نصیحت و برحذر داشـتن از مند شدم اعلاقه .دهندمي شانانجام

 اینكـه مگـر ،کندچون خداوند تبارك و تعالي عملي را قبول نميآن بدعتها بیفزایم، 

 در آن دو شرط باشد:

 باشد. ل: خالصانه برای خداوند اوّ    

بـا سـنت موافـق  که این مگرشود م: آن عمل صالح باشد و عملي صالح نميدوّ    

 مخالف نباشد.و با آن  اشدب

هـبا گفتـ ر ـامبـه پیـک ادّعا شده مقرر است که هر عبادتِ ،نزد علمای محقق    

 جستهب نرُّقَو خودش با انجام دادن آن به خداوند تَ ستمشروع نكرده اما  رایباش 

چون سنت دو قسمت است: سنت فعلي و سنت ترکـي؛  است،، مخالف سنت  است

 سنت است که ترك شود. ،اندآن را ترك کرده پیامبر  که از عبادات آنچهپس 

وجـود با  -برای دو عید و دفن میت  گفتناذان جایز نیست با بیني که نمي مگر    

و  جسـتب رُّقَـتَ بـه خداونـد  -اسـت اینكه ذکر و تعظیمي بـرای خداونـد 
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آن را تـرك  پیامبرکه  استسنتي گونه نبوده است مگر برای اینكه این]حكم [ 

 ساندهکرد

ر سـیااز بـدعتها ب شـانندر دایحذتو اند فهمیده پیامبر ة صحاب ،و به این معني    

 ةحذیفتا جایي که  ،در جای خودش ذکر شده است که يو با تحذیر عامبوده است 

با آن عبادت نكردند، بـا  اصحاب پیامبر  که هر عبادتي»  گوید:مي بن یمان ا

چون  ،بدعت نیاوریدپیروی کنید و »  گوید:مي و ابن مسعود «  آن عبادت نكنید

 «. !یدببر شماست که به آن امر قدیم بچس ؛ایدکفایت شده

س که خداوند او را به اخلاص در عبادت او و اتبـاع ـک آنا به حال ـخوشپس     

، توفیـق داده ردن آن بـا بـدعتـه کــدون آمیختـب روی از سنت پیامبرش ـو پی

 است!

 بـه او کردن و وارد ن طاعت  از طرف خداوند کردبه قبول  ،رتدر این صو    

سخني را ميهرگاه ي قرار دهد که نآناخداوند ما را شامل  .دهديمبشارت   بهشت

 !کنندشنوند از بهترین آن پیروی مي

 گردد:برمي د زیررابه مو ،اشاره شد هاهایي که به آن و بدان که مرجع بدعت    

جـایز  بـه پیـامبر  هاو نسبت دادن آن هاعیفي که استدلال به آنل: احادیث ضاوّ    

 که آلباني آنچه، بر اساس ستیما جایز ن از نظر اینهانیست و عمل کردن به مثل 

 ،ای از علماهدّو این مذهب ع ؛بیان کرده است النبي  ةصلا ةصفکتاب   ةدر مقدم

 .است دیگرانتیمیه و مثل شیخ الاسلام ابن

د، کـه ني نداراساساحادیث دروغین و موضوع، یا احادیثي که هیچ اصل و  م:دوّ    

وضع کـردهبر بعضي از فقها پنهان مانده است و بر اساس آن احكامي  هاآن وضعیت

 است. ]کارهای جدید بي اصل[ که از صمیم بدعت و محدثات امور اند
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ي نآنا به ویژهست، که از بعضي فقها صادر شده ا يینهااو استحس تم: اجتهاداسوّ    

اند، بلكه آن را بر اسـاس اینكـه از که به هیچ دلیل شرعي استناد نكرده ندکه متأخر

بـر و  شود تبدیل شدنداند، تا به سـنتهایي که پـیروی ميدهکرامور قطعي است ذکر 

از جملـه کارهـایي  ایـن امـورکه  پوشیده نیست ،بین  دارد خود کسي که در دین

 کـه خداونـد آنچـهچون مشروع نیست مگر  ،جایز نیست هاز آنهستند که پیروی ا

جایز  کندمياستحسان  –اگر مجتهد باشد  –ه ـسي کـو ک تـمتعال مشروع کرده اس

کنـد، امّـا مـين اشمؤاخـذهبه خاطر آن به آن عمل کند و خداوند خودش است که 

عضي ـو ب گونهـچ !پس نه و سپس نه ،اینكه مردم آن را شریعت و سنت قرار دهند

 اشـاره نه آن شاء الله تعـالي بـکه إ طور همان استسمخالف با سنت عملي  آنهااز 

 .شدخواهد 

را  اـآنهـل ـد و عقــدهـدلالت نمي آنهارع بر ـچهارم: عادات و خرافاتي که ش    

انـد و آن را بـرای خـود ردهـبه آن عمـل کـ نادانانهرچند بعضي از  ،کندقبول نمي

از  -رچند در بعضي از آن کارهاـو ه – نآنا د کنندگانـتأییاند و شریعتي قرار داده

معـدوم  ،پوشـندعلما[ را ميلباس  ]یعني ناآنم دارند و لباس ـکساني که ادّعای عل

 اند.نشده

دانست که خطر این بدعتها یكسان نیست، بلكه درجات مختلفـي دارد، باید پس     

دیـد و بعضـي از  دگونه که خواهیـ مانه استشرك و کفر صریح  آنهاکه بعضي از 

یـك ترین بدعتي کـه کوچكکه انجام دادن واجب است بدانید  امّا ؛کمتر از آن آنها

 چیـزیبــدعتها  ازو  .استحرام  ,بعد از علم به بدعت بودن آن انجام دهد شخص

 س، چگونهنیست –دبرنمي گمانگونه که بعضي  همان–مكروه باشد  ةکـه فقط در رتب
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هر بدعتي ضلالت و گمراهـي اسـت و هـر گمراهـي و  » فرمایند:مي امبر و پی

 .بدعت؛ یعني: صاحب آن « در آت  است يضلالت

طور دقیق و کامـل ه در کتاب بزرگ  الاعتصام باین مسأله را  امام شاطبي     

 تحقیق کرده است.

آن غافـل خیلي از مردم از  وليخطرناك است،  بسیارامر بدعت خاطر همین  هب    

ناك رـخطـ رایـبـو  .دـدانـن مسأله را نميـایتعدادی از علما بجز کسي هستند و 

خداوند توبه را از هـر صـاحب  » فرمایند:مي که پیامبر  همین بسبودن بدعت 

)روایـت طبرانـي و ضـیاء  .« بدعت  را رهـا کنـد اینكه تا ،بدعتي منع کرده است

منـذری آن را حسـن  و با سـند صـحیح. دیگرانو  ةرالاحادیث المختامقدسي در 

  .(1)ه استانستد

شیخ حسـن بـن  ،امام بزرگي از علمای قدیم مسلمانانحت یاین کلمات را با نص    

اتمـه خ( قمـری 329متوفي سال ) رحمهما اللهاز اصحاب امام احمد  ،علي بربهاری

های چون بـدعت !عتهای کوچك بر حذر باشداز ب»  گوید:تعالي مي او ؛ دهممي

ر بـدعتي کـه ـین هنزرگ شود و همچـب اینكهردد تا ـگمي اررـتكکوچك همچنان 

رسـیده نظـر مـيه ل کوچك بوده که مثل حق بـدر اوّ ه استشد یجاددر این امت ا

راه فـراری  ندنتوانسـت و بعـد ریب خوردنـدـد فـاني که وارد آن شدنـکس و، است

که به چـشم دیانت بـه آن نــگاه  بزرگ شد و به دیني تبدیل شـددر نتیجه د، نبیاب

 !شودمي

                                                 

 شده است.ذکر  (1620) الصحیحةالأحادیث  ةسلسل درتخریج این حدیث  -1    
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از  بـه ویـژهشـنوی ميکه ای از هر کسي هر گفته –رحمك الله  –پس نگاه کن     

 سؤال و تحقیق کني اینكهشو، تا مكن و در چیزی از آن وارد معجله  ،تاهاهل زمان

 وآن صحبت کرده استس  راجع بهیا کسي از علما  پیامبر  ةآیا کسي از صحاب که

به آن متمسك شو و برای چیزی از آن چشم پوشـي  آنگاه ،یافتي نآنااگر اثری از 

 !یشوآت   ةروان مبادا كنمكن و بر روی آن چیز دیگری را انتخاب م

پیـرو و  اینكـه مگـرشـود بنده کامل نميیك  که اسلامِ –رحمك الله  –و بدان     

اسلام بـاقي امور د چیزی از پس کسي که ادّعا کن د؛تصدیق کننده و تسلیم شده باش

، ]خداونـد و پیـامبرش[ اندکفایت نكردهاز آن ما را   محمد ةمانده است که صحاب

 گمـراه، او مبتدع، که این افتراق و طعنه کافي است  و برای اندرا تكذیب کرده وی

 «. وجود نداردکه در اسلام است کاری  ةدید آورندپ ،گمراه کننده

آخر این امت درست نمي»  گوید:م مالك را رحمت کند که ميگویم: خداوند اما    

 که در آن روز دیانت نبوده آنچهل این امت درست شدند، پس اوّ آنچهمگر به  ،شود

 «. ستنیز دین نی، امروز است

شـما را بـه هیچ چیزی که  » فرمایند:که مي باد و صلوات خداوند بر پیامبرمان    

هیچ چیزی و  امامر کرده آن بهرا شما  اینكهمگر  ،امنزدیك کند ترك نكردهخداوند 

شـما  اینكهمگر  ،امدور کند و به آت  نزدیك کند ترك نكردهخداوند شما را از که 

 .« امکرده از آن نهيرا 
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های  وحمد وشكر خداوندی که با نعمت»  : الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات و    

 .(1)[« ودشاعمال صالح تمام و کامل مي

 :شودبیان ميدعتهای نماز سنت ب در زیراینك     

 گذشتهسال  ةنمازی که در اواخر رمضان برای تكفیر نمازهای فوت شد -1

 ( .17 ص ،المبتدعات السنن و) .خوانندمي

 (.124 ص ،المبتدعات السنن و) حفظ قرآن.نماز دعای  -2

 السنن و) . ...شدکسي که حاجتي نزد خداوند داشته با :نماز حاجت -3

 .(124ص ،المبتدعات

انعام در یك رکعت در رمضان یا غیر از  ةبدعت بودن خواندن سور -4

گونه که بعضي از مردم انجام مي همان ؛رمضان، چه روزی را مشخص کنند یا نكنند

شود ي ميـردم طولانـم رایکه ب کنند،دهند: در آخرین رکعت نماز آن را قرائت مي

 .(81ص ،ةاالفتاوى المصریر ـمختص) .دنخوانشكل سریع و بد ميه آن را ب و

و در آن  ستدن در مساجد برای خواندن نمازی که صد رکعت اشجمع  -5

و این بدعتي است که  ؛ودشيخوانده ممستمر  ه طورب  أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قلُ   : هزار بار

 .( 81 ص ،ةیالفتاوى المصرمختصر ) .هیچ کس آن را مستحب ندانسته است

 ص ،المبتدعات و السنن) .گمشده فرار کردن برده و برایه خاطر نماز ب -6

127). 
                                                 

و دبـین  "…ب قسمتي را اضافه کـنم و به نظرم رسید به این کتا":لاوّ ةسخني که از جمل -1    

 النبای ةحجااز سـخنان علامـه محـدث آلبـاني در کتـاب   ،است تا اینجا گرفتهقرار [  ]کروشه 

اسـت تـا بـا تصـرف ا انـدکي ( بـ47-43)ص ةمناسک الحج والعمر  کتاب ( و105 -100)ص

  .موضوع این کتاب مناسبت داشته باشد
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 (.129 ص ،المبتدعات السنن و) .نماز برای کسي که قصد سفر دارد  -7

 السنن و) .شودابین که بین نماز مغرب و عشا خوانده مينماز اوّ -8

 ( .1/280 ،الترهیب صحیح الترغیب و؛ 130 ص ،المبتدعات

 السنن و) .شودو عشا خوانده مينماز غفلت که بین نماز مغرب  -9

 (.130 ص ،المبتدعات

 (.132 ص ،المبتدعات السنن و) .نماز کفایت -10

 (.132 ص ،المبتدعات السنن و) . نماز رؤیت و دیدن پیامبر  -11

 (.180 -134 ص ،المبتدعات السنن و) عاشورا. نماز -12

 اج.معرنماز شب  -13

 (.143، 140 ص ،المبتدعات السنن و) رجب. نماز هر شب از ماه -14

علم أصول ؛ 156ص ،المبتدعات السنن و) .رجب در ماهرغائب نماز  -15

 (.151 - 149 ص ،البدع

؛ 144 ص ،المبتدعات السنن و) شعبان.ماه  ةنیمنماز برائت در شب  -16

 (.150 -149، 115 ص ،علم أصول البدع

 (.145 ص ،المبتدعات السنن و). ع بلانماز دف -17

، 143، 140 ص ،المبتدعات السنن و) .نماز هر شب از ماه شعبان -18

156.) 

 (.156 ص ،المبتدعات السنن و) .القدر لیلةنماز  -19

]مثل خواندن نماز تسبیح با  نماز در شب و روز عید فطر و قربان -20

 السنن و؛ 79 ص ،ةالمصریوى مختصر الفتا) .جماعت در مسجد در شب عید فطر[

 (.180، 172، 161 ص ،المبتدعات
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 (.172 ص ،المبتدعات السنن و) .نماز روز عرفه -21

 السنن و؛ 78 ص ،ةالمصریمختصر الفتاوى ) .نمازهای روزهای هفته -22

 ( .179 ص ،المبتدعات

 (.78 ص ،ةالمصریمختصر الفتاوى ) .نمازهای سالانه -23

مختصر الفتاوى ) شعبان.ماه  ةنیم رجب وماه ل وّ ا در رکعتينماز هزار  -24

 (.86 ص ،علم أصول البدع؛ 179 ص ،المبتدعات السنن و؛ 78 ص ،ةالمصری

 رجب. ه ماهجمع ینولدر ا رکعتينماز دوازده  -25

؛ 78 ص ،ةالمصریختصر الفتاوى م. )رجب ماهنماز شب بیست و هفتم  -26

 (.180 ص ،المبتدعات السنن و

 (.79-78 ص ،ةالمصریمختصر الفتاوى ) .سالاز سه ماه  نماز -27

 ةالعمر ملحق بدع الحج و) .عي ]در صفا و مروه[دو رکعت نماز بعد از سَ -28

 (.121 ص ،ي کما رواها جابربالن ةحجآخر کتاب  ةالزیار و

علم أصول ) .شب ]یعني: به درازی شب نماز خواندن[ ةاحیا کردن هم -29

 (.108، 86 ص ،البدع

 (.81 ص ،ةالمصریمختصر الفتاوى ) .مداومت در نماز سنت با جماعت -30

مختصر ). بدعت بودن نماز مشخصي که در مساجد برای آن جمع شوند -31

 (.81 ص ،ةالمصریالفتاوى 

و حمد و شكر خداوندی ام شد تم »:  الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات وتم 

 .« شودامل ميکه با نعمتهای  اعمال صالح تمام و ک
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلى آل 

بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على  إبراهیم إنك حمید مجید، و

 إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید .

 بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك. و مسبحانك الله

 

 ةالجنوبی ةالعزیزی – ةالمكرم ةمك                                                   

 هـ 1413رمضان  22 دوشنبهح صب

 محمد بن عمر بازمول                                                          





 

 

 

 

 

 (1)فهرست مصادر و مراجع

 

 

 
 

 
 :امپی  گرفتهدر  را زیردر ذکر مصادر و مراجع راههای  -1    

 .امدر نظر نگرفتهرا تعریف  )ال(عناوین ترتیب در  (الف    

چـه  ام،اشـاره کـرده هـااین کتاب به آن ةاین فهرست شامل کتابهایي است که در حاشی ( ب    

 .مخطوطچه چا  شده و 

که  قرآن کریمبا  وده کرمرتب  إلخ(…ت ، ب ، الف: )الفباحروف بر حسب را  تفهرس ( ج    

 .امآغاز کرده ،ترین کتابهاستزرگو ب کلام الله

 .گاه شودنى: امعنه ( ؛ ب = ) تعلام ( د    
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 فهرست مصادر و مراجع

 (1)قرآن کریم. -

 (الف)

هــ(، 730علاء الدین بـن بلبـان فارسـي )ت ،ايحسان بترتیب صحیح ابن حبان -

 بیروت. ،ةالرسال مؤسسةهـ، 1408 چا  اولتحقیق شعیب أرناؤوط، 

الفتح تقـي الـدین بـن دقیـق العیـد وأبـ ،الأحكـام ةأحكام الأحكام شـرح عمـد -

 تعلیق محمد منیر آغا الدمشقي.ا ، بةالكتب العلمیهـ(،دار 702)ت

سـلامي، ايمكتـب اللباني، منشـورات آمحمد ناصرالدین  ،أحكام الجنائز وبدعها -

 هـ.1388 چا  اول

کتـاب  همـراه  هــ( و301حمد الفریابي )تبكر جعفر بن موبا ،أحكام العیدین -

عبـدالرحمن مسـاعد بـن وبا ،سواطع القمرین في تخریج أحادیث أحكام العیدین

 هـ.1406 چا  اول، ةنبوی مدینةالعلوم والحكم،  ةمكتبسلیمان بن راشد، 

 ةمكتباچـا  علي حسن علـي عبـد الحمیـد،  ،ةالمطهر السنةأحكام العیدین في  -

 هـ.1405 لاوّچا  أردن،  ةإسلامی

الحسن علـي وباعلاء الدین  ،همن فتاوى شیخ ايسلام ابن تیمی الفقهیةالاختیارات  -

 والنشر، بیروت. ةللطباع المعرفةدار هـ(، تحقیق محمد حامد الفقي،803البعلي )ت

                                                 

آیات بر اسـاس  ةشمار و نبویه ةدر مدینملك فهد  مجمع چا  ،عاصم ازحفص  تروایه ب -1    

 .شمارش کوفي هاست
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 بـا همـراه هــ(،676زکریا یحیى بـن شـرف النـووی )توباشرف الدین  ،الأذکار -

دار  ،ةسلامیالإ ةمكتبال هـ(،1057محمد بن علان )ت ،ةالفتوحات الربانی  شرح

 إحیاء التراث، بیروت.

مكتب اللباني،آمحمد بن ناصرالدین  ،إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل -

 هـ.1399 لچا  اوّسلامي،اي

هـ(، تصـحیح 728)ت هابن تیمی ،اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم -

 هـ.390، ةالتجاریمطابع المجد  ،يمحمد علي صابون

هــ(، تحقیـق د.عبـدالله بـن 318بكر محمد بن إبراهیم بن المنـذر )توبا ،الاقناع -

 هـ.1408 لچا  اوّ، ریاض، ةالفرزدق التجاریمطابع  عبدالعزیز الجبرین،

 ، بیروت.المعرفةدار  شافعي، تصحیح محمد زهری النجار،الإدریس بن محمد  ،الأم -

 هـ.1399 ا  سومـچ سلامي،ايمكتب ال، هشیخ ايسلام ابن تیمی ،ايیمان -

 )ب(

الكتاب  ناشر دار ،ةالمنیری ةالطباع ةإدار ها(،751)ت هابن قیم الجوزی ،بدائع الفوائد -

 العربي.

هــ(، 852عسـقلاني )تالعلي بن أحمد ابن حجـر  ،الأحكام هبلو  المرام من أدل -

 ر الفكر.دا تصحیح وتعلیق محمد حامد الفقي،

 )ت(

محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم مبارکفوری  ،الأحوذی شرح جامع الترمذی تحفة -
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 (1)بیروت . ،، دار الكتاب العربيچا  حجری

النكـت الظـراف  همراه هـ(، 742مزی )ت ،الأطراف رفةامعبالأشراف  ةافاتح -

 مكتـبال لـدین،اعسقلاني، تحقیـق عبدالصـمد شـرفالابن حجر  ،على الأطراف

 هـ. 1403 مچا  دوّ ،ةالدار القیمسلامى، اي

بـن علـي  محمد ، الحصن الحصین من کلام سید المرسلین  هالذاکرین بعد تحفة -

 .ةالعلمیهـ(،دار الكتب 1250شوکاني )ت ال

 چا  هـ(،852عسقلاني )تالابن حجر  ،ةالأربع ةالأئمبزوائد رجال  المنفعةتعجیل  -

 دار الكتاب العربي.

 . عرابا معاني قرآن و تفسیر زجاج: = -

 جامع البیان )حرف جیم(. تفسیر طبری: = -

 الجامع لأحكام القرآن )حرف جیم(. تفسیر قرطبي: = -

هـ(، تحقیـق محمـد 852عسقلاني )تالد بن علي بن حجر ـأحم ،تقریب التهذیب -

 هـ.1406 لچا  اوّ، دار الرشید حلب، ةالبشائر الإسلامیدار  چا ، ةعوام

، ةسالامیالإ ةمكتباللبانی، آمحمد ناصرالدین  ،السنةفي التعلیق على فقه  المنةتمام  -

 هـ.1408 مچا  دوّ، ریاض، ةأردن، دار الرای

البشاائر جاسـم بـن سـلیمان الدوسـری، دار  ،التسـبیح ةالتنقیح لما جاء في صلا -

 هـ.1407 مچا  دوّ، ةالإسلامی

                                                 

 ةآن بـا کلمـ ةاو با ذکر شمارة جلد کتاب و صفح طریق از سنن ترمذیع دادن به ارجاهنگام  -1

 .کنماشاره مي "تحفة"
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چا  ، ةالثقبالظهران،  ، ةدار الهجر عمر بازمول، محمد بن ،تهذیب وترتیب ايتقان -

 هـ.1412 لاوّ

 ةمطبعاهـ(، 852لاني )تـعسقالد بن علي بن حجر ـأحم ألیفـت ،تهذیب التهذیب -

 دار صادر. چا ، لچا  اوّ، دکن، ادابآدراحیدر ارف االمع ةرامجلس دائ

ابن زرعي )البكر  يباعبدالله محمد بن وباشمس الدین  ،ابوداودتهذیب تهذیب سنن  -

دار  چـا محمد حامد الفقـي،  حمد شاکر واهـ(، تحقیق: 751( )تةقیم الجوزی

 هـ.1400 المعرفة

 .که به آن اشاره شد ابوداود: = تهذیب تهذیب سنن تهذیب السنن -

مـزی الالحجـاج یوسـف وباجمـال الـدین  ،تهذیب الكمال فـي أسـماء الرجـال -

 ةمكتبادارالمـأمون للتـراث، توزیـع ، مخطوط( و تصویر از عكسهـ( )742)ت

 هـ.1403 چا  دوم، ةنبوی ةالغرباء مدین

 ،ردـاق والتفــى الاتفــه علــصفاتـ اء الله عـز وجـل وـأسم ةامعرفد وـالتوحی -

د ـهـ(، تحقیق د. علـي بـن محمـ395)ت هدالله محمد بن إسحاق ابن مندـعبوبا

 .سلفالعقائد  ةسلسل ،هنبوی ةمدیندر لامی اامع الإساطابع الجام ،قیهيـالف

 )ج(

هــ(، 606مبارك بن محمد بن الأثیر )ت ، جامع الأصول في أحادیث الرسول  -

 هـ.1403 مچا  دوّؤوط، دار الفكر، اتحقیق: عبد القادر أرن

هــ(، دار الفكـر 310طبـری )تالمحمد بن جریـر  ،جامع البیان عن تأویل القرآن -

 هـ، بیروت، لبنان.1405

هـ(، تحقیق: محمد فؤاد عبد 256بخاری )تالمحمد بن إسماعیل  ،الجامع الصحیح -

 .ةسلفی ةمطبعفتح الباری،  همراه با چا الباقي، 
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هـ(، تحقیق: محمد فؤاد عبد 261نیسابوری )تالمسلم بن حجاج  ،الجامع الصحیح -

 دار إحیاء التراث العربي. الباقي،

هــ(، تصـحیح أحمـد 671قرطبـي )تالمحمد بن أحمـد  ،الجامع لأحكام القرآن -

 هـ.1372 مچا  دوّ، همكاران  عبدالعلیم البردوني و

هــ(، 327حـاتم( )ت يبـارازی )ابـن الـعبد الرحمن بن محمد  ،الجرح والتعدیل -

باد، آحیـدر ،ةالمعاارف العثمانیا ةمجلس دائر ةمعلمی، مطبعالعبدالرحمن تحقیق 

 هـ.1271دکن، هند 

جلاء العینـین  همراه باهـ(، 250بخاری )تال محمد بن إسماعیل ،جزء رفع الیدین -

سـندی المحمـد بـدیع الـدین وبا ،بتخریج روایات البخاری في جزء رفع الیـدین

، ، فیصال آباادةالعلاوم الأثریا ة، إدار هاا1403 لچا  اوّسندهي، الراشیدی ال

 اکستان.پ

 = جزء رفع الیدین. ،جلاء العینین -

 بیهقي. ،ترکماني =السنن الكبریالابن  ،الجوهر النقي على سنن البیهقي -

 )ح(

سـندی الالحسن نورالدین بن عبـدالهادی وبا ،السندی على سنن ابن ماجه ةحاشی -

 دار الجیل بیروت. هـ(،1138)ت

سـندی الالحسن نورالـدین بـن عبـدالهادی وبا ،السندى على سنن النسائي ةحاشی -

 سنن النسائي= سنن النسائي. همراه باهـ(، 1138)ت

سـلامي، ايمكتب ال لباني،آمحمد ناصرالدین  ، النبي کما رواها عنه جابر  ةحج -

 هـ.1399چا  پنجم 
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چا  هـ(، تحقیق عبدالحمید الترکي، 520طرطوشي )تالبكر وبا ،الحوادث والبدع -

 دار الغرب ايسلامي. هـ ،1410ل اوّ

 )د(

هــ(، دار 1250شـوکاني )تالمحمد بـن علـي  ،ةشرح الدر البهی ةالدراری المضی -

 هـ.1406بیروت  ،المعرفة

هــ(، دار الفكـر، 911سیوطي )تالجلال الدین  ،الدر المنثور في التفسیر بالمأثور -

 هـ.1403 مچا  دوّ بیروت،

 همـراه بـاهــ(، 1057محمد بن علان )ت ،دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین -

 هـ.1402بیروت  ،ةالعلمی المكتبةریاض الصالحین، 

 )ذ(

هــ(، 1143عبد الغني نابلسـي ) ،على مواضع الحدیث ةالدلالخائر المواریث في ذ -

 مجیدی. ژاساپسماعیلیان، تهران، ناصر خسرو، اانتشارات 

 .المعرفةهـ( ، دار 795الفرج عبدالرحمن بن رجب )توبا ،ةالحنابلذیل طبقات  -

 )ر(

لیـل د هــ( =676ف نـووی )ترـزکریا یحیـى بـن شـوـبـا ،اض الصالحینـری -

 .نـالفالحی

 )ز(

 ةجوزیاالزرعـي ابـن قـیم البكر وبـامحمـد بـن  ،زاد المعاد في هدى خیر العبـاد -

چا  ، بیروت، ةالرسال مؤسسةؤوط، اهـ(، تحقیق شعیب وعبد القادر أرن751)ت

 هـ.1405هفتم 
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الكتاب عظمي، دار الأهـ(، تحقیق حبیب الرحمن 181عبدالله بن مبارك )ت ،الزهد -

 .ةالعلمی

 )س(

 ةمكتبهـ(، 1182نصاری )تالأمحمد بن إسماعیل  ،سبل السلام شرح بلو  المرام -

 هـ.1391چا  پنجم ،انعمّ ،ةالحدیث ةالرسال

مكتـب الم دوّ ل ووّالبـاني، جلـد آمحمد ناصرالدین  ،الصحیحةالأحادیث  ةسلسل -

 .ةسلامیالإ ةمكتبال چهارمم و سوّسلامي، جلد اي

هــ(، 1281شـوکاني )تالأحمد بن محمـد  ،ةلدرر البهیل ةالحاوی ةلسموط الذهبیا -

 هـ.1410 لچا  اوّ ،ةالرسال مؤسسة تحقیق إبراهیم عبد المجید،

 ،التعلیـق المغنـي  ذیلـا ب هـ( و385دارقطني )تالعلي بن عمر  ،سنن دار قطني -

مـدني التصـحیح وتنسـیق وتـرقیم وتحقیـق عبـدالله هاشـم یمـاني ا بادی، بالآ

 .ةقاهر، ةالمحاسن للطباعدار هـ(، 1386)ت

محمـد  تعنایـا بچا  هـ(، 225دارمي )تالعبدالله بن عبدالرحمن  ،سنن دارمي -

 .ةالنبوی السنةدار إحیاء أحمد طهمان، 

وتعلیق: عزت  جمع آوریهـ(،275سجستاني )تالسلیمان بن أشعث  ،ابوداودسنن  -

 هـ.1388ل چا  اوّعبید الدعاس، دار الحدیث، 

 ( و2و1هـ(، تحقیق أحمد شـاکر )279ترمذی )تالمحمد بن عیسى  ،سنن ترمذی -

(، دار إحیـاء التـراث العربـي، 5و4) ةإباراهیم عطاو( و 3محمد فؤاد عبدالباقي )

 بیروت.

 هـ(، دار إحیاء التراث العربي.303نسائي )تالأحمد بن شعیب  ،سنن نسائي -
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(، تحقیق محمد فؤاد هـ375محمد بن یزید القزویني ابن ماجه )ت ،سنن ابن ماجه -

 هـ.1395عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

 شاحاشیــهدر  هــ( و458بیهقي )تالأحمد بن الحسین  ،السنن الكبیر )الكبرى( -

 هـ.1344 ةالمعارف النظامی ةس دائرالامج ةامطبع، يـر النقـالجوه

 هـ.1400 ةدار الكتب العلمیشقیری، المحمد عبدالسلام  ،لسنن والمبتدعاتا -

 فریابي. ،=  أحكام العیدین سواطع القمرین -

هـ( 1250شوکاني )تالمحمد بن علي  ،السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -

 هـ.1405 ل کاملچا  اوّ ،ةالعلمیتحقیق محمود إبراهیم زاید، دار الكتب 

 )ش(

 ابن علان : = الأذکار. ،شرح الأذکار -

ي خط بعض اب همخطوط از اینسخهبخاری )کتاب وتر( صحیح بر : شرح ابن رجب -

: محمـد بـن ناصـر برادر توسطآن را ، باشدتصویری از آن نزدم مي، از برادران

 .آوردمست ده ب -جزاه الله خیراً-عجمي ال

 ؤوط واهــ(، تحقیـق: شـعیب أرنـ516بغوی )تالحسین بن مسعود  ،السنةشرح  -

 هـ.1403ما  دوّچسلامي، ايمكتب المحمد زهیر شاوی ، 

 شرح صحیح مسلم بن الحجاج )حرف میم( . هاجالمننووی: =  ،شرح مسلم -

هــ(، 321طحـاوی )تال هحمد بن محمد بـن سـلاماجعفر وبا ،شرح معاني الآثار -

چـا  ، ةالعلمیح: محمد زهری النجار، دار الكتب یصحتق وینستق وضبط ویحقت

 هـ.1399 لاوّ

هــ( 279ترمـذی )تال ةساورعیسى محمد بـن وبا ،(ةالشمائل المحمدیالشمائل ) -

 هـ.1403 چا  اولتعلیق محمد عفیف الزعبي، 
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 )ص(

 بخاری )حرف جیم (. ،الجامع الصحیح صحیح بخاری: =  -

مكتـب اللبـاني، آمحمـد ناصـرالدین  ،منذریالحافظ  ،صحیح الترغیب والترهیب -

 هـ.1402 لچا  اوّسلامي، اي

 مچـا  دوّسـلامي، ايمكتـب اللباني، آناصر الدین محمد  ،صحیح الجامع الصغیر -

 هـ.1399

 )حرف ألف(.(1)صحیح ابن حبان: = ايحسان بترتیب صحیح بن حبان -

 )حرف میم( (2)صحیح ابن حبان: = موارد الظمآن -

هــ(، تحقیـق محمـد 311)ت ةخزیمامحمد بن إسحاق بـن  ،ةصحیِ ابن خزیم -

 ـ.ه1390سلامي ايمكتب العظمي، الأمصطفى 

یقعوب بن إسحاق  ةعوانوبا ،(ةعوانوبا، مستخرج  ةعوانوبا)مسند  ةعوانوباصحیِ  -

 والنشر. هللطباع المعرفةها(، دار 316)ت

محمـد ناصـرالدین  ،تصـحیح أحادیـثبا اختصار سند: ا صحیح سنن ابن ماجه ب -

چـا  سـلامي، ايمكتب الالعربي لدول الخلیج، توزیع  ةمكتب التربیلباني، نشر آ

 هـ.1408 موّس

                                                 

مـي ايحسانبه اینكه از خلال  ايحسان  ع داده باشم با ذکرارجااگر به صحیح ابن حبان  -1    

 .کنمآن اشاره مياشد به ب

مـي الظمآنموارد به اینكه از خلال  مواردع داده باشم با ذکرارجااگر به صحیح ابن حبان  -2    

 .کنمآن اشاره ميباشد به 
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لباني، آمحمد ناصرالدین  ،تصحیح أحادیثبا اختصار سند: ا صحیح سنن ترمذی ب -

 لچـا  اوّسـلامي ، اي مكتـبالالعربي لدول الخلیج، توزیـع  ةالتربی نشر مكتب

 هـ.1408

ر ـلبـاني، نشـآد بـن ناصـرالدین ـمحمـ ،دـاختصار سنا ب وداودـابح سنن ـصحی -

 لچـا  اوّسـلامي ايمكتـب الل الخلـیج، توزیـع العربـي لـدو ةربیاالتب ـمكت

 هـ.1409

ني، البآمحمد ناصرالدین  ،تصحیح أحادیثبا اختصار سند: ا صحیح سنن نسائي ب -

 لچـا  اوّسـلامي ايمكتـب الالعربي لدول الخلـیج، توزیـع  ةالتربینشر مكتب 

 هـ.1409

 مسلم )حرف جیم(. ،صحیح مسلم: الجامع الصحیح -

 مچــا  دوّســلامي، ايمكتــب اللبــاني، آرالدین ـمحمــد ناصــ ،حراویـالتــ ةصــلا -

 هـ.1405

 سلامي.ايمكتب اللباني، آمحمد ناصرالدین  ،ةالسنالعیدین بالمصلى هي  ةصلا -

 )ط(

هــ( تحقیـق 771تاج الدین عبد الوهاب ابن سبكي )ت ،الكبرى هطبقات الشافعی -

 هـ.1383 ةالعربی، دار إحیاء الكتب همكارش محمود الطناحي و

 )ع(

دار هــ(، 542ابن العربـي المـالكي )ت ،الأحوذی بشرح صحیح الترمذی ةعارض -

 .ةالكتب العلمی

 هـ.1413 چا  اول، ریاض، ة، دار الرایعلي حسن عبد الحمید ،علم أصول البدع -
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، ةفاروق حماادهـ(، تحقیق د.303نسائي )تالأحمد بن شعیب  ،اللیلةعمل الیوم و -

 هـ.1406م ا  دوّچ ،ةالرسال مؤسسة

ق ـهــ(، تحقیـ364ن السـني )تـد ابـحمد بن محمابكر وـبا ،اللیلةل الیوم وـعم -

 لچـا  اوّالمؤیـد،  ةمكتبادار البیـان، توزیـع  ةمكتبابشیر محمد عیون، نشـر 

 هـ.1407

بـادی، دار الكتـاب آشـمس الحـق عظـیم  ،داود يرح سنن أبــعون المعبود بش -

 (1)العربي.

 )غ(

بـن ا ،المنتقـىهمـراه آن  إسـحاق الحـویني ووبا ،منتقى ابن جـارودغوث المكدود 

 هـ.1408 لچا  اوّجارود، دار الكتاب العربي، 

 )ف(

عسـقلاني الأحمـد بـن علـي بـن حجـر  ،فتح البـاری بشـرح صـحیح البخـاری -

( ترتیب وترقیم محمد فؤاد عبد البـاقي، 3-1هـ(، تحقیق عبدالعزیز باز )852)ت

 .ةالسلفی المكتبة چا 

 ابن علان = الأذکار. ،ةعلى الأذکار النووی ةالفتوحات الربانی -

چـا   ،المعرفةمحمد عبد الرؤوف مناوی، دار  ،فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر -

 هـ.1391 مدوّ

                                                 

 "عون"د و صفحة آن و با کلمة   با ذکر شمارة جلطریق از ابوداودسنن ع به ارجادر هنگام  -1

 کنم. مشخص مي
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بكـر يبـانورالـدین علـي بـن  ،ةاالكتب الستتار عن زوائد البزار على الاسکشف  -

 لچـا  اوّ ،ةالرساال مؤسسةعظمي، الأهـ(، تحقیق حبیب الرحمن 807هیثمي )ال

 هـ.1399

 )ل(

الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ايفریقـي المصـری وبا ،لسان العرب -

 هـ( ، دار صادر، بیروت.711)ت

 )م(

هــ(، 807هیثمـي )تالبكـر يبـاي بن ـعل ،ینـع البحرین في زوائد المعجمـمجم -

 لچـا  اوّریـاض،  رشید،االا ةامكتباتحقیق عبد القدوس بـن محمـد نـذیر ، 

 هـ.1413

هــ(، دار الكتـاب 807هیثمـي )تالبكر  يباعلي بن  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -

 هـ.1402 مچا  سوّالعربي، 

 ةحاشـیا بـهمـراه  هــ( و676نووی )تالیحیى بن شرف  ،لمجمع شرح المهذبا -

 التخلیص الحبیر ، دار الفكر. شرح الوجیز و

ع عبدالرحمن بن ـجم ،حرانیال ةن تیمیاابم ـدالحلیـأحمد بن عب ،مجموع الفتاوى -

 هـ.1398 لچا  اوّ، ة، سوریةالرسال ةمطبعمحمد بن قاسم، 

النكـت همـراه   هـ( و652)ت ةتیمیمجدالدین ابن  ، المحرر في الفقه )الحنبلي( -

 هـ.1369 ةیالمحمد السنة ةمطبعابن مفلح،  تألیف ةالسنیوالفوائد 

 هـ(، تحقیق أحمد شاکر، دار الفكر.456علي بن حزم ) ،المحلى -

عبـدالله  چا  آن توسطه ی بانتعا با محمد عبد الله دراز، ،السنةالمختار من کنوز  -

 .مچا  سوّنصاری، الأ بن إبراهیما
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، ةسالامیالا ةمكتبال، لبانيآمحمد ناصرالدین  ،للترمذی ةالمحمدی مختصر الشمائل -

 هـ.1405 لچا  اوّ، أردن

 با هـ(،777عبدالله محمد بن علي البعلي )توبابدر الدین  ،ةفتاوى ابن تیمیمختصر  -

 هـ.1405 ةدار الكتب العلمی، آن تصحیح برعبدالمجید سلیم ف اشرا

حمـد بـن علـي ا ،مـروزی تألیفکتاب الوتر  قیام رمضان و مختصر قیام اللیل و -

 مچـا  سـوّتـب، ، عـالم الكچـا  حجـری از یریصوتهـ(، 845مقریزی )تال

 هـ.1403

: المستدرك على الصحیحین .كنالمستدرك،  ةحاشیا ذهبي ب ،مختصر المستدرك -

 حاکم.التألیف 

حـاکم نیسـابوری العبـد الله محمـد بـن عبـدالله وبا ،المستدرك على الصـحیحین -

 هـ(، نشر دار الكتاب العربي، بیروت.405)ت

منتخب کنـز العمـال، اش حاشیها ب و ةالمیمنیهـ(،241أحمد بن حنبل )ت ،المسند -

 (1)هـ.1398 چا  دومسلامى، بیروت، ايمكتب ال

مكتـب اللبـاني، آالخطیب التبریزی، تحقیق محمـد ناصـرالدین  ،المصابیِ ةمشكا -

 هـ.1399 مچا  دوّسلامى، اي

دار الاها( ، 235)ت ةشیب یبامحمد بن بدالله بن ع ،المصنف في الأحادیث والآثار -

 هـ.1399 مچا  دوّهند، بمبي، ، ةسلفیال

                                                 

مصـر در دار المعـارف  چـا  ،اممراجعـه کـردهتحقیق أحمـد شـاکر ا ب مدمسند أح و نیز به -1

 .کنمع به این چا  به آن اشاره ميارجانگام ه م( و1958هـ/1377)
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الـرحمن هــ(، تحقیـق حبیـب211صـنعاني )تالعبدالرزاق بـن همـام  ،المصنف -

از  هــ و1390 لچا  اوّاکستان، پعظمي، منشورات المجلس العلمي کراتشي الأ

 ، بیروت.شوددرخواست ميسلامي ايمكتب ال

و  ابـوداودسـنن بـر  مختصر المنـذری همراه باخطابي، السلیمان وبا ،معالم السنن -

دار  حمد شـاکر ومحمـد حامـد الفقـي،اقیم، تحقیق الابن  ،تهذیب تهذیب السنن

 .المعرفة

هـ(، تحقیـق عبـدالجلیل عبـده 311إسحاق الزجاج )توبا ،معاني القرآن وإعرابه -

 هـ.1408 لچا  اوّشلبي، عالم الكتب، 

أم  ةجامعا كتـاني،المحمـد المنتصـر  ،تاابعین و ةصحاب و ةمعجم فقه السلف عتر -

 هـ.1405القرى، المرکز العالمي للتعلیم ايسلامى، مطابع الصفا 

هـ(، تحقیق عبـد السـلام 395حمد بن فارس )تاالحسین وبا ،ةاللغ معجم مقاییس -

 سماعیلیان نجفي، إیران.ا ،ةدار الكتب العلمیهارون ، 

مدی عبد المجید هـ(، تحقیق ح360طبراني )تالسلیمان بن أحمد  ،المعجم الكبیر -

 .مچا  دوّالسلفي، 

 ةمكتباهـ(، تقدیم محمـد رشـید رضـا، نشـر 620)ت ةقدام ابن ،المغني في الفقه -

 .ةالكلیات الأزهری ة، مصر، مكتبةالعربی ةالجمهوری

هـ(، تحقیـق 502صفهاني )الاحسین راغب  مالقاسوبا ،المفردات في غریب القرآن -

 .المعرفةمحمد سید الكیلاني، دار 

 مچـا  دوّسـلامي، ايمكتـب اللبـاني، آمحمد ناصرالدین  ،ةمناسك الحج والعمر -

 هـ.1397

 غوث المكدود.ابن جارود =  ،المنتقى -
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نـووی المحیى الدین یحیـى بـن شـرف  ،الحجاج شرح صحیح مسلم بن المنهاج -

هــ، دار إحیـاء 1392 مچـا  دوّتصحیح محمد عبـد اللطیـف، ا هـ(، ب676)ت

 التراث.

هـ(، 807هیثمي )تالبكر  وبانورالدین على بن  ،د الظمآن إلى زوائد ابن حبانموار -

 .ةالعلمی ، دار الكتبةحمزق ونشر محمد عبد الرزاق یحقبا ت

 .ةدار العربیبوجیب، اسعدی  ،ايجماع في الفقه ايسلامي ةموسوع -

بد هـ(، تحقیق وترقیم محمد فؤاد ع179صبحي )تالانس امالك ابن  ،موطأ مالك -

 (1)هـ(1406یاء التراث العربي )حالباقي، دار إ

هـ(، تحقیق علـي 748ذهبي )تالأحمد بن محمد  ،میزان الاعتدال في نقد الرجال -

 هـ.1382 لچا  اوّ، بیروت، المعرفةمحمد البجاوی، دار 

 )ن(

زیلعـي الجمال الدین عبدالله بـن یوسـف  ،ةفی تخریج أحادیث الهدای ةنصب الرای -

 مچا  دوّ، ةالإسلامی المكتبة، نشر الألمعی ةبغی اش هحاشی همراه با هـ(،762)ت

 هـ.1393

بوالسـعادات المبـارك بـن محمـد امجد الدین  ،الأثر في غریب الحدیث و ةالنهای -

 المكتباةهـ(، تحقیق طـاهر الـزواوی ومحمـد الطنـاحي، نشـر 606جزری )تال

  .ةالإسلامی
                                                 

محمد بن الحسن الشیباني  تروایا ب الموطأ به و ،است یحیى بن یحیى اللیثي تروایه باین بنا  -1

جاهـایي بـه در  و هــ.1399 ةالمكتبة العلمی ،فتحقیق عبد الوهاب عبد اللطی ،امنیز مراجعه کرده

. دار امع دادهارجـا سـیوطي تألیف تنویر الحوالك شرح موطأ مالك از خلالیحیى اللیثي روایت 

 بیروت. ،ةالعلمیالكتب 
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هــ(، دار 1250شـوکاني )تالد بـن علـى محم ،نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار -

 .ةمنیریچا   ازم ، 1973 چا الجیل، بیروت، 

 )و(

هـ( 911سمهودی )ت الین علي بن احمد دنورال ،ء الوفاء باخبار دار المصطفيوفا -

حیـاء التـراث إمحیي الدین عبـد المجیـد/ دار با تحقیق و تعلیق حواشي محمد 

 هـ. 1401م بیروت / چا  سوّ –الاسلامي 

 
 

 

 با حمد و شكر خداوند متعال به اتمام رسید

 و صلي الله و سلم علي سیدنا محمد و علي آله و اصحابه

  نوشتة

 محمد بن عمر بن سالم بازمول

  ةو ترجم

 جوهریصلاح الدین 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


